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ناپذیر و غیرقابل توضیح است؛ از ای درکدانیم نبوغ مقولههمانطور که می

ه بایست بهای دیگر نمیحلراه همین رو تا پیش از به شکست انجامیدنِ

  آن پرداخت.

 هایی در گذشته خود داشته باشد. بایست ریشهای میهر چیز تازه

نکاش ک گرفت که به جذابیت و گیراییِتوان سراغ میکمتر تکلیفی را می

 در  باب قوانین حاکم بر روان اشخاص استثنائی و بااستعداد باشد. 

                                                                                                        

 زیگموند فروید-
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 سپاسگزاری

 

 ت،اس شده بیان آن در آنچه ولیتمسؤ چند هر شد؛ کمک من به بسیاری هایبخش سوی از ،اثر این تالیف جریان در

 .گرددمی باز من خود شخص به کاملاً

 و راهنما استاد عنوان به که بود ایشان هایتلاش واسطۀ هب. هستم 8مکِلِلاند. اس دیوید پروفسور وامدار چیز هر از بیش

 قتشوی مورد شدیداً خطیر امر این طیّ در و شدم منصوب هاروارد دانشگاه اجتماعی روابط دپارتمان در پژوهش دستیار

 را سیاریب ایپیشنهاده و بود من برای دلگرمی و آگاهی از پایداری و دائمی منبعایشان  ،مدت این در. گرفتم قرار ایشان

 . نمبرسا پایان به را اثر این توانستمنمی ایشان مساعدت بدون که دارم اطمینان. کردم دنبال را هاآن کهکرد  مطرح

 نظورم به که گردید اهدا من به میسوری دانشگاه پژوهش عالی شورای توسط پژوهش استادیِ کرسی، 8355 تابستان در

 . بود شده دیده تدارک آنجا هایخانهکتاب از استفاده و نیویورک به عزیمت

 راه در میسوری دانشگاه در 4هیللِ بریت بِنِی بنیاد مدیر ،9فیشمن موریس رابی. دارم 2بریتِ بِنیِ بنیاد به نیز ایویژه دِین

 را اثر نای که کنم پنهان بابت این از را خود خوشحالی توانمنمی. کرد یاری مرا پژوهش این ابتدایی هایدشواری بر غلبه

 به را یاهارؤ تفسیر باب در خویش اندیشه بار نخستین برای که فروید مانند درست دادم؛ ارایه آنجا در بار نخستین برای

 گرفتم، رقرا مساعدت مورد میسوری دانشگاه در بنیاد این توسط که همچنان. بود کرده عرضه وین در بریتِ بِنیِ اعضای

  . نکرد مضایقه من یاریِ از نیز هاروارد دانشگاه در بنیاد این نمایندگی

 از و گذاشت من اختیار در را شاوقت ایمضایقه هیچ بی هاروارد دانشگاه در بنیاد مدیر ،5روبنستاین. ال ریچارد رابی

 . آورد فراهم برایم نیز را بنیاد کتابخانه از استفاده امکان ،دیگر سویی

 ،ستنخ درجۀ در. است ناپذیراجتناب امری کتابدارها همکاری و هاابخانهکت به دسترسی دست، این از هاییفعالیت در

 دسترس ابلق سریعاً که منابعی تامین برای که دردسرهایی بابت از بخصوص هستم؛ میسوری دانشگاه کتابخانۀ مدیون

 که میتما و تامّ مساعدت و همکاری بخاطر. گرفتند امانت به یا نمودند خریداری را آنها نهایت در و شدند متحمل نبودند

  1بریلِ. ایِ آبراهام کتابخانه از 7ملتون روبرت آقای و 6مایر. جی اِوا خانم: هستم نیز افراد این منتّ رهین داشتند، من با

 روانکاویِ موسسۀ کتابخانۀ از 81برایانت. سی ویلیام آقای و 3شاتْزکْی یاکوب دکتر بعد و نیویورک؛ روانکاویِ موسسۀ

. سی. ال خانم. نیویورک در 88ییوو کتابخانه کارکنان نیویورک؛ عمومی کتابخانه یهودیکای مجموعۀ کارکنان. نیویورک

                                                           
1 David C. MacClelland 
2 B'nai B'rith 
3 Rabbi Morris Fishman 
4 B'nai B'rith Hillel 
5 Rabbi Richard L. Rubenstein 
6 Eva J. Meyer 
7 Robert Melton 
8 Abraham A. Brill 
9 Jacob Shatzky 
10 William C. Bryant 
11 YIVO  
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 مطالعات دانشکدۀ اسناد و اوراق کتابخانه از 2پوپرز. ال هری آقای. شیکاگو در عبری یِفنّ دانشکدۀ کتابخانۀ از 8میشکین

 .هاروارد دانشگاه در 9وایدنِرِ کتابخانۀ کارکنان و شیکاگو؛ در یهود

 هایهاندیش از تعدادی شکلگیری در که حرارتی و گرما. دادند قرار من اختیار در تماماً را خود وقت که بودند نیز افرادی

 مواجه آن اب مسیر این در که بود ایعدیده مشکلات بر غلبه راه در دلگرمی از پایداری منبع داشت، نقش نیز کتاب این

 نظراظهارِ علاقه و تیزهوشی با و دادندمی فرا گوش من به نیز هاروارد و میسوری دانشگاه در مادانشجویان. شدممی

 . بودم گوناگون موضوعات بسط از حاصل فشار تحت شدیداً من که حالی در کردند؛می

 و توجهِ شایان هایکمک و دادم قرار همداقّ و بحث مورد زیر افراد از یک هر با را کتاب این در مطروحه هایاندیشه

 پروفسور ،4آدامز لسلی دکتر: بود نخواهد جبران قابل آنها از نامی ذکر با صرفاً که داشتم دریافت هرکدام از را گرانبهایی

 آقای ،3دنِی ریوئل پروفسور ،1باروز. ال جوزفین دوشیزه ،7برونر جروم پروفسور ،6آرون ویلیام آقای ،5آلپورت. دابلیو گردون

 آقای ،84گولد رافائل. اچ دکتر ،89گلیزر ناتان پروفسور ،82فرانک جیمز دکتر ،88فاکس ماروین پروفسور ،81فیشتروم هاروی

 ،83کیفیتس  ایزادور پروفسور ،81کلمن هربرت دکتر ،87کیتز الیهو پروفسور ،86هشل. جی آبراهام پروفسور ،85گرینبرگ کلمت

 ،24ریس جیمز آقای ،29راویدُویچ سایمون پروفسور ،22مونتلپی آبراهام رابی ،28مازلو آبراهام پروفسور ،21کرمن اروین آقای

   کارل پروفسور شورسک، ،21روبکِ. ای. ای دکتر ،27رایک تئودور دکتر ،26ریزمن دیوید پروفسور ،25روبین مندل مناخم رابی

                                                           
1 L. C. Mishkin 
2 Harry L. Poppers  
3 Widener 
4 Leslie Adams  
5 Gordon W. Allport 
6 William Aron 
7 Jerome Bruner 
8 Josephine L. Burroughs 
9 Reuel Denney  
10 Harvey Fischtrom  
11 Marvin Fox  
12 James Frank  
13 Nathan Glazer  
14 H. Raphael Gold   
15 Clement Greenberg 
16 Abraham J. Heschel    
17 Elihu Katz 
18 Herbert Kelman  
19 Isadore Keyfitz  
20 Irwin Kremen 
21 Abraham Maslow 
22 Rabbi Abraham Pimontel 
23 Simon Rawidowicz 
24 James Reiss 
25 Rabbi Menachem Mendel Rubin 
26 David Riesman 
27 Theodore Reik 
28 A. A. Roback 
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 مایر پروفسور ،5اونگر مناشه آقای ،4استامپفر یودا رابی ،9اسپیتز لویس پروفسور ،2سولُوِچیک جوزف رابی ،8ورسککارل ش

 . 1زِدبوروسکی مارک دکتر و 7ولف. اچ کرت پروفسور ،6واکسمن

 و هاحمایت صبورانه، که کنم اشاره نیز هاروارد و میسوری دانشگاه در ماهمکاران به نسبت خود دِین به باید اینجا در

 . داشتند مبذول شدمی احساس نیازی که جا هر را شانمساعیِ تشریک

 بیگیلا و دبورا جوزف، مافرزندان. گُنجدنمی وصف در که بود من گرِیاری خطیر امر این با رابطه در آنچنان میلدْردِ همسرم

 بزرگ دِینی البته و گرداندند؛می باز بلافصل و مستقیم حقیقت ساحت به روانکاوانه و کابالایی هایاقلیم از مرا پیوسته نیز

 وقتی بابایی مزاحم» که – نه گاهی و بودند موفق گاهی – کردند سعی «ریزیغ خودداری» با که دارم آنها به نسبت نیز

 .«نشوند کندمی کار دارد که

 اعلام میسوری دانشگاه روانکاویِ دپارتمان و 3دین دفتر از را خود امتنان کمال دارد جا دفتری، هایمساعدت با رابطه در

 نکاویروا کلینیک همچنین کرد؛ تایپ را کتاب این ابتدایی هاییادداشت از تعدادی 81لاوسون کارول خانم که جایی کنم؛

 اماسفناک هایدستنویس تا داد خرجه ب شجاعانه جهدی و جدّ ،88آتوود مورس الیزابت خانم که جایی هاروارد، دانشگاه در

 مطالب فهرست تهیه. بود 82چیس آیرین خانم تلاش حاصل نهایی شدۀایپت متن. کند تبدیل خوانا و شدهتایپ متنی به را

 . پذیرفت صورت 89برونر. اف کاترین خانم توسط نیز

 ،84«ینآنو و آلن جورج» موسسۀ موسسات و ناشران ذیل باشم: قدردان بایستمی نیز هاقولنقل ذکر اجازۀ صدور خاطربه

 انتشارات ،21فری اتانتشار ،83مپانیک و داتن. پی. ای ،81بن ارنست ،87بوکس بیسیک ،86بیکن انتشارات ،85ایماگو آمریکن

 کتاب به مربوط هایقولنقل) ،22ناف. ای آلفرد مریکا،آ یهودیان انتشاراتیِ جامعۀ ،28هوگارس انتشارات هاروارد، دانشگاه

                                                           
1 Carl Schorske 
2 Rabbi Joseph B. Soloveitchik 
3 Lewis Spitz 
4 Rabbi Judah Stampfer  
5 Menashe Unger 
6 Meyer Waxman 
7 Kurt H. Wolff 
8 Mark Zborowski 
9 Dean  
10 Carol Lawson  
11 Elizabeth Morse Atwood 
12 Irene Chase  
13 Katherine F. Bruner   
14 George Allen and Unwin 
15 American Imago 
16 Beacon Press 
17 Basic Books 
18 Ernest Benn 
19 E. P. Dutton and Co.  
20 The Free Press 
21 The Hogarth Press 
22 Alfred A. Knopf  
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 شده بازنشر ناف. ای آلفرد موسسۀ اجازۀ با که است 8بوکس وینتیج انتشارات چاپ از نقلبه  به «پرستییگانه و موسی»

 .  4ینوسانچ انتشارات و 9بوکس شوکن روانکاوی، نامۀفصل فلسفی، کتابخانۀ ،2لیورایت یِانتشارات شرکت ،(است

                                                                                                                                                 

 .بی. دی

  

                                                           
1 Vintage Books 
2 Liveright 
3 Schocken Books 
4 Soncino Press 
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 پیشگفتار

 

رگاه شود. از نظفروید مربوط می نظریۀ روانکاویِ فکریِای است که به سوابق لیف این اثر، کاوش در نظریههدف از تا

ی ابدنۀ روانکاوی همواره سابقه های فکریِشود. جنبشتاریخ اندیشه، روانکاویِ فروید موضوعی ویژه محسوب می

هایی وجود دارند که سهم ، غولرگی مانند روانکاویدر هر جنبش بزاند؛ هرچند بشر داشته اندیشۀدرخشان در تاریخ 

 ؛ آنچنان که گویی آن جنبش توسط شخصی واحد به تکامل رسیده است. رسانندنظیر به انجام میرا به شکلی بیخویش 

اه گناپذیر که بر فراز جهان سر برآورد، پیام ژرف و غامض خویش را باقی گذارد و آنای توصیفگاهی فروید به چشم نابغه

شۀ توان بسیاری از خصوصیات اندیروانکاوی می شود. با کنکاش در تاریخ اندیشۀمیرخت از جهان بربست، نگریسته 

های مشابۀ روانکاوی تفاوتی اساسی با دیگر سبک تمدن غرب یافت. هنوز مَشربِ اصلیِ سو با جریان اصلیِفروید را هم

 روانکاوی شده است.  در باب خاستگاهِ بخش به پرسشیتاندیشه دارد و همین امر باعث فقدان پاسخی رضا

له که درکی جامع از توسعه روانکاوی بدون در نظر گرفتن تاریخ یهود بخصوص اثر تلاشی است برای بیان این مسأ این

انکاوی ی روواسطۀ قضایاکه ما قادر به درک بی اقص خواهد ماند. این به آن معنا استن یهود، ذاتاً تاریخ اندیشۀ عرفانیِ

ید بر هویت له است که تصریح مکرّر فرومقصود ما بیشتر اشاره به این مسأ بدون تعبیراتِ عرفانیِ یهود نخواهیم بود؛ البته

ها شکنندگان در کشمکخود از اهمیتی بیش از آنچه تاکنون شناخته شده است، برخوردار است. او یکی از شرکت یهودیِ

 زد. ها به اقتضای شرایط نقبی نیز به عرفان یهود میاین کشمکش و مسائل عرفان یهود بود و در

شود، آشکار خواهیم کرد که عرفانِ یهود نقشی ویژه در پیوند در ضمنِ این کتاب، آنچنان که غایت ما محسوب می

ین عو در  –بخصوص پس از قرنِ هفدهم  –یهودیت و جهان غرب بازی کرده است. حرکتی که جنبشی در یهودیت بود 

ر خّ. این جنبش در جهت تضعیف رسوم متأشدیهودی، حرکتی انقلابی محسوب می های کلاسیک زندگیِاحترام به شیوه

 آنچه ما از فروید به عنوان ،کرد. از این روتر دنیای غرب عمل میهای گستردهیهودیت و تسهیل ورود یهودیان به جریان

د به عنوان حرمتی به تصور بنیادین ما از فرویگونه بیکنیم، مستلزم هیچیهود عرضه می کننده در سنت عرفانیِیک شرکت

یک دانشمند و پژوهشگرِ غربی نیست. یکی از تصورات انتقادیِ تحلیل ما به مسیحِ دروغینِ یهودیان در قرنِ هفدهم، 

ما نیز چنین اعتقادی داریم  – شود. هرچند این فرد مورد ردّ و انکار تاریخِ یهود قرار گرفته استمربوط می 8شبتای زوی

های بعدی و رو به جلو یهود، پراهمیت و ای که پیرامون این شخصیت شکل گرفت، برای حرکتاما هیجانات عمومی –

ت. اس مسلماً پارادایمی برای بعضی از خصوصیات اساسیِ قضایای فروید بوده 2خطیر بود. شبتای زوی و جنبش شبتایی

)انتظار ظهور مسیح( احساسی و اجتماعی به هواداری از آن برخاستند به  9گراییِا به عنوانِ مسیحاهفروید با آنچه شبتایی

 جا پاشید. ش را در همانانبوغ هایبذر عنوان یک موضوع علمی، سخت درگیر شد و احتمالاً

د شود که ما معتقدیم فرویبایست باعثِ ایجاد این شائبه های ما در جهتِ درک فروید بر اساس تاریخِ یهود، نمیتلاش

می مرموز در معارف یهودیت بوده است. این تصور که او در دل سکوت و خاموشیِ شب به غور و تفحُّص در کتبِ عالِ

                                                           
1 Sabbatai Zevi 
2 Sabbatian Moment 
3 Messianism 
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انِ عرفانیِ یچند انجام چنین کاری با روش پیشوا شود؛ هریید نمیباشد، با توجه به حقایق موجود تأ کابالا مبادرت کرده

های هایی از اروپا که والدین او و گروههای عرفانی یهود در بخشتباط نیست. با وجود این، اندیشهارمتناقض و بی یهود

بسیاری از یهودیان وین از آن برآمده بودند رواج داشت. اندیشۀ عرفانیِ یهود بیشتر در بیاناتِ شفاهیِ متداول در بین 

عات را در جریان توضیحاتی که یک پدر یا پدربزرگ دربارۀ توان نوعی از انتقال اطلاکرد. مییهودیان تجلّی پیدا می

ها و توانست از طریق انواعی از داستانداد در نظر گرفت. این ارتباط میش ارایه میامسائلِ گوناگونِ روز به فرزندان

 آنها همتّ گُمارد. وریِاشد که خود فروید روزگاری به گردآهایی صورت گرفته بلطیفه

 8رسد. به عنوان مثال گلچین ادبی حسیدیبه شکل قطعاتِ کوچک در کتب به ثبت می یهود معمولاً معلومات عرفانیِ

های الهیاتی نام گیرد. این اثر آنچنان که در صفحه عنوان تعریف تواند گلچینی از نوشتهسختی میه، ب2تالیف رابی نیومن

تمثیلی )فابل(، جملات قصار، هجویات، پندها، حکایات،  هایهای عامیانه، افسانهها، داستانتمثیل»شده است، بیشتر 

 9«شود.های آنان را شامل میها و تفاسیر مشروحِ مرشدان و شاگردان حسیدی و همچنین معلومات و حکمتالمثلضرب

وجَّه م یهودیانِ حسیدی را به ما عرضه کند، برای او کاملاً ای مایل است شرایط اجتماعی و سیاسیِهنگامی که نویسنده

 4ی تاریخی.هاهای دیگری از دادهای بنیان نهد تا شکلهای افسانهنماید که چنین سلوکی را بر اساس تحلیلی از مایهمی

دهد های تمثیلی است و ابزار چاپی و مکتوب چنین تحوّل و انتقالی را تشکیل میهایی که حاوی افسانهنمونۀ چنین کتاب

  5بسیار زیاد است.

همان میزان که بر واژۀ ایم به ی درک توسعۀ روانکاوی به عنوان تعبیری از عرفان یهود، همواره کوشیدهدر تلاش برا

قال بوده شک ابزار اصلی تحول و انتکید داشته باشیم. عرفان یهود بینیز تأ« عرفان»کنیم، بر واژه می کیدتأ« یهودی»

سائلی واکنش در برابرِ م اسی در فروید و تعریف الگوهای بنیادیِهای ادراکی و احساست. این عامل با بسط و ایجاد آمادگی

 که با آنها مواجه بوده، عمل کرده است. 

خصوصیات مشترکی دارند و به شکل تاریخی مقادیر  های مختلف عرفاناست که شکل به این موضوع واقفنگارنده 

 دهشهای عرفان میاعِ اصطلاحات مربوط به محرکّهکه شاملِ انو های مطوّل فرهنگی وجود داشتهقابل توجهی از نوشته

رفته است. اند صورت نپذیت گرفتهعرفان یهود را تغذیه یا از آن نشأهایی که است. تاکنون تلاشی برای تشخیص جریان

ه فروید ی ک، کس«گوته»دانیم اند؛ یا اینکه میشک عرفان یهود را تحت تاثیر قرار دادهفیثاغورسیان بی ،به عنوان مثال

تر از آن یدهتر و پیچبسیار غامضبرای او احترام بسیار زیادی قائل بود، مطالعاتی در کابالا داشته است. این موارد ارتباط، 

مان با عرفانِ یهود، است که در اثر حاضر امکان بحث و بررسی پیرامون آن باشد. در این اثر و در طیّ تعاملات چیزی

یشه که در حال بررسیِ مشخصاتی اختصاصی هستیم و اینکه مشخصات مورد نظر مفهومی یگانه همواره خود را با این اند

 ایم. نخواهند داشت، اقناع کرده

                                                           
1 the Hasidic Anthology 
2 Rabbi Newman 
3 Louis I. Newman (ed.), The Hasidic Anthology (New York: Bloch Publishing Co, 1944). 
4 Menashe Unger, Chassiduc un Leben {Chassidism and Life} (New York: 1946).  

 ور مثال رجوع کنید به:به ط 5

Martin Buber, Tales of Hasidim, trans. Olga Marx (2 vols., New York: Schoken Books, 1947-1948). 
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ه عرفان تواند بهای شخصیِ نگارنده نیز میکه دیدگاه طوریه های این اثر مکرّراً تکرار شده است، باین پرسش در بحث

ش و دفاع از آن بختنظیم یک ارزیابی رضایت کند که تواناییِجایگاهی احساس نمیمرتبط باشد. البته نگارنده خود را در 

های ای است که اغلب تلاشکند عرفان یهود حائز ژرفا و باروریرا داشته باشد. هنوز چنین توانی را ندارد اما احساس می

ت ها و عقایدی اسای از اندیشهجموعهم معاصر فاقد آن هستند. البته برای نگارنده روشن است که عرفان حاویِ فکریِ

های اندیشۀ عرفانی شاید چیزی بیش پژوهی در عصرِ جدید برای آنها ارزشی قائل نیست؛ اما در ردّ اسلوبکه هیچ دانش

 . داده باشیماز خزافات و موهومات را مورد انکار قرار 

ایم  از ایجاد این گمان که روانکاوی در صدد بودههای عرفانی یهود، همواره در تلاش برای مرتبط ساختن فروید به سنت

سازی بر ارزش)بی 8مبتکر آن است، اجتناب ورزیم. قاعدۀ سست استدلال ضدِّ فردی های روانیِقابل تقلیل به مشخصه

ا اند تهای ذاتی در انسان. مکتوبات بسیاری بر آن بودههای انسانی( در حقیقت انکاری است بر خلاقیتاساسِ ویژگی

قی درستی جزو مغالطاتِ منطم منطق، استدلال ضدِّ فردی را بهفروید را با این شیوه توجیه کنند؛ اما متون عل افزاییِهم

 . اندشمار آوردهه ب

بتوانیم نوشتاری قابل درک برای اشخاصی که اطلاع زیادی در بابِ روانکاوی و تاریخ یهود  کهدر این اثر سعی بر آن بود 

که مایل  مند. خوانندۀ علاقهه استه دهیم. ارجاعات تا آنجا که ممکن بود به منابعِ انگلیسی در دسترس داده شدندارد، ارای

نوشتۀ گرشام  2«های بنیادینِ عرفانِ یهودگرایش»تواند به کتاب به دنبال کردن منابع مربوط به عرفان یهود است، می

پل و ، 7، موریس سایمون6و با ترجمۀ هری اسپرلینگ 5شاراتِ سانچینو، چاپ انت4«زوهر»مراجعه کند یا کتاب  9جی. شولم

 را از نظر بگذراند.  1پی. لِوِرتوف

ای در هلوضوع توسعۀ روانکاوی به عنوان مسأشود. در بخشِ نخست ممی مؤخّرهاثر حاضر شامل پنج بخشِ اصلی و یک 

ای از روابط موجود میان فروید و سنتِ یهود صورت ههایی در جهتِ بازنمایی پارشود و تلاشتاریخِ اندیشه طرح می

رامونِ شود. در بخش سوم پیهای تاریخ یهود فرارو نهاده میگیرد. در بخش دوم شمایی کلّی و مختصر از بعضی ویژگیمی

ست تا ااجازه داده های فروید درباره موسی بحث خواهیم کرد؛ جایی که نویسنده معتقد است فروید در آن به خود نوشته

 3اش داشته باشد. در بخشِ چهارم درباره انگارۀ شیطانمیزتر نسبت به نقشِ یهودی بودنِ خود در اندیشهآحالتی مکاشفه

. در بخشِ شودانتقادیِ توسعۀ روانکاوی می ای که با ادراکی استعاری، شامل تعدادی از خصوصیاتکنیم؛ انگارهبحث می

ر آن سعی ب« مؤخّره»های عرفان یهود و ارتباط آنها با روانکاوی بحث خواهیم کرد. در پنجم در رابطه با تعدادی از نوشته

                                                           
1 ad hominem 
2 Major Trends in Jewish Mysticism 

منتشر شده است. در ایران ات دانشگاه ادیان و مذاهبتوسط انتشار« علیرضا فهیم» با ترجمۀ« یهود عرفانِ ها و مکاتب اصلیِگرایش»این کتاب با عنوان    
3 G. Scholem 
4 Zohar The 
5 Soncino 
6 Harry Sperling 
7 Maurice Simon 
8 Paul P. Levertoff 
9 Devil 
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ای که او برای توصیف احساس یهودی خود کلمه – 8کایتخواهد بود تا با تکیه بر تحلیل فروید از واژۀ آلمانیِ هایملیک

 یه گردد. تر از مفهوم هویت یهودیِ فروید ارادرکی قدری عمیق - بُردنیز بکار می

او  ست که این اثر را  به یاد و خاطرۀا 2م ییتزخاک یوسف روزنِشتراخاتاثیرگذارترین شخص در پیدایش این اثر پدربزرگ

ثیر را در دورانِ ابتداییِ زندگانی بر من گذاشت.  او بدون در نظر گرفتنِ ترین تأکنم. او شخصی بود که عمیقپیشکش می

 9سالگی از سواد کمی در قرائتِ ادعیه در یک مراسم سیدور 65کرده بود. تا سنِّ نحصیلستانداردهای معمول، شخصی تا

سالگی خواندن ییدیش را  65دانست. در شماری از کلماتِ عبری را میبرخوردار بود و معنای تعداد انگشت 4یا مَخزور

لکِّ خویش داشت کرد. او دلالت و که در تم 5فراگرفت و باقی عمر را صرف بندگیِ خداوند و شماری ار کتب ییدیش

 فهمید. ام میمفهوم بندگی را بهتر از هر شخص دیگری که تاکنون دیده

 6انگیزِ پیشوایانِ خَسیدیهای شگفتبه خواندنِ افسانهسیاری را برای من های بهنگام که خردسال بودم ساعتدر آن

مند بودیم. هنور کلمات موشه لایب را در خاطر دارم که هر هعلاق 7یگذراند که از میان آنها، به موشه لایب ساسوفمی

کس ساعتی از روز را به خود اختصاص ندهد آدم نیست، و اینکه برای کمک کردن به فردِ گرفتار در لجن، نباید از آلوده 

 شدن به لجن پروا داشت. 

 رحمانه مورد سرزنش قرارو را بیام، اگرای سکولار پرورش یافتهمسلک و سفسطهاز آنجایی که در یک محیط کلبی

کنید در حالی که حتی معنای کردیم( چرا برای خودتان قرائت می)قبلا او را به این نام خطاب می 1آقای ایشه»دادم که می

  «.فهمد؟می چرا باید بفهمم وقتی اَحدَ أعلی»پاسخ او همیشه یکسان بود: « ید؟فهمکلمات را نیز نمی

 دی. بی.

 سوریمیکلومبیا، 

 8351سپتامبر 

 

  

                                                           
1 Heimlichkeit 
2 Yitzchak Yosef Rosenstrauch 
3 Siddur 
4 Machzor 
5 Yiddish 
6 Chassidic 
7 Moishe Leib of Sassov 
8 itsche 
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 ویراست جدید پیشگفتار

 

اند. مطالبی که در هنگام نگارش این اثر در مورد خطاب قرار داده« داستان کارآگاهی»ای این اثر را با عنوان یک عده

انگیخت که در آن زمان هیچ راهی برای پاسخگویی به آن پیشِ روی خود دسترس من قرار داشت پرسشی را بر می

ی بوده است؟ با نظر به برخ آگاهم: آیا فروید به نقش سنت عرفانیِ یهود به عنوان عاملی در توسعۀ روانکاوی دیدنمی

ای که از زمان نگارش اثر در اختیار من قرار گرفته است، احتمال آگاهیِ او نسبت به این امر افزایش یافته اطلاعات تازه

 است. 

ای وجود داشت نگ پس از چاپ اثر من به انتشار رسید. در این کتاب، ضمیمهاثر یا 8«خاطرات، رؤیاها، تأمّلات»کتاب 

ای ، فروید به بررسی8313آوریل  86ای به تاریخ شد که فروید به یانگ نوشته است. در نامههایی میکه شامل نامه

اثر حاضر در بخش مؤخّره  که در فصل آخر« غریب»، بررسی مشابهِ آنچه در مقالۀ پردازدمی 62عددشناسانه در باب عدد 

ای این عدد وجود داشت، در این نامه . تردیدهایی که در باب ماهیت زندگینامهبینیممی او از به آن پرداخته شده است

های شود. افزون بر این، اینکه یک چنین تحلیلی به طرزی نسبتاً آگاهانه در تفکرِ او برآمده از علقهکاملاً برطرف می

 این هم نمونۀ دیگری که»شود: سنت عرفانیِ یهود است، با نحوۀ اشارۀ او به این تحلیل مشخص میعددشناسانه در 

  2«کنندۀ ماهیتِ مشخصاً یهودیِ عرفانِ من است.تصدیق

یکی از پژوهندگان برجستۀ یهودیت، کابالا و خسیدیسم داشتم که در پژوهش حاضر بسیار  9نشستی با خائیم بلوخ

را  «زیگموند فروید و سنت عرفانی یهود»ای به من نوشت که نقدی بر کتاب او در نامه 4ننده بود.کبخش و روشنآگاهی

ای خواهد مرا از آشنایی خود با زیگموند فروید مطّلع سازد. او به نامه خود پارهدیده است، و می Day-Journalدر نشریۀ 

ده بود تا او را بهتر بشناسم. او از من درخواست کرد که آیا ای در باب خودش را نیز ضمیمه کراز یک دانشنامۀ زندگینامه

ت به یاری توانساش هست که بتواند نگاهی به کتاب من بیندازد؛ هر چند او قادر به خواندن انگلیسی نبود، اما میامکان

 اش فحوای کلیِّ نهفته در کتاب را متوجّه شود. فرزندان

به وجود  ای که قائلهیجان مطالعه کردم. در اثر حاضر، من به بسط و گسترش فرضیهنامۀ بلوخ را با مقادیرِ معتنابهی از 

ها میان توسعۀ روانکاوی و سنت عرفانیِ یهود است پرداختم، اما به هر رو، هیچ نشانه و مدرک بعضی روابط و پیوستگی

وجود  ن تردیدهایی را در بابِ اهمیتهایی ارایه ندادم. در حقیقت، ممستقیمی مبنی بر وجود یک چنین روابط و پیوستگی

خود  نسبت به عرفان یهود در پژوهانهدانشای ارتباطی مستقیم و بخصوص اهمیت این موضوع که آیا اصلاً فروید علقه

لاقه عای هم بیکرده است، مطرح کردم. با این حال، امکان نداشت که نسبت به یک چنین موردی حتی ذرهّاحساس می

                                                           
1 Jung, C. G., Memories, Dreams, Reflections (New York: Pantheon Books 1961).  
2 Ibid, p. 363.  
3 Chaim Bloch  

ودیِ توسط کمیتۀ یه Commentaryنشریه  8361است، برگرفته از مقالۀ کوتاهی است که در شماره ژانویه  شدهآنچه که در ادامه با جرح و تعدیلی جزئی ارایه  4
  گردیده است.بیران این نشریه در اینجا ارایه آمریکا از من به انتشار رسید. مطالب مذکور، با اجازۀ مشفقانۀ سرد
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به این نکته نیز اشاره خواهم کرد که فروید در باب این موضوعات با خائیم بلوخ صحبت کرده است. حتی چرا که  –باشم 

 کردم که بتوانم با آدمی همچون بلوخ آشنا بشوم. فکرش را هم نمی

ند چبندی کردم و به نشانی منزل بلوخ در نیویورک فرستادم. چون قرار بود که در ای از کتاب را بستهدرنگ نسخهبی

او  اش وجود دارد که او را از نزدیک ببینم. پاسخهفته آینده خودم نیز به نیویورک سفر کنم، برای او نوشتم که آیا امکان

 ود. توجه خواهند ببه درخواست من مثبت بود، و این نوید را به من که اطلاعاتی از فروید در اختیار دارد که برایم جالب

تیار های او در اخماندگاری از گفته کردم تا به وسیلۀ آن نسخۀصوت با خود حمل میمن در حالی که یک دستگاه ضبطِ

اش به این موضوع شدم. او اجازۀ استفاده از آن را به من نداد، و گفت که فرزندان 8داشته باشم، عازم منزل او در برونکس

های مثل آن است. ما به زبان ییدیش با چیزیها و اعتراض خواهند کرد، چرا که چنین چیزی برای آنان یادآورِ نازی

اند. های از اروپا که خانوادۀ من از آن آمدهیکدیگر صحبت کردیم. او از پیشینۀ من سوال کرد، بخصوص در باب بخش

 هستم، فوراً مرا به جا آورد.  2وقتی فهمید که من نیز یک گالیسینر

، یکی از رهبران مبارزه علیهِ یهودستیزی در 9ط نزدیکی با جوزف بلوخاش را برای من بازگو کرد. او ارتبااو سپس داستان

نوعی نقش آموزگار و مربّی را برای او ایفا کرده بود، و او را تشویق وین، داشته است. جوزف بلوخ )که خویشاوند او نبود( به

د. او کارِ ترجمه را آغاز کرد، اما ، کابالیست قرن هفدهم و هجدهم، نموده بو4ای از آثار خائیم ویتالبه ارایۀ ترجمه

نوعی سازگار با ذائقه خود نیافت. تا هنگامی که جوزف بلوخ زنده بود، او همچنان کار بر های خائیم ویتال را بهاندیشه

 روی آنها را ادامه داد. با درگذشت جوزف بلوخ، او نیز از ادامۀ کار دست کشید. 

رود و او را شود، و انگشت خویش را به سمت صورت او نشانه میاو پدیدار میاما زمانی جوزف بلوخ در عالم رؤیا بر 

زم خیزد و نیرو و توان لاکند که چرا کار بر روی آثار خائیم ویتال را به پایان نبُرده است. او از خواب بر میبازخوست می

های ویتال برای او آنچنان نامطبوع اندیشه کند. با این حال، هنوز همبرای به پایان بردن این کار را در خویش ایجاد می

تواند خویشتن را قانع به انتشار آنها با مسؤولیت خویش بکند. از همین رو، او در جستجوی فردی رسد که نمیبه نظر می

را یاری  وای بر آنها بنویسد: در واقع، او در پی کسی بود که در بر عهده گرفتن مسؤولیت انتشار آنها، اآید که مقدمهبر می

 گونه، با زیگموند فروید رابطه برقرار کرد. کند. و این

 هااین»ه گوید کگنجید. فروید میها، از هیجان در پوست خود نمینوشتهگوید که فروید با خواندن دستخائیم بلوخ می

ن مقدمه ده است. او با نوشتپرسد که چرا پیش از این کسی کتاب خائیم ویتال را به او نشان نداده بو، و می«طلا هستند

 شود. کند، و حتی برای مشارکت در انتشار آن داوطلب میموافقت می

نویس کتاب گوید که او نیز کتابی در باب یهودیت به نگارش در آورده است؛ و دستکند و میفروید سپس رو به بلوخ می

زان ما را یهودستی»گوید: شود. او میت غافلگیر میشددهد. بلوخ با دیدن آن بهاش میرا نشان« پرستیموسی و یگانه»

کند. شما کنند؛ حالا یک یهودی دارد کشتن موسی را نیز به این موضوع اضافه میمتهّم به کُشتن بنیانگزار مسیحیت می

                                                           
1 Bronx  
2 Galicianer  
3 Joseph Bloch  
4 Chaim Vital  
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رار بررسی قآیا شما مدارک تولدّ و مرگ مصریان باستان را مورد »و اینکه « اندازید.دارید مردمان یهود را به مخمصه می

 8«اید؟اند یافتههایی قطعی مبنی بر اینکه موسی یک مصری بوده است و یهودیان او را کشتهاید، و نشانهداده

گوید که دیگر با او و کتاب خائیم ویتال کاری ندارد. فروید اتاق را با آید، و به او میفروید از سخنان بلوخ به خشم می

 کند. عصبانیت ترک می

دانست که باید چکار کند. برای اینکه مبادا گستاخانه به نظر برسد، آنجا را بلافاصله وید که در آن لحظه نمیگبلوخ می

نوشته قرار داشت، یکی نوشته او در باب ویتال و دیگری ماند. بر روی میز، دو دستکند و همچنان در اتاق میترک نمی

وی ای رها تا اندازهنوشتهع کاغذ به نگارش در آمده بودند. دستنوشته فروید در باب موسی، که هر دو بر روی یک نو

، یا انگیختار شرّ، در او به سخن گفتن در آمد و به او 2گوید که در این لحظه، یتزر هارامیز پخش شده بودند. بلوخ می

 باشند و فرد هر دوینوشته با هم مخلوط شده گفت این خطایی موجّه و قابل قبول به نظر خواهد رسید که هر دو دست

روید اما او با خود فکر کرد که اگر ف«. پرستیموسی و یگانه»نوعی پایانی خواهد بود بر آنها را با خود بُرده باشد؛ و این به

 تواند داشته باشد؟ ای میاز نوشته خود کپی گرفته باشد، این کار چه فایده

یی است که در ادامه بیان کرد: بلوخ بلاتکلیف، خود را در اتاق به های او برای من، چیزهااما به هر رو، بخش مهم گفته

وجود داشت )که جای  9کند. در کتابخانۀ فروید مجموعۀ بزرگی از مکتوبات یهودیهای فروید مشغول میوارسی کتاب

وانیِ ختلالات ردر کتابخانۀ مؤسسۀ ا« کتابخانۀ فروید»ای که در تحت عنوان خالی آنها در مجموعۀ احتمالی و تخمینی

ای ها، شماری کتاب در باب کابالا به آلمانی، و مهمتر از همه، نسخهشود(. در میان این کتابنیویورک وجود دارد دیده می

 ، وجود داشت! زوهراز ترجمۀ فرانسۀ 

هود عرفانیِ یام، چرا که این کتاب بدون تردید مهمترین مکتوب سنت نشان داده زوهردر اثر حاضر، من توجه زیادی به 

آنها  که از میان –، قویاً حاکی از ارتباط آن با جنبش روانکاوی هستند زوهرشود. شماری از مشخصات موجود در تلقّی می

ته ، همچنین این نکزوهرتوان به مفهوم دوجنسی بودن انسان و در کل مفاهیم مرتبط با غریزه جنسی اشاره کرد. در می

توان به وسیلۀ فنون تفسیری مرتبط با مطالعۀ تورات، مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ و یبیان گشته است که انسان را م

روید ذکر ف پرستیو یگانهموسی باره در ای در باب یهودستیزی که در همانندی کاملی با آنچه که در اینهمچنین نظریه

ردی که مو –در جوِّ کلّی حاکم بر این دو پیدا کرد شده است قرار دارد. و شاید مهمتر از تمامی این موارد، بتوان مشابهتی 

 باشد. پذیر نمیانتقال و تشریح آن به واسطۀ توصیفاتی مختصر و کلیّ امکان

برقرار کرده باشد، اما بر آن نبودم که  زوهرهر چند من احساس کرده بودم که بسیار محتمل است که فروید ارتباطی با 

باره واقعی مستدلیّ ارایه کنم. حقیقت امر آن است که حتی در پیشگفتار نیز در این گونه مدرکاین مطلب را بدون هیچ

 شائبه این ایجاد باعثِ بایستنمی یهود، تاریخِ اساس بر فروید درک جهتِ در ما هایتلاش»گونه اظهارنظر کردم که: این

 به بش خاموشیِ و سکوت دل در او که تصور این. است بوده یهودیت معارف در مرموز عالمِی فروید معتقدیم ما که شود

                                                           
 هایی از این گفتگو را منتشر کرده است:بلوخ بخش 1

"An Encounter with Freud", in Bitzaron, November 1950.  
2 Yetzer Hara  
3 Judaica  
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 با اریک چنین انجام چند هر شود؛نمی تأیید موجود حقایق به توجه با باشد، کرده مبادرت کابالا کتبِ در تفحُّص و غور

 « .نیست ارتباطبی و متناقض یهود، عرفانیِ پیشوایانِ روش

ناخت، و شرا می زوهرراستی مرا به شگفتی وا داشت. فروید به باره از بلوخ کسب کردمای که در ایناطلاعات ناچیز تازه

  پژوهانه قائل شد.ای آکادمیک و دانشبنابرین شاید بتوان برای ارتباط و پیوستگی او با عرفان یهود مشخصه

 دی. بی
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 فارسی مترجم توضیحات

 

 خشب از خویش اثر در او آید،می بر دوم تویراس دیباچۀ در اثر این نویسنده باکان دیوید کلام فحوای از که همچنان

 خائیم با برخورد در فروید که آنچه. است بوده غافل روانکاوی بر آن تاثیرگزاریِ بررسیِ و یهود عرفانیِ میراث از مهمی

 صفحه) 82 فصل در گذرا طوری به بار یک تنها نویسنده و مانده مغفول کاملا باکان پژوهش در است، خوانده «طلا» بلوخ

 هستند، آشنا لوریایی کابالای عرفانیِ سیستم با که کسانی اکثر ،باری. است برده نام لوریااسحاق  و ویتالخاییم  از( 72

 بار و پویایی بیشترین دارای است، آمده لوریا و ویتال آثار در که یهود عرفان از وجه این که اندمعترف موضوع این بر

 که 8دروب. ال نفوردس از مقاله با را کتاب این خواننده که دید ضروری اثر این جممتر ،اساس همین بر. است روانکاوانه

 توانیدمی را لهمقا این اصلی متن. کند آشنا است، شده پرداخته لوریایی کابالای با روانکاویی هامشابهت بررسی به در آن

 برای نیز را متن این از فارسی ایترجمه نزدیک ایآینده در که کرد هدخوا تلاش مترجم. کنید پیدا آدرس این در

 .دهد ارایه انمندعلاقه

 زادهعادل عبدالحسین

Abdolhossein.adelzade@gmail.com   

  

                                                           
1 SANFORD L. DROB 

http://adelzade.blog.ir/post/فروید،-روان-درمانی-و-کابالای-لوریایی
http://adelzade.blog.ir/post/فروید،-روان-درمانی-و-کابالای-لوریایی
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1 

  2روانکاوی 1هاییانمسالۀ بن

 

نیمی از قرن نوزدهم و  اش حدوداًهای زندگانیمصادف با صدمین سالگرد تولد فروید است، مردی که سال 8356سال 

و ا ر دوران حیات او، راهنمای ما خواهد بود تا بدانیم چه مقدار از زندگیِش از یک سومِ قرن بیستم را شامل گردید. تأخّبی

ی در نقش آورند و از عوامل تاریخی که احتمالاًخاطر نمیه که بسیاری از معاصرین چیزی از آن ب در دورانی گذشته است

 اند در گذریم. روانکاوی داشته توسعۀ

انسان آگاه بوده است. او زمانی بیان  4ارزیابی -خویش در رابطه با خود 9هایافزاییسزای همهاز اهمیت ب فروید ظاهراً

شناسی وارد کرد؛ ای را در کیهانچنین ضربه 5بر خودشیفتگیِ انسان وارد آمده است؛ کوپرنیککرد که سه ضربۀ مهلک 

های ما در باب درمان فروید علاوه بر تاثیرات عمیقی که بر اندیشه 7شناسی و روانکاوی در روانشناسی.در زیست 6داروین

 های اجتماعی، اصلاحاتطور عام بر هنرها، دانشه اختلالات ذهنی داشت، تاثیری فراگیر نیز بر بدنۀ روانشناسی و ب

 گیرد داشته است. لۀ دیگری که در شمار روابط انسانی قرار میی، تربیت کودکان و در واقع هر مسأاجتماع

 رهای دیگهای خاصی که در برابرِ درماننماید که جریان روانکاوی از تلاش یک پزشک برای درمان بیماریچنین می

تی بود که روانکاوی نخستین بار خود را به جهانیان معرفی در چنین هیأ ،ت گرفته باشد؛ و در حقیقتنشأ دانمقاوم بوده

نیز  کریفهای رسید تا به حیطۀ سایر تلاش آن برای روانکاوی فرا کرد. اما این پایان کار نبود و پس از این شروع، زمانِ

 نها بپردازد. ر باب آری ارتباط، به بحث و غور دوارد شود و در عین برقرا

های خودِ او افزاییاند که همنما تا آن حد مورد تصدیق قرار گرفتهتفکر فروید به شکلی متناقض گستردۀهای برایند

 امروز آزادانه برای کسب بینش در باب شوند. مفاهیم فرویدی در دنیای فکریِنوعی طُفیلی و برآمده از آنها فرض میبه

همچنان که ما در این اثر که تلاشی است برای درک تکوین روانکاوی، آن را  د؛گیرنتفاده قرار میمسائل دیگر مورد اس

آشکار خواهم نمود. ادبیات روزگار ما اصطلاحات فرویدی را بدون ذکر منبع بکار می گیرد؛ آنچنان که گویی این 

کلیّ از حالت معمول و های کنایی بهبدر جهانی که اسلو اند.خودی نضُج و قوام گرفتههاصطلاحات به شکل خودب

 کنایات حاصل از عقاید –شان اطمینان ندارند چرا که نویسندگان از درک کنایات –اند خود خارج گشته شدۀشناخته

 شوند.فرویدی، آزادانه و با اطمینان از این اینکه توسط خواننده درک خواهند شد، ساخته و بکار گرفته می

ازیم: پرداین اثر می رسد. اکنون به پرسش اصلیِنظر میه رخورد فروید با اندیشۀ جدید کافی بب در بابِتا اینجا 

قرار داد؟ تاثیرات شگرف روانکاوی، اهمیت پرداختن  های پراهمیت فروید را باید در کدام پرده از تاریخِ اندیشهافزاییهم

                                                           
1 Origins 
2 Psychoanalysis 
3 Contribution 
4 self-evaluation 
5 Copernicus 
6 Darwin 
7 Sigmund Freud, Collected Papers, ed. James Strachey (5 vols. London: Hogarth Press, 1950-1952), V, p. 173. 
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هنگام که از خود فروید آموختیم: تنها با کاوش در ه ویژه از آنسازد؛ بر نمایان میهای این جریان را هر چه بیشتبه بنیان

هایی اشتها و یاددتوانیم به درکی جامع از آنها دست بیابیم. ویراستار نامههای یک فرد یا جامعه است که میمعمای بنیان

 - شد انتخاب کردار میآغ« هابنیان»نوشته است، برای آنها عنوانی مناسب که با کلمه  8که فروید به دوستش فلیس

ها به وجود آمد، ها و یادداشتای که با انتشار نامه؛ جوِّ هیجانی2مفهومی که به پرسش ما در این کتاب نیز مربوط می شود

 کنندۀ اهمیت آنها برای جهانِ فکریِ امروز بود. تایید

هایی که ممکن است به واسطۀ آنها باره شیوهش دراهای فروید و پیروانیافتهها، توجه به در طی تأمل در مسالۀ بنیان

اند. پذیرد نیز حائز اهمیت است. در حقیقت چنین تحریفاتی از گذشته فعّال و تاثیرگزار بودهبها صورت تحریف در این بنیان

برای بزرگداشتِ ، تصمیم گرفتند 4در موراویا 9گردد که اهالیِ شهرِ زادگاه فروید، فرایبِرگیک مثالِ جالب به هنگامی باز می

ای که او در آن متولدّ شده بود قرار دهند. آنها تاریخ تولد فروید را اشتباه خواندند و آن را دو او لوح یادبودی بر سردر خانه

ن ش متولد شده بود، چنیانه ماه پس از ازدواج والدین ماه زودتر از تاریخِ اصلی ثبت کردند. از آنجایی که فروید دقیقاً

ز گونه موجبات خوشحالی تعدادی انعیتِ بیولوژیک او مطرح کند؛ و ایتوانست تردیدهایی را در باب مشرویاشتباهی م

های نتواند توهینی ناآگاهانه به مشروعیت بنیای میچنین خطای ،د. با توجه به تعالیم روانکاویرَمنتقدان او را نیز فراهم آوَ

  5روانکاوی باشد.

اید در برابر کنیم، بهای روانکاوی را دارند ایستادگی میهایی که قصد تخریب بنیانبر جریاندر برا بایستهمچنان که می

گرایانه در قبالِ فروید داشته باشیم آلهایی غلوآمیز و ایدهگذاریدارد ارزشمشابهی نیز که ما را بر آن می هایجریان

اشاره کرده است، ما با شرایطی  6گونه که اکشتایناست. همانمقاومت کرد. تلاش ما در این اثر پیروی از خطِ مَشیی میانه 

ش نسبت به پدرش شد مواجه هستیم؛ بنابرین امشابهِ مرگ پدر فروید که باعث آگاهیِ او از ماهیت تردیدآمیزِ احساس

 م . . .تر بدانیاش و وانگهی روانکاوی بیشدهد دربارۀ او، زندگانیگویی مرگ فروید به ما اجازه می»نماید که چنین می

لمی شده ع کنجکاویِ ی باشد، تبدیل به  یک حسِّای دیگر از یک زمینۀ اودیپتواند نمونه، که مینگرش تردیدآمیزِ ما

 ،در این میان 7«شود که او برای ما به یادگار گذاشت.هتر و انسجام بخشیدن به آثاری میاست که منتج به کسب بینشی ب

های از مسائل احساسیِ موجود در بین افرادِ آشنا با فروید و همچنین تأملات متأثر از واکنش شاید یک نسلِ جدید که عاری

 تر مورد بررسی قرار دهد. تر و اصولیشخصیِ او در میان آنها است، بتواند او را به شکلی علمی

 

 

                                                           
1 Fliess 
2 S. Freud, The Origins of Psychoanalysis: Letters to William Fliess, Drafts and Notes: 1887-1902, eds. M. 
Bonaparte, A. Freud, and E. Kris, trans. E. Mosbacher and J. Strachey, introd. E. Kris (New York: Basic Books, 
1954). 
3 Freiberg 
4 Moravia 
5 Cf. L. Adams, "Sigmund Freud's Correct Birthday: Misunderstanding and Solution" Psychoanal. Rev. 1954, 41, 
359-362. 
6 ekstein 
7 R. Ekstein, "A Biographical Comment on Freud's Dual Instinct Theory", American Imago, 1949, 6, 210-216. 
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2 

 دهندفروید پیوند می شخصیِ های روانکاوی را به زندگیِهایی که بنیانفرضیه

 

کید داشته تأ« هانبنیا»این حدّ بر تحلیلِ  که تاآناز بزرگترین تناقضات تفکرِّ روانکاویِ معاصر این است که در عینِ  یکی

قرار  های روشنِ تفکرِ روانکاوی را مورد بررسیرسد. بیایید تا در اینجا بنیانگونه بنیانی به نظر میاست، خود بدونِ هیچ

 دهیم.

 شود؛ دورۀ نخست که مقدمّ بر دورۀ روانکاوانهفروید به دو دورۀ مجرا تقسیم می فکریِدگانیِ که زن کردیمپیشتر اشاره 

هایی هکند و نشانشناسانه مشغول میاست و خودِ دورۀ روانکاوانه. فروید در دورۀ نخست خود را بیشتر با مسائل زیست

آن حد نبود که از یک فرد با تحصیلاتِ  درراستی که به هایینشانه 8خورد؛اهمیت از علاقۀ او به روانشناسی به چشم میکم

بود که برای او جایگاهی  او آنچنان 2روانکاونه-توان انتظار داشت. کتابشناسیِ دوران پیشمعمول می طورِبه  هعالی

ظه را به انجام ملاح افزاییِ قابلِرا در علوم به ارمغان بیاورد. او چندین هم - هرچند نه چندان برجسته -احترام قابل

های پایانیِ فروید تا سال 9توان به فعالیتی پیشگامانه در بابِ خواصّ کوکائین اشاره کرد.رسانیده بود، که از جملۀ آنها می

 وریطاش، علامتی از آنچه بعدها در او بروز کرد، از خود نشان نداد. تغییری که در او روی داد در زیر به دهۀ سوم زندگانی

 یر گشته است: شایسته تصو

نیِ دهۀ های پایادر بابِ اختلالِ اعصاب تکان داد، در سال اش را با انتشارِ نخستین اثرِ خوداصرانوقتی فروید مع

هایی از کارآموزی، پژوهش و مشق در آناتومی، فیزیولوژی و اش بود. در آن دوران سالزندگیچهارم 

داشت، برای در مسیر ماجرای تازۀ خویش بر می شناسی را پشت سر گذاشته بود. با هر قدمی کهعصب

خشک و  هایگونه ارتباطی میان آن دورۀ پژوهشتوانستند هیچنمود. آنها نمیتر میش بیگانهاهمکاران

های جدید او بیابند. روانکاوها بعداً موضعی مضاد دربارۀ دورۀ نخست زندگیِ ثمربخشِ  پزشکی و علایق و شیوه

ه ای کای کاملا بیگانه سپری گشت نام بردند؛ دورهای که در وادیدند و از آن به عنوان دورهکاری او اتخّاذ کر

تلاف شود، ادر بهترین حالت زمانی برای کسبِ آمادگی، و در بدترین حالت تا آنجا که به روانکاوی مربوط می

  4هایی گرانبها بوده است.سال

مشرب -، مربیِ علمیِ مادی6دهد که بروکه، تفسیری در این باره ارایه میهای این دو دورهضمنِ اشاره به تفاوت 5جونز

 واکنش نشان داده باشد:  تحولّتوانسته نسبت به این فروید، چگونه می

                                                           
1 Cf. R. Spehlmann, Sigmund Freud's neurologische Schriften (Berlin: Speringer-Verlag, 1953). 
2 H. Gray, Bibliography of Freud's Pre-analytic Period, Psychoanal. Rev, 1948, 35, 403-410. 
3 Ernest Jones, the Life and work of Sigmund Freud (3 vols. New York: Basic Books, 1953-1957), I, pp. 87-97. 
4 E. Stengel, A Re-evaluation of Freud's Book "On Aphasia": it's significance for Psycho-analysis, Int. J. 
Psychoanalysis, 1954, 35, 85-89, p. 85. 
5 Jones 
6 Brücke 
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هایش زده شده باشد، اگر فهمیده بوده باشد که یکی از نورچشمیبایست شگفتترین حالت میبروکه در ساده

های ش در باب آرزو و ذهن، دارد اندیشهاگراییده بود، بعداً در نظریۀ معروف به ایمانِ محض الظاهرعلیکه 

  8گرداند.از جهان حذف گردیده بود، به علم باز می را که کاملاً« هدف»و « نیت»، «مقصود»

کاوی زد نای در پزشکی دست به رواتوان بدون طی کردنِ دورهبرای خودِ فروید نیز این سوال شکل گرفته بود که آیا می

لاقی ت ی، فیزیولوژی و علومی از این دستشناسش با عصبا؛ به همین خاطر از سابقۀ پزشکیِ خود که در ذهنخیریا 

 گوید:گونه سخن میپیدا کرده بود این

گوید که هیچ وقت یک پزشک واقعی ام به من میام، و خودشناسیچهل و یک سال است که درگیر طبابت بوده

الفتوحِ زندگانیِ من همین ام پزشک شدم؛ و فتحناپذیر از هدف اصلیه واسطۀ انحرافی اجتنابام. من بنبوده

   2ام که از آن شروع کردم...ای رسیدهوار، به همان نقطهاست: که پس از گردشی طولانی در یک مسیر دایره

 نویسد:جونز می

کند که هیچ احساسِ قرابتی نسبت به اذعان می اًتحاهای بعد صرالای نداشت. در سطبابت برای او هیچ جاذبه

بخاطر بیاورم  8381توانم سخنان او را در سال دانسته است. میپزشکی نداشته و خود را عضوِ ثابتی از آن نمی

توانسته از طبابت کناره بگیرد و باقی زندگانی خود را وقف حلّاجیِ کرد که میکه از آرزویی با افسوس یاد می

اش، له یعنی چگونگی وصول بشر به شرایط کنونیترین مسأفرهنگی و در نهایت اساسییخی و مسائلِ تار

  9بکند.

کرده، این علقه در نهایت منجر به در این دوره از زندگانی خود، نوعی علقۀ روانکاوانه در خود احساس می اگر فروید واقعاً

ده است. جونز با درایتی درخور، آنچه را که ممکن است از اقدامی عامدانه و اختیاری برای حرکت به سوی روانکاوی نش

 نویسد که فروید در آن:هوایی میوکند و دربارۀ حالبگیرد روشن می سوی ما تعلیقِ هرگونه علقۀ روانکاوانه نام

 به تفوّق خاصی رسیده باشد.« دقیقه»توانست فراگیری کوشا و ساعی باشد، اما نه آنچنان که در علومِ می

هایی دربارۀ تکاملِ زندگی و ارتباط انسان با طبیعت به او عرضه کرد. بعدها فیزیولوژی و شناسی آگاهیتزیس

را  روح، اوهای خشک و بیشناسی به او چیزهایی دربارۀ ساختمان بدنِ انسان آموخت. اما آیا این زمینهکالبد

هایی قدرتمند او را به درون که گرایش کرد؟ به سوی اسرار طبیعتِتر میچیزی به هدف نهایی خود نزدیک

های جسمیِ انسان، فروید را به مسیر داد؟ مشخص است که مطالعات پزشکی در باب ناتوانیسمتِ آن سوق می

و رهاورد خود نزدیک نکرد، بلکه شاید در کار او ایجادِ مانع نیز نمود. اما به هر روی، او به مقصود خود نائل شد، 

 الفتوحِ زندگانی خود نام نهادهدرستی آن را فتحالعاده غیرمستقیم؛ مقصودی که بهفوق هرچند در خطِ سیری

   4است.

                                                           
1 Jones, I, p. 45.   
2 S. Freud, Concluding Remarks on the Question of Lay Analysis, Int. J. Psychoanalysis, 1927, 8, 392-398, p. 394. 
3 Jones, I, p. 27. 
4 Jones, I, p. 35. 
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او در  ایفروید در دورانِ تحصیلات رسمی و فعالیت حرفه های روانکاویِروشن است که اگر درصدد تشریحِ پیشرفت

. باره بینشی روشن به ما عرضه کندا در ایناش باشیم، چیز زیادی دستگیرمان نخواهد شد تنهاروانکاو-های پیشسال

و افرادی از این دست که فروید با آنها رابطه داشت، مسلّماً موردی نیست که  8گرای بروکه، هِلمهولتزسنت شدیداً مادی

ین نماید که اای بنیادین برای روانکاوی از آن وام گرفته باشد. حتی پذیرفتن این نظریه نیز مشکل میفروید به شیوه

اشد. در او ایجادِ آمادگی کرده ب اد در برابر آنها اتخاذ کرده استمواضعی متض بعداًفروید سنت به واسطۀ طرح مسائلی که 

آید این فرضیه را نیز که آثار مذکور، واکنشی است به سنتی که او های روانکاوانۀ فروید به دست میمدارکی که از نوشته

توان آید میبر میهای روانکاوانه کند. آنچنان که از نوشتهه خود مشغول داشته، ردّ میروانکاوانه ب-های پیشرا در سال

 ها ترسیم نمود.  تازه را برای این نوشته هایی کاملاًسادگی چشم پوشید و جهتاز این سنت به

ضیاتِ به دست آورد، چه فرکننده ای که فروید شدیداً با آن آشنایی داشت نتوان سرنخی قانعهای علمیزمینهاگر از پس

رارو نهاد توان فباره می؟ پنج قسِم توضیح دیگر را در اینتوان مطرح کردهای روانکاوی میدیگری را برای شناخت بنیان

 گردند تا هر سنتِ دیگر. ای به یکدیگر مرتبط هستند و در درجۀ نخست به شخصِ فروید باز میکه تا اندازه

 هفرد زندگانیِ فروید آنچنان بوده که او را به موجودی بسیار خاص تبدیل کرده است، بهعادات منحصربنخست آنکه 

 توانینوع فرضیات، مای از این به عنوان نمونه طوری که توانایی به ظهور رساندنِ کشفیات خویش را بدست آورده است.

زش ارکم از این رولی از یک ذهن بیمار و های فروید را تنها حاصپرده و صریحی اشاره داشت که نوشتهبه ادعاهای بی

 د.  رَشمارزش میبیمارِ روانی را کم گونه که فردی اظهاراتِ یکپندارند، همانمی

اند نیز تهپنداری داشذاتر، توسط افرادی که با فروید همهای دیگاز این دست فرضیات به این شیوه یا شیوه ،در حقیقت

در جایی چنین  دهد تا قدری دستخوشِ این فریب قرار گیرد. مثلاًه خود اجازه میبیان شده است. حتی جونز گاهی ب

ترین در بهترین حالت، در طیِّ بررسی و دنبال کردنِ کشفیات اصلیِ فروید که در اینجا قاعدتاً باید به بزرگ»گوید: می

ۀ او اً تحتِ تاثیرِ ساختار غیرمعمول خانوادیابیم که شدیددر می – "عقدۀ اودیپ"یعنی عمومیتِ  –آنها توجه داشته باشیم 

عیار را تسهیل گشته است. این شرایط خانوادگی تحرکّی به حسِّ کنجکاوی او بخشیده و شرایطی از یک سرکوبِ تمام

امکانِ متوسّل شدنِ به چنین دلایلی نیز وجود دارد اما در هر حال با تمرکز بر فاکتورهایی مانند  2«فراهم آورده است.

یابیم که این عوامل در بهترین حالت تنها ، درمی«عیارشرایطی از یک سرکوبِ تمام»یا « اختارِ غیرمعمولِ خانوادگیس»

های دهند. در حقیقت این عوامل توجه ما را از تاثیرِ تاریخ و فرهنگ بر فراوردهتوضیحاتی مختصر و جزئی را ارایه می

 بایست به واسطۀ تجربیات زندگی اشخاص شکل گرفته باشند.  نیز میها سازند، هرچند خودِ اینمنحرف می فکری

نام نهاد. این  «مکاشفه»یا  9«تجلّی»فرضیۀ توان آن را ، چیزی است که می«شخصی»دومین نمونه از این فرضیاتِ 

گونه طرح ه را ایناین مسأل 4کسزابه عنوان مثال، «. آمد»کند که بصیرتِ روانکاوانه تنها به سوی فروید فرضیه ادعا می

 کند:می

                                                           
1 Helmholtz 
2 Jones, I, p. 11. 
3 Flash 
4 Sachs 
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همگان است. آنچه که در ابتدا سرنخی کوچک در روانپزشکی  زنیِهای او، محلِّ گمانهنحوۀ سر برآوردنِ اندیشۀ

ناپذیرِ ذهنی بکر گسترش یافت؛ تا اینکه در نهایت در قالب یک مفهومِ بنیادی در بود با تمرکز خستگی

های یافته، پرورش پیدا کرد. برخی بارقههر توسعه و پیشرفت سازمان روانشناسی، در تمدنِ انسانی و خلاصه

 ،اند. به عنوان مثالاتفاقی و ناگهانی که قدمی این تکامل را به پیش راندند، از سوی فروید شرح داده شده

ه با یک یفرایندی که در آن ابزارِ قدیمیِ یک وسیلۀ نقل –چگونگیِ آشکار شدنِ مفهوم ارتقاء و تعالی برای او 

شود. این اتفاق زمانی که در حال مشاهدۀ یک داستانِ نمونۀ بالاتر و متناسب با شرایط اجتماعی تعویض می

  8مصورّ بود حادث شد.

 ،هدایت کند. به عنوان مثال« تجلیّ»سوی فرضیۀ ه گوید، فروید خود نیز مایل است که ما را بکس میاآنچنان که ز

اندیشد را در آن دید می 2برانگیزِ خود دربارۀ تزریقِ ایرماای که خوابِ بحثواقع در خانه ینبه لوحی مرمر نویسد کهمی

بر دکتر زیگموند فروید مکشوف  8135جولای  24یاها در این خانه به تاریخِ اسرارِ رؤ»آن نوشته شده: که بر روی 

نگارد: دربارۀ کتابِ خود چنین می« یاهاتفسیر رؤ»شده( انگلیسی )تجدیدنظرهمچنین در دیباچۀ چاپ سوم  9«.گردید

 4.«گردد، اما فقط یک بار در تمامِ طولِ زندگیهایی همچون این بر حسبِ قسمت و سرنوشت نصیب آدمی میبصیرت»

فرضیۀ فوق از هایی از این دست اختصاص دارد، همچون احتمال نشأت گرفتنِ لاتِ دیگری که به نشانهمّجدای از تأ

ها در هر حال در ایجادِ تاثیرِ بودنِ آنها، این نشانه« اساسبی»و « گذرا»ها، یا یا از طمطراقِ نوشتهید، فرو انشای ادبیِ

 آمیز برای کشفیات او. اند و به همان میزان در ایجادِ تشخصّیِ مکاشفهموفق بوده« تجلی»

گوید ی است که میانیستند. این فرضیه «نبوغ»ارتباط با فرضیۀ سوم یعنی ، بی«تجلّی»دو فرضیۀ ویژگیِ خاص فردی و 

ناپذیر استعدادهایی که طبیعتِ آنها کنکاش –آورند گاهی افرادی با استعدادهایی شگرف و عظیم از جهان سر برمی-از-هر

یست کنار باسازد میای حداقل به این دلیل که در مسیرِ پژوهش، تحلیل را به تکریم مبدلّ میباشد. چنین فرضیهمی

کنندۀ این عامل بر حذر داشته است. او صراحتاً اظهار شته شود. خودِ فروید نیز ما را از تسلیم در برابر تاثیراتِ منفعلگذا

بست بایست تا پیش از به بنکه می ناپذیر است. از همین روستی و شرحناشدندانیم که نبوغ درکهمه می»کند: می

  5«نوان یک توضیح اجتناب ورزید.های دیگر، از طرحِ آن به عحلرسیدنِ راه

های رواشناسانۀ غیرمعمولی مربوط به بینشیکی از قضایای فرعی و مهم این سه فرضیه و در جای خود چهارمینِ آنها، 

مند شود که فروید  نسبت به سرشتِ انسان دارا بود و اینکه فعالیت روانکاوانه تنها با تدارک اصولی فنّی برای ضابطهمی

شکی نیست که او درکی عمیق از طبیعتِ انسان داشت؛ اما در هر حال، این  ا، او را در این مسیر یاری نمود.کردن آنه

 7گرایییاها و نظریۀ دوجنس، فنونِ مفصّلِ تفسیرِ رؤ6های روانشناسانه نسبت به مسائلی از قبیل تداعی آزادفرضیه از بینش

                                                           
1 Hanns Sachs, Freud, Master and Friend (Cambridge: mass. Harvard University Press, 1944), pp. 99-100. 
2 S. Freud, the Interpretation of Dreams, trans. And ed. J. Strachey (New York: Basic Books, 1955) 

.است بالا مورد بررسی قرار گرقته کتابِ 816یا در صفحۀ این رؤ  
3 Freud, Origins, p. 322. 
4 Freud, the int. of Dreams, p. xxxii. 
5 Freud, Moses and Monotheism, p. 81. 
6 free association 
7 Bisexuality 
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وسط ای است که تهای روانشناسانهنّی فروید چیزی فراتر از تیزهوشیهای حقیقی و فافزاییای بسیار دارد. همفاصله

 7و غیره بیان شده است. 6، هاوثورن5، ملویل4، ایبسن9، داستایفسکی2، پروست8نویسندگانی همچون شکسپیر

ک خاکِ یداند که بر یم هآخرین فرضیۀ ما در رابطه با سرشتِ شخصی، روانکاوی را حاصلِ بذرِ یک اندیشه یا مشاهد

این همان موردی  3مطرح داده شده است. 1ای توسط پلُ بِرگمنپرمایه فرو افتاده است. این نظریه در نوشتهذهن بسیار 

کند بسط داده است. او ادعا می 81«در بابِ تاریخِ اندیشۀ روانکاوی»است که خودِ فروید نیز از ما انتظار دارد و در اثرِ خود 

او در ادامه  88رود.های روانکاوی به شمار میم آن چیزی است که به شکلِ خاص از مشخصهکه خودش مبدعِ حقیقیِ تما

  رایِ اختلال اعصاب دست یافته است:جنسی ب 82شناسیِکند که چگونه به اندیشۀ بنیادینِ علتتشریح می

ی تازه و هابه ایده... که همچنان داشتم به تلاشِ خود برای دستیابی مایۀ تسلیِّ خاطر بوداین اندیشه اندکی 

م گرد آمد که این تصورِ خوشایند را مشوّش ساخت ادادم، تا اینکه روزی بعضی خاطرات در ذهناصیل ادامه می

ای . اندیشهنمودارزانی و در ازای آن، بینشی گرانبها دربارۀ فرایندهای فعالیت بشر و سرشت معارفِ بشری به من 

یچ وجه توسط من ابداع نشده بود. این اندیشه به واسطۀ سه فرد دیگر شدم به هولِ آن شناخته میکه من مسؤ

، و متخصصِ 84، شارکو89توسط بروئر–م را برانگیخته بود. اترین احتراماتشان عمیقبه من رسیده بود که دیدگاه

به  آمد. این سه فرد هر یکترین پزشکِ وین به شمار میبرجسته که احتمالاً 85زنان دانشگاه وین، کروباک

ای از دانش و شناخت را به من انتقال دادند که به معنای درست کلمه، خود فاقدِ آن بودند. سهم خویش پاره

ر شدم، تاثیری اینچنین را انکار کردند و سومی )شارکو( نیز اگر بعدها که به دو نفر از آنها این حقیقت را متذکّ

                                                           
1 Shakespeare 
2 Proust 
3 Dostoevsky 
4 Ibsen 
5 Melville 
6 Hawthorn 

 فرهنگِ انسان در ادبیاتِ فهمِارایۀ شرحی جامع از درک روانشناسانۀ و عمیق ِموجود در ادبیات غرب پیش از دوران فروید، خارج از مجالِ این اثر است. موارد اشاره به  7

 Oliver Wendell)رسد، استناد کنیم: اولیور وندل هولمز توانیم فقط به یک نمونه که به نظر منبعی بسیار ناچیز میتر شدن موضوع می. برای روشنغرب بسیار است

Holmes) ودمان به خ شخصیِ ه رقیبِای ککنیم و با خودِ ناخودآگاهمان در ستیز هستیم، به گونهیاهایمان تجربه میما اغلب شخصیتی دوگانه را در رؤ» نویسد:می

خورد؛ در حالی که این هوش خودِ اوست که برای هر شود و شکست میهوش می بیند که با رقیبی وارد رقابتِیا میدر رؤ (Johnson). دکتر جانسون رویمشمار می

ند. در کآن را یادداشت می شود و هنگام بیدار شدننواخته می شنود که توسط شیطانیا سوناتی شگفت و عجیب را میدر عالم رؤ (Tartini)کند. تارتینی دو عمل می
 ریدانمم توسط یکی از اخواندم که به گُمانیا میکه در ایام جوانی اشعاری را در رؤتواند باشد؟ به خاطر دارم دیگری می تارتینی چه کسِ یا شیطان به جز خودِاین رؤ

کلی خواندم به شبایست در عین حال که آنها را میمن می خودِ این، ی من بودند و از برابری با آنها نومید شدم. با وجودالهۀ شعر نوشته شده بود. آنها فراتر از توانای
مل شود، پیشتر به شکلی کاای بنیادین در نظریۀ تعبیر خواب فروید در نظر گرفته میهولمز آنچه را که قاعده ،همچنان که مشخص است« ناخودآگاه سروده باشم

 .Oliver Wendell Holmes ،(Boston, Houghton Mifflin, Co. 1883), pp –یا. های رؤم خودهایمان در قالب شخصیتدانسته است؛ تجسّمی

282-283.  (Pages From an old volume of Life)  
 ارد ایراد شده است. در دانشگاه هارو 8171ژانویه  23تاریخ در که  " "Mechanism in Thought and Moralsاثری با عنوان

 
8 Paul Bergman 
9 P. Bergman, The Germinal Cell in Freud's Psychoanalytic psychology and Therapy, Psychiatry, 1949, 12, 265-
278. 
10 On the History of the Psychoanalytic Moment 
11 Freud, Col. Papers, I, p. 288. 
12 etiology 
13 Breuer 
14 Charcot 
15 Chrobak   
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داد. این سه دیدگاهِ یکسان که نشی مشابه از خود نشان میواک آمد، احتمالاًفرصت دیدارِ دوباره او به دست می

ای م مسکوت ماند تا اینکه روزی به شکل اندیشهاها در ذهنگونه شناختی آنها را شنیده بودم، سالبی هیچ

  8اصیل سر برآورد. ظاهربه

 آن اند و هر سه بران خود پرداختهپردازد که این سه فرد در طیِّ آن به بحث در بابِ بیمارسپس به شرحِ سه رویدادی می

شه این چیزها همی»اند که شرایط آشفته روانیِ موجود ناشی از محرومیتِ جنسی است. بروئر اشاره کرده است که بوده

 همیشه... همیشه... اما چنین مواردی همیشه چیزی تناسلی هستند...»شارکو گفته است  9«.هستند 2اسرار حَرمَجزو 

نیز  برد و قابلِ سفارشای که بیمار از آن رنج میاک تصریح کرده است که نسخۀ مناسب برای بیماریکروب 5«4همیشه.

 باشد این است:نمی

R. Penis normalis 

Dosim 
6Repetatur! 

 دهد. نظریۀ پیچیدۀ جنسیتِنکاتی در این گزارش وجود دارد که اهمیت آن را کمتر از آنچه فروید انتظار داشت جلوه می

ید، بخصوص نقش جنسیتِ ابتدایی در توسعۀ اختلالاتِ عصبی، به طور چشمگیری فراتر از اینگونه تبادلاتِ آکادمیک فرو

شده، چیزی بیش از یک آگاهیِ  گوید از سوی آنها به او انتقال دادهکه فروید می« ای از دانش و شناختپاره»باشد. می

از ارضاءِ جنسی نیست. مشکل بتوان تصوّر کرد که فروید در این باره  دیرینه نسبت به تاثیراتِ روانشناسانۀ محرومیت

آنچنان پیشتیبانی و حمایت شده باشد که حداقل این مقدار از معرفت معمولِ جهانشمول دربارۀ اهمیتِ جنسیت در جوانان 

تواند به یالی و غیره، تنها مموارد انتق« مسکوت ماندن»و بزرگسالان، پیشتر به او نرسیده باشد. متن فروید در رابطه با 

ای مرتبط عنوان اتِّصاف آنها به اعتبار و اهمیتی تفسیر شود که در در حقیقت به عاملی دیگر اختصاص داشته است. فرضیه

 باشد. با موردِ اخیر، موضوعِ اثرِ حاضر می

باشد که منظور از آن، حفظ ید دارا میناممی 1«7حافظۀ لوحی»های آنچه را که فروید شده از فروید تمامِ ویژگیمتن ذکر

انند به توکنند و در عین حال میباشد؛ حوادثی که معمولا تاثیرِ عمیقی ایجاد نمیدر حافظه می حوادث گوناگونِ روزانه

شدۀ بپیوسته و سرکوهمصورت یک مجموعه، وضوح و روشنیِ تامّ و تمامی داشته باشند. کارکردِ آن حذف بعضی موارد به

مان نسبت به چیزهای گاهدطور معمول دیه ب»دهد: یگر از آگاهی است. فروید دربارۀ حافظۀ لوحی چنین توضیح مید

اند. در قرار گرفته ار چیزهایی که از طلا ساخته شدهاند، اما در کننفسه از طلا ساخته نشدهبدلی این است که آنها فی

 3«اند به آن تشبیه کرد.ا که در حافظه محفوظ ماندهتوان خاطراتِ کودکی رتشبیهی بجا و مناسب، می

                                                           
1 Freud, Col. Papers, I, p. 294. 
2 Secrets d'alcove 
3 Freud, Col. Papers, I, p. 295. 
4 Mais dans des cas pareils c'est toujours la chose genital, toujours… toujours… toujours. 
5 Freud, Col. Papers, I, p. 295.    
6 Freud, Col. Papers, I, p. 296.    
7 screen memory 
8 Freud, Col. Papers, V, pp. 47-69. 
9 Freud, Col. Papers, V, p. 52. 
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ت و شدۀ حقیقی بسیار قدرتمند اسله نیز اشاره دارد که تاثیرِ مواردِ سرکوبرابطه با حافظۀ لوحی، به این مسأ فروید در

رغم حی علیکند که حافظۀ لورود. او همچنین اشاره میحافظۀ لوحی در این میان یک عاملِ توازن و تسویه به شمار می

برخورداری از وضوحی بسیار، دارای امکانِ خطا نیز هست. اگر به مطالب پیشینِ فروید باز گردیم، به یاد خواهیم آورد که 

بروئر و کروباک تاثیرگذاریِ خود را انکار کردند. در این رابطه چه بروئر و کروباک دچار اشتباه شده باشند و چه فروید، ما 

رصتِ بررسیِ رغم نبودِ فدرستی به حقیقت موضوع پی ببریم. در رابطه با تاثیرگذاریِ شارکو نیز علید بهقادر نخواهیم بو

یل مواردی نه که این انکار فرضی، تحماکرده است. این تفسیرِ روانکاودقیق، به زعم فروید او نیز چنین تاثیری را انکار می

ه ، در اینجا ب«رو هستیمبهای لوحی روبا حافظه»آن است که راند و حاکی از شده است که خود را به پیش میسرکوب

این حقیقت که فروید خود تحتِ تاثیر حافظۀ لوحی بوده است، به شکلی  ،ثانی شود. درناپذیر مطرح میشکلی اجتناب

 ای در فروید، اثباب گردیده است. از وجود چنین حافظه 2 8واضح به واسطۀ تحلیل برِنفِلد کاملاً

گونه قطعیتی در بابِ این هیچ ،های عینیصورت چه احتمال وجودِ حافظۀ لوحی را بپذیریم و چه نه، در بررسی در هر

 فته باشد.کند، گرموضوع وجود ندارد که فروید نظریۀ جنسیِ خود را از بروئر، شارکو و کروباک آنچنان که خود توصیف می

های بسیار دیگری نیز که در زیر برشمرده شده، روی داده است. این های فروید، در موقعیتعدم وضوحِ خاستگاه اندیشه

کم، مواردِ شده یا دستهای روانکاوانۀ او به مواردِ سرکوبهای اندیشهرساند که ریشهگیری میمشخصه ما را به این نتیجه

به سه  گیِ ماهیتِ توضیحات او،کنندشود. برای اثباتِ بیشتر این مشخصه در او و اثباتِ عدم اقناعشده مربوط میمحبوس

 خواهیم کرد.  استنادهای او نمونۀ دیگر از نوشته

کند صورت پذیرفت، بیان می 8313که هنگام سفرش به آمریکا در سال  9فروید در طی سخنرانی خود در دانشگاه کلارک

 ویسد:نمی« ریخِ جنبشِ روانکاویدر بابِ تا»طور در کتاب که بروئر نقشِ اصلی را در روانکاوی ایفا کرده است. همین

آن زمان موقعیتِ خطیری برای فعالیت من بود و و بر همین اساس اعلام کردم که من آن کسی نیستم که 

باره آورندۀ روانکاوی است. اعتبار آن شایستۀ دیگران و جوزف بروئر بود؛ کسی که پیش از آن در اینپدیده

 (8111-12صلّ بودم و سرگرمِ آزمایش. )فعالیت کرده بود، زمانی که من هنوز مح

ست بایقرار گرفته است، می« دشنام و انتقاد»گوید که چون شخصِ خودش و نه بروئر، هدفِ فروید در ادامه چنین می

قابلِ ذکر است که نه دلیلِ او در رابطه با منسوب داشتنِ روانکاوی  4نتیجه گرفت که خودِ فروید مبدعِ روانکاوی بوده است.

ندیشۀ او، ا شده در باب منابع حقیقیِش، با نظر  به پرسش عینی مطرحابروئر و نه دلیل او در رابطه با تغییر ذهنیت به

 کننده نیستند. متقاعد

های روانکاوی قابل اعتماد نیست، در متن زیر نیز که به ارتباط او با فلیس این احتمال که سخنانِ او در بابِ ریشه

ای نهشود و حاویِ نموگرایی مربوط میی مورد تصریح قرار گرفته است. این مورد به اندیشۀ دوجنسپردازد، به روشنمی

 ای را از کسی أخذ کرده و منبعِ آن را به فراموشی سپرده است:است که در آن فروید مشخصاً اندیشه

                                                           
1 bernfeld 
2 S. Bernfeld, An Unknown Biographical Fragment by Freud, American Imago, 1946, 4, 3-19. 
3 Clark University 
4 Freud, Col. Papers, I, p. 288. 
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های دیشه در بابِ پرسش[ به یکی از دوستان که در آن زمان سخت در حال تبادلِ ان8311] 8318در تابستانِ 

خواهد بود که شرایط مطلقی از یک  حلّ این مشکلاتِ عصبی تنها در صورتی قابل»علمی بودیم گفتم: 

حالی  تر درله را دو سال و نیم قبلاین مسأ»و در این باره پاسخ داد: ا«. گراییِ ذاتی را در فرد بپذیریمدوجنس

 «. دادیفتم، اما تو در آن زمان به من گوش نمیزدیم به تو گکه هنگام غروب داشتیم قدم می

ه نظر کنید. من ناز بکری و تازگیِ خویش صرفِواقعا دردناک است که اینچنین از کسی درخواست شود تا 

یکی از ما  ،م را تداعی کنم. در این میاناای را به خاطر بیاورم و نه الهامِ دوستتوانستم چنین مکالمهمی

، فردی که اشتباده کرده بود 8«به نفعِ کیست؟»تباه شده باشد؛ و با نظر به قاعدۀ سوالی بایست دچارِ اشمی

 بایست من باشم. می

راستی همه چیز به خاطرم آمد، درست مطابق آنچه که دوستم به خاطر آورده های پس از این اتفاق، بهدر هفته

ام و به بحث در ضوع دور نشدها این حدّ از موت»بود. به خاطر آوردم که در آن زمان چنین پاسخ داده بودم: 

ا به م راام؛ در عین اینکه فرصتِ ذکر شدنِ نامتر شدهاما از آن زمان تا کنون منعطف«. کنمباره فکر نمیاین

  2دهم.هایی که مایۀ اعتبار است در آثار پزشکی از دست میواسطۀ اندیشه

ر شود. فروید دمی« روشِ تداعیِ آزاد»رایه کرد، مربوط به منبعِ احتمالی بایست اای که در این رابطه میآخرین نمونه

کند. بحث می« روشِ تداعیِ آزاد»در رابطه با منابعِ  4«9یادداشتی در بابِ ماقبلِ تاریخ فنِّ تحلیل»ای تحتِ عنوانِ مقاله

فته دربارۀ احتمال أخذِ این روش از جی. جی. گرهای انجامزنینام این اثر و به زبانِ سوم شخص، به گمانهاو در چاپِ بی

دهد که تداعیِ آزاد حتی پیش از او نیز توسط نوشته است، چنین پاسخ می 8175که آن را در سال  5سونگارت ویلکین

ون تاثیری سراستی نه شیلر و نه گارت ویلکینتوان پذیرفت که بهجرأت میبه»ا مطرح شده است، ام 8711در سال  6شیلر

هایی مَشعَر بر تاثیرگزاریِ شخصی بر این روش، به حوزۀ دیگری اند. مسالۀ وجودِ دلالتاتخاذِ فنونِ روانکاوانه نداشته در

در استفاده از روش تداعیِ  8129کند که در اثری به سال اشاره می 1او در ادامه به نام لودویگ بِرنه 7«شود.مربوط می

با آثار برنه آشنا شد و بعد از حدود پنجاه سال، همچنان تحتِ تاثیرِ  سالگی 84وید در آزاد از دیگران پیشی گرفته است. فر

از همین رو، به نظر » 3«.شدت تعمقّ کردهایش بهکه او ]فروید[ در نوشته برنه نخستین کسی بود»آثار او قرار داشت. 

                                                           
1 Cui Prodest?  ن ساخته شده استبر گرفته شده و در نظام حقوقی امروز اصلی از آ« مِدِآ»رومی به نام  ادیبِ« سِنِکا»اصطلاحی است لاتین که از یکی از آثار 

 م. – درَبَپذیرفته نفع میکسی است که از جنایتِ انجام گوید مجرمکه می
2 S. Freud, Basic Writings, trans. A. A. Brill (New York: Modern Library, 1938), p. 101. 
3 A Note on the Prehistory of the Technique of analysis 
4 Freud, Col. Papers, V, pp. 101-104. 
5 J. J. Garth Wilkinson 
6 Schiller 
7 Freud, Col. Papers, V, pp. 102-103. 

8 Ludwig Borne (8197-8716نویسنده )اصلیِ لوب باروخ  زاده با نامای یهودی(Löb Baruch)  خود را تغییر  ویدن به مسیحیت، نامِبا گِرَ 8181بود که در سال
  داد.

 
9 Freud, Col. Papers, V, p. 103. 
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شود از که در بسیاری از موارد ممکن است گمان  8اای داشته باشد به پدیده کریپتومِنِزیرسد که این امر اشارهناممکن نمی

  2«.اصالتی بدیهی برخوردار است

راهنما « 9نخستینی»مطالبِ موجود در سه نمونۀ ذکرشده، هم مسیری را که فروید در آن ما را به پذیرش فرضیۀ اندیشۀ 

آید که ارتِ بهتر، از این مطالب چنین برمیای را. به عبناکنندۀ چنین فرضیهسازد و هم ماهیتِ اقناعگشته است نمایان می

گیری فروید نسبت به منابعِ خود آگاهی نداشته است و در تلاشِ خویش برای ارایۀ تصویری صادقانه )و به نوعی آگاه از وام

مالیِ تکند که در ذهن به عنوان منبعِ احاشاره می ،آن هم به قدری نسبتاً ناکافی ،از چیزی خاص(، به واقعه یا وقایعی

 گردد.گر میهای او جلوهاندیشه

  

                                                           
1 Cryptomnesia ِم. –کند ری میای نو بازآوخاطرات که فرد بدون آنکه متوجه باشد، بخشی از خاطرات خود را در غالب اندیشه اختیارِبی حالتی از تداعی 

2 Freud, Col. Papers, V, p. 104. On the Method of Free association, cf. pp. 75 ff, below. 
3 germinal idea 
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 3 

 ای در تاریخ اندیشهلهروانکاوی به عنوان مسأ

 

ر شناساییِ د به ما توانند کمک شایانیاگر فرضیاتِ شخصی را در بهترین حالتِ تدوینِ خود نیز در نظر آوریم، باز هم نمی

اندیشۀ  جایگاهی در تاریخ تخصیصِست، مسلماً امکان گونه نیز ههمین. همچنان که بکنندپیشگامان تفکرِّ روانکاوی 

 ِ اشخاصی همچونتواند به واسطۀ بعضی خطوطِ تشابه به سنتِتمدنِ ما به فروید وجود خواهد داشت. این جایگاه می

ین دست، ، و افرادی از ا3، دو پِرل1ِ، فون هارتمن7َ، کاروس6، برنِتانو5، نیچه4، شوپنهاور9، شِلینگ2، هربارت8لایبنیتس

توانیم شواهدِ مسلّمِ دیگری نیز حاکی از نقش مشابۀ شارکو در آغاز حرکت فروید وجود دارد؛ همچنین می 81ارتباط پیدا کند.

های کاروس در مجموعۀ تخصصیِ نوشته ،از سوی دیگر 88.کنیمبه وجودِ ارتباطی مستقیم میان برنتانو و فروید اشاره 

شود ارایه گردیده است. در این میان، تاثیرِ وسسۀ روانکاویِ نیویورک نگهداری میاکنون در کتابخانۀ مفروید که هم

نویسد که کند، چنین میمنتشر می 8146تواند شایانِ توجه باشد. به عنوان مثال کاروس در اثری که به سال کاروس می

ی که فهم آنها ناممکن و مرتبط با اسرارِ کلیدِ فهمِ حیاتِ ذهن در بخشِ ناخودآگاه آن قرار دارد و تمام مشکلات و مسائل

ها در اثرِ سرکوب در کاروس شدیداً بر آن است که بعضی بیماری 82گردد.ذهن تلقی شده است، به این وسیلۀ روشن می

  89اند وجود دارد.کنند و امکان درمانِ سریع آنها با به خاطر آوردنِ حوادثی که سرکوب گشتهناخودآگاه بروز می

در  «فرویدی»های رشدِ دیگری نیز در فرهنگ وجود داشتند که همگام با جریانهای عمومی و روبهجریان ،اینعلاوه بر 

 حالِ حرکت بودند. مطالعۀ علمی و واقعگرایانۀ جنسیت پیشتر آغاز شده بود و در نخستین دهۀ قرنِ بیستم گریزی کاملاً

                                                           
1 Leibniz 
2 Herbart 
3 Schelling 
4 Schopenhauer 
5 Nietzsche 
6 Brentano 
7 Carus 
8 von Hartmann 
9 Du Prel 

 شده است:ارایه مربوط به ناخودآگاه پیش از فروید،  مطالبِ العاده بردر اثر زیر مروری فوق 11

H. Ellenberger, "The Unconscious Before Freud", Bulletin of Menninger Clinic, 1957, 21, 3-15. 
 
11 P. Merlan, "Brentano and Freud", J. Hist. Ideas, 1945, 6, 375-377- and "Brentano and Freud __ A Sequel", J. 
Hist. Ideas, 1945, 10, 451. 
12 Carl Gustav Carus, Psyche (Jena: Eugen Diedrichs, 1926- originally published in 1861), p.1. 
13 Carus, Psyche, p. 66,  

 این ارتباط است: کنندۀدیگر آثارِ کاروس که تقویت

Symbolik der Menschlichen Gestalt: Ein Handbuch zur Menschenkenntnis (Leipzig: Brockhaus, 1853): Uber 
Lebensmagnetismus, and uber die magischen Wirkungen uberhaupt (Basel: Benno Schwabe, 1925). 
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و زیر نظر  8شناسیم، توسطِ گروه دانشگاهیِ وورتسبورگخودآگاه میمستقل از جنبشِ روانکاوی، بر آنچه امروز با عنوان نا

  9، زده شده بود.2کولپه

ای که توسطِ فروید بسط داده شد، از نظرگاه تاریخِ اندیشه همچنان با وجود شناخت این پیشگامانِ روانکاوی، جنبش فکری

ای از وانیم جایگاهی را برای روانکاوی در میانِ رشتهتای از ابهام باقی مانده است. هرچند با نظر به گذشته میدر هاله

های آن همچنان به قوّتِ خود باقی اند قائل شویم، اما ابهامِ مربوط به ریشهکه با آن در ارتباط بوده فکریهای تکامل

نها در نقشِ آهایی است که او در دلِ است. در اینجا مقصود انکارِ آفرینش و خلّاقیت فروید نیست، بلکه جستجوی سنت

 آفرینشگر ظاهر شد. 

ای که توسطِ فروید بسط داده شد، متشکِّل از قضایای متفاوتی است؛ دستگاهی آنچنان استوار و منسجم دستگاه فکری

توانست ای آنچنان چندبعدی که تنها میشد و حاویِ مسالۀ موضوعهمی گسترده و وسیعهای که شامل بسیاری از دلالت

هایی هنگ باشد؛ فرهنگی که منظور ما از آن، رهاوردی است که حاصلِ کارِ چندین نسل بوده باشد؛ نسلبرآمده از یک فر

شده و تجربیاتِ زندگی، آنها را در قالبِ یک ماهیتِ ویژه، یک هویت اجتماعیِ متشکِّل و که افراد بسیاری را شامل می

ای است دربارۀ توسعه، دربارۀ اختلالات عصبی، اه، نظریهترین نگبخشیده است. روانکاوی در سادهیافته قوام مینظام

یاهای انسانی، الگویی در رؤ ای از ابزارها در جهتِ تفسیرِدربارۀ درمان، دربارۀ فرهنگ، دربارۀ نقشِ جنسیت، مجموعه

دگاه که . این دیها حاصلِ فعالیتِ شخصی واحد باشدرسد که تمام اینای در دین؛ و به نظر میفردی و فلسفهروابطِ بین

د مورد توانظاهر توخالی برآمده است، چندان نمیر مستقل و از یک حافظۀ تاریخی بهرنگِ روانکاوی به طوپرنیانِ هفت

باره از سر روانکاوی به یک»باره بیان کرده است که: نیز شادمانه در این 4مایندلین-قبول واقع شود. همچنان که پامپیَن

و با نظر به اینکه آنچه در  – یماله که تا چه حد برای فروید احترام قائلاین مسأ جدای از 5«نشد... زئوس آن، فروید، زاده

ه عنوان فعالیتی در نظر گرفتنِ رهاوردِ فروید ب –فروید تفسیر شود  ساختنِاعتبار بایست به مثابۀ بیشود نمیاینجا گفته می

نوعی تخلّف و تخطّی از اصولی است که دربارۀ توسعۀ فرهنگی باره توسط شخصی واحد شکل گرفته است، که به یک

ری در مدت انفجا های فروید دیرهنگام و به شکلی کاملاًشناسیم؛ بخصوص با در نظر داشتنِ این موضوع که اندیشهمی

شده  متفاوتلاً ای که تا پیش از آن صرفِ اموری کامنسبه کوتاه، ظهور و بروز یافتند؛ تازه آن هم در زندگانیزمانی به

 .بود

 

 

 

                                                           
1 Würzburg 
2 Külpe 

 بررسی قرار گرفته است: موردِله در این نوشته این مسأ 9

D. Bakan, "A Reconsideration of the Problem of Introspection", Psychological Bul, 1954, 51, 105-118. 
 
4 Pumpian-Mindlin 
5 Ernest R. Hilgard, Lawrence S. Kubie, and E. Pumpian-Mindlin, Psychoanalysis as Science (Stanford, California: 
Stanford University Press, 1952), p. 125. 
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4 

 ستیزی در وینیهود

 

های فروید را به عنوانِ برداشت و افزاییتوان همفرضیۀ اصلیِ ما در این اثر بر این اساس قرار گرفته است که می

ده است و از رتاریخِ عرفانِ یهود تلقّی کرد. فروید دانسته یا نادانسته، عرفانِ یهود را سکولاریزه ک ازای امروزین افزاییهم

سازی در نظر گرفت. همچنان که قرار است در توان روانکاوی را ماحَصلَ یک سکولاریزههمین رو با فراستی بیشتر می

ادامۀ این اثر روشن شود، فروید با مجموعه قضایای موجود در تاریخِ این عرفان درگیر شده است. وضوح بخشیدن به 

کن است در نهایت به همین زمینۀ خاص منتهی شود. با جدا کردن عناصر طبیعتِ روانکاوی با تتبعّی در آن، مم

ای کلان در علوم گردید. ما معتقدیم این الگوی افزاییها در عرفان، فروید موفق به ایجادِ هماز دیگر زمینه 8طبیعیمافوق

از سوی دیگر  2ی بوده است.های مهم تاریخی در جریان توسعۀ علومِ عمومانتقال از عرفان به دانش، یکی از مشخصه

 ،در نظر داشت های دینی بودندتحتِ تاثیر سنت را نیز که عمیقاً 5و فِکنر 4، کپلر9بایست دانشمندان بزرگی مانند نیوتونمی

مل پنداشته داد و نگرانِ مهها و عناصر مافوقِ طبیعی که بخشِ مکملِّ تفکرِ آنها را تشکیل میکه در تفسیرِ عقلانیِ پدیده

دانش »خوبی بیان کرده: گرای قرنِ نوزدهم بهعقل 6دست آوردند. همچنان که ای. کاروه هایی را بدنِ آن بودند، کامیابیش

 «. خود کرده است مرزهای، او را محدود به اشبا شکرگزاری از خدا بابت خدماتِ موقتّ و مستعجل

« طفعنقطۀ »آنچنان که خود اشاره کرده است، در اینک کنکاشی در شرایط و مقتضایاتی خواهیم داشت که فروید را 

زندگانیِ خود قرار داد. بسیار مشکل خواهد بود که به اثباتِ اهمیّتِ سنتی در توسعۀ روانکاوی بپردازیم که فروید ارجاعاتِ 

 بسیار یلِبسیارِ ناقص و ناچیزی در بابِ آن ارایه کرده است. در این بخش تلاش خواهیم کرد که نشان دهیم، فروید دلا

ه البته در صورتی که او حقیقتاً از نقشِ آن در تفکّرِ خود آگاه بود –قابلِ قبولی برای عدم تشخیص این سنتّ داشته است 

ستیزی، که در آن مکتوباتِ یهود یکی از اهدافِ اصلیِ حمله به شمار باشد. دلیل موردِ نظر ساده و مشخّص است: یهود

هایش شد؛ به طوری که برای فروید اشاره به منابعِ اندیشهی گسترده و شدید دنبال میآمد و در آن زمان به شکلمی

 ای سخت جنجالی در یک موقعیتِ خطیر و غیرضروری بوده باشد.آمیزِ نظریهتوانست برابر با ارایۀ مخاطرهمی

ِ او بزنیم. سالگی 26یک ماه پس از  یعنی حدودِ 8112به عنوانِ یک تاریخِ عطف در زندگانیِ فروید، بیایید نقبی به ژوئن 

گاهی کرد و امیدهایی را نیز برای ارتقاء در سلسله مراتبِ دانششناسی فعالیت میاو در موسسۀ بروکه به عنوان دستیارِ کالبد

که  ماروی نمود، هنگامی که معلمّ 8112در سال  عطفنقطۀ »گوید: پروراند. فروید دربارۀ این دوران چنین میدر سر می

                                                           
1 supernatural 

  به:رجوع کنید  2

Bertrand Russell, "Mysticism and Logic" in Mysticism and Logic (New York: Doubleday and Co. 1957). 
3 Newton 
4 Kepler 
5 Fechner 
6 E. Caro 
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دید، ام را میهای شدید پدرم را در شرایطی که وضعیتِ نامطلوبِ مادیتدبیرینهایتِ احترامِ ممکن را برایش قائل بودم، بی

  8«.مشیِ نظری را رها کنم، جبران کردبایست خطِاکید مبنی بر آنکه می ایبا توصیه

 ،مهم درست در همان لحظه اتفاق افتاد. در عین حال چرا این صحبتِ»نویسد که: باره چنین میجونز با شگفتی در این

اما با تمرکز بر رویدادهایی که  2«اطّلاعی ندارد. است های پیشینِ فروید داشتهثیری که بروکه بر دانستهکسی هم از تأ

 شده توسطِ جونز را پیدا کرد. در آن بخش از اروپا در حالِ روی دادن بود، شاید بتوان پاسخِ مسالۀ طرح

به ظنِّ  9یهودِ وحشتناک اتفاق افتاد. سال پیش از آن، فردی یهودی به نام جوزف شارفیک شورشِ ضد ،8112ر سال د

 5اسلاوِ-در طیِّ مناسک و تشریفاتِ آیینی، به دادگاهی در تیسزا 4نام اِستر زولیموزیه ساله ب 84اتهامِ قتل دختری 

 مجارستان کشانده شد. 

های کشورها موضوع را با همان شور و خشمِ قرونِ وسطا موردِ بحث قرار دادند. گنگرهیهودستیزِ تمام نشریاتِ 

در  Landtag Geza von Onodyبرگزار شد و معترضی مجاری از اعضای  6یهودِ بسیاری در درِسدنِضد

شات کرد که به صورتِ ذهنی برای اغتشاای از دخترِ یهودیِ شهید حمل میحالی که به همراهِ خود نقاشی

  7کشیده شده بود، در آنجا حاضر شد.

  1ای دربارۀ سلامتِ روانی شاهدِ اصلی اظهار نظر کرده است.دانیم، فروید نیز در پرونده دخیل شده و در نامهآنچنان که می

. نزدیکِ وین، تجاوزاتی علیه یهودیان صورت گرفت 3اسلاو و خانۀ سرایدارِ آن تخریب شد. در پرِسبورگ-ۀ تیسزایسکن

پول داد تا خشمِ عمومی را علیه یهودیان به علت اقدامی  88به معترضی به نام ارنست اشنایدر 81کونت اگبرت بلکِرِدی

ای برای های اتریش، سرمایههمسرِ یکی از دوک 82ور سازد. ماریا تِرِزاطلبانه در برابرِ یک مامورِ پلیس، شعلهمرجوهرج

]دوست  the Oesterreichischer Volksfreundاهم آورد که با نام ستیز فرانتشار نخستینِ روزنامۀ یهود

 شد.   مردم[ شناخته می اتریشی

 ای تحتِ عنوانِپروفسورِ دانشگاه پراک، به انتشار رسید. این اثر رساله 89در همین دوران بود که اثری از آگوست رولینگ

 84طور رایگان در وست فالیه هزار نسخه از چاپِ ششم آن ب 96بود که به چاپِ هفدهم نیز رسید و تنها « یهودیِ تلمود»

 توزیع گردید. رولینگ در این اثر چنین نوشته بود:

                                                           
1 Freud, An Autobiographical Study, trans. J. Strachey (London: Hogarth press, 1935), p. 16. 
2 Jones, I, p. 6. 
3 Joseph Scharf 
4 Esther Solymossy 
5 Tisza-Eszlav 
6 Dresden 
7 Joseph S. Bloch, My Reminiscences (Vienna and Berlin: R. Lowit, 1923), p. 30. 
8 Jones, I, p. 190. 
9 Pressburg 
10 Count Egbert Belcredi 
11 Ernst Schneider 
12 Maria Theresa 
13 August Rohling 
14 Westphalia 
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کشی کنند، آنان را جسماً و روحاً به اند تا از غیریهودیان بهرهیهودیان از سوی آیینِ خویش اختیار داده شده

به قوۀ جبر و از سویی پنهانی و موذیانه، به ورطۀ  شان را آشکاراًانحطاط بکشانند، زندگانی، شرافت و دارایی

ن بر جهان شاشان، که برای سلطه و استیلای ملتنابودی بسپارند. اجازۀ چنین کاری نه فقط محضِ خاطرِ آیین

 8به آنان داده شده است.

های تانیتِ کیفرخواسپس از نصبِ رولینگ در دانشگاه پراگ، او خود را به عنوان متخصصِ محاکمِ حقوقیِ مربوط به حق

 های آیینی معرفی کرد. شده در بابِ جنایتارایه

دا های وین بازتاب پیبه چالش کشاندنِ تلمود توسطِ رولینگ همچون اعلانِ جنگی علیه یهودیت در خیابان

به کامیابی  هکرد. طولی نکشید که تمام نشریاتِ دنیا انعکاسِ این رویدادِ بزرگ را دریافت کردند. اگر او در این را

هایی که یهودیان بر بلندای آن سوزانده شده بودند، تمام احکامی که به موجبِ آن به تبعید رسید، تمام هیزممی

یید قرار از آنان مطالبه کرده بود، مورد تأهایی که خونِ شهدای یهود را همواره رفته بودند و تمام شکنجه

  2گرفت.می

 نویسد:وقایعِ آن دوره بود چنین میای تاثیرگذار در که چهره 9بلوخ

 اتریش را های پایتختِهای اعتراضاتی آتشین علیه تلمود، خیابانبه پایانِ خود نرسیده بود که شعله 8112سال 

 تحت سرپرستیِ 4ستیز به نام فرانتس هولوبیکدر نوردید. شروعِ این اعتراضات از آنجایی بود که معترضی یهود

تری »ای را با حضورِ کسبه و صنعتگرانِ مسیحی در تالار ، جلسه8112آوریل  4در  5ررِگئورگ ریترِ فون شونِ

 وین منعقد و خطابۀ زیر را در آنجا ایراد کرد: 6«آنجل

 «.اندردیفِ ما نیستند. آنان به اربابان و آینۀ دِقّ و عذابِ ما تبدیل شدهیهودیان دیگر شهروندانی هم»

ابودی و مفتضح شدن در کلانشهرِ امپراتوریِ هابسبورگ هستند. کار به جایی مسیحیان در شرُفُِ تضعیف، ن»

 «.رسیده است که باید از اقرارِ به مسیحی بودنِ خویش، بر خود بلرزیم

اش خورده، به سِمتَِ اربابیِ ما دست یافته است؛ و آیا مهرِ بدنامی بر پیشانی 7ملتی که پیشتر توسط تاچیتوس»

 «.تحمّل این یوغِ بندگی باقی مانده است؟ای جز برای ما چاره

خود قضاوت کنید که آیا چنین مردمی حقِّ زندگی در میانِ جامعۀ متمدن را دارند. قصد ندارم که شما را »

ت؟ دانید در این کتاب چه نوشته استحریک کنم، تنها بشنوید و خود قضاوت کنید. این کتاب، تلمود! هیچ می

                                                           
1 Bloch, p. 29. 
2 Max Grunwald, History of the Jews in Vienna (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1936), pp. 
432-433. 
3 Bloch 
4 Franz Holubek 
5 Georg Ritter Von Schonerer 
6 Three Angel 
7 Tacitus 
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گان ای از خوکان و ساند؟ چونان گلهکرده توصیفا را چگونه مردمانی در این کتاب دانید شمحقیقت! و هیچ می

  8«.و خران!

زندگانیِ فروید را فراهم آورد. از این اتفاقات شاید « عطفنقطۀ » اتفاقاتی از این دست بود که زمینۀ سیاسی و اجتماعیِ

شنی روجُست. به یاری« مان اتفاق افتادی مهم در آن زچرا آن گفتگو»بتوان در مسیرِ روشن ساختنِ آن ابهام جونز که 

توان بیان کرد که آیا سخنان بروکه تنها یک پند و نصیحت بوده یا صورتی از یک مذاکره را داشته است که در آن نمی

رد نشده ط گیری کند. در هر صورت، حتی اگر اعتراضاتِ یهودستیزانه باعثِکناره اً به فروید پیشنهاد شده از مؤسسهقویّ

نها گرفته تشک آگاه بوده است که حملات صورتکرده است. او بیباشد، بدیهی است که فشارهایی را بر او وارد می

اند، بلکه کلّیت سنت و فرهنگِ یهود نیز به تبعِ آن مورد بغض و کینۀ آنها قرار داشته مردمانِ یهودی را نشانه نگرفته

های دهد باکرهبه یهودیان تعلیم می «زوهر»له بود که کتابِ یکی تحتِ تاثیرِ این مسأگرفته، تاست. از میان حملات صور

حث زودی به برود که بهشمار میه عرفان یهود ب شتۀمهمترین نو« زوهر»مسیحی را برای شادیِ خداوند قربانی کنند؛ 

  2در بابِ آن خواهیم پرداخت.

رار تحتِ تاثیرِ خود ق آیینی که یهودیانِ وین و سایر نقاطِ اروپا را عمیقاًقضیۀ جنایاتِ  ،در دو دهۀ پایانیِ قرن نوزدهم

 4واقع در رِینیش پروسیا 9ای در کسانتنِجسدِ پسربچه، 8138ژانویه  23بار در اروپا مطرح شد. در  داد، چندین و چندمی

یک جنایتِ »ای تحتِ عنوانِ رساله، 8139در سال  5خون نسبت داده شد. آوریِپیدا شد و به تمایلِ یهودیان برای جمع

 8474ای در سالِ به انتشار رسید. این اثر از محکمه 6توسطِ پدر جوزف دکِِرت« آیینی، محرزشده در محکمه با ادلۀ رسمی

نامی یهودی را که از قرار  «7پائولوس مایرِ»جنایتِ آیینی شده بودند. دکرت،  گفت که در آن یهودیان متهم بهسخن می

 3کند شاهدِ جنایتی آیینی در روسیه بوده است، معرفی کرد.بود، به عنوان فردی که ادعا می 1مرشدِ زَدیکم یک بچهمعلو

، 81، شایع بود. شهرهای کانتاکوزوف8134کولای دوم در سال یویژه پس از جلُوسِ ن اتهاماتی از این دست در روسیه به

فردی  8133در سال  85اتهامِ خونریزی و شورش علیه یهودیان بود.شاهدِ  84و ولادیمیر 89، نیکول82، ایرکوتسک88شپولا

  87در بوهمیا محکوم به انجامِ جنایتِ آیینی شد.« 86هیلسنرِ»یهودی به نامِ 

                                                           
1 Bloch, p. 61. 
2 Bloch, p. 146. 
3 Xanten 
4 Rhenish Prussia 
5 Joshua Trachtenberg, The Devil and the Jews: The Medieval Conception of the Jews and It's Relation to Modern 
Anti-semitism (New Haven: Yale University Press, 1943), p. 138. 
6 Father Joseph Deckert 
7 Paulus Meyer 

8 saddickT ، زدیک(Zadik)  .17ص لقب مرشدِ خسیدی بود. ر. ک. 
9 Block, pp. 375 ff – Grunwald, pp. 445-446. 
10 Kantakuzov 
11 Shpola 
12 Irkutsk 
13 Nicol 
14 Vladimir 
15 Jacob S. Raisin, The Haskalah Movement in Russia (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 
1913), pp. 275 ff. 
16 Hilsner 
17 Grunwald, p. 429.  
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شد، ستیزِ سوسیال مسیحی که توسطِ او رهبری میو حزبِ یهود 8موضوعِ اغلبِ گفتگوها بود. کارل لوگر« لۀ یهودمسأ»

 های اواینکه آیا فروید خود را در این مسائل وارد کرده است یا خیر، در اظهاراتی که در نامهصاحب قدرت و نفوذ بود. 

ای به فلیس که در آن از تلاشِ خود برای ترکِ سیگار آمده، موردِ اشارۀ ضمنی قرار گرفته است. به عنوان مثال در نامه

او  2«ام.فترش، تنها یک روز را آزادانه به تفریح پرداختهاز زمانِ عدمِ استقرار لوگر در د»کند که سخن گفته، عنوان می

 4کند.را نیز مطرح می 9قضیۀ دریفوس

ستیزی در آن زمان، در آمریکای معاصر که یهودیان تحت کمترین تعدّی در تاریخِ خود درکِ شدّت و حقیقتِ یهود

ر نهایت منتج د ستیزیِ آناناین حقیقت که یهوددر نظر گرفتنِ  باشند، مشکل است. حوادثی که در وین اتفاق افتاد بامی

هایی همچون هایی که به شکلی هدفمند در مکانتواند درک شود؛ زندگییهودی شد، بهتر می 111/111/6به انهدام 

بود که « تدارکعام درشرُُفِ قتل»به ورطۀ نابودی کشیده شدند. همین  1والدو بوخنِ 7، داخائو6، آشویتس5برگن بلِزنِ

  ای را که روانکاوی در آن توسعه یافت فراهم آورد. زمینۀ سیاسی و اجتماعیسپ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
های و ارنست اف. المهورت برچسب  های ریموند جی. هیلینویس بنامدو رساله 8395نوزدهم ختم نشد. در سال  آیینی به قرنِ تِاهای مربوط به جنایدر حقیقت اتهام

ینی به قتل برسانند، تکرار کردند:آی هد غیریهودیان را برای مقاصدِسابق را مبنی بر اینکه تلمود به یهودیان فرمان می  

The Jewish Encyclopedia, Vol, II, p. 401. 
1 Karl Lueger ،عامِِ لِترین قتلوگر، نقشی غیرمستقیم اما اساسی در فجیع یهود )هرچند جرئی( مثلِ های تاریخ این است که شخصی از نسلِکجیاز جمله دهن 

برد. در حقیقت متقاعد کرده است نام می ستیزانهیهود موضعِ یفا کرده است. هیتلر از لوگر به عنوان کسی که او را دربارۀ درستیِهیتلر انجام پذیرفت ا یهودیان که توسطِ

  –کرد. شد مطالعه میلوگر منتشر می نظارتِ را که تحتِ Volksblattعی تمام نشریۀ لَهیتلر بود. هیتلر با وَ لوگر قهرمانِ

A. Hitler, Mein Kampf (New York: Reynal and Hitchcock, 1939), pp. 71 ff. 
از صلالۀ این »غسل تعمید شده بود.  یهودی کشته شدند، حاضر به انجامِ 241ای که طی آن زنی یهودی بود که برای نجات خود از سوختن، در حادثه لوگر از نسلِ

 ا، تمرکز و تجمیعِهتوده خوبی شیوۀ تهییجِهدست آورد که به العاده بااستعداد بستیز فرماندهی فوقامیسالم به در برده بودند، جبهۀ س یهودیان که از معرکۀ سوختن جانِ

  Bloch, p. 229 –«. دانستجمهور مردم را می کرد و رهبری موافق با امیالِهایی که جنبش اقتضا میحزبی متناسب با ضرورت آنها، تغییر شعارِ
2 Freud, Origins, p. 133. 
3 Dreyfus 
4 Freud, Origins, p. 245. 
5 Bergen Belsen 
6 Auschwitz 
7 Dachau 
8 Buchenwald 
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5 

  1مقولۀ کلیِّ توریه

 

توانسته دلایلِ خوبی برای پنهان نگاه داشتنِ تعمّدیِ منابع اندیشۀ خود داشته باشد، اشاره داشتیم که فروید می 4در فصلِ 

ت. در این پنداشته اسدر سنتِ عرفانی یهود می حرکتیه او آگاهانه روانکاوی را فرض کپیشالبته با در نظر گرفتنِ این 

 نهیم و سپس مروری خواهیم داشت بر بعضیهایی را به شکل کلّی از منابعِ چاپی در بابِ توریه فرارو میاندیشه ،فصل

 شد.  هایی با مقولۀ موردِ نظرِ ما داشته باتواند نسبتحقایقِ زندگانیِ فروید که می

اشتراوس  9در اختیار داریم. 2از لئو اشتراوس« توریه در نوشتن»لۀ ی است که تحلیلی درخشان را بر مسأباعثِ خوشبخت

 گوید:باره میدر این

کرد تا ای که شکنجه و آزار بیشتر در حافظۀ ضعیف مصداق پیدا میهای تاریخیِ مدرن در دورهپژوهش

سازی و حتی نابود کردنِ تمایلات سابق د، از همین رو در صددِ خنثیهای دردناک و سخت، سر برآورتجربه

شان شدهههای شناختمبنی بر خوانشِ فحوای پوشیدۀ آثارِ نویسندگانِ بزرگ یا الحاق وزنی بیش از آنچه دیدگاه

ش در جهتِ احیای ، هرگونه تلا4گراییکلّی آثارِ آنها، برآمد. در این دوره از تاریخ کند به طرحاز آن حکایت می

رو بوده وبهر ،مَشیِ پیشین با مسألۀ تعیینِ معیار برای تشخیصِ خوانشِ مجاز و غیرمجازِ فحوای پوشیدۀ کلام

ای ضروری مابین شکنجه و نگارشِ پوشیدۀ فحوای کلام وجود دارد، در این است. اگر بپذیریم که همبستگی

و  ای از شکنجهبایست در دورهاینکه کتاب موردِ بحث میشود: و آن میان یک معیارِ سلبیِ ضروری مطرح می

ای از تحمیلِ بعضی اصول و قواعدِ سیاسی و مذهبی توسطِ قانون یا آزار به نگارش درآمده باشد؛ یعنی دوره

  5عُرف در یک جامعه.

ه وقتی دهد کی نشان میروشنهافتاد. اشتراوس بنوشت که در آن شکنجه و آزار اتفاق میراستی در دورانی میهفروید ب

به واسطۀ  گیرند کهای را در بیان و ارایۀ خویش به کار میافتد، نویسندگانِ بزرگ شیوهدر جایی شکنجه و آزار اتفاق می

ای خواهد نوشت که از سانسورِ سیاسی و نویسنده به گونه ،آن شخصاً موردِ آزار و شکنجه قرار نگیرند. در این حالت

د به منرغم چنین سانسوری، او در انتقالِ کلامِ خویش به کسانی که علاقهبماند؛ و در عینِ حال علیاجتماعی در امان 

 مکاتبه و ارتباط با ایشان است، کامیاب خواهد شد. 

 6«وریارزشِ ص»توان آن را مشیِ کند که میاشتراوس همچنین دیدگاهی ادیبانه و متضاد با اندیشۀ پیشین را طرح می

 نامید:

                                                           
1 dissimulation 
2 Leo Strauss 
3 Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing (Glencoe, III: Free Press, 1952). 
4 historicism 
5 Strauss, pp. 32-35. 
6 face value 
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تواند به عنوان حقیقت موردِ قبول واقع شود که از اظهارات صریح و روشن لف مییک مؤ ها نمودی از نظریاتِتن

قاعده مُسلّم است؛ این کار  ]پذیرش دیدگاه پیشین[ به نظر کنار گذاشتنِ بخشی  ...]این[گردد. او برداشت می

ود منحصراً رظراتِ نویسندگانِ گذشته که گمان میآید؛ مانندِ نقطه نبدیهی و متقدّم از سپهرِ معرفتِ بشری می

گوید الف ب ش بابه شکلِ فحوایی پوشیده بیان شده باشند. چرا که اگر نویسنده از اینکه در هر صفحه از کتاب

است دلزده نباشد، اما از سویی دیگر در فحوای پوشیدۀ کلام خود بیان کرده باشد که الف ب نیست، در این 

کند. لف معتقد است الف ب نیست طلب میآشکار مبنی بر اینکه مؤ ایمدرن همچنان نشانه صورت تاریخدانِ

گونه است که تاریخدانِ مدرن در استدلالِ خویش ای احتمالاً وجود نخواهد داشت و اینامکان ارایۀ چنین نشانه

دلبخواهانه انکار کند؛ یا اگر هایی تواند هرگونه فحوای پوشیدۀ کلام را به عنوان حدسپیروز خواهد شد: او می

  8تنبل باشد آن را به عنوان معرفتِ شهودی بپذیرد.

 که ما در پی بسط آن هستیم مبنی بر اینکه نویسندگان آگاهانه ایتلقیهای مدرن دربارۀ تمامیتِ نوشته، در سایۀ دیدگاه

راوس های او تلقی گردد. اشته فروید و فعالیتاحترامی بکنند، ممکن است بیشان اِعمال میهایی را در منابعپنهانکاری

 کند:در همین باره اظهار می

زده خواهد شد که ممکن است انسانی بزرگ تعمّداً بخشِ اعظمی هر خوانندۀ نجیبی از این تلقیِ محض شگفت

قلّدانِ ،  شاید مشاره کرده استطور که روزگاری الهیدانی لیبرال ااز خوانندگانِ خود را فریب داده باشد. ولی همان

ها نامیم، آنمی« های اجتماعیولیتتوجهِّ فرد به مسؤ»آنچه را که ما تر از ما باشند وقتی دیسۀ کاردان صادقاُ

 2خوانند.می« دروغگوییِ شرافتمندانه»

ا آزار و آن بو ارتباط  «از توریه در نوشتن»دهد تا مقصودِ خود اشتراوس سه نویسنده را با جزئیات موردِ تحلیل قرار می

؛ هرچند 5و اسپینوزا 4، هالِوی9کند: ابن میمونشکنجه را تبیین کند. او برای بحثِ خود سه نویسندۀ یهودی را انتخاب می

استنباط او چنین نیست که این سبک نوشتن مختصّ به نویسندگانِ یهودی است. حکایتِ شکنجه و آزار در تاریخِ یهود 

ت، وس از ابن میمون بخصوص بسیار جالب اسایِ قرنِ دیگر تکرار شده است. تحلیل اشترحدیثِ مکرّر است که قرنی از پ

ای که نتایجِ اسفناک به بار نیاورد، مورد غور و چرا که در آن مسألۀ ارایۀ کابالا، سنتِ عرفانی و شفاهیِ یهود، به شیوه

 بررسی قرار گرفته است.   

دیشۀ خویش تر انداشته، و دانسته یا نادانسته بر آن بوده است که جوانبِ ژرفما معتقدیم که فروید همواره نوشتاری مبهم 

نفسه به اقتضای اند. سنتِ کابالا نیز فیهای کابالیستی بودهتر دارای منابع و زمینهرا پنهان سازد، و اینکه این جوانبِ ژرف

دهد. بر اساسِ سنتِ کابالا، تعالیمِ سرّی در قرار می است و مطالبِ اسرارآمیز را موردِ بررسی ماهیتِ خود دارای رازپردازی

 . این دقیقاً همان چیزییابد؛ آن هم تنها به اذهانِ کامل و با زبانِ اشارهای شفاهاً از فردی به فرد دیگر انتقال میهر دوره

ز هم در آموزشِ روانکاویِ مدرن کرد و این جنبه از تعالیمِ کابالا هنواست که فروید در انجامِ روانکاوی به آن مبادرت می

                                                           
1 Strauss, p. 27. 
2 Strauss, pp. 35-36. 
3 Maimonides 
4 Halevi 
5 Spinoza 
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بان یک که از ز گونهبایست سنت را شفاهاً دریافت کند )در طیّ کارآموزیِ تحلیل(. همانشود. روانکاو میپی گرفته می

 توان آموخت! توان شنید که روانکاوی را از طریقِ کتب نمیمیدرنگ روانکاوِ کارکُشتۀ مدرن بی

کننده است. این تحلیل، او را بسیار کمک 2«8راهنمای سرگشته»نام ه بر کتابِ ابن میمون بوس اباره تحلیلِ اشتردر این

دارد که نتیجه بگیرد ابن میمون با نوشتنِ کابالا، از قوانین این سنتِ تخطیّ کرده است، چرا که یهودیان بر آن می

اخته است. سسیلۀ ابلاغِ شفاهی را بسیار خطیر میبرند که امرِ توریه به والظاهر در یک پراکندگیِ پایدار به سر میعلی

ی به معنای ، هیچ کابالایراهنمای سرگشتهرسد که تا پیش از تصنیفِ راستی چنین به نظر میبه»نویسد: اشتراوس می

واقعیِ کلمه وجود نداشته است؛ به طوری که کسی ممکن است معتقد باشد که ابن میمون نخستین کابالیستِ تاریخ بوده 

دیگر،  آن از سوی ن میمون تحتِ فشارِ مضاعفِ ثبتِ تعالیم از سویی و عدمِ تخطّی از قوانینِ سنت با نوشتنِاب 9«.است

یم را در قالبی مبهم عرضه کرد؛ به طوری که تنها شمارِ اندکی از افراد خواهند توانست به ساحتِ آن راه بیابند؛ قاعدتاً لتعا

 4ن سنتِ مقدسِ سرّی نائل شوند.بایست به ایتنها آنهایی که می

م هایی از یک سنت در تفکرِ یهود مواجه خواهیاگر تحلیلِ اشتروس از ابن میمون، هالِوی و اسپینوزا را بپذیریم، با نشانه

تا آنچه  شودشود و در آن شیوۀ خاصی از نوشتن بکار گرفته میشد که در مواقعِ شکنجه و آزار به موقعِ اجرا گذاشته می

بیان شده، همچنان پوشیده و مبهم باقی بماند. اگر حضورِ فروید را در این سنتِ عرفانی بپذیریم )و همچنین در مقامِ که 

کند. با های او به شکلی سربسته را بیش از پیش تقویت مییک دانشمند(، ماهیتِ ذاتیِ این سنت، فرضیۀ انتقالِ اندیشه

توان داشت این است که با دنبال کردنِ این پرسش که دیگری که از بحث می گیریِتوجه به شناختِ ما از فروید، نتیجه

ر او بود. ای مبنی بر تاثیرِ عرفان یهود بکنندهگونه دلیلِ قانعتوان امیدوار به کسبِ هیچمطالعاتِ فروید چه بوده است، نمی

 های فراگیرِ اجتماعی درنی به ساحتِ جنبشهمچنان که در آینده خواهیم دید، سنتِ عرفانی یهود خود را از تعالیمِ باط

ت، دهندۀ شخصیِ این سنها بود که شمارِ افرادِ حامل و انتقالفرهنگِ یهودیانِ اروپای غربی مُستَحیل کرد. با این حرکت

وی خواهیم رادبیاتِ عرفانی  به شدّت افزایش یافت. در تحلیلِ خود دربارۀ تأثیرِ عرفانِ یهود بر فروید، به استشهادهایی از

تی بر ادبیاتِ ااما این ضرورتاً به این معنا نیست که فروید مطالع روند؛ره منبعی مستقیم به شمار میباچرا که در این آورد،

بلکه این استدلال باید بیشتر معطوف به استمرارِ تاریخیِ عرفانِ یهود و تجسّمِ آن در فرهنگی باشد  عرفانی داشته است،

های درکِ فروید از هویتِّ خود آن رشد کرده است. همچنان که خواهیم دید، در هنگام تحلیلِ ویژگیکه فروید در بطنِ 

 شود. شناسیِ ذاتی و اولّیه است که به عنوان موضوعِ اصلیِ بحث ظاهر میبه عنوان یک یهودی، همین هویت

 

                                                           
1 The Guide for the Perplexed 
2 Strauss, cap. 3, pp. 38-94. "The Literary Character of The Guide for The Perplexed", Moses Maimonides, The 
Guide for The Perplexed, trans. M. Friedlaender (2 ed. New York: E. P. Dutton, 1936). 

درگذشت. 8214متولد شد و در سال  8895این میمون در سال   
3 Strauss, p. 51.  

ح و تواند انسان را مایل به اصلا( پیش از دوران ابن میمون،  میپایین 62ص  سفر یتِزیرا )ر. ک. اما به عنوان مثال وجودِ ،گویدحدّ ذاته درست می وس فیاهرچند اشتر
 این ادعای اشتراوس کند. تعدیلِ

ایجاد کرد به رشته تحریر در نیامده بود؛ و وقتی نوشته شد نیز این اعتراض را برنگیخت که ماهیت پویا  را حتی تلمود نیز تا هنگامی که شکنجه و آزار، خطرِ نابودی آن 4
 و زندۀ آن با این کار از دست رفته است.
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6 

 ؟زدتوریه  دست به گاهآیا فروید هیچ

 

گردد و به آگاهانه با نااگاهانه بودنِ حضورِ فروید در آن ارتباط پیدا فانی یهود باز میفرضیۀ ما در این اثر به سنتِ عر

ناآگاهانه اصلا کافی نیست، اما خالی از لطف نخواهد بود -های موجود در رابطه با پرسشِ آگاهانهکند. هر چند نشانهنمی

تواند به موردی د میفر ،ته است یا خیر. البته در این میانکاری را در پیش گرفگاه شیوۀ پنهاناگر ببینیم که آیا فروید هیچ

به آن اذعان داشته است استشهاد کند. در آنجا فروید تحلیلِ بیشتر را به  یاهاتفسیر رؤکه خودِ فروید در کتابِ  از کتمان

ر در سازد. ظاهرِ اممی کند و ما را صریحاً از چنین مشیی مطلّعاندیشانه متوقف میباره به دلیلِ ملاحظاتِ مصلحتیک

 شده شخصی هستند. اینجا حکایت از آن دارد که مطالبِ کتمان

ای شود که فروید بدونِ آنکه به آن اذعانی داشته باشد محتاطانه عمل کند. نوشتهجدای از اذعانِ او به این کتمان، گاه می

 ای که توسطِ فروید موردِ بحث وهای فرضینمونهکند که یکی از از بِرِنفلد در دست است که در آن قاطعانه اثبات می

ای آشکار فروید در اینجا متوسلّ به دروغگوهایی»گوید: بررسی قرار گرفته، در حقیقت خودِ فروید بوده است. برنفلد می

 8قای یوآدهد که حرفۀ کند و به ما اطمینان میشود. او هویتِ خود را با معرفّیِ شخصیتی متباین، از اساس مخفی میمی

  2«.از روانشناسی بسیار فاصله دارد

نان که بکار بَست. همچ« پرستیموسی و یگانه»ای است که فروید در کتابِ ای دیگر از پنهان کردنِ مؤلّف، شیوهنمونه

دار برخور این کتاب با توجه به فرضیۀ ما دربارۀ نقشِ عرفانِ یهود در تفکرِّ فروید، از اهمّیتِ خاصیّ 9بعداً خواهیم دید،

 همراه با یادداشت زیر از سردبیر منتشر کرد: 8324به سالِ  4نام در نشریه ایماگواست. فروید این اثر را به طورِ بی

ها برای چاپ در این نشریه باید واجدِ آن باشند، افزاییهمای نیست که هر چند نوشتۀ زیر حایزِ شرایطِ عمومی

ت، شده اسلف شخصاً برای آنها شناختهمؤ گرفت. چون علاوه بر آنکهاما هیأت تحریریه تصمیم به چاپ آن 

به  هایی مسلمّهای روانکاوانه نیز هست و از سویی دیگر کیفیتِّ تفکرّش تحقیقاً شباهتعضوی از حلقه

 5شناسیِ روانکاوی دارد.اسطوره

خواهیم  کند. همچنان کهف را نیز منعکس میکاریِ فروید دارد، دیدگاه مؤلّنوشتۀ سردبیر علاوه بر آنکه حکایت از پنهان

هایی شباهت»ای در سنتِ عرفانیِ یهود تفسیر شود، و از همین رو عبارتِ افزاییتواند به عنوان همدید، این نوشته می

 تواند شایانِ توجهِ بسیار باشد.نیز می« شناسیِ روانکاویبه اسطوره مسلّم

                                                           
 رود.اغلب برای یهودیان بکار می (Y)خود جالب است. یود  در نوعِ (Y)یو  حرفِ انتخابِ 1

2 S. Bernfeld, p. 16. 
 .826-827ص ر. ک.  3

4 Imago 
5 Freud, Col. Papers, IV, p. 257. 
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وسی و مکاری گشته باشد، در کتابِ اندیشی دچارِ خودداری و پنهاند از روی عاقبتای پراهمیت دربارۀ اینکه فروینشانه 

اش )پیش از عزیمت به انگلستان( خودداری از انتشارِ کند که مقصودِ اصلیقابلِ مشاهده است. او اشاره می پرستییگانه

 بخشِ پایانی و اعظمِ کتاب بوده است. 

گفت این  توانکنیم و به طورِ قطع نمیحفاظتِ کلیسای آن زندگی می اینجا ما در یک کشورِ کاتولیک و تحتِ

بایست در انجامِ هر کاری که خصومتِ این کلیسا را بر حفاظت تا به کی ادامه پیدا خواهد کرد. تا آن موقع می

که به م کاری نکنم اکه مراقب - 8انگیزد محتاط باشم. اسمِ این بزدلی نیست، احتیاط است. دشمنِ جدیدمی

ایم که با آن در صلح زندگی کنیم. تر از دشمنِ سابق است؛ از همین رو، آموختهخطرناک - سودِ او تمام شود

. البته شودهای روانکاوانه در هر حال موضوعی است که از سوی کاتولیسم به دیدۀ تردید نگریسته میپژوهش

ما منتج به تقلیلِ دین به عنوانِ وضعیتی از  هایجهت است. اگر پژوهشمنظورم این نیست که این تردید بی

مان های عصبیِ بیمارانای که با وسواسش را به شیوهایک اختلالِ روانی در بشر شود، و نیروهای پرطُمطُراق

ه تاکنون ها کتوانیم مطمئن باشیم که در این کشور با شدیدترین خشمِ قدرتکنیم شرح دهیم، میبرخورد می

ز آنچه تر اداشته باشم؛ تازه ای برای گفتنرو خواهیم شد. البته نه اینکه حرفِ تازه، روبهسابقه داشته است

اما در هر حال همۀ آنها به دستِ فراموشی سپرده شده، و امروز تکرار  2روشنی در ربعِ قرن پیش بیان کردم.به

ثمر واند بیتقرار گرفته است، مطمئنا نمی های خاصّی که بنیانِ ادیان بر آنهادوبارۀ آنها به وسیلۀ نمونه و شرحِ

باشد. چنین چیزی احتمالاً باعثِ ممنوعیتِ فعالیت ما در روانکاوی خواهد شد. کلیسای کاتولیک با چنین 

های خشنی از توقیف به هیچ وجه بیگانه نیست؛ اما وقتی دیگران نیز به ابزارهای مشابهی متوسل شوند، شیوه

 کند. در هر حال روانکاوی در مسیرِ زندگانیِیشتر تجاوزی به امتیازات خود تلقی میکلیسای کاتولیک آن را ب

ای را که در آن سودمندتر از شهری باشد که در آن اما هنوز خانهمن به هر وادی قدم گذاشته است،  طولانیِ

 تولد و رشد یافت پیدا نکرده است. 

 ام دربارۀ موسی خواهد شد. واقعاًانتشار آخرین بخش از رسالهم که این خطرِ بیرونی مانعِ اعلاوه بر این مطمئن

ام از اینکه دائماً برای زدودنِ این مانع، به خودم تلقین کنم که این ترس ناشی از بزرگ کردنِ بیش از خسته

وسی م بایست دربارهمتفاوت به آنچه می اندازۀ اهمیتِّ شخصِ خودم است و  اینکه مراجع احتمالاً واکنشی کاملاً

های ادیانِ توحیدی گفته باشم، نشان خواهند داد. با وجودِ این هنور مطمئن نیستم که قضاوتِ من و بنیان

رسد که بداندیشی و میلِ شدید به احساس کردن و فهمیدن، ممکن است حمل صحیح باشد. بیشتر به نظرم می

ین نوشته را منتشر نخواهم کرد؛ اما این امر بر اهمیتّی شود که من در چشمِ جهانیان فاقد آن باشم. بنابرین ا

ویسی و ، تنها نیازمندِ بازنشده کند. مهمتر اینکه چون دو سال قبل نوشتهضرورتی برای ننوشتنِ آن ایجاد نمی

الحاق به دو مقالۀ پیشین است. بنابرین این اثر ممکن است همچنان پنهان بماند تا آنکه روزگاری فرا برسد که 

در : »گویدبباید بتواند میدست  مشابهها و نتایجیِ به دیدگاه که یا آنکه فردی ،ده از چهره برداردبااطمینان پر

 9«.اندیشیدزیست که همچون تو میتر، مردی میروزگارانیِ تیره

                                                           
  مترجمِ انگلیسی. –سوسیالیسمِ ملّیِ آلمان  1
 کند.اشاره می توتم و تابودر اینجا فروید ظاهراً به  2

3 Freud, Moses and Monotheism, pp. 67-69. 
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حظاتِ ملا دهد که او مطالبی را با توجه بهماند، به وضوح نشان میهای روزانه میاین فقرۀ خاصّ از فروید که به یادداشت

دربارۀ  شاله حکایت از تصوّرِ آگاهانۀ او از شیوۀ انتشارِ کتابکرده است. این مسأسیاسی پنهان میاجتماعی، مذهبی و 

کمتر یا  هایش نیز، با تعمّدیتوان استنباط کرد چنین ملاحظاتی را در رابطه با دیگر نوشتهموسی دارد؛ که به تبعِ آن می

البی در کند که توریه پدیدۀ اجتماعیِ غیاها بیان میراستی در کتابِ تفسیرِ رؤاست. فروید بهگرفته ، در نظر میبیشتر

 نویسد:یاها چنین میاو در بحثِ خود دربارۀ تحریفِ رؤ کند.باره به طورِ خاصّ به نوشتن اشاره میاش است و در اینزندگانی

 توان تحریفی مشابه ازدر ذهن پیدا کنم. کجا می تلاش خواهم کرد تا نظیری اجتماعی برای این واقعۀ درونی

یک عملِ ظاهری را در زندگیِ اجتماعی پیدا کرد؟ تنها زمانی که دو نفر با هم در ارتباط هستند و یکی از آنها 

رار له را مطمحِ نظرِ خویش قبایست ناگزیر این مسأنفر دوم می ، وکندۀ مشخصی از قدرت دست پیدا میبه درج

کند و آنچنان که منظورِ ماست، اش را دچار تغییر و تحریف مینین موردی، نفر دوم رفتارِ ظاهریدهد. در چ

دهم، در حوزۀ وسیعی از همین نوع توریه قرار توریه خواهد کرد. آدابِ خاصی که من هر روز از خود بروز می

کنم ناگزیر به اتّخاذِ چنین دگان تفسیر مینیاهایم را برای خوانیرد؛ و به همین صورت هنگامی که رؤگمی

 کند:های مشابهی هستم. شاعر نیز از نیاز به چنین تحریفاتی در کلمات شکایت میتحریف

Das Beste, was du wissen kannst, 
8Darfst du den Buben doch nicht sagen. 

تواند آنها شود تا نظاهر می ای سیاسی که حقایقی ناخوشایند در چنته داردمانعی مشابه نیز رو در روی  نویسنده

های او را منکوب خواهند را با خاطری جمع بیان کند. اگر آنها را در ظاهری نامبدلّ عرضه کند، مراجع گفته

اگر اظهاری شفاهی باشد پس از آنکه گفته شد، و پیش از آنکه قصدِ چاپِ آنها را بکند چنین خواهد شد.  –کرد 

ر هوشیار باشد و بر این اساس در بیانِ نظراتِ خویش، زبانی نرم و محرَّف را یک نویسنده باید نسبت به سانسو

اصیّ از کلّی از اَشکالِ خرا ناگزیر خواهد یافت که یا به بکار گیرد. متناسب با قدرت و حسّاسیتِ سانسور، او خود

هایت ده کند، یا اینکه در نحمله پرهیز کند، یا به جای اشاراتِ مستقیم از بیاناتی کنایی در کلامِ خود استفا

 ،شده از سوی ما[ به عنوان مثال]ایتالیک ظاهر مُجاز مخفی کند.ای بهانگیزِ خود را تحتِ لفافهبراظهاراتِ بحث

تصویر کند، در حالی که افرادی که در ذهن دارد  2تواند نزاعی میان دو نفر ماندرین چینی را در شرق میانهمی

تر دّل زیرکانهکند و تبا میرا اقتض تروسیعکشورِ خودش باشند. سانسورِ شدیدتر، تبدلّی  دو نفر از مامورانِ رسمیِ

    9بکارگیری ابزاری خواهد بود که خواننده را به شاهراهِ حقیقت راهنما باشد. نیز

 هاییو،  با مقاومتهایش به خاطرِ مندرجاتِ آن و یهودی بودنِ خودِ افروید کاملاً هوشیار بوده است که مضمونِ نوشته

ته گرفشک حالتی مضاعف به خود میهایش، بیها با اشارۀ او به منابعِ یهودیِ اندیشهرو خواهد شد. این مقاومتروبه

ابعِ این مقاومت را بر دهد و در آن تعدادی از منپایان می« مقاومت در برابرِ روانکاوی»است. او مقالۀ خود را با  موضوعِ 

 شمارد:می

                                                           
«. ها نگوییدانی، ممکن است به بچهدستِ آخر، آن چیزهایی را که بهتر از همه می: »(Mephistopheles). گفتۀ مِفیستوفِلِس 4. پرده 8از فاوستِ گوته. بخش  1

 «.فروید بودند محبوبِ ها ابیاتِاین»ویراستار اضافه کرده که 
2 Middle Kingdom 
3 The Int. of Dreams, pp. 141-142. 
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شود که آیا شخصیتِ نویسنده موردِ نظر به عنوان یک یهودی جام به قیدِ کمالِ احتیاط، این سوال مطرح میسران

تواند سهمی در برانگیختنِ گاه در صددِ مخفی نگاه داشتنِ هویتِ یهودیِ خود نبوده است، میکه هیچ

د توان آشکارا با صدای بلنرا نمی هایی از این دستهای محیط با روانکاوی نداشته باشد. استدلالناسازگاری

به  توانیم از اندیشۀ تاثیرگذاریِ چنین عاملیایم که نمیبیان کرد. اما متأسفانه ما آنچنان مظنون پرورش یافته

شود این مسأله را که نخستین مدافعِ روانکاوی یک یهودی بود، کاملاً و نه اینکه میهیچ وجه اجتناب کنیم؛ 

اعتقاد به این نظریۀ جدید ]روانکاوی[ مستلزم حدِّ مشخصی  شده از سوی ما[]ایتالیکداد. به بخت و اقبال ربط 

موقعیتی که هیچکس بیش از یک یهودی با  –از آمادگی برای پذیرشِ موقعیتی از یک مخالفتِ منُفرد است 

 8آن آشنا نیست.

پیوندی مستقیم میانِ یهودی بودنِ او و روانکاوی ِ متنِ بالا، اشارۀ صریحی از فروید مبنی بر وجودِ در جملۀ ایتالیکِ

واناییِ ای که به اشاره دارد تافزاید مبنی بر اینکه مشخصۀ یهودیتعریف یا توضیحی بر آن می ،یابیم. با این حالمی

 دیگری سِتوانیم این توضیح را از سوی فروید بپذیریم، هر چند کاً میها است. مسلّمرد در برابر مخالفتایستادگیِ منف

رِ ال داشته باشد. تواناییِ یهود برای ایستادگی در برابو صلاحیتِ تاریخی آن برایش جای سؤممکن است نتواند بپذیرد، 

ثال، آن میهودی شکل گرفته است تا قهرمانانِ شخصیِ آن. به عنوان  جامعۀها به شکلِ تاریخی بیشتر بر اساسِ مخالفت

، چنین کردند یا اشتیاقی برای رویارویی با شهادت داشتندها ایستادگی میر برابرِ مخالفتتنهایی ددسته از یهودیانی که به

« فردمخالفتِ من»دادند تا تحملّ کارهایی را بیشتر بر اساسِ این احساس که در حال دفاع از یک سنت هستند انجام می

 طلبانه. های اصلاحبه منظورِ ایجادِ بدعت

ده باشد چرا کاملاً از سرِ حادثه و اقبال نبو»ت به توضیحِ او طریقِ تردید را در پیش بگیریم که اگر اهلِ شکّ باشیم و نسب

اگر  ،مواجه خواهیم بود. از سویی« توضیحِ توضیح»، با موردی از «که نخستین مدافعِ روانکاوی یک یهودی بوده است

وضوح به آن اشاره کرده است؛ و از سویی ر این جا بهیهود ارتباط دارد، د فروید معتقد بوده باشد که روانکاوی با سنتِ

 گونه قید و شرطی، مقاومتی بیش از آنچه، آن هم بی هیچبا وضوحی عریان و آشکار بیانِ چنین مطلبی از طرف او ،دیگر

 داشته است. کرد، به دنبال میموضوعِ مقالۀ او ایجاب می

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Freud, Col. Papers, V, pp. 174-175. 
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7 

 یهویتِ اثباتیِ فروید به عنوانِ یک یهود

 

حِ های معمول برای تشریهای روانکاوی همچنان مطرح است، که فرضیهایم که پرسش از بنیانتا اینجای کار اشاره کرده

به توریه در  اند دستکننده نیست، که نویسندگانِ بزرگ هنگامی که تحتِ فشار و شکنجه قرار داشتههای آن قانعبنیان

توانسته وید به نوشتن اشتغال داشت تحتِ شکنجه و فشار بودند، که فروید میزدند، که یهودیان هنگامی که فرنوشتن می

اند توتوریه کرده باشد، و در آخر اینکه فروید صریحاً دربارۀ توریه در نوشتن سخن گفته است. این ملاحظات می

 سنتِ عرفانی یهود.  ای باشد برای تلاشِ ما در جهتِ اثباتِ مقولۀ فهمِ روانکاوی به عنوانِ حرکتی درزمینهپس

فروید به عنوانِ یک یهودی. احساسی  8یابیهویت-اکنون نگاهی خواهیم داشت به بعضی اطلاعاتِ موجود در بابِ خود

ص های فکریِ یک شخنفسه نشانگرِ تأثیرِ آن فرهنگ بر فراوردهیابی با یک فرهنگ، فیای از هویتعمیق و ریشه

رتباطِ توان سراغ گرفت که در آنها اهای بسیاری را میهای فکری، نمونهوسیعِ تلاش پذیریِ بسیارنیست. نظر به تجزیه

ای که از آن سر بر آورده، موجود بوده ای فرد و فرهنگِ زمینههای فکری یا حرفهظاهریِ بسیار اندکی مابینِ دلمشغولی

دان زمینۀ نژادیِ یک شیمیشک پسشود. بییها دیده متوجه نیز میان دلمشغولیهایی قابلاست. با وجودِ این، تفاوت

 نسبت به یک رمانویس، از اهمیت کمتری برای درکِ فعالیت او برخوردار است. 

مرار ای علمی وجود داشته که استدر رابطه با روانکاوی، توسعۀ آن شدیداً به نژادِ مبدعِ آن وابسته است؛ چرا که دلمشغولی

گیرد، ار مییاها بکرؤ هایی که فروید در فعالیتِ تفسیرِآن امکانپذیر گشته است. انگاره و دوامِ آن شدیداً به واسطۀ محقّقِ

ودم هایم مثلِ این، متعلقّ به خهیچکدام از فعالیت»نویسد: باره چنین میکند. او در اینبه همین مقوله ارتباط پیدا می

ترین فعالیتِ فروید بزرگ 4.«9گونۀ جدید من )کذا!(های شخصیِ من و شخصیِ من است؛ جوانه 2نبوده است. این محصولِ

های ترین ویژگیدر تاریخِ دانش و پزشکی یگانه است، چرا که قویاً و به طورِ مستقیم بر اساس درونی« یاهارؤ تفسیرِ»یعنی 

 محقِّقِ آن یعنی فروید شکل گرفته است.

هتِ ای که در جدهد؛ شاکلهژوهشِ ما را شکل میای که ضرورتاً شاکلۀ پطرحی که گویی هستیِ شخصیِ اوست؛ هستی

 مندیم، چرا که درونِ خود فرهنگی را جای داده است. مقاصدمان در این کتاب به آن علاقه

 نویسد:در ابتدا نگاهی به سرآغازِ شرحِ حالِ فروید خواهیم داشت. فروید پس از ذکرِ مقدماتی چنین می

                                                           
1 self-identification 
2 dung-heap 
3 nova species mihi (sic) 
4 Freud, Origins, p. 281. 
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-اکنون چکمتولّد شدم؛ شهری کوچک در جایی که هم 2در موراویاواقع  8در فرایبرِگ 8156میِ  4من در 

 4ام.م یهودی بودند و من نیز یک یهودی باقی ماندهاشود. والدینخوانده می 9اسلواکی

را نماید کاملاً حَشو و زائد نیست. چش یهودی بودند و او نیز یهودی باقی مانده است آنچنان که میابیانِ اینکه والدین

شدند عمل رو میبهای قدرتمند در برابرِ تمامِ یهودیانی که با تمدنِ غرب روهمچون فراخوان و وسوسه 5یسمکه باپت

اپتیسم وعدۀ بود. ب« بلیتِ پذیرش به تمدنِ غرب»زمانی گفته است، باپتیسم برای یهودیان  نیز 6کرد. آنچنان که هاینمی

اعدِ های وضعیتِ نامسیکی از نشانه»کرد. ت آنها قرار داشت عرضه میبرطرف کردنِ تمام موانعی را که بر سرِ راه موفقیّ

نفر  553به  8311گرویدند، که در سال )یهودیانِ وین( در اتریش، شمار زیاد افرادی بود که به مسیحیت می سیاسیِ آنان

، حاکی از موضعِ او در «باقی مانده است»پس اینکه فروید بگوید یک یهودی  7«شد.نفر بالغ می 687به  8314و سال 

 رابطه با تشبُّهِ دینی است. 

 گوید:باره چنین میگذارد. گراف در ایندر میان می 1فروید موضعِ خود را در رابطه با تغییرِ مذهب به روشنی با ماکس گراف

ومی است قشد. فروید از اینکه متعلّق به ها که با هم داشتیم بحث به موضوعِ یهود کشیده میدر بعضی ملاقات

که کتابِ مقدسّ را برای جهانیان به ارمغان آوردند، مفتخر بود. وقتی پسرم متولدّ شد، مرددّ بودم که آیا بهتر 

ای که در آن زمان در وین توسطِ شخصِ بسیار محبوبی همچون دکتر ستیزانهنیست او را از عداوتِ شایعِ یهود

بهتر نیست پسرم را در ایمانِ مسیحی پرورش دهم. فروید  دودل بودم که آیا 3شد، دور کنم.لوگر تبلیغ می

اگر اجازه ندهی که پسرت به عنوانِ یک یهودی پرورش بیابد، او »سفارش کرد که چنین کاری نکنم. او گفت: 

ای محروم خواهی کرد که با هیچ چیزِ دیگر قابل جبران نیست. او به عنوان یک یهودی را از خرائنِ انرژی

ای را که در این کشمکش به آن نیاز خواهد زعه و کشمکش خواهد بود و تو بایستی تمام آن انرژیمجبور به منا

   81داشت، در او پرورش دهی. او را از این مزیتّ محروم نکن.

 های فروید تکرار شده است. اندیشۀ تلقیِ یهودیت به عنوانِ منبعی از انرژی، موردی است که بارها در نوشته

ای که برای ایراد به مناسبت هفتادمین اش، در طیِّ سخنرانیترین اظهاراتِ او دربارۀ هویتِ یهودیوجهتیکی از جالب

 8135:82های پس از او گفت که در سال. وین تدارک دیده بود، بیان گردید 88سالِ تولّدش در بنِِی بریتِ

                                                           
1 Freiberg 
2 Moravia 
3 Czecho-Slovakia 
4 Freud, Autobiographical Study, p. 12. 
5 baptism 
6 Hein 
7 The Jewish Encyclopedia, XII, p. 437. 
8 Max Graf 

 .بالا 41ص ر. ک.  9
10 M. Graf, "Reminiscences of Professor Sigmund Freud", Psychoanal. Quar, 1942, II, 465-476, p. 473. 

11 B'nai B'rith ِکند و در تلاش است ی و فرهنگی را دنبال میدر نیویورک تأسیس گردید. این سازمان اهدافِ آموزشی، انسان 8149، سازمانی یهودی که در سال
  م. –ودیان در سرتاسر جهان دفاع کند هکه از منافع و حقوقِ ی

 اها در ذهنش نُضج گرفت.رؤی تفسیرِ یق ایرما را دید و احتمالاً اندیشۀیای تزرسالی که در آن فروید رؤ 12
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، اودر همین انزگرفتم. در نظر میخود را همچون شخصی محروم از حقوقِ مدنی و طردشده از سوی تمامِ افراد 

ه به خرج بارور گردید که جدای از جسارتی که در اینهای منتخب و منیع در من شعلهاشتیاقی نسبت به انسان

شد. جامعۀ شما در نظرم به عنوان مکانی که بودم، همچون یک دوستی و رفاقت نیز برای من تعبیر می داده

 گر گشته بود. اند، جلوهشدههایی در آن یافت میچنین انسان

و اینکه تنها شما افرادِ یهودی بودید که بیش از همه با حالِ من سازگار بودید، چرا که خود نیز یک یهودی 

 8نمود.معنی میبودم. این امر اصلاً مایۀ شرمندگیِ من نبود بلکه انکارِ آن نیز کاملاً به نظرم بی

بازیِ  در میان تفریحاتِ او –ز معدود تفریحاتی بود که فروید برای خود قائل بود حضور در لژُِ بنی بریت در وین یکی ا

های خود که یک بازیِ کارتیِ مربوط به کابالا است. در آنجا بود که نخستین بار اندیشه قرار داشتنیز  9 2هفتگیِ تاروک

 به نوشتنِ کتابِ تفسیرِ ایماه پیش از آنکه اشارهبود؛ شش  8137موقع دسامبرِ سالِ  یاها را بروز داد. آنرؤ دربارۀ تفسیرِ

 نویسد:باره به فلیس چنین مییاها بکند. در اینرؤ

 ای( که استقبالِ پُرشوریام ایراد کردم )جمعی از افرادِ غیرحرفهای را برای جامعۀ یهودیشنبۀ گذشته خطابهسه

 4اد...شنبۀ هفتۀ بعد آن را ادامه خواهم درا به همراه داشت. سه

فروید یکی از اعضای  5ترین موضوعِ خود یعنی موضوعِ خدا و شیطان را بیان کرد.در همین جمع بود که فروید جسورانه

 نویسد:می 8391در سالِ  1ای خطاب به دکتر یاکوب مایتلیسبود. در نامه 7در ویلنو 6موسسۀ علمیِ ییدیش

ب مان در ویلنو جلمان را در آنجا به موسسۀ علمیمردمانو اینچنین شما عازم آفریقای جنوبی هستید تا نظرِ 

 آمیز خواهد بود. کنید. شک ندارم که ماموریتِ شما موفقیت

یمان هاهای معنوی را چگونه پاس بداریم. ما یگانگیِ خود را در اندیشهایم که ارزشما یهودیان همیشه دانسته

ایم. اینکه رابّی یوخانان بنَ چنان به حیات خود ادامه دادهایم و به همین خاطر است که تا امروز همحفظ کرده

دریافت  81بلافاصله پس از تخریبِ معبد، از فاتح اجازۀ تأسیسِ نخستین آکادمیِ معارفِ یهود را در یافنِه 3زَکای

 88مان بوده است.های تاریخداشت، همیشه برای من یکی از مهمترین حرکت

                                                           
1 Freud, On Being of the B'nai B'rith, Commentary, March, 1946, 23-24, p. 23. 
2 taroc 

  ام بودم.ها نیز در میان برادران یهودیشبشنبهگذراندم و سهها را به بازی تاروک میشبشنبه 3

Freud, Origins, p. 312. 
4 Freud, Origins, p. 238. 
5 Sachs, p. 105,  

 .894 صر. ک. 
6 YIVO 
7 Vilno 
8 Jacob Meitlis 
9 Rabbi Jochanan Benn Zakkai 
10 Jabneh 

داوند هستند، بخشیده برگزیدۀ خ غرورانگیز را که قومِ دانیم که موسی به یهودیان این احساسِمی»یابیم: با بیانی دیگر می پرستیموسی و یگانه این اندیشه را در کتابِ 11
 داقبالیِروحانی حفظ کردند. ب علایقِ نسبت بهشان را د گردید و یهودیان تمایلاتقوم ایجا ای نو  و ارزشمند در گنجینۀ سرّیِافزاییخدا از ماده، هم بود. با بری دانستنِ

، رابّی یوخانان تیتوس دستِه اورشلیم ب معبدِ سوق داد. بلافاصله پس از تخریبِ شاندر اختیار داشت یعنی مکتوبات ای کهدارایی واقعیِ ارزشِ ملت را به درکِ سیاسی،
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ز حفاظت ا مان در جهتِرو هستند که مستلزمِ جمع کردنِ تمام توانتاریکی روبه مان با دورانِبارِ دیگر مردمان

را در ویلنو در میانِ سایرِ  YIVOباشد. اهمیت موسسۀ های ویرانگرِ آن میو دانش در برابرِ طوفان فرهنگ

ریقای مان در آفدوستاندانید و البته خودِ شما قطعاً تواناییِ بیان و انتقال آن به مؤسسات، شما بهتر از من می

 8خواهید داشت. را جنوبی

فراگیر  ای عملاًهستیزی پدیدشود: فروید معتقد بوده است که یهوداز نوشتۀ مایلتیس چند نکتۀ دیگر نیز دستگیرمان می

رد کیستیز بودند؛ او فکر م، یهود«همچون هر جای دیگر»در اَشکالِ ظاهری و باطنیِ خود است؛ اکثرِ مردمِ انگلستان 

کرد؛ آورد؛ بنا به گفتۀ پسرش، نسبت به عبری و ییدیش اظهارِ علاقه میش دربارۀ موسی یهودیان را به خشم میاکتاب

کرد؛ از نخستین روزهای جنبشِ صهیونیزم، با آن همدلی امتیاز دریافت نمیهای عبری و ییدیشِ آثارش حقِ او از ترجمه

ای از یکی از آثارش را زمانی نیز نسخه 9آشنایی داشت و برایش احترام قائل بود. ]رهبر و مؤسسِ آن[ 2هرتسلِکرد و با 

بود و  4های صهیونیست به نام کادیماارسال کرده بود. پسرِ فروید عضوِ یکی از سازمان هرتسلبه طورِ اختصاصی برای 

 آمد. شمار میه فروید نیز یکی از اعضای افتخاری آن ب

های عبری توجهی از واژهمقادیر قابلِ  ،های او، گسترۀ دانشِ عبری و ییدیشِ فروید است. در نوشتهتوجه دیگرمسالۀ قابلِ 

کن ناپذیر بوده است. مملِ یهودی وین، ورود به عالمِ ییدیش امری اجتنابفحخورد. با حضورِ او در مه چشم میو ییدیش ب

گونه دانشِ ییدیش گردآوری کرده باشد. این امر نشان ن هیچهای یهود را بدونِ داشتای از داستاننیست که او مجموعه

ها در داشتنِ موضوعِ گردآوریِ این داستان نگاه از آن دارد که فروید احساسی از شرم و گناه یا لااقل میلی برای پنهان

 8137را در سالِ « های بسیار عمیقِ یهودای از داستانمجموعه« »کنداقرار می»خود داشته است، چرا که نزدِ فلیس 

به مناسبتِ سی و پنجمین   6«صد البته او عبری آموخته بود.»گوید: در بابِ عبری نیز جونر می 5گردآوری کرده است.

که  هددسالِ تولدش، پدرِ فروید به او یک کتابِ مقدّس که در آن با عنوانِ پسر موردِ خطاب قرار گرفته است هدیه می

 نقش بسته است: متنِ زیر نیز به عبری در آن

 پسرِ عزیزم

گفتم که روحِ خدا با تو ساله بودی که روحِ خداوند شروع به سوق دادنِ تو به سوی آموختن کرد. من میهفت

ها این کتابِ کتاب«. کتابِ مرا بخوان؛ آنجا خرائنِ معرفت و هوشیاری بر تو گشوده خواهد شد»گوید: سخن می

 اند.شان را برداشت نمودههای معرفتاند و شارعان از آن آبها کردهوشُاست؛ چاهی است که حکیمان در آن کا

ای تا بر بلندای ای و در تلاش بودهای، مشتاقانه گوش فرا دادهقادرِ متعال را مشاهده کرده ،تو در این کتاب 

ام. و اکنون در سی و شِ خود نگاه داشتهابِ مقدسّ را پیهمان کت ،القُدسُ پرواز کنی. از آن زمانهای روحبال

                                                           
هم  نارِپراکنده را در ک آن بود که این قومِ تورات را در یافنه درخواست کرد. از آن زمان به بعد، کتاب مقدس و مطالعاتِ تین مدرسۀ مطالعاتِنخس بَن زَکای اجازۀ گشایشِ

 .Freud, Moses and Monotheism, p. 147 – «.داشتنگاه می
1 Jacob Meitlis, The Last Days of Sigmund Freud, Jewish Frontier, September, 1951, 18 (No. 9), 20-22. 
2 Herzl 

 .826 صبنیانگزار جنبش صهیونیزم بود. ر. ک.  هرتسلتئودور  3
4 Kadimah 
5 Freud, Origins, p. 211. 
6 Jones, I, p. 21. 
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یادبودی از عشق از جانبِ  همچوناش خارج کردم و آن را ، کتاب را از خاموشی و عزلت8پنجمین سالِ تولدت

 2پدرِ پیرت، به سوی تو روانه داشتم.

که  رادانسته است؛ چشواهدِ درونیِ متن و اینکه به عبری نوشته شده، همگی قویاً حکایت از آن دارد که فروید عبری می

تاب مقدس ک»رسد ژاکوب فروید انتظار داشته پسرش نوشتۀ او را دریابد. جونز حتّی نامِ فردی را که به فروید به نظر می

ای صمیمی داشته است. فروید نامِ یکی از که فروید با او رابطه 9گوید: پروفسور هامِرشلاگآموخته، به ما می« و عبری

فروید دربارۀ »امرشلاگ و نامِ دیگری را از روی نامِ دخترِ برادرِ هامرشلاگ انتخاب کرد. ش را از روی نامِ دخترِ هافرزندان

ها است که شدیداً شیفتۀ من شده. همزادیِ پنهانی که در میانِ ما وجود دارد آنچنان است که او سال"گفت که او می

 4.«"توانیم صمیمانه با یکدیگر سخن بگوییممی

ای نماید که فروید دانستنِ این دو زبان را روی کاغذ انکار کرده باشد. در مقدمهراستی عجیب می با نظر به این شواهد، به

ای که نسخه است دهد که بسیار خوشحالیکی از آثارش نوشته است مترجم را موردِ خطاب قرار می 5که بر ترجمۀ ییدیشِ

تواند کند که مایۀ تاسف است که نمییرد. او اضافه میگاز اثر را دریافت کرده و اینکه کتاب را با احترام در دست می

آموز بوده اهتمام زیادی را صرفِ رشدِ سنتِ ملی ]در خود[ نکرده استفادۀ بیشتری از آن بکند. چون در روزگاری که دانش

یِ خوب دهنوز یک یهو ،است؛ به همین دلیل عبری و ییدیش نیاموخته و از این بابت سخت پشیمان است. با وجودِ این

 ند. کبیان می« توتم و تابو»او انکاری مشابه را نیز در دیباچۀ چاپِ عبریِ  6چند شاید نه چندان معتقد. باقی مانده است، هر

ها را در جوانی آموخته، اما بعدها بخشِ زیادی از آنها را فراموش کرده شاید حقیقتِ امر این باشد که هرچند این زبان

انیم بپذیریم که دانشِ عبری و ییدیش او آنچنان اندک بوده باشد که تأثیرِ پذیرفتن از سننِ یهود تواست. در هر حال نمی

 7«ودهای بسیار عمیقِ یهداستان»به عنوانِ مثال  –را که به این زبان بیان شده است، برای او چندان مشکل کرده باشد 

نه یا ناآگاهانه، برآمده از میلِ شدید او برای پرهیز از پیوندِ توان چنین اندیشید که این انکارِ آگاهاکه گردآوری کرد. می

 روانکاوی به یهودیت بوده است. 

دانست و این موضوع ظاهراً برایش از اهمیتِ بسیار زیادی خود را یک یهودی می ذاتاً» گوید که فروید...جونز به ما می

یِ ستیزی بود و دوستان غیریهودهای یهودترین نشانهوچکهای معمولِ یهود نسبت به کبرخوردار بود. او دارای حساسیت

ها او شیفتۀ بیانِ داستان 3«.اعلام کرد که یک یهودی است نه یک اتریشی یا آلمانی»در موقعیتی  1«.بسیار کمی نیز داشت

د؛ احتیاطی داوز میهای عبری بود و گاه نیز حسّاسیتِ بسیار زیادی در نشان دادنِ علنیِ شخصیتِ یهودیِ خود برو لطیفه

تواند داشته باشد. در موقعیتی دیگر، پس از انتشارِ یکی از نقدهای که با موضوعِ موردِ نظرِ ما ارتباطِ بسیار نزدیکی می

                                                           
  . بالا 848 صاش. ر. ک. آغاز سی و شش سالگی 1

2 Jones, I, p. 19. 
3 Hammerschlag 
4 Jones, I, p. 163. 
5 Freud, Arainfir in Psichoanalyz (Introduction to Psychoanalysis), trans. M. Weinreich (Vilno: YIVO, 1936). 

 .پایین 216 صر. ک.  6
7 Freud, Origins, p. 211.  

 .آوریمدر نظر  خسیدیهای نهرا چه شوخی محض باشد و چه نباشند، در زمرۀ گنجینۀ افسا« های بسیار عمیق یهودداستان»جالب خواهد بود اگر این 
 

8 Jones, I, p. 22. 
9 Jones, I, p. 184. 
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خورد و ای یهودی که فقط به درد همان غیرِیهودیان میلطیفه»، فروید از یکی از اظهارات او به عنوان 8تئودور رایک

ای که به نامزدش، از احساسِ خود درباره اینکه بعضی چیزهای خاصّ دربارۀ کند. در نامهیاد می 2«کندمی ایجادِ تاثیری بد

 4اثرِ جورج الیوت 9«دنیل دروندا»نویسد که کتابِ گوید. او مییهودیان وجود دارند که بهتر است پنهان بمانند، سخن می

ما فقط بینِ خودمان از آن »های ذاتیِ یهود وجود دارد که از شیوه او را به شگفتی وا داشته است، چرا که در آن دانشی

 7از طریقِ تلگراف به خانوادۀ الیوت درود و سلام فرستاد. 6«های هالیدیز»ام وقتی در آمریکا بود در ایّ 5«گوییم.سخن می

مذهبیِ یهودیت از سوی  یابی فروید به عنوانِ یک یهودی و پذیرشِ اصولِدر اینجا ضروری است که میان حسِّ هویت

اش با ردِّ اصول و اعمالِ مذهبی از سوی او هماهنگ او تمییز قائل شویم. در حقیقت عمقِ احساسِ او دربارۀ هویتِ یهودی

رار مسیحی کلاسیک ق-هایی نیز که در بابِ دین داشت در تضادی آشکار با اصول ادیان یهودیگشته بود. فعالیت

ت به توانیم تلقّیِ ژنتیکیِ او را نسباش آنچنان قدرتمند بود که میاحساسِ او دربارۀ هویتِ یهودیگرفت. با وجودِ این، می

بیان گشته است، به عنوانِ مکملِّ نظریِ احساسِ عمیقِ او در بابِ  پرستیموسی و یگانهفرد یهودی که مشخصاً در کتاب 

 اش در نظر بگیریم.   هویتِ یهودی

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

    

                                                           
1 Theodor Reik 
2 Theodor Reik, The Search Within (New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1956), p. 637. 
3 Daniel Deronda 
4 George Eliot 
5 Jones, I, p. 174. 

6 High Holidaysم کیپور و روش هاشانا.، تعطیلاتِ یهودیِ یو 
 تئودور رایک.سوی شخصی از  ابلاغِ 7
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 8 

 اشرابطۀ فروید با فلیس و دیگر پیوستگانِ یهودی

 

. توان گفت منحصراً از یهودیان شکل گرفته استخود را در یک گتوی حقیقی گذراند؛ جهانی که می فروید تمامِ زندگانیِ

یونگ یاد کرد  ه وتوان از بروکِ توجهی وجود نداشته است؛ مثلاً میالبته نه به این معنا که در این میان هیچ استثنای قابلِ

مامِ این اند. اما با تکه یهودی نبودند؛ و البته نه به این معنا که پیوندهای غیریهودی برای او از اهمیتّی برخوردار نبوده

 اوصاف، بخشِ اصلیِ تجربیاتِ فرهنگیِ او در جامعۀ یهودیان به وقوع پیوست. 

ای که جوّی اشباع از شکلِ مؤخّر و از نظرِ اجتماعی گستردۀ عرفانِ بودند؛ ناحیه 8والدینِ فروید هر دو از ناحیۀ گالیسیا

کند که پدرش از جوّی خسیدی سر بر آورده روشنی بیان میبه 9ای به روبکِداشت. فروید در نامه 2یهود یعنی خسَیدیسم

های خسیدی بوده علوم و دانش زادگاهِ پدرِ فروید، مملو از 6دانیم که تیسمِنیتزمی 5ای از آرون، و به واسطۀ مقاله4است

دهد که در طیِّ آن در بابِ کابالا، خسیدیسم و به خبر می 7فروید و خاییم بلوخ میانِای است. آرون همچنین از مکالمه

چندان  شدشناختِ عاملی که باعثِ علاقۀ فروید به کابالا می»کند که اند. آرون بیان میکردهطورِ کلیّ یهود بحث می

  1.«کردهحانی در موطنِ خویش احساس می؛ چرا که در این عوالم بوده است که او خود را از نظرِ رومشکل نیست

متولد شده بود؛ یکی از بزرگترین مراکزِ تفکرِّ خسیدی در شرقِ  3مادرِ فروید در یکی از شهرهای گالیسیا به نامِ برودی

 88گشت.می در برودی، باز 8787ل متوفیّ به سا 81کم به زاموئل شارماتزاروپا. نسبِ او دستِ

ازدواج کردند  82جالب است که والدینِ فروید به واسطۀ خاخامی وابسته به جنبشِ اصلاحیِ یهود یعنی خاخام نوح مَنهایمرِ

 ، شده بود. در ادامه84پدربزرگِ مارتا، همسرِ فروید 89ای مذهبی در برابرِ خاخام ایزاک برنایزواردِ مجادله 8148که در سالِ 

 باره بحث خواهیم کرد.به اختصار در این

 

                                                           
1 Galicia 
2 Chassidism 
3 Roback 
4 A. A. Roback, Freudiana (Cambridge, Mass.: Sci-Art Publishers, 1957), p. 27. 
5 Aron 
6 Tysmenitz 
7 Chaim Bloch 
8 W. Aron, "Farzeichnungen wegen opshtam fun Sigmund Freud un wegen sein Yiddishkeit" {Notes concerning 
the genealogy of Sigmund Freud and concerning his Jewishness}, Yivo Bleter, 40, 166-174, p. 169.    
9 Brody 
10 Samuel Charmatz 
11 Aron, p. 170.  
12 Rabbi Noah Mannheimer 
13 Rabbi Isaac Bernays 
14 Aron, p. 166. 
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شان، به دلیلِ اقدامِ اوّلیۀ یهودیانِ آن به منظورِ حرکت به سوی تمدنِ غرب در عینِ حفظِ هویتِ یهودیتیسمنیتز شهر 

گرایانۀ که در نیمۀ قرنِ نوزدهم در تیسمنیتز نوشته شده است، صریحاً تعهّداتِ ملی 8حایزِ اهمیت است. یهودیان در سَنَدی

ن سند کنند. ایرا اختیار می« آزادی، برابری، و برادری»دارند و اصولِ انقلابی و فائقۀ خود را نسبت به لهستان اعلام می

اً به زانو اسرائیل ستمدیده و عمیق»بیانگرِ تعهدّ و قراردادی است که  در آن وقایعِ سیاسیِ جدید حکایت از حیاتی نو برای 

 سالِ شود و بیعتی قلبی با وقایعِ سیاسیِ جدیدِمیانِ یهودیان و مسیحیان به گذشته نسبت داده می دارند؛ شکافِ« درآمده

بوده است نه  2کرد که نامِ اصلیِ فروید زیگِسموندسادگی عبور توان بهقیقت نیز نمیپذیرد. از این حانجام می 8141

هد، فروید درسد و آنچنان که مدارکِ دانشکده نشان میثبت میبه  9رگوقعِ تولدّ او در فرایبزیگموند. این نامی است که م

 خواهانهزیگسِموند نامی است که به طورِ سنتی با تلقیِّ آزادی 4سالگی همچنان حفظ کرده است. 91این نام را حداقل تا 

تیبانِ ای در نقشِ پیشکند؛ زیگسموند اول، دوم و سوم از پادشاهانِ لهستان، هر یک در برحهنسبت به یهود ربط پیدا می

 5یهودیان ظاهر شدند.

در آن زمان  6تواند شایانِ توجه باشد. خاخام ایزاک برنایز اهلِ هامبورگوابستگیِ نزدیکِ فروید با خانوادۀ برنایز نیز می

غریب تعریف شده است و فلسفۀ وشخصیتی عجیب»شد. او به عنوانِ یهودیان خوانده می« نِ ذهنِجنباسلسله»

ای آشکار با روحِ حقیقیِ ای بوده است که شماری از آنها در تضاد و بیگانگیهای عرفانیاش مملو از غرابتدیتیهو

گردید. به عنوان همچنان که در آینده خواهیم دید، مَشربِ عرفانی اغلب به ارتداد ختم می 7«اند.یهودیت قرار داشته

خواهرِ  1ایزاک برنایز و عموی مارتا اشاره کرد، که به مسیحیت گروید. توان به میشائیل پسرِای از این گرایش، مینمونه

ها در جمعِ خانوادۀ فروید زیست و از قرارِ معلوم به دستیاری خواهرِ مارتا نیز سال 3فروید با برادرِ مارتا ازدواج کرد؛ و میناّ

 و حمایتِ روانی از فروید پرداخت. 

های فروید دربارۀ جوزف بروئر، نتوان دربارۀ نقشی که او در توسعۀ جود در نوشتهشاید به واسطۀ ابهام و دوپهلوییِ مو

جه شود، یهودی بودنِ بروئر و در نتیروانکاوی ایفا کرده است، قاطعانه سخن گفت. تا آنجایی که به اثرِ حاضر مربوط می

ترین سران و آموزگارانِ ، یکی از معروف81رروئویژه است. او پسرِ لئوپولد ب اش از فرهنگی مشابه، حایزِ اهمیتیتاثیرپذیری

فرهنگستانِ علومِ »برای بایگانیِ  8329بروئر در شرحِ حالِ مختصری که در سال  88مذهبیِ یهود در عصر خویش بود.

 89گوید.او بر رشدِ او داشته است، سخن مینویسد، از مطالعه تحتِ نظرِ پدرش و تاثیرِ عظیمی که می 82«وین

                                                           
1 Karol Widman, Franciszek Smolka (Lwow: 2. Drukarni instytutu Stauropigianskiego, 1886), pp. 870-873.  
2 Sigismund 
3 Adams, p. 361.  
4 Susan C. Bernfeld, "Freud and Archaeology," American Imago, 1951, 8, 107, 128, p. 125.  
5 M. S. Dubnow, History of the Jews in Russia and Poland, trans. Friedlaender (3 vols., Philadelphia: Jewish 
Publication Society of America, 1916), I, pp. 71, 83, 93.  
6 Rabbi Isaac Bernays of Hamburg 
7 Meyer Waxman, A History of Jewish Literature (3 vols., New York: Bloch Publishing Co., 1936), III, p. 400.  
8 W. Aron, "Professor Dr. Michael Bernays-Renegade," Hewish forum, 1950, 33, 39-40.  
9 Minna 
10 Leopold Breuer 
11 Grunwald, p. 521.  
12 Wiener Akademie der Wissenschaft 
13 C. P. Oberndorf (ed. And tans.), "Autobiography of Josef Breuer (1842-1925)," Int. J. Psychoanalysis, 1953, 34, 
64-67.  

شود.نیویورک نگهداری می روانیِ ای است که در کتابخانۀ مؤسسۀ اختلالاتِاین سند بخشی از مجموعه  
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های خویش شتر اشاره کردیم، فروید کشفیاتِ اصلیِ روانکاوی را به بروئر نسبت داده بود. فروید در خطابههمچنان که پی

هر چند در سخنانِ بعدی خود این امر را انکار  8در دانشگاهِ کلارک صراحتاً بیان کرد که بروئر مبدعِ روانکاوی بوده است،

 کند.   می

های روانکاوانۀ فروید جامعۀ یهودیِ او در بِنیِ بریت که نخستین مخاطبانِ اندیشه وه بر این، با توجه به این حقیقتعلا

نگیِ توان چنین استنباط کرد که زمینۀ فرهاند، میرفتهبودند و اینکه در عمل، تمامِ روانکاوانِ اوّلیه از یهودیان به شمار می

است. یونگ تنها شخصیتِ غیرِ یهودیِ برجسته در میان مناسب برای توسعۀ روانکاوی در میانِ یهودیانِ وین وجود داشته 

توان وقایعی را که در دومین در این رابطه می 2آنها بود که مشخصاً از دلِ سنتی عرفانی در مسیحیت سر بر آورده بود.

یونگ ریاستِ در نورنبرگ رخ داد، یادآوری نمود. فروید پیشنهاد داده بود که  8381المللیِ روانکاوی به سال کنگرۀ بین

ه شود. فروید در این جلسه بر صحندائمِ آن را بر عهده بگیرد. در این رابطه جلسۀ واخواستی در اتاقِ یک هتل برگزار می

 گوید:شود و چنین میحاضر می

اکثرِ شما یهودی هستید، و از همین رو نامناسب برای جذبِ افراد به این تعالیم جدید )روانکاوی(. یهودیان »

یست به نقشِ خود به عنوانِ میانجی برای محیّا کردنِ زمینه خشنود باشند. کاملاً ضروری است که من بامی

زنم و هاست که دارم در این مسیر گام میبایست در دنیای علومِ عمومی به ایجادِ پیوندهایی بپردازم. سالمی

های در اینجا فروید به لبه "خطر هستیم.کاملاً به شرایطی از  تحتِ حملۀ دائمی بودن واقف هستم. ما همه در 

گذارند. سوییس )موطن یونگ( آنها حتی یک کتُ هم بر پشت من باقی نمی"دهد: چسبد و ادامه میکُتش می

  9«داد، همۀ شما را نجات خواهد داد.من را نجات خواهد  –ما را نجات خواهد داد 

 ش با ویلهلم فلیس فیزیکدانِ یهودیِ ساکن در برلین دانست که بااترین رابطۀ فروید را بتوان دوستیشاید قابلِ توجه

انجام دادند. بخشِ اعظمی از مکاتباتِ فروید با فلیس امروزه  8312تا  8117های داری را بین سالیکدیگر مکاتبات دامنه

لِّ برگزاری به تبادلِ گذاشتند تا در شهرهای محها قرار میدر دسترس است. علاوه بر این مکاتبات، در اغلبِ کنگره

سالگی  98گردد؛ از را شامل می 8312تا  8117های ها تمامِ بازۀ زمانیِ میان سالاین نامه»اندیشه با یکدیگر بپردازند. 

های روانی و اعصاب تا زمانی که او اش؛ از شروعِ فعالیتِ عملیِ او به عنوانِ یک متخصّصِ بیماریسالگی 46فروید تا 

 فروید در ها، نخستین اثرِبود. علاوه بر این سه مقاله در بابِّ نظریۀ غریزۀ جنسیاتِ ابتداییِ خود برای کتاب درگیرِ مطالع

 دانشِ اختلالاتِ روانیِ زندگیِ روزمره(، 8311)...  یاهاتفسیر رؤ(، 8135)...  مطالعاتی بر هیستریبابِ اختلالاتِ اعصاب، 

  4شود.( نیز به همین دوران مربوط می8315)...  بابِ موردی از هیستری هایی از یک تحلیل دربخش( و 8318)... 

                                                           
1 Freud, The Origin and Development of Psychoanalysis," Am. J. of Psychology, 1910, 21, 181-218, p. 181.  

.بالا 98 صن. ک. به  همچنین  
 باره این اثر را مطالعه کنید:کابالا در مسیحیت؛ در این تحتِ تأثیرِ 2

J. L. Blau, The Christian Interpretation of the Cabala in the Renaissance (New York: Columbia University Press, 
1944).  
3 Fritz Wittels, Sigmund Freud, trans. Eden and cedar Paul (New York: Dodd, and Mean and Co., 1924), p. 140.  
4 Freud, Origins, p. 3.  
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شناسانه او، فهمِ شناختند بر غنای دانش زیستتمام کسانی که او را می»گونه توصیف گشته است: شخصیتِ فلیس این

ردند. آنان همچنین کمی اش تاکیدو عمیق، و شخصیتِ پرجذبه وسیعاش نسبت به تأملّات اش از طبابت، شیفتگیمبتکرانه

  8«شناختند.های سنتی میو متعصّبانه بر تلقیاو را با تأکیداتِ جزمی 

 نویسد:در مقدمۀ خود بر نسخۀ چاپیِ مکاتباتِ آنها، می 2دو دیدگاه در بابِ دوستیِ فروید با فلیس وجود دارد. کریس

یزِ یا هر چ زمینۀ فکری و خانوادگیسب، یا پسدر هر حال، محرکِّ اصلیِ این مکاتبات شباهتِ آنها در اصل و ن

هایی که از فروید به دستِ ما رسیده است، نشان از آن دارد که راستی... تمامیِ نامهشخصیِ دیگری نبود به

  9محرّکِ اصلیِ این مکاتبات علایقِ علمیِ مشترک میانِ این دو بوده است.

تنها »یِ آنها بنیانی عاطفی داشته است. او از دوستیِ آنها به عنوانِ در طرفِ دیگر جونز قرار دارد که معتقد است دوست

توان این رابطه را دهد که گویی میکند؛ و چنین نشان مییاد می« تجربه واقعاً غیرمعمول و خاصّ در زندگی فروید

 8318تا  8135ز سال که ا 4«وابستگیِ دوستانۀ پرشور»تر، یک با یک شخصِ از لحاظِ فکری پایین« ای پرشوردوستی»

وابستگیِ شدیدی که او نسبت به فلیس از خود نشان می داد، هر چند به تدریج رو به کاستی »دار بوده است دانست. ادامه

  5«سالگی تقریباً صورتی از یک بلوغِ دیررس را در او داشت. 45نهاد، اما تا سنِّ 

 :گویدکند که فروید در آن مینوشته شده است استناد می 8136نوِ جونز به بخشی از نامۀ فروید به فلیس که در روزِ سالِ 

توانم بایست از دست بروند؛ ما به افرادی مثلِ تو شدیداً نیازمندیم. چگونه میافرادی مثلِ تو نمی ،دوستِ عزیز

ه من ارزانی ه تو بهایم، بابتِ معنایی از زندگی کهایت در تنهاییها و تشویقها و انگیزشها، فهمیدنبابتِ تسلیّ

 .توانست آن را به من باز گرداند، از تو سپاسگزار باشمداشتی، و در آخر سلامتی که هیچ کسِ دیگری نمی

توانم ای کرده است که براستی که نمونۀ انسانی همچون تو بوده است که مرا قادر به کسبِ آن نیروی فکریبه

و با  دهی،گیریِ اختیاری، آنچنان که تو انجام میباشم با کنارهام اعتماد کنم... که قادر های شخصیبه داوری

  6های ناقابلِ مرا پذیرا باش.ها سپاسرو شوم. بابتِ تمامِ اینهایی که آینده آبستنِ آن است، روبهسختی

 توانسته برای فروید داشته باشد؟ فلیس فردی بود که دانشی گسترده و عمیق درفلیس چه اهمیت و ارزشی می

شناسی، فیزیولوژی، و سایرِ علومِ عمومیِ روزگارِ خود داشت. او ممکن است در نظرِ فروید تجسّمی از شناختِ علمیِ زیست

زمینۀ علمیِ فروید برای او ماتریالیستیِ روزگارِ معاصر، و فراخودی مشابه با آنچه پس 7عصر، و تا حدود نمادی از فراخودِ

بابِ این مقولات لااقلّ از منظرِ فروید، فلیس باسوادتر از او بوده است و شایستۀ تحسین  فراهم آورده بود، بوده باشد. در

توانسته نقشی بسیار مشابه با آنچه بروکه مربّیِ علمیِ پیشینِ فروید برای او داشته و تشویقِ او. از همین رو، فلیس می

                                                           
1 Freud, Origins, p. 4.  
2 Kris 
3 Freud, Origins, p. 11.  
4 Jones, I, p. 287.  
5 Jones, I, 295.   
6 Jones, I, 298-299.  

د.ند تمامِ مکاتباتِ او با فلیس، مارتا برنایز و دیگران را منتشر سازنهای او روزی متقاعد شونامه که ویراستارانِ جود ندارد. امید استو« هابنیان»این متن در کتابِ   
7 superego 
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ت برای توانسته اسروزگارِ خود داشته، به خوبی می میِهای علاست، ایفا کرده باشد. با حُسنِ اطّلاعی که فلیس در دانش

 فروید نقشِ یک مرجعِ علمیِ معتبر را ایفا کرده باشد. 

خوانده است، بلافاصله پس  8«طرحی برای یک روانشناسیِ علمی»ای را که مترجمِ آن ، فروید نوشته8135در حدودِ پاییزِ 

کند. نویسد و برای فلیس ارسال میش میآورد. او این نوشته را در سه بخای با فلیس، به نگارش در میاز حضور در کنگره

راستی طرحی بود برای یک نوشته بهشود. این دستر آغاز میهای اوّل و دوم در حینِ بازگشت در قطانگارشِ بخش

 روانشناسیِ علمی در دلِ سنتِ علمیِ آن روزگار. 

سبت داد که ندِ علمی را نمایان کرده باشد، اما او در عمل به خود اجازه میتوانسته تجسمّی از یک فراخوهر چند فلیس می

نتظامِ حاکم بر علومِ مادی را های شخصیِ خود اتفاوت و خودمختار عمل کند. او در فعالیتبه سنتِ علمیِ روزگارِ خود بی

 2های جنسیِ زنانه منتشر کرد.انِ بینی و اندامکتابی در بابِ رابطۀ می، 8137کلّی رها کرده بود. به عنوانِ مثال، در سال به

توان سادگی میی علمیِ امروز، اثری است که بهو همچنین معیارها 8137این کتاب با توجه به استانداردهای علمیِ سالِ 

]نشریۀ  9ووینِر کلینیشه روندشااعتنا از کنارِ آن عبور کرد. با این حال، هنگامی که نقدی تخریبی علیه آن در نشریه بی

نقدِ کلینیکیِ وین[ منتشر شد، فروید در صددِ اعادۀ حیثیت برای فلیس بر آمد و در اعتراض به این نوشته، همکاریِ خود 

 را با این نشریه ادواری قطع نمود. 

باشد،  های میانِ عادتِ ماهانه و طومارهای مخروطیِ بینی وجود داشتکند که رابطهفلیس در کتابِ خود چنین استنباط می

های بخصوصی از جهازِ اَنفی درمان های زنانه را به واسطۀ داغ زدنِ بخشتوان بعضی ناخوشیشود که میو مدعی می

های جانوری و گیاهی دو چرخۀ کند که در گونهنمود. این کتاب مشحون از مباحثِ عددشناسی است. فلیس بیان می

ز و چرخۀ رو 29پیوندد. چرخۀ مذکر ر حسبِ ترکیبی از این اعداد به قوع میزمانیِ اصلی وجود دارد و تمامِ اتفافاتِ مهم ب

توان چنین استنباط کرد که آخرین نبردِ باشد. بر همین اساس، حوادثِ مهم محتوم و قطعی است. میروز می 21مونث 

 21اُمین چرخۀ  8،177روز یا اُمین  91،856ای رقم خورده باشد. گوته در ناپلئون نیز بر اساسِ چنین الگوی عددشناسانه

اُمین عادتِ ماهانۀ مونث، آخرین جزء از انتظامِ  8،177»روزۀ عمرِ خود فوت کرده است؛ گوته هنگامی فوت نمود که 

 4«او را تخلیه کرده بود. انگیزِ درونیِشگفت

زِ روید حائتوانسته است برای فد، میبسیار بالا و دگراندیشیِ نظری که در فلیس جمع آمده بو ترکیبی از قابلیتِ علمیِ

می تر از مالِ فروید بود اما تحتِ سیطرۀ فراخودِ علفلیس بسیار غنی اهمیتی بسیار بالا بوده باشد؛ چرا که معلوماتِ علمیِ

ن های علمی را بدهد. با نظر به ایتوانسته است به فروید جسارتِ رها کردنِ پرستشِ انگارهنیز قرار نداشت؛ همین امر می

گاه نتوانست ردای اهلِ علم را با طیبِ خاطر بر تن کند، نمونۀ فلیس که در آن فرد پس از بر تن قضیه که فروید هیچ

های علمی را برای فروید توانست کنار گذاشتنِ انگارهش آن را پس زده بود، میاکردنِ این ردا به خاطرِ نامناسب بودن

پوشی أله که فلیس با وجودِ داشتنِ قابلیتِ علمیِ مناسب، از دانشِ کلاسیک چشمنمود جلوه دهد. این مستر از آنچه میسهل

                                                           
1 Freud, Origins, pp. 347-445. 
2 Wilhelm Fliess, Die Beziehungen zwischen Nase und weiblichen Geschlechtsorganen, in ihrer biologischen 
Bedeutung dargestellt (Wien: Deuticke, 1897).  
3 Wiener Klinische Rundschau 
4 Fliess, p. 210.  
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ت او در آن یبلتوانست برای فروید مؤیدّ این موضوع باشد که رها کردنِ سنتِ علمی ضرورتاً ناشی از عدمِ قاکند، میمی

 نیست. 

اشته ستگیِ قابلِ توجهی در بابِ موضوعاتِ علمی دراستی چنین برجکند بهان که فروید از او یاد میاینکه آیا فلیس آنچن

است، پرسشی نیست که بتوان دربارۀ آن با قاطعیت سخن گفت. اما در این میان، آنچه که اهمیت دارد نظرِ مثبت فروید 

 باره است. به گفتۀ کریس، دیدگاهِ مساعد فروید نسبت به فلیس به عنوانِ یک دانشمند:در این

که بزرگنماییِ او از شخصیت و اهمیتِ علمیِ فلیس ناشی از نیازی درونی در خودِ او بوده  ... این استنباط را

ه پیمانی در مسیرِ نزاع با دانشِ پزشکیِ رسمی ککند. در حقیقت فروید از رفیقِ شفیقِ خود هماست، تقویت می

های ههر چند با نظر به نوشت شد، ساخته بود؛های دانشگاهی نمایندگی میرتبۀ کلینیکتوسطِ استادانِ عالی

رسد. فروید به منظورِ هر چه بیشتر نزدیک گردانیدنِ فلیس امروزین او، چنین نقشی دور از تفکّراتِ او به نظر می

یش خو پیمانِ فرضیِآل از همکرد او را تا سطحِ خویش ارتقا دهد و گاه تصویری آنچنان ایدهبه خود، تلاش می

 8رسانید.او را به جایگاهِ رهبریِ جهانِ علم می نمود که در آنترسیم می

رایی، استفادۀ گفلیس در جریانِ تفکرِّ اصلیِ خویش سه عنصرِ کابالیستیِ مهم را با یکدیگر ترکیب کرد: ایدۀ دوجنس

وان تمین رو، فلیس را از همی«. های حیاتپاره»اصلِ  –گسترده از دانش عددشناسی و اعتقاد به مقدرّ بودنِ زمانِ مرگ 

ها و دانیم، فروید بعدها به خاطر همین ناپرهیزیکمتر سکولار نسبت به فروید پنداشت. همچنان که میکابالیستی 

ادیکال داد، رهای علمی از فلیس قطعِ امید کرد. فلیس بسیار بیش از آن چیزی که فروید به خود جسارتِ آن را میافراط

ش اداتتوان چنین استنباط کرد که مراوآمد. میکار به شمار مییس، فروید محافظهشود گفت در مقایسه با فلبود. حتیّ می

 داد. با فلیس به قوّۀ تخیلِّ او آزادی و فراغِ بال بخشید؛ چیزی که فراخودِ علمیِ رسمی اجازۀ آن را به او نمی

از اینکه فلیس تا چه حدّ درگیرِ  2ه است.شده بودتوان گفت که فلیس به نوعی بازنمایندۀ فراخودِ علمیِ تعلیقبنابرین می

اما مسلّم است که آثارِ او چه از لحاظِ فنّی و چه از لحاظِ  ده است، هیچ اطّلاعی در دست نیست،سنتِ کابالیستی شده بو

ای از یک شخصِ جوِّ فکری، رنگ و بوی این سنت را به خود گرفته است. همچنین واضح است که فروید در او نمونه

ر نسبت به انحرافِ از روحیۀ خشکِ علمی را یافته بوده است. از همین رو، دوستی و رابطۀ آنها نه منحصراً عاطفی و روادا

های های فکری و جنبهگونه که نه در کابالا و نه در روانکاوی میانِ جنبههمانبه نه مطلقاً فکری بوده است. درست 

توان قائل ها گسست و تفاوتی نمیی و رابطۀ این دو نیز میان این جنبهشود، در دوستمیناحساسی تفاوتی در نظر گرفته 

 شد.  

 ای فرهنگی برای ورود به روانکاوی وجود داشتهپیشتر اشاره کردیم که در فلیس، بروئر و دیگر روانکاوانِ اوّلیه آمادگی

ید برای شماری که فرواست. در مواردِ انگشتاست. به نظرِ ما این آمادگیِ فرهنگی بر بنیانِ عرفانِ یهود قرار گرفته بوده 

شود، این اشخاص اساساً یهودی هستند. او شروعِ روانکاوی را به بروئر نسبت داد، هر دیگران در این باب تقدّمی قائل می

ا ر گرایی بوده است؛ همچنین شیوۀ تداعیِ آزادچند بعداً حرفِ خود را پس گرفت. به گفتۀ او فلیس منبعِ نظریۀ دوجنس

                                                           
1 Freud, Origins, p. 14.  

 . پایین 894ر. ک. ص  2
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یاها یرِ رؤهم بابتِ نظریۀ تفس 8لینکئِوس-و در نهایت برای یک یهودیِ دیگر به نام پوپر دهد؛نیز به برنه نسبت می

 نویسد:می« در بابِ تاریخِ جنبشِ روانکاوانه»شود. فروید در کتابِ جایگاهی ویژه قائل می

یاها را به نوعی کشمکشِ درونی و رؤ که تحریفِ –یاهایم را ۀ اصلی و مهمترین بخش از نظریۀ رؤمن مشخص

نایی ای که هر چند با پزشکی بیگانه بود اما با فلسفه آشبعدها در آثارِ نویسنده –سازد ناراستیِ باطنی مرتبط می

را با نامِ روی جلد  9گراخیالات یک واقعیافتم، که اثرِ خویش تحتِ عنوانِ  2داشت، یعنی مهندس جی. پوپر

  5کرده است.منتشر  4«لینکئوس»

توان به فعالیتِ او بر روی تبدیلِ نیروی الکتریسیته و توسعۀ توربین اشاره کرد. او در های مهندسیِ پوپر میاز موفقیت

دوستانه و اصلِ اصلاحاتِ اجتماعی تعلقِّ خاطر داشت. های انسانبُرد آرمانبابِ موضوعاتِ بسیاری قلم زده بود و به پیش

ر در بابِ مطالعات پوپ نویسد که پس از کشفِمی« لینکئوس-جوزف پوپر با رابطۀ من»با عنوانِ  فروید در مقالۀ خویش

د، کشیپنداری مرا به سوی او میذاتاحساسِ بخصوصی از هم»گوید یاها، تمام آثارِ او را مطالعه کردم. او میتحریفِ رؤ

 های تمدنِهای زندگانی یک یهودی و توخالی بودنِ آرمانچرا که او نیز دقیقاً همان تجربیاتِ دردناکِ برآمده از تلخی

  6«حاضر را چشیده بود.

پا با سنتِ علمی پاراگرافِ انتهاییِ آن است که در آن پوپر را به عنوانِ یک یهودی و هم ،تر این نوشتهبخشِ جالب

مارد. فروید ششی از دانشمند بودنِ پوپر بر میای ناروی از او را تا اندازهکند و عدمِ رغبتِ خویش برای دنبالهیابی میهویت

بوده است.  7در هر حال جوزف پوپر فیزیکدان بوده است: او از دوستانِ ارنست ماخ»نویسد، رغبتیِ خویش میدر توضیحِ بی

در  1«م.دضایع شود، راضی نبو تحریف رؤیاها قرار است بخشِ ناشی از توافقِ ما بر سرِ مسألهاز این بابت که احساسِ فرح

های هیابیم: نسبت دادنِ یکی از مشخصلینکئوس نیز ترکیبی از همان عناصری را که پیشتر مشاهده کردیم می-پوپر

یابی با او به عنوانِ یک یهودی، و جذب شدن به شخصیتی که در او اَشکالِ بنیادینِ روانکاوی به یک یهودی، هویت

ر کردیم، باره ذکقولی که از فروید در اینند؛ هر چند با نظر به آخرین نقلِادهروانکاوانه و علمیِ تفکرّ با یکدیگر جمع آم

رد توان استنباط کتوان فهمید که او از پس زده شدنِ به واسطۀ جنبۀ علمیِ پوپر واهمه داشته است. از همین رو، میمی

ه موقعیتِ پوپر ب ،ه است.  با این حالیابی کردش هویتادل با نظریاتبه عنوانِ یک هم را که فروید تا حدودی پوپر

یمانیِ پهمدر توانست در او نمادی قابلِ اطمینان از تعلیق فراخودِ علمی بیابد، چرا که او را ای بود که فروید نمیگونه

 دید.نزدیک با سنتِ علمیِ روزگار خود می

  

                                                           
1 Popper-Lynkeus 
2 J. Popper 
3 phantasien eines Realisten 
4 Lynkeus 
5 Freud, Col. Papers, I, p. 302.  
6 Freud, Col. Papers, V, p. 301.  
7 Ernest Mach 
8 Freud, Col. Papers, V, p. 301.  
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9 

 لیهکابالای اوّ

 

د در های مشارکتِ فرویعرفانِ یهود سنتی است که به شکلِ تاریخی تکامل پیدا کرده است. برای درکِ بهترِ مشخصه

این سنت، توقفّی کوتاه خواهیم کرد تا تصوّری هر چند مختصر از تکاملِ آن کسب کنیم. نقطۀ آغازِ یک جنبشِ روحانی 

د. مکتبی پویا از عرفانِ یهود پیشتر در قرنِ اولِ پس از میلاد در میانِ مریدانِ توان تعیین کریا فکری را به طورِ دقیق نمی

اش به جوزف ای دوباره به آن خواهیم داشت، فروید در نامهگونه که اشارهیوخانان بَن زَکای وجود داشته است و همان

نخستِ مسیحیت، شمول و توسعۀ در هزارۀ  8به این شخص اشاره کرده است. پرستیموسی و یگانهمیتلیس و کتابِ 

دهان از نسلی به نسلِ دیگر آن را منتقل بهاز یهودیان اتفاق افتاد که دهان مستمرِ این سنت در میان گروهِ کوچکی

( است. زمینۀ اصلیِ این عرفانِ اوّلیه تصویری از خدا است عرش) 2کردند. زمینۀ اصلیِ عرفانِ اولّیۀ یهود، عرفانِ مرکابامی

فۀ اند. منبعِ اصلیِ زمینۀ این انگاره مکاشخویش نشسته است و موجوداتِ آسمانی او را در احاطۀ خویش گرفته عرشِکه بر 

 9حزقیال است.

 5ظاهر شد. 4های ابن گَبیرولاصطلاحِ کابالا در شکلِ نوشتاری و امروزین آن برای نخستین بار در قرنِ یازدهم در نوشته

شده از نخستین متنِ پذیرفته»از آن با عنوانِ  7رود. وِیتاز نخستین متونِ کابالا به شمار می ]کتاب پیدایش[ 6سِفِر یتزیرا

ه گوید، توسطِ ابراهیم نوشتمی کند. در تلمود نیز به آن اشاره شده و آنچنان که افسانهیاد می 1«اصول کابالا در اسرائیل

گبیرول نیز ظاهراً  3میلادی در فرانسه است. 151د سالِ ترین تاریخی که از وجودِ آن حکایت دارشده است. قدیمی

 81دانسته است.چیزهایی از آن می

است،  ()قبالا «قبول»است که دلالتی ضمنی بر انتقالِ شفاهی دارد. معنای دیگرِ آن  «سنتّ»کلمۀ کابالا به معنای 

یافت آنچه که در» ای این اصطلاح دلالت بر اند. سومین معنآنچنان که عرفا در پیشگاهِ خداوند موردِ قبول قرار گرفته

شود که نیز اشاره می 88«حکمتِ سریّ»آمیزِ کابالا است. گاهی به کابالا با عنوانِ دارد که نشانگرِ مشخصۀ مکاشفه« شده

تنها  هِ درک است و در متونِ مقدسّ پنهان گشته، به طوری کقابلِ اسراردلالتی ضمنی است بر اینکه تنها برای محَرَمانِ 

 82آشنایانِ اسرار تواناییِ استخراجِ آن را دارند.

                                                           
 .51-58 صصر. ک.  1

2 Merkabah 
3 Gershom G. Scholem, Major Trends Jewish Mysticism (3d ed, New York: Schocken Books, 1954), pp. 44 ff. 
4 Ibn Gabirol 
5 Ernst Muller, History of Jewish Mysticism (Oxford: East and West Library, 1946), p. 61. 
6 Sefer Yetzirah 
7 Waite 
8 A. E. Waite, The Holy Kabbalah (London: William and Norgate, 1929). 
9 Waite, p. 43. 
10 Isaac Meyer, Qabbalah (Philadelphia: McCalla and Co, 1888), p. 159. The Jewish Encyclopedia, XII, p. 605: 

 «هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند این کتاب در قرن ششم نوشته شده است.»خوانیم که در اینجا می
11 chochmah nistarah 
12 Christian D. Ginsburg, The Kabbalah (London: Routledge and Kegan Paul, 1955), p. 86. 
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نه، های روانکاواای از خطر را بر گردِ خود حمل کرده است. با نظر به پیشرفتبه دلایلی احتمالاً موجهّ، کابالا همواره هاله

تواند ر به شکلی بهتر میشده به ساحتِ آگاهی تداعی شده است، این خطآنچنان که در روانکاوی با آوردنِ مطالبِ سرکوب

 بیان گشته است: 8درک شود؛ هشدارهایی نیز از دیرباز در رابطه با اصولِ سریِّ یهود در کتابِ سیراخ

تکریم  ای بادر بابِ چیزهایی که فراتر از توانایی توست نیز جستجو مکن، اما دربارۀ آنچه به آن فرمان داده شده

 ت ببینی که جزوِ اسرار است. انیست که چیزهایی را با چشمانو احترام بیندیش، زیرا تو را نیازی 

 در بابِ مطالبِ غیرضروری کنجکاو مباش؛

 فهمند درونِ شما نمایان نگشته است. چرا که چیزی بیش از آنچه آدمیان می

 یابیم:تلمود می 9خاگیگای 2هشداری مشابه را نیز در ماسخِتِِ 

ست مباش، و در بابِ چیزهایی که بر تو پوشیده است تحقیق مکن. در جستجوی چیزهایی که برای تو صعب ا

 4ای بیندیش؛ بنابرین تو را با چیزهایی که جزوِ اسرار است کاری نیست.در بابِ چیزهایی که رخصت داده شده

کند، که آوایی  خواست سفِِر یتزیرا را مطالعه 7بن سیرا»گفته شده است که:  6خاسّید-اثرِ یهودا ها 5گِماتریا-در سفِرِ ها

رفت  1. پس به نزدِ پدرِ خویش ارمیا"توانی انجام دهیاین کار را به تنهایی نمی"گفت اش رسید که میآسمانی به گوش

ارمیا شروع به مطالعه سفر یتزیرا کرد؛ که آوایی »در نمونۀ دیگری از همین داستان  3«... و با هم آن را مطالعه کردند.

؛ بر این اساس به نزدِ پسرش رفت و آنان سفر یتزیرا را با یکدیگر "شریکی حاصل کن"گفت  انداز شد وآسمانی طنین

 81«مطالعه کردند.

، سنتِ کابالا اشاراتی بیشتر دربارۀ ماهیتِ این رابطه فراروی 88مان دربارۀ دوستیِ فروید و فلیسبا یادآوریِ بحثِ پیشین

اش که ما قائلِ به کابالیستی بودنِ آن هستیم، نیازمندِ یک شریک بوده های روانکاوانهدهد. فروید در تلاشما قرار می

تر از آنی است که کسی به تنهایی بتواند آن را مطالعه کند. شکافی که در نهایت است، چرا که تفکّراتِ کابالیستی مشکل

یدا کرده در رابطه با روانکاوی پ میانِ فروید و فلیس حادث گردید شاید تنها به این خاطر روی داد که فروید شرکائی دیگر

 بود. 

ای است که به طورِ رازگونه نشر و گسترش یافته است. جوهرۀ کابالا شفاهاً منتقل شده؛ چون استنباط این سنت به گونه

نِ اای در بابِ شایستگیِ مستمع انجام پذیرفته است. در هنگام انتقالِ شفاهی نیز بیداوری پیشتر ،شده که به این شکلمی

                                                           
 فت.انتشار یا 8165این کتاب نخستین بار در سال 

1 Book of Sirach, III, 20-24 
 م.  –شود ت نامی است که به هر بخش از تلمود اطلاق میخِماسِ 2

3 Chagigah 
4 Muller, pp. 62-63. 
5 ha-gematria 
6 Jehudah ha-Chassid 
7 Ben Sira 
8 Jeremiah 
9 Muller, p. 63. 
10 Muller, p. 63. 

   .پایین 56 صر. ک.  11
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خویش  یِدهد به تفاسیرِ شخصای به فرد اجازه میگیرد که خود تا اندازهکنایی بیش از بیانِ مستقیم موردِ استفاده قرار می

 های خاص آن را درکنیز بال و پر دهد و از طرفی هم، تنها افرادی که محیّای دریافتِ این سنت هستند بتوانند کنایه

  8کنند.

های گوناگونی موردِ خطاب قرار های مختلف به شیوهرازگونگی و قدرت برخوردارند. آنها در دوره ها از موهبتِکابالیست

)کسانی که فیضِ خداوند  2ها یودِ خنِاند که نشان از پیچیدگیِ مشربی دارد که با این سنت در ارتباط است. کابالیستگرفته

نیز « سریّ حکمتِ»به معنیِ  9ای عبارتِ خخُمَه نیستَرهَشناسند؛ کلمه خنِ که به معنیِ فیض است، مخففّی بررا می

)شاگردان معرفت  5توشیه-)حاملان یا صاحبان سرّ(،  خخُمه هَ 4سود-اند. آنها همچنین بَعلَِ هَ( خوانده شدهشودمحسوب می

در دورۀ بعدیِ  1اند.انده شده)افرادی که توانایی انجام کارها را دارند( خو 7)متصوفّه یا عارفان(، اَنشِ ماسه 6عمیق(، یودیم

عبارت این  81گرفت.نیز برای آنها موردِ استفاده قرار می 3عرفانِ یهود، از حدودِ قرنِ شانزدهم به این سو، عنوانِ بعََل شمِ

های است که اشاره به تواناییِ این افراد در انجامِ معجزات به وسیلۀ انواعِ مختلفی از نام« صاحبِ اسم )مقدسّ(»به معنای 

  . دارد اندخداوند که در حوزۀ معارفِ کابالا از آن اطّلاع پیدا کرده

گیرد، در گفتاری یکسان در نظر می 89 82را با آدونای 88پس از آنکه آتون پرستیموسی و یگانهفروید در جایی از کتابِ 

ئلِ مربوط به اسمِ الهی بازگشت علاوه بر این مجبور خواهیم بود به مسا»کند که آمیخته با دودلی و تردید بیان می

شاید فروید  86ابتدایی دارد. 85گریِکند که تعدّدِ موجود در نامِ خدا، حکایت از یک چندخداییمیاو چنین تفسیر  84«کنیم.

   87د.دهپرستیِ محض میدر اینجا خبر از نوعی پاگانیسمِ ضمنی در افاضاتِ کابالا و تمایلِ آن برای رجعت از یگانه

                                                           
1 Scholem, pp. 119 ff. 
2 Yod'e chen 
3 chochmah nistarah 
4 Ba'ale ha-Sod 
5 Chochme ha-Tushiah 
6 Yod'im 
7 Anshe maaseh 
8 Muller, pp. 67- 68. 
9 Ba'al Shem 

یازده فرد دیگر را  نامِزیسته است. دانشنامۀ یهود می 8511( بوده که در حدود سال Elijah of Chelm) یخِلم صی که این اسم را بکار برده الیجاینخستین شخ 11
  فهرستی کامل است.« تقریباً»نیز آورده که 

The Jewish Encyclopedia, II, p. 383. 
11 Aton 
12 Adonai 

 .879-874 صصر. ک.  13
14 Freud, Moses and Monotheism, p. 28. 
15 polytheism 
16 Freud, Moses and Monotheism, p. 47. 

 این اثر مراجعه کند: هتواند بمند میخواننده علاقه 17

 Nador Fodor, "A Personal Analytic Approach to the Problem of Holy Name", Psychoanal. Rev., 1944, 31, 165-
180.   

لشی است به همان ، چا Tetragrammaton ،"چهارحرفی"معنای کلمۀ »نویسد: در این نوشته که هم روانکاوانه است و هم به شکلی مشخص کابالایی، فودور می
 برد:. او نوشته خود را اینگونه به پایان می865ــــــ ص «دور برای ذهن بشر اعصارِ تِقوّ

شود که در ( ]مربوط به رویایی میZsigaکننده است به خود مشغول داشت. زیگا )گیج های آن نسبتاًخمودینی که پیچ ذهن رویاپردازم مرا در بابِ درسی از عرفانِ»...

)جهان( تجزیه کنم. پیروزی بر  Mond)پیروز( و  Sieg آلمانیِ کند تا آن را به کلمۀمرا اغوا می( است. اسمی که Zsigmondریگموند ) فِنفسیر آن است[ مخفّ حالِ

ه به یسوع از بلندای کوه غنای جهان را نشان شیطان است ک زیگا راهِ خداوند( دست بیابد مسلَّم است. اما راهِ بیانِغیرقابل ( )اسمshemِجهان برای هر آنکه بر شِم )
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ر قدرتِ مطلق، د حسِّ جنینیِ کسبِ [ راه بهتری نیز وجود دارد. این راه هنگامی آشکار خواهد شد که دیگر به واسطۀ رجعتی خیالی به رحم به امید22ِداد. ]ر.ک فصل 

« بگیریم.را در جهت بازآفرینش جهان در اختیار خویش  (Golem)گولم  درون خود کسب کنیم و قدرتِ شِم را در قُدس بر نیاییم؛ و در عَوَض آگاهیِ حاد با عالمِاتّ صددِ
 .811ـــــ ص 

ر بعضی رسد دنظر میه شود و بیوسف یاد می یهود به نبرد پرداخت. گاه از او با عنوانِ دشمنانِ ای است که از شم نیرو گرفت و در برابرِگولم جانوری مهیب و افسانه
  .824 صداشته باشد. ن.ک  اتیشخصات با مسیح بن یوسف اشتراکم
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11 

 ابالای مُدرنک

 

در گذار از قرن سیزدهم به « دورانِ طلاییِ کابالا»پس از میلاد رساند.  8211توان به سالِ قدمتِ کابالای مدرن را می

به منصۀ ظهور رسید  9دِ لئون موشهدر پایانِ قرنِ سیزدهم توسطِ  2زوهرصحیفۀ اصلیِ کابالا به نامِ  8چهاردم رقم خورد.

توان با این حقیقت درک کرد که در میانِ تمامِ مکتوباتِ جایگاهِ این اثر را در تاریخِ کابالا می» )نوشته یا آشکار شد(. 

د و کتاب تراز با تلموتلمودی به عنوانِ متنی معتبر و رسمی شناخته شد؛ به طوری که برای چندین قرن هم-خاخامیِ پسا

 4«گرفت.مقدس قرار می

هایی است که در رابطه با کابالای مدرن از اهمیتی خاصّ برخوردار یز از جمله شخصیتن 5بنِ شموئل ابوالعافِیهَ ابراهیم

یِ ای کرد که به روشِ روانکاوانۀ تداعگیرد که اقدام به بسط و تکاملِ شیوهاست. اهمیتِ ابوالعافیه از آنجایی نشأت می

 آزاد بسیار نزدیک است. 

اش را همراه با پدر به مطالعۀ تورات، تفسیر، میشنا و تلمود گذراند. او . جوانیدر اسپانیا متولد شد 8241ابوالعافیه به سالِ 

و خود را در کابالا  6اثرِ ابنِ میمون پرداخت و به تعبیری کابالیستی از آن دست یافت راهنمای سرگشتهبه مطالعۀ کتابِ 

 به خصوص سفر یتزیرا مستغرق ساخت. 

د. رود به معرفتِ اسمِ حقیقیِ خداوند نائل آمتولی گشت و آنچنان که احتمالِ آن میسالگی روانِ پیامبرانه بر او مس 98در 

شد. اما همچنان به سکوتِ همراهی می« شاشیطان در سمتِ راست»در این دوران ظاهراً به قصدِ گیج کردنِ او توسطِ 

 ود دید. سالگی که تواناییِ نوشتنِ آثارِ پیامبرانه را در خ 41خود ادامه داد تا سنِّ 

و ا زاد و توشه بر گرفت و به منظورِ گفتگو با پاپ در بابِ مسائلِ یهودیان به رمُ عزیمت کرد. این اقدامِ 8211در سالِ 

گرفت و عملی در جهتِ تحقّق بخشیدن به این و تفکّرِ انتظارِ ظهورِ مسیح در او نشات می های مسیحاییظاهراً از گرایش

 7کند.رود و آزادیِ یهودیان را از او مطالبه میه وقتی مسیح ظهور کرد نزدِ پاپ میپیشگوییِ بسیار رایج بود ک

گرایی(، و شیطان، با نظر به زندگینامۀ سالگی، رم، انتظارِ ظهورِ مسیح )مسیح 41آنچنان که در آینده خواهیم گفت مفاهیمِ 

افیه، ای کنیم که این الگوی ابوالعنها به این موضوع اشارهفروید از اهمیتِ بسیار بالایی برخوردار اند. اجالتاً اجازه دهید ت

 در نزد فروید نیز تکرار شد. 

                                                           
1 Scholem, p. 119. 
2 Zohar 
3 Moses de Leon 
4 Scholem, p. 156. 
5 Abraham ben Samuel Abulafia 

 .بالا 49ص میمون، وس از ابن ااشتر ر. ک. تفسیرِ 6
7 Scholem, p. 128. 
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اش ابیناییهایی را که به نای که عقدهسر باز کردن از روح بود، به گونه»کرد ای که ابوالعافیه دنبال میمقصودِ روانشناسانه

عمول و های مه بود که نیروهای درونیِ انسان در نتیجۀ فعالیتاین عقیده بر این دیدگاه بنا شد 8«انجامیده است بگشاید.

های ابوالعافیه شکل گرفت حاکی از اینکه قدر و ای در نوشتهروزانه محدود و محصور گشته است. بر این اساس، تلقی

.  اما در هر حال اگر کنندهای کیهانی حفظ میها در آن هستند که افراد را از مغلوب شدن در برابرِ جریانارزشِ این عقده

 ها را بگشاید. بایست ضرورتاً این عقدههای الهی اتّصال یابد، میشخصی بر آن است که با جریان

ای مرتبط با سرکوب و نقشِ نفس )ایگو( در سرکوب در شکلِ ای مستدل آشکار خواهیم کرد، نظریهآنچنان که به گونه

افیه اساساً دو شیوۀ تعمّق را به منظورِ رسیدن به رهاییِ مطلوبِ روح ارایه ابتداییِ خود در اینجا ذکر شده است. ابوالع

اند. ا و مرکبفِ الفبا است. در تعمّق، حروف مجزّای تفسیری بر اساسِ کسبِ آزادی با حرودهد. نخستین روش شیوهمی

ت. انتظامِ حروف داش« منطقِ عرفانی»ر گیرد. ابوالعافیه شَمیّ قوی دتنجیزِ آنها ریشه می-ترکیب و باز-شیوۀ جدید از باز

پذیرد؛ و در نتیجۀ این فعل و انفعالاتِ حروف، شخص حروف دلبخواه نیست، بلکه بر اساسِ قواعدی والاتر انجام می

 2های الهی کسب کند.تر نسبت به ماهیتِ گسترهتواند بینشی عظیممی

ا وردۀ زبانی، طرحی صرفاً تفننّی و بلهوسانه نیست، بلکه بشود سرمنشاءِ این حُکم که این نوع فرابنابرین مشخص می

برای ابوالعافیه، منطقِ جهانِ حقیقیِ خداوند و  –شود، در اندیشۀ ابوالعافیه نهفته است منطقی از نوعِ دیگر همراهی می

 برای فروید منطقِ ناخودگاه. 

شود. شولم این نامیده می« جَست و خیز»ت، دومین روش که روشِ اوّل صرفاً جهتِ کسبِ آمادگی برای آن بوده اس

 دهد:گونه شرح میتصورّ ابوالعافیه را این

ش ازده خواهد شد اگر شرحی مفصلّ از روشی بشنود که ابوالعافیه و پیروانخوانندۀ عصرِ جدید بیشتر شگفت ...

یقت باشد. در حقراتِ دیگر میاز یک تصورّ به تصوّ« خیز»یا « جست»نامیدند و به معنیِ می 4و کِفیتسه 9دیلوگ

ها به عنوان روشی از تعمّق و اندیشه. این شیوه توجه در استفاده از تداعیای قابلاین امر چیزی نیست جز شیوه

 شود یکی دانست.شناخته می« بازیِ آزادِ تداعی»توان با آنچه که در روانکاوی با عنوانِ را به طورِ کامل نمی

ها است که به وسیله قواعدی مشخّص و البته رای گذر از یک تداعی به دیگر تداعیاین روش بیشتر مسیری ب

عینّ، های صوریِ مباشد که با مشخصهگشایندۀ سپهری نو می« جست»گردد. هر در جای خود سست تعیین می

رکانِ ا« جست» گونهشود. در داخلِ این سپهر، ذهن قادر است که آزادانه تداعی کند. بدینو نه مادّی، تعریف می

العاده را تا آنجا که به سازد تا آنچنان که گفته شده، نتایجی کاملاً فوقشده را متحّد میتداعیِ آزاد و هدایت

ما را از »سازد؛ فرایندهای پنهان ذهن را آشکار می« جست»گردد تضمین کند. بسطِ آگاهیِ کارآموز باز می

ترِ دیگرِ تعمقّ و های سادهتمامِ روش« گردد.دِ سپهرِ الهی راهبر میکند و به حدوزندانِ سپهرِ طبیعت آزاد می

                                                           
1 Scholem, p. 131. 
2 Scholem, p. 134. 
3 dillug 
4 kefitsah 
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روند که شامل و جانشینِ تمام شئونِ دیگر اندیشه تنها مرحلۀ کسبِ آمادگی برای این درجۀ عالی به شمار می

 8شود.نیز می

 آفیا را فرارو نهاده است:های ابولالعملای از دستورشولم ترجمۀ مجموعه

ی! برای خدای خویش محیّا باش! حاضر شو تا قلبِ خویش را تنها رو به سوی خداوند متوجه گردانی. ای یهود

کس صدای تو را نخواهد شنید. در عُزلتِ خویش بنشین و تن پاکیزه دار و مکانی تنها پیدا کن، جایی که هیچ

در خانه انجام دِه، چه بهتر که در شب توانی، این کار را در طولِ روز رازِ خویش را بر کسی آشکار مساز. اگر می

که  سازی، و از او تمناّ دارینیز در تکمیلِ آن بکوشی. در ساعتی که خویشتن را برای صحبت با خالق محیاّ می

ش را بر تو نمایان گرداند، به هوش باش که تمام اندیشۀ خویش را از لغویاّتِ این دنیا بزُدایی. خویشتن اقدرت

شوی که  4 9بر سر و دستان خویش قرار دِه، باشد که سرشار از هیبتِ شخِینه 2بپوشان، تفیلینرا با ردای نماز 

های خود را سفید قرار ده، چرا که های خویش را پاکیزه دار و اگر مقدور بود تمامِ جامهبه تو نزدیک است. لباس

ای ههای بسیار بیفروز، به گوند، چراغاین عمل یاریگرِ قلب در نیل به خشیتِّ خداوند و حبِّ اوست. اگر شب باش

به دست گیر و به خاطر داشته باش که از صَمیم و مسرّتِ قلب در  که همه چیز روشن باشد. جوهر و قلم و لوح

شُرُف خدمت به خداوند هستی. حال شروع به ترکیبِ کمی یا بسیاری از حروف کن، با پس و پیش کردن و 

ت دادنِ آنها توانی با حرکبگیرد. سپس به حرکاتِ آنها التفات کن و به آنچه که نمیترکیبِ آنها، تا قلبِ تو گرما 

بِ بینی به وسیله ترکیهنگام که میت گرم شده است، و آناهنگام که احساس کردی قلبظاهر کنی. پس آن

ناسی، و بش توانستیتوانی چیزهایی جدید فراچنگ آوری که با سنتِ انسانی و تواناییِ خودت نمیحروف می

س یابد، پهای نیروی الهی هستی که در تو جریان میهنگام که در شرُُفِ کسبِ آمادگی جهت دریافتِ ریزشآن

مانند  که گویی آنانو ملایکِ معظّمِ او متمایل ساز، آنچنان "اسم"هنگام تمامِ تفکرِّ راستینِ خود را به تصورّ آن

وریتی می که شاه و وزرایش قرار است به مأااند. و خود را همچون فرستادهبشر در کنارت نشسته یا ایستادهابناءِ 

موریتِ خویش از لَبانِ آنان بشنود؛ تا فرمان از که او منتظر است چیزی در بابِ مأ گسیل دارند احساس کن،

ذهن  مامسوی شخصِ شاه باشد، تا از سوی خدمتگزارانِ او باشد. و در عینِ کسبِ تصوّری روشن در این باب، ت

وارد  ای، بر قلبِ توو تفکّر خود را معطوف به فهمیدن چیزهای بسیاری ساز که از طریقِ حروفی که تصوّر کرده

وط گشته ربیایی مده، مانند کسی که با تمثیلی یا رؤشان موردِ بررسی قرار شود. آنها را در کلّیت و در جزئیاتمی

کند. سپس سعی بر تفسیرِ آنچه خواهی بی علمی تعمّق میای عمیق در کتالهاست یا کسی که بر روی مسأ

ز لوح و گیری اها پس از کنارهشنید کن، به طوری که تا آنجا که ممکن است با عقل منطبق باشد... و تمام این

های ترین جنبه، بارشقلم بر تو روی خواهد داد، یا پس از فوت شدنِ آنها از تو به دلیلِ قوّت تفکّرت. و قوی

های درونی و بیرونی تو خواهد گشت. و تمامِ بدن ترین جنبه بخشگاه ضعیفری را درون خود بشناس، آنفک

ای، نهایت شدید در بر خواهد گرفت، به طوری که گمان خواهی بُرد در آستانۀ مرگ قرار گرفتهرا لرزشی بی

هد گفت. و در این لحظه حاضر باش گنجد، جسمِ تو را ترک خوازیرا روحِ تو که از فرطِ معرفت در خویش نمی

                                                           
1 Scholem, pp. 135-136. 
2 Tefillin 
3 Shekhinah 
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افت ها را دریای تا بارشتا آگاهانه مرگ را انتخاب کنی، و سپس خواهی دانست که به اندازۀ کافی پیش رفته

کنی. و سپس بزرگداشتِ اسمِ جلیل را خواستار شو، با خدمت به آن به وسیلۀ حیاتِ جسمانی و روحانی خویش. 

نظر بر خداوند کنی. سپس به امورِ تن متمایل شو، برخیر و اندکی به خوردن حجاب بر چهره بیفکن و بترس که 

ار ش تا فرصتی دیگر برقراو نوشیدن بپرداز، و یا خویشتن را با عطری خوشایند تازه دار، و روح خود را در غلاف

    8دارد.ساز. و از بهرۀ خویشتن شادمان باش و بدان که خداوند تو را دوست می

است که با چنین تعمّقی تداعی شده و با بینشِ روانکاوی کاملاً قابلِ شناسایی و تشخیص است.  فکری 2ۀجذباین یک 

ه متوجه دهد. ابوالعافیتداعی آن بر حسبِ شناختِ عالمِ قدُس، مقصودِ تعمّقِ ابوالعافیه را شکل می همراه با زمینۀ جذبهاین 

ز هیجاناتِ احساسی را تشخیص دهد. در حقیقت او معتقد است این حالاتِ است که تفاوتِ بینِ این حالت و حالاتی تندتر ا

العافیه ابو جذبۀدر تواند کاملاً خطرناک باشد. ، میر دارد اشتباه گرفته شوده او در نظک ایجذبهدیگر، که امکان دارد با 

 9کند و برای این آمادگیِ ظریف، ضروری است.است که بروز می« نورِ قوّۀ عقل»این 

علاوه بر این، ابوالعافیه برای معلّمِ کابالا به عنوان عاملی مهم، و منادی و پیشروِ اندیشۀ انتقال، اهمیتی بسیار قائل است.  

التِ دار است. در حکننده، یکی از بیرون و دیگری از درون موردِ نیاز است که معلّم نقشِ اولّی را عهدهدر حقیقت دو حرکت

به یک  ی متناقضشود و در نهایت به شکلدهد که منتج به یگانگی با خداوند میلّم رخ مینوعی یگانگی با مع جذبه

  4شوند.گردد. همچنین در این حالت، انسان و تورات با یکدیگر یگانه میمنتهی می «خود»یگانگیِ برتر با 

ما  ،کند. به عنوانِ مثالجاد میاین طریقۀ تفکرّ تمایلی برای تجزیه و تحلیلِ حالاتِ درونی و زندگانیِ شخصی را ای

ِ توجه این گزارش تشریحِ مشخصۀ قابلِ 5گزارشی از یکی از شاگردانِ ابوالعافیه داریم که توسطِ شولم ترجمه شده است.

نویسد که در صعودِ کابالیستی ضروری است که خود را از رابطۀ میانِ کابالا و علومِ طبیعی است. این شاگرد چنین می

 6علومِ طبیعی مصونّ بداریم، چرا که تأثیراتِ علوم سدیّ خواهد شد در برابرِ ورودِ جریانِ الهی به روح.تأثیراتِ 

ا آن دهنده است. این پرسش که آیا فروید بشباهتی که میانِ این شیوه از تفکّر و روشِ تداعیِ آزاد وجود دارد حقیقتاً تکان

طور که قبلاً اشاره کردیم، خانوادۀ فروید و شمارِ زیادی ماند. همانسخ میپاای داشته است یا خیر، همچنان بیهیچ رابطه

. در این میان، ممکن است یک اندبوده کرده مهاجرت از یهودیانِ وین از گالیسیا که مشحونِ از عرفانِ یهود بوده است

  صورت گرفته باشد.   7ارتباطِ مستقیمِ عامدانه از طریقِ شخصیتِ آدولف یِلینکِ

گروهِ کوچکی از یهودیان اروپا بر آن شدند تا ماهیتِ کابالا را تحتِ تأثیرِ سنتِ تعلیمِ جدیدِ غرب موردِ  ،قرنِ نوزدهم در

آمد. در راستای کارهای ( یکی از اعضای برجستۀ این گروه به شمار می8128-8131مطالعه قرار دهند. آدولف یلینک )

 1ای را به زبانِ آلمانی درباره ابوالعافیه منتشر ساخت.بِ گستردهگرفته در بابِ کابالا، یلینک مطالانجام

                                                           
1 Scholem, pp. 136-137. 
2 ecstasy 
3 Scholem, p. 138. 
4 Scholem, pp. 139 ff. 
5 Scholem, pp. 147-155. 
6 Scholem, p. 154. 
7 Adolf Jellinek 
8 Scholem, p. 124, p. 429. 
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گفت، خن میها سیلینک معروفترین واعظِ یهودیِ روزگارِ خود در شهرِ وین بود. گفته شده است که وقتی یلینک آخرِ هفته

 8156هایچندین نسل، مابینِ سالکردند. یلینک در طولِ یهودیانِ وین تمامِ هفتۀ بعد را دربارۀ آنچه او گفته بود بحث می

 هایگفت. گویی که شرارههای یلینک سخن مینبوغِ مردمانِ یهود از میانِ لب»، در وین به موعظه پرداخت. 8139تا 

سپرد، با جوششی مجذوبانه عظمتِ بنیادینِ کس که به او گوش میاش تلألو داشت. هر آنهای طورِ سینا در چشمانشعله

دربارۀ یلینک بود که شخصاً  2ها سخنان گرونوالداین 8«نمود.روحانیِ آن و تاریخِ شکوهمندش را تصدیق مییهود، یگانگیِ 

دانشنامۀ که مقاله یلینک را در  4بنا به گفتۀ کوریم 9رفت.با فروید آشنایی داشت و جانشینِ یلینک در وین به شمار می

  5«بود که یهودیتِ مدرن پرورش داده است. مؤیّدترینِ واعظِ یهودیبزرگترین و »به رشتۀ تحریر در آورده است، او  یهود

م ای یهودی داشته است، از برقراریِ رابطه، چه مستقیاش صبغههای ابتداییفردی که معاشرت که مشکل بتوان تصور کرد

 مستقیم، با یلینک پرهیز کرده باشد. و چه غیر

  

                                                           
1 Grunwald, History of the Jews in Vienna, pp. 360-361. 
2 Grunwald 
3 Grunwald, "Zichronos un Briev," Yivo Bleter, 1952, 36, 241-251. 
4 Kurim 
5 The Jewish Encyclopedia, VII, p. 93. 
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11 

 زوهر

 

در نیمۀ اولِ قرنِ دومِ  2الظاّهر اثری از شیمئون بنِ یوخایاین کتاب علی 8است. وهرزمهمترین سندِ سنتِ کابالا کتابِ 

های متنوعِّ دیگری نیز علاوه بر این، نوشته است مفصلّ بر فقراتی از تورات.  تفسیریمیلادی است و بخشِ اعظمِ آن 

این اثر نخستین بار  9بر شمرده است. را تحتِ بیست عنوان و یک بخشِ اصلی زوهردر آن وجود دارد. شولم مندرجاتِ 

 آن لۀ تألیفِمسأ های پایانیِ قرنِ سیزدهمِ میلادی آشکار گردید. تتبّعاتِ بسیاری در بابِدر سال 4دِ لئون موشهتوسطِ 

این اثر به مدّتِ دو  5دِ لئون انجام گرفته است. موشهتألیفِ آن تماماً توسط  که صورت پذیرفته است. شولم معتقد است

های قرن همچنان گمنام باقی ماند و پس از آن بود که تأثیر و نفوذش آشکار گردید و در زمرۀ یکی از مهمترین نوشته

ایتی برای ای حمتفکرّ یهود قرار گرفت. این اثر نه تنها بیانی از تفکّرات و احساساتِ جامعۀ یهود بود، بلکه به صحیفه

 عی در میان یهودیان اروپای غربی تبدیل شد. های اجتمادارترین پیشرفتشماری از دامنه

فاقدِ آن فردگرایی و تأکیدِ شدید بر تجربیاتِ  زوهرهای ابوالعافیه است. به طورِ محسوسی متفاوت از نوشته زوهرجوهرۀ 

 مذهبی خود از تعبیراتِ هایبرای طرحِ پیام زوهراست که در ابوالعافیه نمایان شده است. در عوض،  شخصیِ عرفانی

الایی کند. شولم تفاوتی آشکار میانِ کابالای ابوالعافیه و کابمربوط به خانواده و روابطِ جنسی استفاده می صمیمی و نزدیک

ای اشرافی دارد؛ اما دومی به احساساتِ معمول و ارایه شده، قائل است. به نظرِ او، موردِ اولّ بیشتر صبغه زوهرکه در 

 6ر نتیجه، به عنوانِ تعبیری مردمی، موفّقیتّ و محبوبیتِ بیشتری را کسب کرده است.های مردم نزدیکتر است و دترس

های ذیل نیز با روانکاویِ فروید اشتراک فرد بر روابطِ جنسی و خانوادگی، در مشخصهبهعلاوه بر تأکیداتِ منحصر زوهر

مه، اجتماعی و شاید مهمتر از هـرفتِ جنسیتنِ انسان، نظریۀ پیشستیزی، دوجنسه پنداشهایی دربارۀ یهوددارد: دیدگاه

آمیزتر، در اما بسیار اغراق 7به شیوۀ میدراش زوهرهای زبانی. موردِ آخر در هایی برای تفسیرِ فراوردهمجموعه تکنیک

 بشری بکار گرفته شده است. در آثارِ فروید در بخشِ حالات و تعبیرات و« های توراتقولنقل»بخش 

نظر ای که با آن همراه شد صرفِتماعیبه منظورِ ایجادِ فضایی برای بحث دربارۀ تأثیراتِ اج 1زوهره متنِ از توجه بیشتر ب

 ـ انقلابی، آشکار گردید. سنتی عقلانی و نیرویی اجتماعی  کنیم؛ تأثیراتی که از زمانِ ظهور آن به عنوانِمی

 

 

                                                           
1 The Zohar, trans. H. Sperling, M. Simon and P. P. Levertoff (5 vols, London: Soncino press, 1931-1934) 
2 Simeon Ben Yohai 
3 Scholem, pp. 160-162. 
4 Moses de Leon 
5 Scholem, Fifth Lecture, particularly pp. 190 ff. 
6 Scholem, pp. 205. 
7 Midrash  

 به بعد. 872 صصر. ک.  8
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12 

  1دورانِ خمِِلنیتسکی

 

نیا رانده شدند. از آن زمان به بعد بود که اندیشۀ تبعید و نجات رشدی چشمگیر نزدِ آنان از اسپا 8432یهودیان در سالِ 

(، 8549-8621) 9ش به نام خاییم ویتالا( و یکی از از متابعان8522-8571) 2پیدا کرد. بیشتر به واسطۀ تأثیرِ اسحاق لوریا

نی ، اصولِ لوریانی که مضمو8691پشت سر گذاشتنِ سالِ  ها ایفا کرد. بااصولِ کابالیستی نقشی مهم در توسعۀ این اندیشه

]از تبعید[ و آمدنِ مسیح  ه نزدیک بودنِ نجاتکه در آن بشارت ب ،رو به گسترش نهاد به شدتّ ماورائی و موهوم داشت

ن به طشد. این اندیشه به شکلی خاصّ، انسجامی در تفکّر، احساس و تشریفاتِ دینیِ یهودیانی که در جلای وداده می

 بردند ایجاد کرد.  سر می

بدترین شکنجه و آزارِ  8641گردد. در سالِ ترین دورانِ حضورِ یهودیان در اسپانیا به دهۀ پایانیِ قرنِ پانزدهم باز میسیاه

 هودیانحالِ یو، در اروپای شرقی صورت گرفت. حسّیهودیان در تاریخ، به استثنای آنچه هیتلر در قرنِ بیستم انجام داد

ها تحتِ رهبریِ بوگدام های کازاکعامتوان از دهۀ میانیِ قرنِ هفدهم سراغ گرفت: دورانِ قتلرا در سه قرنِ گذشته می

هایی که به دلایلی ظاهراً عادلانه صورت رحم بود. سبعیتّشدتّ بااستعداد و در عینِ حال بیه فردی بهک 5 4خِمِلنیتسکی

ها کارشان خوانیم که کازاکباره میتلر در قرنِ بیستم انجام داد مقایسه شود. مثلاً در اینتواند با آنچه هیپذیرفت، تنها می

ای هشده در سالهایی که دربارۀ تعدادِ یهودیانِ کشتههای زنده خاتمه دادند. تخمینرا از زنان شروع کردند و به گربه

آمیزِ قضیه اینجاست که کابالا بازگشتِ و مسخره رسد. وجهِ مضحکار نفر میشود، به سیصد هززده می 8643و  8641

  6بینی کرده بود.پیش 8641مسیح را به سال 

دارانِ مالیات را برای اشرافِ ، بسیاری از یهودیان نقشِ کارگزاران، گماشتگان و تحصیل8641در دورانِ پیش از سالِ 

از رُعایای فراری، جنایتکاران و ماجراجویان در امتداد نشینِ متشکّل تعدادی کوچ ،هاکردند. در آن ساللهستانی ایفا می

 بودند که به معنای« هاکازاک»ها جنوبی و کرانۀ شمالیِ دریای سیاه ظاهر شده بودند. یکی از این گروه 7رودخانۀ دنیپرِ

به دریای سیاه  1یسترهای دنیپر و نهای پهناور، جایی که رودخانهباشد. آنها در استپمی« سوارانِ چابک»یا « جنگجویان»

دند و گاه ربُگذراندند. گاه به تاتارها حمله میکردند و تقریباً تنها از طریقِ غارت و شکار روزگار میریزند، زندگی میمی

توان کردند. در حقیقت مینشین را در امتدادِ دریای سیاه چپاول میرفتند و شهرهای ترکهای کوچکِ خود مینیز با قایق
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4 Bogdam Chmielnicki 

اسناد و  اینجا رد هایی بود که یهودیانِ اروپای شرقی تجربه کردند. جزئیات آن در تواریخِ عمومیِ یهود نقل شده است وقضیۀ خِملِنیتسکی یکی از بزرگترین شوک 5
  مدارک با جرئیات ارایه نگردید.

6 The Zohar, III, p. 29. 
7 Dnieper 
8 Dniester 
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 د و درکردنها و تاتارها بازی میرا برای اشرافِ لهستانی در برابرِ ترک« مرزبان»ها نقشِ نوعی گفت که کازاکتوان می

 ها به ویژه پرداختِ مالیات، معاف شده بودند. ولیتعوضِ این خدمت، از بسیاری از مسؤ

وعیان های یسی. متأثرّ از فعالیتارتدوکسِ یونان ،نشینانها و دیگر کوچاشراف لهستانی کاتولیک بودند و کازاک

دّاقل در ها حها(، اقداماتی در جهتِ وارد کردنِ آنها به کلیسای کاتولیک صورت پذیرفته بود و تمامیِ این تلاش)ژزوئیت

ها به رسمیت شناختنِ رهبریِ معنویِ پاپ، به شکست انجامیده بود. در همان حین بود که آتشِ خصومت میانِ لهستانی

به  شدتّ تیز شد. یهودیانگر به دلایلِ مذهبی و اقتصادی بههای یونانی از سوی دیان از یک سو، و ارتدوکسو یسوعی

اماتی بودند. از سوی دیگر، اقد های غیر کاتولیکرین هدف برای خصومتِ گروهتعنوانِ کارگزارانِ اشرافِ لهستانی، مناسب

نها صورت پذیرفت، مانند مجبور کردنِ تحصیلدارانِ یهودی به ضبطِ برای تحمیلِ پرداختِ مالیات علیه آ کنندهتحریک

 کلیدِ کلیسا و البسۀ رسمیِ روحانیونِ ارتدوکسِ یونانی. 

، تحتِ رهبریِ بوگدام خملنیتسکی سر به شورش نهادند. خملنیتسکی مردی بود زیرک، هاگونه بود که کازاکو این

ش دیده بود. خشم و کینۀ او در اثرِ اتّفاقی به جوش آمد که احتمالاً به تحریکِ تحصیلکرده و ثروتمند که در فنونِ رزم آموز

مجروح و  شدّتآن پسرِ خملنیتسکی با تازیانه بهای لهستانی بود صورت پذیرفت و در زادهفایک یهودی که مزدورِ اشر

 رارق از سمتِ غرب او را مورد حمایتها را سازماندهی کرد و با خانِ کریمه که همسرش ربوده گردید. خملنیتسکی کازاک

داد و تعداد زیادی سربازِ کمکیِ تاتار در اختیارش نهاد، پیمانِ اتحّاد بست و به شمارِ زیادی از اجتماعاتِ لهستانی و یهودی 

هودی ی گاه لهستان به خود ندیده بود. هزارانیورش برد.  او چنان ویرانی و خشونتی از خود نشان داد که مانندش را هیچ

به قتل رسیدند و دویست  8شود تعدادِ معتنابهی از ده هزار یهودی در نِمیروفعام شدند. به عنوان مثال تخمین زده میقتلِ 

 اجتماعِ یهودی به دستِ نابودی سپرده شدند.

شود که صد پراکنده ادامه پیدا کرد. تخمین زده می ، این حملات همچنان به طور8641م عاهای پس از قتلِ در سال

های از ترس و نگرانی بر قلب ایتیره شند. پس از این دوران بود که ابرهزار یهودیِ دیگر در دهۀ بعدی کشته شده با

ها در رنج بودند، به دلایلی روانشناسانه که امروزه کاملاً قابلِ ها که از یوغِ کازاکیهودیانِ اروپا چنبره انداخت. لهستانی

ها کشی از کازاکهایی را که دربارۀ یهودیمتِ خود را به سمتِ یهودیان نشانه رفتند و درسدرک است، دشمنی و خصو

هایی در جهتِ جبرانِ اشتباهاتِ گذشته آموخته بودند به موقعِ اجرا گذاشتند. هر چند در میانِ اشرافِ عالیِ لهستان تلاش

تأثیر ای مخالفی وجود داشتند که یسوعیان در آنان بیباره همچنان نیروهدر قبالِ یهودیان صورت پذیرفت، اما در این

 پژوهانِهای یهودی و به جا گذاشتنِ شمارِ زیادی کشته، برای گروهی از دانشنبودند. ایجادِ فتنه و یورش به محلّه

ۀ کلیسای آموزانِ مدرسدانش 8664رفت. از همین رو، در سالِ به شمار نمی های مسیحی به هیچ وجه امری غیرعادیکالج

جامع و آکادمیِ یسوعیِ لمبرگ به محلۀ یهودیان یورش بردند و صد یهودی را به قتل رساندند، شماری خانه را ویران 

هایی علیه یهودیان به جرمِ کشتنِ کودکانِ مسیحی برای به دست شکستند. مرتباً اتهام را هاساختند و حرمت کنیسه

آورد. هایی وحشیانه را علیه آنان در پی میگردید و اعدامیفات آیینی مطرح میشان به منظور استفاده در تشرآوردن خون

کرد، به دلیلِ زندگی می 9که در کراکو  2در موردی فرمان داده شد عطاری یهودی و زادۀ ایتالیا به نامِ ماتاتیا کالاهارا
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ش را؛ و در آخر او را به چهارمیخ بسته و به ابانش و سپس زاریدند، بعد دستانش را بُاارتکابِ کفر اعدام شود. ابتدا لبان

 آتش کشیدند؛ و خاکسترش را در توپ ریخته و به باد دادند. 

روپا پذیرشِ روحِ کابالیستی در میانِ یهودیانِ شرقِ ا تسهیلِدلیلِ اشاره به شماری از این وقایع از این بابت است که باعثِ 

میتِ تبعید و نجات از طریقِ مسیح. شکنجه و آزارهای بیرونی، سستیِ درونیِ های مربوط به اهگردید، به خصوص اندیشه

 اصلاحی در میانِ یهودیان برانگیخت.-های اجتماعیِ بزرگی را در جهتِ خودساختارهای اجتماعی را در پی داشت و جنبش
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13 

 یهود 1حاکمیتّیِ-خود

 

هایش ای از کارهای او، به خصوص نوشتهد که بخشِ عمدههای خود برای فهمِ فروید، نشان خواهیم دادر مسیرِ تلاش

شود که متعاقبِ دورانِ خملنیتسکی آغاز شده وارد می ایهای اجتماعی و ایدئولوژیکیدر بابِ دین، به وادیِ کشمکش

ا که با تورات، ای رروی داد، یهودیان با ثُباتِ قدم خویش شیوۀ زنگانی 8641هایی که در سالِ بود. تا پیش از قتل و غارت

های کردند. با خاتمۀ ظاهریِ آزار و شکنجهگشت، دنبال میتلمود و تفاسیرِ مفصّل و شرعیِ وابسته به آنها عجین می

های امید بود، بیرونی، پایبندی به شیوۀ زندگانیِ تلمودی تضعیف گردید و مردم به کابالا که حاملِ روحِ مسیحایی و روزنه

 متمایل گشتند. 

انِ اصلی در دلِ تاریخِ زندگانیِ یهود در حرکت بوده است. یکی از آنها آنچنان که به بررسیِ آن پرداختیم، عرفانی دو جری

شود، خاخامی )شرعی( است. بر اساسِ اسنادِ مکتوب، تیِ یهود تلفیق مییمحاک-خود است و دیگری که با الگوی خاصِّ

ات حالِ عرفانی موجبوحسّاست.  مهمترین پایگاهِ جریانِ خاخامی بوده« تلمود»مهمترین پایگاهِ جریانِ عرفانی و « زوهر»

تر کردنِ رابطۀ خدا و انسان، ها فراهم آورده بود. این جریان با صمیمیگرایش به ارتداد و بدعت را در واکنش به شکنجه

متِ های شخصی که در شیوۀ حکوهای حکومتیِ تئوکرات ایجاد کرد و به تشویقِ بیشترِ آزادیتهدیدهایی را برای شیوه

به « اصلِ ارزشِ شرّ»نمود، همتّ گماشت. علاوه بر این، پس از آن به حمایتِ ضمنی از خاخامی چیزی نامأنوس می

آمیز مبنی بر بازگشتِ مسیح و فرا رسیدنِ نجات پافشاری عنوانِ بخشی از جهانِ خداوند مبادرت کرد و بر آرزویی اغراق

 نمود. 

نه گوهم به بعد، یهودیت آنقدر قوی و منعطف شده بود که تمامِ این نیروهای متباین را بدون ایجادِ هیچاز قرنِ هفد

لِ ها اصوتهدیدی برای ساختارِ اجتماعی، در خود جای دهد. مشربِ خاخامی بر جامعه مسلطّ بود و به تبع آن کابالیست

ودند آمد که اشخاصِ واحد هم تلمودیست بدند. اغلب پیش میکرهای سیاسی تفسیر نمیعقایدِ خویش را بر اساسِ انگیزه

ه تلمود و شیوۀ های اوّلیه بو هم کابالیست. اعتقاد به اینکه کیفیتِ باطنیِ اصولِ کابالا تاحدودی برآمده از ایمانِ کابالیست

 باشد.   منطقی تواند چندان غیراش و برخورداریِ آنان از پشتیبانیِ آن بود، نمیتلفیقیِ زندگانی

گرایی عرفان و خاخام میانِگردید، جدالِ تر میاما هر چه زندگانی برای یهودیانِ اروپای غربی در قرنِ هفدهم تیره

یِ رایج رو شدن با مسائلِ سیاسروبهمشی برای توان به عنوانِ دو خطِشد. این دو اصولِ عقاید را می)شریعت( نیز تندتر می

اما جای  ند؛خدا و اسرائیل را پذیرفته بود دو گروه به طورِ ایدئولوژیک، اندیشۀ بنیادینِ  پیمانِ میانِو با خدا تفسیر کرد. هر 

بایست اینچنین سختگیر و خشن باشد. پاسخِ خاخامی به این سوال اینجا بود که چرا خدا با مردمانِ برگزیدۀ خویش می

مشی اجتماعی و ایدئولوژیک، ِشوند. خطِآن مجازت می پرسش این بود که یهودیان شریعت را نقض کردند و به سزای

اتّحادِ اقشارِ مختلف و دوچندان کردنِ اقداماتِ محلیّ در جهت پیروی از اوامرِ الهی و تفسیرِ صحیحِ آنها را آنچنان که در 
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 اننتج شد تا اطمینها مو اندیشه ترین خودآزماییِ اعمالگردید. این امر به انتقادیتلمود مطرح گشته است شامل می

 مو از تمامِ جزئیاتِ تورات انجام پذیرفته است.   با تبعیتِّ موبهحاصل کند که پیمانِ الهی 

شتر بر اثرِ شان، بلکه بیشناسیعرفا نیز بر آن بودند که یهودیان پیمانِ الهی را نقض کردند، اما نه به دلیلِ عدمِ وظیفه

صوص خ. کابالا و بتری از تفاسیر نیاز بودپیمان الهی بود و به اَشکالِ عمیق فقدانِ فهمِ درست. تورات صورتِ ظاهریِ

ه عنوانِ شد. تورات بدادند که به وسیلۀ آن فحوای پوشیدۀ کلامِ تورات قابلِ دریافت میکتابِ زوهر، مسیری را نشان می

شهودی -رفانیعقلی و عاز ابزارهای نیمه بایستی به وسیلۀ انواعِ مختلفیشد که مییک زمرنوشتۀ عالی در نظر گرفته می

 رمزگشایی گردد.  

های یهودیانِ لهستان از ابتدا به عنوانِ یک طبقۀ متمایز سازماندهی شده بودند که امورشان را تحتِ مرجعیتِّ کاهال

ه بود. ی استوار بنا گشتاش با دولت بر شیوهاکردند. تا میانۀ قرنِ شانزدهم، الگوی حکومتِ یهود و روابطاداره می 8خاخامی

منتشر شد، یهودیان حقِّ انتخابِ رهبرانِ خود را  2توسطِ شاه زیگِسموند آگوستوس 8558ای که در سال نامهبنا بر اجازه

های حقوقِ داخلی قرار نداشتند. ریاستِ شد، در حوزۀ اقتدارِ دادگاهشان مربوط میداشتند. آنان تا جایی که به امورِ داخلی

زاری در ولیتِ کارگکردند، درست به مانندِ مسؤدگی میخاخامی مرجعیتی قانونی بود که یهودیان تحتِ لوای آن زن کاهالِ

شد بیش از اندازه گسترده بود و به تمامِ ابعاد و اعمالِ زندگیِ یهودیان برابرِ دولت. مرجعیتی که توسطِ کاهال اعمال می

ه یهودیان موردِ نیاز بود و ب ی زندگی در جامعه، خریدِ ملک یا استقراض از غیرکرد. دستورِ مقامِ کاهال برابسط پیدا می

شد. مَسندِ پیشوایی و نفوذ و اعتبار در جامعۀ یهود عمدتاً عنوانِ تحصیلدارِ انحصاریِ مالیات در میانِ یهودیان شناخته می

تاثیر نبود. های خانوادگی و ثروت نیز در آن بیسبتگرفت؛ هر چند نبر بنیانِ استادی در تلمود  و ادبیاتِ خاخامی قرار می

 گوید:باره چنین میدر این 9آمد و برای هر کودک یهودی امری الزامی بود. فریدلنِدرِناشدنی به شمار میآموزش حقّی سلب

حتِ حتی ت پایه یاگرفت، اما اغلب دستیار، همشدتّ موردِ احترام قرار میبهمرجعیتِ رهبرِ رسمیِ دینی هر چند 

 های کارلایل چنینسازییا عالمِ عامی قرار داشت. ممکن است کسی با بکارگیری عبارت 4سلطه و نفوذِ لامدان

اش ها و آمال پیروانبود؛ حکومتِ یک قهرمان که بر اندیشه 5«حکومتِ قهرمانان»بگوید که یهودیتِ لهستانی 

لهستانی را در برَ -هور کرده بود و خرقۀ لامدانِ یهودیظ« انسان باسواد»قهرمانی که در قامتِ  تسلّط داشت؛

  6داشت.

دست تأثیرگزاریِ بسیار کمی در انتخابِ اعضای کاهال داشتند و گاه تصمیماتِ کاهال بیشتر در جهتِ خدمت طبقاتِ پایین

ا بر جامعۀ سنتی رو به زوال ه، تسلطِّ خاخام8641های سالِ عامدست بود تا تمامیتِ جامعه. با وقوعِ قتلبه طبقاتِ بالا

 ، رهبرانِ جامعۀ یهود انتشارِ دادخواستِ زیر را ضروری یافتند:8676نهاد. به عنوانِ مثال در سالِ 

تر گذرد زندگی مشکلگیرد. هر چه میایم. آشوب روز به روز شدّت میسختی به درگاهِ خداوند گناه ورزیدهما به

ده بو راستی معجزهملل داشته باشند. به ی که مردمانِ ما در میانِ سایرِشود. دریغ از اندک شأن و جایگاهمی
                                                           

1 rabbinic Kahalِم –یهودی حکمِ مجلسِ تصمیگیری را داشت  ، شورایی که در جوامع. 
2 Sigismund Augustus 
3 Friedlaender 
4 Lamden 
5 heroarchy 
6 Israel Friedlaender, The Jews of Russia and Poland (New York: G. P. Putnam's Sons, 1915), p. 181. 
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ها، هنوز زنده و سرپا هستیم. تنها راهی که برایمان باقی مانده، اتحّاد با بختیرغمِ تمامِ این سیاهاست که علی

و  ی و دستوراتِ آموزگارانیکدیگر در قالبِ یک میثاقِ ملی و حفظِ انسجام به واسطۀ گزاردنِ ملتزمانۀ اوامرِ اله

  8رهبرانِ پرهیزگارمان است.

  

                                                           
1 Dubnow, Vol. I, p. 188. 
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14 

 حکایت شبَتَیان

 

ای از رسید، حوادثی به وقوع پیوست که در آن طیف گستردهدیگر فرا می زمان همچنان که سالی از پیِ سال با گذشت

ها است که همچنان فعّال و رنهای این حوادث قنیروهای اجتماعی در یک نقطۀ کانونی گرد آمدند، و برایندها و دلالت

یکی از این حوادث بود. مجموعه حوادثی که حول شخصیت و اعمال شبتای  8اند. ظهور شبََتای زویتاثیرگزار باقی مانده

زوی، مسیحای دروغین، شکل گرفت، در رابطه با الگوهای عاطفی و روانشناسانۀ یهودیان در عصر مدرن از اهمیت بسیار 

عنوان گردیده،  9آنچنان که توسط کَستاین 2است. به اعتقاد شولِم، شبتای زوی یک بیمار روانی بوده است.بالایی برخوردار 

ای به عنوان مسیحا ش در دورهابه این موارد باید شناخته شدن 4زوی یک همجنسگرا و خودشیفتۀ به تمام معنا بوده است.

 توسط یهودیان را نیز اضافه کرد. 

آغاز دوران ظهور مسیحا خواهد بود.  8641بینی کرده بود که سال ره خواهیم داشت، کابالا پیشهمچنان که به آن اشا

کابالیستی در  یای قوی از ایدئولوژزمینهکی اتفاق افتاد. با وجود پیشتسلنیکشی خمریخ همان سالی بود که نسلاین تا

های آن سال به ها و غارتها، قتل، تمام رنجدشبا آن مسیحاگرایی بسیار شدی 5خصوص فرقۀ لوریانیکمیان یهودیان، ب

به عنوان  مالاًهای آن سال احتکشیلۀ بازگشت مسیحا تفسیر گردید. نسلنمایی به عنوان تصدیقی بر مسأاقضطور متن

وی دست به انجام اقدامی ، شبتای ز8641زمان با پایان سال ای در تدارکِ ظهور مسیحا تلقی شده است. همپاکسازی

به  ار ها را به او به عنوان مسیحا جلب نمود. او در کنیسه به پا خاست و نامِ کاملِ سریِّ خداوندفرد زد که توجهصربهمنح

 داده است. عملی بوده است که تنها مسیحا جرأت انجام آن را به خود می زبان آورد، و این احتمالاً

در  6ز کشور خود رانده شده بودند. او در جامعۀ یهودی ازمیرا 8432شبتای زوی از نسل یهودیان اسپانیولی بود که سال 

ساله بود که  81را در عنفوان جوانی کسب کند.  7ترکیه زندگی کرد. از قرار معلوم، آنقدر بااستعداد بود که عنوان خاکام

ود ق و معرفتی که از خکرد و مقادیر معتنابهی از تصدیق را به واسطۀ عمکابالا را برای گروهی از مردان جوان تدریس می

داد، به دست آورده بود. او خود را در مطالعات کابالا مستغرق ساخته بود و در مسیر ارایۀ تفسیر از کلام کابالا، نشان می

ش نمایان گردید. این اهای رفتاری شخصیتالعاده بود. در همان آغاز کار بود که مشخصهصاحبِ قدرت تخیلی فوق

ش به استکمال جنسی )زفاف( فسخ شده بود، حکایت از بعضی او به علتِ ناتوانی و عدم رغبتحقیقت که دو ازدواج ا

کرد انحرافات جنسی در او دارد. سارا سومین همسر او، یک روسپی بود که به اکَناف جهان در جستجوی مسیحا سفر می

ا در یک کنیسۀ مسیحی پرورش یافته بود. او نمایاند. هر چند سارا یهودی بود، امو خود را به عنوان عروسِ مقدرّ او می

ه او تواند ازدواج کند، خداوند بش از سوی او، نمیاکرد که چون تا هنگام بازگشت مسیحا و پذیرفته شدنآشکارا بیان می

                                                           
1 Sabbatai Zevi 
2 Scholem, P. 290.  
3 Kastein 
4 J. Kastein, History and Destiny of the Jews, trans. H. Paterson (New York: Viking Press, 1933), PP. 334-335.   
5 Lurianic 
6 Smyrna 
7 chakam 
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ر شبتای بش را فرو بنشاند. پس از آنکه سارا خود را با چنین هیأتی اتواند شهوتاین اجازه را داده است که تا آنجا که می

روان با پی خود جنسی روابط بهتوان حدس زد که سارا پس از ازدواج نیز زوی عرضه کرد، با یکدیگر ازدواج کردند، و می

   8جوان او ادامه داده است.

او تا  های ازمیر صادر گردید. تکفیربه دنبال به زبان آوردنِ نام خداوند در کنیسه، حکم تکفیر شبتای زوی از سوی خاخام

دست جامعه و اینکه حضور او داشت آنها را به تمردّ و نافرمانی ش در میان قشرهای پاییناحدود زیادی متأثّر از محبوبیت

هایی طولانی نهاد: قسطنطنیه، سالونیکا، قاهره، . از همین رو، ازمیر را ترک کرد و گام در مسیر مسافرتبود دادسوق می

ختلفی از تظاهراتی را که با تصور او از خویش به عنوان مسیحا سازگار بود، از خود بروز غزّه، حَلبَ و اورشلیم. او انواع م

ای را به یک گهوارۀ کودک ش با تورات جشن گرفته شود. در قسطنطنیه ماهیاداد. در سالونیکا خواست که ازدواجمی

برج حوت فرا خواهد رسید. در هر کجا که با  داشته باشد که موعدِ رهایی در بر این موضوع ضمنی ایانتقال داد تا اشاره

راستی خودِ مسیحا ساخت که بهنمود و آنها را متقاعد میمینهاد، مردمان را به خود جذب شخصیت خاصِّ خویش گام می

های گوناگونی پیرامون شخصیت او شکل گرفت. هنگامی که در شایعات و افسانه 8665تا  8641های است. در طیّ سال

های مردم به شور و به ازمیر بازگشت، جمع پرشماری از مردم با تجمعی عظیم از او استقبال کردند. توده 8665سال 

را یحا پذیوجدی مذهبی در آمده بودند و روی هم رفته، یهودیان ازمیر به آن آمادگی رسیده بودند که او را به عنوان مس

در امان نگاه دارند.  9هاشده بودند تا خود را از کازاک 2لیم تاتارهاکی بسیاری از یهودیان تستسلنیمشوند. در طیّ واقعۀ خ

یه اهان خاص خود را در ترکوتاتارها نیز آنان را با دریافت فدیه به یهودیان ترکیه فروخته بودند. کابالیسم همواره هواخ

ان غوغایی در حسِّ مسیحاگرایی آنرسید، مسلکان آنها در لهستان میداشته است؛ اما اکنون با شنیدن خبرهایی که از هم

یزی انگدر روح و فرهنگ به طور شگفت را ، همواره یکپارچگی خود. یهودیان در طیّ دوران پراکندگیایجاد گشته بود

که  ایاند و ارتباطات بعضی از آنها همواره استوار باقی مانده است. از همین رو، اخبار شبتای زوی و روح تازهحفظ کرده

رهایی و نجات  8641اسر اروپا را در یک چشم بر هم زدن در نوردید. از آنجایی که در سال تاده شده بود، سرتوسط او ز

ی یهود متفاوت از کابالا نما، منبعی کاملاًرخ ننمود، شبتای زوی به موعد دیگری اعتقاد پیدا کرد که به طوری متناقض

را بر عهده داشت، شنیده بود که بعضی محاسبات مسیحی  داشت. زوی از پدر خود که کارگزاریِ یک شرکت انگلیسی

گونه را به عنوان آغاز هزارۀ مسیحا معیّن کرده است؛ و این 8666، سال پذیرفتهکه بر اساس کتاب مکاشفات یوحنّا صورت 

 به عنوان موعد رهایی تعیین شد.  8666بود که سال 

ه آنان هایی که بخصوص پس از آزارها و شکنجهش نشان دادند، ببه این امر واکنیهودیان لهستان با امیدواری بسیاری 

  تحمیل گشته بود.

و  هاخانه از آنها گوید: یهودیان به پیروزی دست یافته بودند؛ تعدادیمی 4نویسندۀ معاصر اوکرینی گالاتوفسکی

به اورشلیم  ابر ایبر پاره زودی خواهد آمد و آنها را سوارکردند و با این ادعا که مسیحا بهاملاک خویش را رها 

ای برای مدتی روزه گرفتند و حتی از غذا دادن به افراد خردسال منتقل خواهد کرد، دست از کار کشیدند. عده

دادند و دعایی را که در آن اواخر های یخ غسل انجام مینیز خودداری نمودند و در آن زمستان سخت در چاله
                                                           

1 J. Kastein, The Messiah of Ismir: Sabbatai Zevi, trans. H. Paterson (New York: Viking Press, 1931), P. 117 
2 Tartars 
3 Cossacks 
4 Galatovski 
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ط مسیحای گرفته توسهای معجزات انجام. مسیحیان بزدل و بینوا که داستانخواندندتصنیف گشته بود، از بر می

  8دیدند، به عیسی مسیح شک کردند.حد و حصر یهودیان را به چشم میشنیدند و نخوتِ بیدروغین را می

ی نخویش را با خلعِ سلطان ترک که در آن زمان بر سرزمین مقدّس حکمرا بخشِشبتای زوی قصد داشت عمل رهایی

خویش را به  به قسطنطنیه، جایی که قصد داشت مأموریت مسیحاییِ 8666کرد آغاز کند. دو روز مانده به آغاز سال می

فرستاده شد؛ اما شدتّ  9در گالیپولی 2کرد. با ورودش به آنجا، زندانی گردید و پس از آن به دژِ اَبیدوس انجام برساند، سفر

ان به مقرّ سلطنتی او تبدیل شده بود و یهودیان سرتاسر جهان همراه با هدایا و حمایت از او آنقدر زیاد بود که زند

سط ها توصدها هزار نفر از مردم بدل گشته بود. ترک هایی در آنجا گرد آمده بودند. در واقع او به رهبرِ معنویِکشپیش

بتای ش شبتای زوی را خنثی کنند. آنها شریزی کردند تا به وسیلۀ آن، جنبای طرحسلطان، نقشه یکی از مشاوران یهودیِ

 به اسلام گرویده که تواند وانمود کندتند که میاسلام قرار دادند. آنها به او گف زوی را در دوراهیِ مرگ یا گِروَیدن به

که زمان با پایان سالی هم، 8666گرفت. در نوامبر عام انجام میبایست به شکل عمومی و در ملأِمیاست، اما این کار 

محمد »موعد رهایی در آن تعیین گشته بود، شبتای زوی با شکوه و تشریفاتی کامل، به اسلام گروید و نام اسلامی 

غییرات این ت برای او انتخاب شد و به عنوان حاجبِ سلطان با حقوقی عالی گماشته گردید. عظمت و تاثیرگزاریِ 4«افَندی

ادامه پیدا کرد، قابلِ اغراق و بزرگنمایی نیست. این امر  8666تا  8665ال ناگهانی که در عوالم روحانی روی داد، و از س

گناهان نمایان کرد؛ مسیحا در آستانۀ در رسیدن بود و هر فردی  خود را در قالب شدیدترین شکلِ ممکن از کفّاره دادنِ

 ،ها در انتظار آن بودندتی که مدتکرد. مردم مالامال احساسات بودند؛ رهایی و نجابایست آمادگیِ درک او را کسب میمی

ال داد هزاران سپیوست. مدرکی که نشان میرسید. آنچه که روزگاری امید و آرزو بود، داشت به حقیقت میداشت فرا می

 5بیهوده نبوده است، در آستانۀ آشکار شدن بود. اندای که یهودیان متحمل شدهنجهزجر و شک

زجار معنوی ای حالتی از یک انله در میان عدهوی به اسلام از بین نرفت. این مسأبتای زشبتیانیسم با گرویدنِ ش رو،هر  به

های اند و به آنان خیانت شده است. گروهکردند بازیچه قرار گرفتهها ادامه یافت؛ چون آنها احساس میایجاد کرد که قرن

ت ای که یهودیسنتی خاطرِ ان، به اطمینانِدیگری از شبتای زوی پیروی کرده، مسلمان شدند. شمار زیادی از یهودی

موی فرامین، به صورتی های خویش را در جهت ادای موبهداشت، پناه بردند و تلاشارتدوکس به آنان عرضه می

های عرفانی شد و ای از یک گذار در انگیزشگونه، دوچندان کردند. اما مهمتر از همه، این امر باعث ایجادِ مرحلهخاخام

دامنه سوق داد که برایندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهمی را از مطالعات سرّی و باطنی به جنبشی بزرگ آنها را

ر خاخامی ایجادِ سستی و اخلال کرد، و د ای انقلابی بود که در سیستم حکومتیِشک این جنبش پدیدهدر بر داشت. بی

شده مقابله شد. بر اساسِ گفتۀ شولم، شبتیانیسم تا حدِّ یجادهای پس از آن در جامعه یهود همواره با این شکافِ اقرن

  6ای که سرانجام به جنبشِ اصلاحات یهود در قرن نوزدهم منتج گردید، نقش داشته است.زیادی در شکلگیریِ جوِّ فکری

                                                           
1 Dubnow, I, P. 205. 
2 Abydos 
3 Gallipoli 
4 Memet Effendi 

  دهد:روایتی داستانی از این وقایع که در یک دهکدۀ یهودی رخ می 5

Isaac Bashevis Singer, Satan in Goray, trans. Jacob Sloan (New York: Noonday Press, 1955). 
6 Scholem, P. 299 
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ان به همچن آن صورت گرفت، به عنوان یک فرقه کشاندنِهای زیادی که در جهتِ به انزوا رغم تلاششبتیانیسم علی

)حکم تکفیر(  8گرفتند و هِرمِهای ارتدوکس موردِ آزار و اذیت قرار میها از سوی خاخامگسترش خود ادامه داد. شبتایی

گردید. گروهی از یهودیان همچنان به این اندیشه که شبتای زوی مسیحا بود معتقد باقی ماندند و به علیه آنان صادر می

موعد آمدنِ مسیحا خواهد  8635گویی کرد که سال پیش 2هودیِ لیتوانیایی به نام زادوکپرستش او ادامه دادند. یک ی

طور که موسی مسیحای واقعی بوده است، اما همانکرد که شبتای زوی موعظه می 9اخَبود. کابالیستی به نام خائیم ملَ

طیّ  8716تا  8666های سال میانِبایست چهل سال چهل سال یهودیان را از ورود به سرزمین مقدّس باز داشت، می

تنِ دیگر، تا سرزمین مقدّس  8911و  4سیداَخ همراه با یودا ح، خائیم مل8711َشود تا آنکه موعد رهایی فرا برسد. در سال 

. آماده شوند. حدود هزار تن از این سفر دشوار جانِ سالم به در بردند 8716پیاده راه پیمودند تا برای ظهورِ مسیح در سال 

ای های مسلمان شدند و شماری نیز به منظور اشاعۀ حکایتای از آنها مسیحی و عدهحاصل، عدهدر طیّ این انتظارِ بی

عرفانیِ خیالی، به لهستان بازگشتند؛ در حالی که بقیّه در همان جا ماندند و به گسترش تشریفاتِ آیین عجیبی که ادعا 

ان از اصولِ دهندۀ نخستین ترجمزوی بوده است پرداختند. شبتیانیسم ارایهشده است رقص پیرامون تمثال چوبیِ شبتای 

و  ظنّی عمیق نسبت به مسیحاگرایی ایجاد کردبود. شکست آن سوءِکلان  اعتقادات کابالا در قالبِ یک جنبش اجتماعیِ

خود نابود  در تمامیِ اَشکال شد گفت که مکتوبات و مجامعِ شبتاییعیار را باعث شد. در بیانی صادقانه میفضاحتی تمام

ای کوچک بدل شده است که تنها شمار معدودی از افراد را شامل گردیده است. گفتنِ این حرف که جنبش مذکور به فرقه

گردد، به امری معمول بدل شد. همچنان که نادیده انگاشتن جایگاهیِ که شبتیانیسم کسب کرده بود، حتی در میان می

های شبتایی سر بر آورده بودند، بالإجبار این حقیقت را پنهان عیتی را دارا بود. افرادی که از خانوادهها، چنین وضارتدوکس

 5داشتند.نگاه می

یابد. ست، ارتباط میا کند که به طوری ویژه با آن جنبه از فروید که مدِّ نظر ماتوجه را مطرح میای جالبِولم فرضیهش

وارد شد و  6گراییای از عقلمواجهه با آزادسازیِ یهودیان در قرن نوزدهم، به مرحله شبتیانیسم درشولم بر آن است که 

های شبتایی پس از انقلاب فرانسه نیز، این گروه 7های شبتایی خود را پنهان نگاه دارد.در عینِ حال، تلاش کرد بنیان

شبتیانیسم به  81گشتند.رهنمون می 3شنگریو رو 1خواهیها را به سوی اصلاحات، آزادیبودند که در میان یهود، جنبش

گرایی هماهنگی یافت. نخست آنکه هر چند شبتیانیسم مجموعۀ خاصی از اساطیر را دارا بود، اما در چندین شیوه با عقل

دنِ ها معتقد به اصلِ ضروری بوهای دینِ رسمی و سنتی قرار داشت. مورد دیگر آنکه، شبتاییهتضادی آشکار با اسطور

 به آن خاصیّ نیز مرجع جنسیِ 82هامعنوی بودند؛ اصلی که توسط فرانکیست به منظور کسبِ آزادیِ 88در بدی سقوط

ر بود که تآور این دیدگاه روشنگرانهاکنون پیامداخل شدن در هر چیز، بد باشد یا غیرِ بد، هم« تقدسّ»شد. داده می داشت

                                                           
1 herem 
2 Zadok 
3 Haim Malakh 
4 Judah Hasid 
5 Scholem, PP. 300-301. 
6 rationalism 
7 Scholem, P. 301. 
8 liberalism 
9 enlightenment 
10 Scholem, P. 304. 
11 evil 
12 Frankist 
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بایست دنبال گردد، با اعتقاد راسخ به این اصل که شود، میحقیقت بدون توجه به اینکه به کجا ممکن است منتج 

شود. اما مهمتر اینکه، شبتیانیسم به عنوان صورتی از عرفان، در این اعتقاد جازم همواره به نیکی رهنمون می« حقیقت»

ه داشت؛ و همچنان ک گرایی اشتراکباشد، با عقلکه جهان واقعیت در تمامیتِ آن از طریقِ تفکّر قابلِ ادراک و احاطه می

نبشی های ممنوعۀ تجربیات بشری بود. شبتیانیسم به عنوان جشود، شبتیانیسم مُنادیِ ورود به حوزهبه فروید نیز مربوط می

ارتداد به ایفای نقش پرداخت. هر چند شکست در  سازیِسو با دنیای تمدنِ غرب، در نقش عاملی برای عقلانیهم

درت تواند به قنما میله به طوری متناقضباعث سرخوردگی شود، اما همین مسأ ن استبینیِ ظهور مسیحا ممکپیش

 همان چیزی است که در موردِ شبتیانیسم اتفاق افتاد.  گرفتنِ اعتقادِ جازمِ اصلی منجر شود. این دقیقاً

های از اسپانیا به بخش بود که 8های مهمِ دیگری که از شبتیانیسم صورت گرفت، توسط یهودیان ماراّنویکی از حمایت

شکنجۀ یهودیانِ اسپانیا در قرنِ پانزدهم، بسیاری از آنها حاضر به انجام  دیگر اروپا مهاجرت کرده بودند. در طیّ آزار و

ریزی کردند که هویت یهودیِ خود و ظاهر رفتار به شیوۀ مسیحیان شدند. آنان در خفا چنان برنامهدر غسلِ تعمید و 

وگانگی کاری از یک دانگیز است که آنان توانستند سازوای نادر و شگفتشان را حفظ کنند. پدیدههودیشماری از آداب ی

ها همچنان حفظ کنند. در قرنِ هفدهم، بسیاری از این یهودیان مذهبی را با موفقیتّ به انجام برسانند و آن را در طیِّ نسل

آن، در اظهار دوبارۀ یهودیت خویش تردید نکردند. با این حال، های اروپا گریختند و پس از از اسپانیا به سایر بخش

احساسِ گناهیِ که از ارتداد سابق خویش داشتند همچنان در آنها قدرتمند بود و همین امر چهرۀ شبتای زوی را برایشان 

 نمایی ارتداد او بود. داد، که یکی از دلایل اصلیِ آن به طورِ متناقضجذاّب جلوه می شدیداً

بایست فردی مرتدّ بوده باشد، پذیرش او را از سوی یهودیان ماراّنو تسهیل کرد. آنها خود مرتدّ ن موضوع که مسیحا میای

آنان مجبورِ به تخطیّ از  شده بودند و از احساس گناه حاصل از آن، در عذاب بودند. تصویری از یک مسیحا که همچون

شان از احساسِ عمیقِ گناهی که در درون ود، عاملی گردید برای تسلیّکید عدمِ پرستشِ خدایان بیگانه شده بفرمان أ

بوده )گتو(  2نشینهای یهودیۀ محلهّبه تجزیمرتبط  طِ روانشناسانه یکی از عوامل مهمداشتند. شولم معتقد است این شرای

  9.است

از اشاعۀ  ایهساد د تنها به عنوان نمونهتواننمیپر واضح است که حرکت یهود از دنیای گتِو به دنیای بزرگتر تمدنِ غرب، 

ربی شان به مدارس غفرهنگی فهمیده شود. دیدگاه معمول این است که یهودیان عمدتاً به تمدن غرب کوچیدند، کودکان

ود که شها گفته میگونه بحثفرستاده شدند و به این صورت فرهنگِ غالب تاثیر خود را بر آنان گذاشت. گاه در این

های خویش نسبت به تورات را به مطالعات سکولار انتقال سنتی عظیم از علومِ دینی به همراه داشتند و تلقی یهودیان،

نفسه اشتباه نیست، اما بیش از حد ساده و بسیط است. صحیح خواهد بود اگر بگوییم که دادند. هر چند این دیدگاه فی

های درگیر در منازعۀ جانکاهی که مابین شبتیانیسم و اصول طرفپیمانِ یکی از روشنگریِ غرب را به عنوان هم ،یهودیان

 در یهودیت جریان داشت، غنیمت شمردند. بحث دربارۀ مَدخلَ ورودِ یهودیان به تمدن غرب امری است 4رسمی مذهب

                                                           
1 Marrano 
2 ghetto 
3 Scholem, PP. 309-310. 
4 orthodoxy 



83 
 

جستجو  ،های حاضر در آنبایست در صفحات تاریخ، به ویژه زندگیِ مذهبیِ شخصیتهای آن میهپیچیده و پویا، و محرکّ

 .شود

  



84 
 

 15 

 فرانکیسم

 

سازیِ داند. این یکسانمی 2شده از عشقرا صورتی تحریف 8های روانکاوی این است که شرّترین مشخصهیکی از مهم

ای که حالتِ دوقطبی بودنِ آنها در آثار او به شود، به گونههای فروید دیده میو شرّ، در تمامِ نوشته 9آمیز میانِ خیرتناقض

 محو گشته است.  کلّی

 4های فروید، به جریانی که در دلِ جنبشِ شبتیان به رهبریِ یاکوب فرانکبرای درکِ اسلافِ تاریخیِ این بُعد از اندیشه

صوص ختوجه قرار گرفت، ب گردیم و نگاهی خواهیم داشت به اصولی که به واسطۀ این جریان موردِتوسعه یافت، باز می

 «. تقدّسِ گناه»اصلِ 

زاده گردید. پدرِ او یک شبتایی بود که  7و والاکیا 6واقع در مرزِ میانِ پودولیا 5در کورولوفکا 8726ب فرانک در سالِ یاکو

ها، دار بود. او در محیطی مملو از اندیشهاز جامعۀ یهود رانده شده بود؛ جایی که پیش از آن مقامِ خاخام یا واعظ را عهده

ی شود، فردشبتایی پرورش یافت. هر چند تا جایی که مربوط به مطالعاتِ خاخامی می وبرقِزرقر موهومات و خیالاتِ پُ

 کابالیستی و جاهل )در اصطلاحِ تلمودی( بود، اما ظاهراً مدت زمانِ بسیاری را به غور در مکتوباتِ 1هاآرِتس-سواد، ایمکم

 یار بالا و تخیلّی غنی برخودار بود. بود. او به طورِ خداداد از موهبتِ قدرتِ بدنی بس گذرانده زوهرخصوص ب

هایی که از او به ما رسیده است نشان از شخصیتی مجنون دارد، یعنی فردی که فراخودی قدرتمندی در او شکل حکایت

گرد آواره بود و به وعظِ کابالا، تظاهر به شفادهندگی و ارایۀ ای دورهنگرفته است. او در اکنافِ جهان به عنوانِ فروشنده

ش دست به راهزنی زده، اوراقِ پوستینِ تورات اشود که همراه با پیروانپرداخت. گفته میهای عرفانی و پزشکی میککم

 81هارا از یک کنیسه به سرقت برده و به گروهی از پسران امت 3ش پاره کرده و شوفاریاافزارِ دوستانرا برای تهیۀ پای

سرای شاهانِ ترک عرضه ند. او ابریشم، وسائل و جواهراتِ تزئینی به حرمکه در آن بدم ه)غیر یهودیان( یاد داده بود

  88کرد و به داشتنِ روابطِ صمیمی با زنانِ ترک مفتخر بود.می

                                                           
1 evil 
2 love 
3 good 
4 Jacob Frank 
5 Korolovka 
6 Podolia 
7 Wallachia 

8 haoretz-am ، بت سانی که نسسواد و کای است به یهودیان. تلمود این عبارت را برای اشاره به یهودیانِ بیکه اشاره« مردمِ سرزمین»عبارتی عبری به معنای
 م. -ند استفاده کرده است ا به فرامینِ الهی ناآگاه

9 hofarsم –نوازند خویش می های مذهبیِآیین از ، سازی بادی که یهودیان از گذشته تا امروز در بعضی. 
10 Gentiles 
11 G. Bader, Dreisig doros Yiddin in Polin {Thirty Generations of the Jews in Poland}, (New York: Oriom Press, 
1927), pp. 251 ff.  
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در پودولیا  8755ن را احیا نمود. فرانک در سالِ شبتیا پنداشت و جنبشِفرانک خود را تجسمّی دوباره از شبتای زوی می

ایی را که پیشتر منحل گشته بودند با سازماندهی دوباره، جانی تازه بخشید. او در اصولِ اعتقاداتِ های شبتظاهر شد و گروه

را طرح نمود. او میانِ خدا که در شبتای زوی تجسّم یافته  8جدیدی که برای شبتاییسم ایجاد کرد، اندیشۀ تثلیثِ مقدسّ

داد. او احکامِ تلمود را کنار د و مقامِ مسیحا را به خدا نسبت میشتمییز قائل می 9یا ماترونیتا 2بود و لنگۀ مونث او شخینه

مونث محملی گشت برای اعمالِ مذهبیِ -گذاشت و اعلام کرد که تنها کتابِ زوهر مقدسّ است. اندیشۀ خدای مذکر

عتبار داشته زمانی ا رده است، تسلّط توراتِ کهن از میان رفته و تسلّطِ شریعت تنها تاکرد که شریعت مُجنسی. او اعلام می

هایی ای که فرا رسیده بود، همراه با تمامِ وحیکه نجات هنوز فرا نرسیده بوده و مسیحا باز نگشته بوده است. نجات تازه

 چیز از جمله شرّ، در زمانِ آن تطهیر گشته بود. ای بود که همهکه با خود داشت، به گونه

 کند:عرفانِ یهود مطرح میهای عمومیِ آنچنان که شولم در ذکرِ مشخصه

ای از شرّ حتی در خدا نیز وجود داشته تر ریشهعارف حتی از این استنباط نیز اکراه ندارد که در درکی عمیق»

کند، از جمله صفتِ شدّتِ عمل و ای مشخص را بازنمایی میباشد... هر صفتی ]مرتبط با قلمروی الهی[ جلوه

  4«آن را با منبعِ شرّ در خدا پیوند داده است تعمقِّ عرفانی که قضاوتِ سختگیرانه

 اند، از همین رو، بر انسان واجب استهای مقدّس پراکنده گشتهشد که شرارهاصلِ شرّ به واسطۀ این فرضیه تقویت می

« قدسمگناهِ »گونه بود که اندیشۀ که به منظورِ گردآوریِ دوبارۀ آنها، خویشتن را به وسیلۀ گناه کردن یاری دهد. این

برجسته گردید. از طریقِ گناه رستگاری فرا خواهد رسید. با گناه کردنِ بسیار جهانی سر بر خواهد آورد که در آن دیگر 

ام تا جهان را از تمامِ شرایع و فرایضی که تاکنون وجود من آمده»داشت که گناهی وجود نخواهد داشت. فرانک اعلام می

 « اند، خلاصی دهم.داشته

 تشریح شده است: 5با نظر به مسیحا، توسط بوبرِاین اصل 

های دیگر در آید تا تمامیِ هیأت 7خداییِ، قدرتِ نیمه6بایست به هیأتِ کلیپامفهومِ مسیحا آنچنان بود که می»

 بتواند تقدسّی را که دچارِ جمود گشته بود آزاد گرداند؛ و با انجامِ این کار، تبعیدِ اسرائیل را به سرمنزلِ مقصود

بخشد. اما حتی این هم پایانِ کار نبود؛ در اینجا گناهِ مقدسّ ببرساند و اسرائیل و جهان را در آنِ واحد رهایی 

رگیرد؛ های مقدّس را از آن ببایست خود را به ورطۀ گناه بیفکند تا شرارهشود؛ انسان میبه یک الگو تبدیل می

با تکمیلِ مفهومِ عصرِ تازۀ مسیحایی، تسلّطِ توراتِ  و پس از آن به زودی دیگر گناهی وجود نخواهد داشت.

های اکنون آن وحیکرد و همیافته صدق میها تنها برای یک جهانِ نجاتکهن از میان خواهد رفت. تمامِ این

  1«کند.شمردَ و هر آنچه را که موجود است تطهیر میتازه فرود آمده بود؛ وحیی که همه چیز را جایز می

                                                           
1 Holy Trinity 

 .831 صر. ک.  2
3 Matronita 
4 Scholem, p. 13. 
5 Buber 
6 Klipah 
7 Daemonic 
8 Martin Buber, Hasidism (New York: Philosophical Library), pp. 7-8.  
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ستعاراتِ ا زوهرهای عیمقی برخوردار است. در کتابِ ۀ جنسی به عنوانِ محملی برای بروزِ آزادیِ شخصی از ریشهالبته غریز

رده شدّت محدود کهای دینِ رسمی تظاهرِ جنسی را بهجنسی به شکلی کاملاً آزاد موردِ استفاده قرار گرفته است. سنت

برایندی از تلاشِ یهودیان برای دور نگاه داشتنِ این امر اند، اشاره کرده 8بود و شاید همچنان که بعضی نویسندگان

ای شده است. نیروی جنسی همچنین وسوسهای بوده است که شاملِ تشریفاتِ جنسی میهای مذهبیخودشان از آیین

شمار  ترین عاملِ گناه بهشود. از همین رو، در دسترسهمواره حاضر است که گاه با فشارهای شدیدی نیز همراه می

بایست در نظریاتِ فروید جستجو کرد که غریزۀ ها را میرود. شاید مهمترین عاملِ افراطِ جنسی در میان فرانکیستمی

 جنسی را در هستۀ شخصیتِ انسانی قرار داده است. 

برای  رناکیاکوب فرانک رهبریِ شبتای زوی را در قالبِ تناقضِ ارتداد ادامه داد. این جنبش به یک تهدیدِ سیاسیِ خط

ر قرار ها مورد تکفیهای گوناگونی را میانِ دو طرف باعث گردید. فرانکیستوقوسدینِ رسمی بدل شد و کشِ 2تئوکراسیِ

ها یستآور. فرانکگرفتند و آنها نیز در پاسخ به تلمود حمله کردند و استدلال نمودند که کتابی است نادرست و زیان

ستفاده از خونِ مسیحیان را واجب شمرده است و برای اینکه نشان دهند یهودیان همچنین تلمود را متهم کردند که ا

یِّ تشریفاتی ش طاارایه دادند. نقطۀ اوجِ زندگانیِ فرانک گرویدنِ او و پیروان نیز زنند شاهدانی رادست به جنایت آیینی می

گونه، یهودیانِ آنان را ایفا کردند و این 4عمیدیِبود. شماری از نُجبای لهستانی نقشِ پدرانِ ت 9باشکوه به مذهبِ کاتولیک

تعمیدیافته نامِ خانوادگیِ آنها را پذیرفتند. از همین رو، شماری از آنان در سِلکِ نجبای لهستانی در آمدند. پدرخواندۀ تازه

مذهبِ کاتولیک گروید، به  8753که در حضورِ خانوادۀ سلطنتی و هیأتِ سلطنتیِ اعیان در نوامبرِ  او یاکوب فرانک هنگامی

بود؛ یعنی کمتر از صد سال پس از ارتدادِ شبتای زوی، و کمتر از یک صد سال پیش از تولدِّ زیگموند  5شاه آگستوسِ سوم

های مسیحاییِ این نام را بعداً که به اهمیتِ آن را برای خود بر گزید. دلالت 6فروید. جالب آنکه فرانک نامِ تعمیدیِ یوسف

  7می پردازیم، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.برای فروید 

 

 

 

 

       

                                                           
 مثال مقایسه کنید: به طورِ 1

A. C. Kinsey et al., Sexual Behaviour in the Human Female (Philadelphia: W. B. Sounders Co., 1953). 
گذارد و اغلب می ار را به نمایشو کفّ نا]خودسرانۀ جنسی[ ای شیوۀ کنعانیان، کلدانی هایبنا شده بودند که چنین فعالیت د بر این اساسومهای تلبسیاری از محکومیت»

 .p. 482 -« جنسی. گرفت تا یک جرمِمحکومیت قرار می پرستی موردِنوعی بت به عنوانِ
2 theocracyِروحانیون ، حکومت 

3 Catholicism 
4 sponsor 
5 King Augustus III 
6 Joseph 

 .  889 ص ؛ و همچین پانویس824ِ صر. ک.  7
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16 

 خَسیدیسم

 

 بخشیِ عمیقِکنیم. این جریان پویاییشبتاییسم و یهودیتِ خاخامی را مشاهده می 8نهادِ دیالکتیکما در خَسیدیسم هم

بود که  2م توفسیدیسم اسرائیل بعل شعاطفیِ جنبشِ شبتاییسم را با شریعت و انتظامِ دینِ رسمی کامل کرد. بنیانگزارِ خ

های بعل، که مخففّی از حروفِ اوّلِ واژه 9گاهی با عنوانِ بعل شم توف )صاحبِ اسمِ نیک ]خدا[( یا بعل شم یا تنها بِشت

 گردد. شم و توف است، خطاب می

های لاکیا زاده شد. افسانهمیلادی همچون یاکوب فرانک در مرزِ میانِ پودولیا و وا 8711بعل شم توف در حدودِ سالِ 

ش پیر و تنها اکه والدین 4خوانیم. در روایتی آمده استشود که در این دست آثار میتولدِّ او نیز شاملِ اتفاقاتِ معمولی می

ارت سای با خود نداشتند، دزدان آنها را به اگونه پول و داراییگیرند. از آنجایی که هیچبودند که موردِ هجوم دزدان قرار می

رسد. به نظر پدرِ بعل شم توف، در کشوری دوردست به عنوانِ برده به فروش می 5گریزد اما رِب الِیئِزرِگیرند. پیرزن میمی

خویش،  العادۀرسد این بخش از داستان از حکایتِ یوسف در کتابِ مقدسّ بر گرفته شده باشد. او با درستکاریِ فوقمی

زودی کند. او بهرا کسب می 6ه این ترتیب امتیازاتی همچون فرصتِ نگاهداشتِ روزِ سِبتسازد و بش را خشنود میاارباب

گردد و از سوی پادشاه همسری برایش شود و فرماندهیِ ارتشِ پادشاه به او واگذار میبه خدمتگزاریِ پادشاه گماشته می

رکنار ماند و خود را از او بارد، اما او منفعل باقی میکند عشقی پرشور به او دشود. زنی که با او ازدواج میدر نظر گرفته می

و اش را بر اکند و هویتِ یهودیگردد؛ الیئِزر سرانجام به او اعتماد میش بیمار میادارد. زن بر اثرِ عشقِ ناکامنگاه می

 دیوانه ریباً، تقانجامدنمی اش با او هرگز به وصالسازد. با دریافتنِ این موضوع، زن از اندوهِ این فکر که رابطهفاش می

ش به او نیرومندتر از هر چیز دیگری است، از همین رو الیئزر را در بازگشت به سوی همسرش اگردد؛ با این حال عشقمی

نِ امتِّ دهد که چشماکند و ایلیا به او بشارت پسری را میزر در راهِ خانه با ایلیای پیامبر دیدار میئرساند. الییاری می

آورِ ای که یادیابد. سپس در واقعهاش را باز میگردد و همسر سالخوردهگردد. او به خانه باز میئیل به آن روشن میاسرا

اند، صاحبِ فرزندی به نامِ اسرائیل یا همان داستانِ ابراهیم و ساره است، در حالی که هر دو تقریباً یک صد سال عمر کرده

فرستد، یا مدرسۀ یهود می 7شود. جامعۀ یهود او را برای تحصیل به خِدرِدی یتیم میزوبهشوند. اسرائیل بعل شم توف می

رد. بدهد. او اوقاتِ خود را سرگردان در جنگل و غرق در تفکّراتِ خویش به سر میاما او فراز از مدرسه را بر قرار ترجیح می

که ظاهراً مناسبتی با حالِ او ندارد مشغول به کار  1ها در مدرسهوقتی بزرگ شد به عنوانِ مستخدمِ کنیسه و دستیارِ بچه

                                                           
1 dialectical synthesis م. –نهاد )سین تز( شود همنتی تز( می)آنهاد )تز( و برنهاد  تلفیقِ، اشاره به دیالکتیکِ هگلی که در آن 

2 Israel Baal Shem Tov 
3 Besht 
4 S. H. Setzer, Reb Israel Baal-Shem-Tov (In Yiddish, New York: Verlag Feieburg, 1919). 
5 Reb Elieser 

6 Sabbathشنبۀ یهود ، 
7 cheder 
8 behelfer 
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کرد. با این وجود در دلِ شب و وقتی همه در خواب آزار جلوه میاراده، تنبل، ابله و بیشود. او در نظرِ مردم شخصی بیمی

 خاست. های کابالیستی از رختِ خواب بر میبودند برای عبادت و مطالعۀ کتاب

شود. در این مدّت به سواد و جاهل نگریسته میشم توف در چشمِ مردم به عنوان یک رجّالۀ بیگذرد و بعل ها میسال

 ها، و غیره. شود؛ گاه متصدّیِ مسافرخانه است و گاه در حال خاکبرداری در کوههای گوناگونی مشغول میحرفه

 ها در آن سرگردان و آواره بود، بهین سالنمایی را که تمامِ اسالگی که رقمی عرفانی است، بعل شم توف ردای نخ 96در 

 نمایاند. اندازد و خود را با شکوه و تلألوئی تمام به جهانیان میکناری می

او یک بعل شم یا صاحبِ اسم ]خدا[ بود و از طریقِ آن دست به انجامِ معجزات زد. در آن زمان، شفابخشی به واسطۀ 

گرانِ بعل شم افرادِ نسبتاً زیادی را ، طبقۀ معجزه8711ه بود. در حدودِ سالِ استفادۀ درست از اسمِ خدا، بسیار شایع گشت

های ساختگی و قلّابی، دواجات، تعویذها و اسمِ خدا شد. آنها شفادهندگانی بودند که در حرفۀ خویش از درمانشامل می

ها گروه دشمنی و خصومت حکمفرما بود. آن کردند. آنها در رقابتی جدیّ با پزشکان قرار داشتند و میانِ این دواستفاده می

کردند. متنِ یافتند استفاده میعلاوه بر ابزارهای کابالیستی، از هر گونه معرفتِ پزشکیِ دیگری نیز که به آن دست می

 زیر نیایشِ یکی از این صاحبانِ اسم است:

د گردد. در مقابل بگذار تا دوستی مرا از دشمنی و نزاع محفوظ بدار؛ باشد که حسادت میانِ من و دیگران ناپدی

ز ا باشم... و باشد که آنانو صلح و سازش میانِ من و پزشکان حکمفرما گردد... باشد که در نگاهِ آنها محترم 

  8من یا اعمالِ من بدگویی نکنند.

کرد از خود ظاهر می را 2ای سرشار از پارسایی و قدُس داشت و اعجازِ شفابخشی و انتقالِ افکاراسرائیل بعل شم زندگانی

گشود و بر اساسِ آنچه دیده بود، حقایق و را به طورِ اتفاقی می زوهرپرداخت. او کتابِ و به پیشگویی آینده نیز می

حولِ شخصیتِ او  9نمود. خسیدیسمداشت که شنیدنِ آنها، حاضران را سرشار از وجد و هیبت میاندرزهایی را بیان می

و  4گراییخاخام ترکیب نهادِ حاصل ازکنار پیچید. هموش در گوشهاشدند و شهرت عاشقِ او های مردمشکل گرفت. توده

ر ای از عواطفِ پُهای خاخامی پذیرفته شده بودند، اما خمیرمایهعرفان در شرُفُِ سر بر آوردن بود، که در آن صورت

کرد و خود را همچون ش پرهیزگارانه رفتار میوبرق نیز به آن اضافه گردیده بود. اگر شخص در تمامیِ اعمالِ خویزرق

عۀ کابالا توانست به مطالنمود، میکابالا به واسطۀ پارسایی و خلوص در زندگیِ واقعی از ارتکابِ پستی و وقاحت حفظ می

افتاد. تعویق میبود، به سالگی می 91بپردازد. بنابرین کابالا اختصاصاً تا زمانِ رسیدنِ فرد به حدِّ کمالِ خویش که معمولاً 

ر ش دارفت. ممکن بود او بمیرد و پس از آن روحآمیز به شمار میمطالعۀ کابالا برای یک فردِ جوان خطرناک و مخاطره

                                                           
1 The Jewish Encyclopedia, II, pp. 383. From Toledot Adam (Zolkiev, 1720).  
2 telepathy 

 شوند.به آن خطاب می خسیدیسمآنچنان که پیروانِ  3
4 rabbinism 
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ش ای فروکخصوص شایسته بود که پیش از آغازِ مطالعۀ کابالا، شهوات تا اندازهب 2ابدی، آواره و سرگردان بماند. 8تبعیدی

 خاطرِ آزادیِ مضامینِ آن از لحاظِ عاطفی بود. باین امر کرده باشد که 

های شبتاییسم را تعدیل کرد و از سویی دیگر، قیودِ سفت و سختی را که از سوی جریانِ تفکرِّ خاخامی بعل شم توف افراط

انیده باشد. سترین انقلاباتِ تاریخِ یهودیت را به انجام ردر یهودیت تکلیف گشته بود، تلطیف نمود. شاید او یکی از عمیق

خسیدیسم از جهاتی یک صورتِ تازه از یهودیت بود. این جریان بر خلافِ آنچه برای شبتای زوی و یاکوب فرانک اتفاق 

رفت، به تکانیِ اساسی در تفکّر و زندگانیِ یهودی به شمار میافتاد، به ارتداد منتهی نگردید؛ و در عین حال یک خانه

های عظیمی را که در سرتاسرِ جهان در حالِ وقوع بود، فراهم رسیدن به کاروانِ پیشرفتطوری که برای یهودیان امکانِ 

 آورد. 

سال پس از توسعۀ دورانِ مدرنِ  251استنباط کرد که تاریخِ یهود حدودِ  گونهتوان این، می9بر اساسِ گفتۀ واکسمان

قرنِ هجدهم و نوزدهم که در  یهودیانِ ،از جهاتی 4مشابهی که در تاریخِ عمومی اتفاق افتاد )رنسانس(، آغاز گشته است.

آن  کردند و ازبایست بر فرهنگِ نسبتاً قرونِ وسطاییِ خود غلبه میحالِ ورود به جریانِ اصلیِ تمدنِ غرب بودند، می

نِ یهودیان پلی فرهنگی بود میا 6و دورانِ مدرن؛ همچنان که هاسکالا 5گراییگذشتند. خسیدیسم پلُی بود مابینِ میانهمی

 و دیگر مردمِ دنیا. 

تداومی تاریخی از میانۀ قرنِ هجدهم تا پایانِ قرنِ نوزدهم فراهم آورد. شبتاییسمِ  یهود عرفانیِ جنبشِ برایخسیدیسم 

، مسیری تازه را برای سفرِ آغازینِ یهودیان از 7ابتدایی که بعداً به جنبشِ اصلاحاتِ یهود مبدّل گشت به همراه لیبرالیسم

رفت ای انجام پذیگونه توشهبه جریاناتِ گستردۀ تمدنِ غرب گشودند. اما این سفرِ آغازین بدونِ هیچ 1نیای گتو و اشتِتلِد

پا با شان محققّ گردید. این سفر همهای باستانی و هویتِ یهودیو با انفکاکِ ناگهانی و دراماتیکِ یهودیان از سنت

های یهود را با فرهنگِ غرب امکانپذیر نمود. خسیدیسم بر و تجمیعِ سنت خسیدیسم، آهستگی و آرامش بیشتری داشت

نمود و خوشی در زندگانی را به عنوانِ موهبتِ غایی به بخشِ زندگی ولوّ در یک زمینۀ مذهبی، تأکید میهای مسرتّجنبه

برای شادی و خشنودی که در  زههایی تافرضآورد. خسیدیسم جمودِ قرونِ میانۀ اذهانِ یهود را با ارایۀ پیششمار می

ا های جامعه را ببعل شم توف حساسیت گونهاینو  ،های قدیم بود، در هم شکستها و محرومیتگیریکناره تقابل با

تشویقِ کودکان به آواز خواندن در راهِ مدرسه نقض کرد. این موردِ شاید تطابقی مطلق با موضوعِ بحث نداشته باشد، اما 

                                                           
1 Jaluth 

ک ای دراماتیممکن ارایه به بهترین شکلِ« دیبوک: نمایشی در چهار پرده» به نامِ (S. Ansky)است که در نمایشنامۀ اس. آنسکی  (Dybbuk)این اندیشۀ دیبوک  2
 یافته است. 

S. Ansky, The Dybbuk: A Play in Four Acts, trans. H. G. Alsberg and W. Katzin (New York: Liveright Publishing 
Corp, 1926). 

ندگی یک یهودی در تبعید و پراکای که خانمانیِ عمومیبسیار زیادی به احساسِ بی یابد، شباهتِدیبوک به عنوانِ روحی که سرگردان است و در هیچ جا سرپناهی نمی

 پرداخته شده است. به آن 826 صفحهکه در  هرتسلاثر  Das neus Ghettoیای فروید پس از دیدنِ نگاه کنید به رؤشود دارد. به آن دچار می
3 Waxman 
4 Waxman, III, p. 9. 

5 medievalismپیروی از عقاید و رسوم قرون وسطا ، 
6 Haskalahِیهود ، دوران روشنگری 

7 Scholem, p. 304. 
8 shtetlنشین در گذشته که در غرب اروپا قرارداشتند.، شهرها و روستاهای کوچک یهودی 
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است، ترجمه کرد. « خوشی»که یک نامِ غیرمتداولِ یهودی به معنای  8توان به صورت زیمخافروید را می نامِ خانوادگیِ

 2خسیدیسم به عنوانِ مسیری که انسانِ عصرِ میانه را به دنیای مدرن انتقال داد، نزدیکیِ بسیار زیادی با رومانتیسیسم

 ها به سبکِها و دشتهای جامعه بود و در جنگلاز محدودیت گوید، بعل شم توف در پیِ آزادیدارد. آنچنان که قصهّ می

با جدا کردنِ انسان از نظامِ اصلیِ قرونِ میانه، کلیسای کاتولیک را به یک  4سرگردان شد. جنبشِ اصلاحات 9روسویی

مچون ا کرد که هاثباتِ ایدئولوژیکِ خود را در رومانتیسیسم پید-انتظامیِ سخت سوق داد. آزادیِ فردی سرانجام باز-خود

 گردید. جنسی می 5پردازیِهای عرفانیِ یهود، شاملِ صورتی آرمانی از مفهومجنبش

تصورِّ خسیدیسم از آزادیِ فردی در تمثیلِ زیر که احتمالاً از زبانِ بعل شم توف ذکر گردیده، به خوبی بیان شده است: 

ساطِ خاطرِ خویش یک قصرِ جادوییِ عظیم بنا نمود که کرد. پادشاه برای انبروزی روزگاری پادشاهی بزرگ زندگی می

ا قرار هایی گرانبههایی از طلا و نقره و سنگهای قصر گلدانهای جادویی و فریبنده بود. پادشاه در ورودیمملو از شعبده

کارِ  کردساس میداد تا مردم در آنجا معطلّ شوند و تلاشی برای ورود به قصر نکنند. اما یکی از وزیرانِ پادشاه که اح

گونه مردم را از خود دریغ بدارد، نتوانست این راز را بیش از این نزدِ خود نگاه دارد و خطاب درستی نیست که پادشاه این

ام بردارید و اید. مستقیم گتوانید داخل شوید که با جادوی پادشاه نابینا گشتهشما تنها به این خاطر نمی»به مردم گفت: 

تواند میچیز نخواهید واردِ قصر شوید، هیچهایی جادویی هستند. اگر تنها میاسید. این دیوارها تنها شعبدهچیز نهراز هیچ

 «مانعِ آمدنِ شما به محضرِ او گردد.

ای که خسیدیسم باعث آن گشته بود، به ایفای نقش پرداخته است. اعتقادِ ما بر این است که فروید در خطِّ سیرِ تاریخی

شد عناصرِ شبتایی را در خسیدیسم یافت، ولوّ به شکلی نامحسوس و پوشیده. مواجهۀ ن تفاصیل، هنور هم میبا تمامِ ای

مچنان که رنگ گشته بود، منجر شد. هشان کمیهودیان با تمدنِ غرب به برانگیختگیِ دوبارۀ این عناصرِ شبتایی که نقش

یابیِ خویش به عنوانِ هویت-ود داشت، اما در عین حال از خودآمیزِ نیرومندی در فروید وجخواهیم دید، تمایلاتِ بدعت

د. او شکرد. اختلافِ او با دین به دیگر اشَکالِ قراردادی و رسمیِ یهودیت مربوط میپوشی نمییک یهودی نیز چشم

 را حفظ کند.  تواند هویتِ یهودیِ خویشرغمِ تخطّی از قواعدِ قراردادی و سنتیِ دین، هنوز هم میکرد علیاحساس می

که به دلیلِ ایفای  6بریم. اشپرلینگهایی از متفکّرانِ مدرن در بابِ اهمیتِ عرفان به پایان میاین بخش را با نقلِ قول

 نویسد:دارش هستیم، میوام زوهرنقش در ترجمۀ 

ن مستقل عمل دارد. در مقابل عرفابخشد و آن را در توازنی مناسب نگاه میشریعت زندگی را تعادل می»... 

ند. کدهد. معنای ساده و خشکِ متون مقدّس او را کفایت نمیاندازه از خود نشان میای بیکند و کنجکاویمی

 زند. در اینجا است کهترین مفاهیم دست به کنکاش و کاوش میترین و پوشیدهعرفان جهتِ رخنه در درونی

د که نه بر اساسِ ملاحظاتِ سادۀ انسانی، که بر شوگردد؛ چون مشخص میشریعت صاحبِ هیبت و احترام می

یِ گرایهای ازلی بنا گشته است. با وجودِ این، عارف در معرضِ خطرِ عرفانِ بدونِ شریعت و عقلاساسِ واقعیت

                                                           
1 Simchah 
2 Romanticism 

 .فیلسوفِ شهیرِ فرانسوی (Rousseau)همچون تلقّیِ فلسفیِ ژان ژاک روسو  3
4 The Reformation 
5 expressiveness 
6 Sperling 
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تأملاتِ مذهبی و ظنونِ فلسفی در ذهن وجود ندارد. عارف در  میانِمحض قرار دارد؛ چرا که مرزِ مشخصی 

تواند عاطفه و احساسِ محض شود که مینشده، صاحبِ استقلالی ذهنی میناپیموده و طیآزمودنِ مسیرهای 

  8«یا عقلانیتی محض را شامل گردد.

 9«دو محورِ مرکزی روحِ یهود»یکی از نمایندگانِ مدرن و برجسته در عرفانِ یهود، در اثرِ خود با عنوانِ  2مارتین بوبر

 نویسد:می

این موضوع ]شریعت[ اختلافِ بسیارِ زیادی با آنچه به ما انتقال داده شده است، پیدا نظر من با توجه به نقطه»

مین دلیل، گزاری نشده است. به هگونه بنیانی از شریعت نیست، اما بر اساسِ شریعت نیز پایهکند؛ بدونِ هیچمی

اید. عاتی که شما از من خواستهام به جای اطلانظرِ شخصینه قصدِ ارایۀ سنت را دارم، و نه جایگزین کردنِ نقطه

گونه ارتباطی با موضوعی که پیرامونِ آن به بحث و بررسی رسد که مسألۀ شریعت هیچعلاوه بر این، به نظر می

را که تعلیمِ کند؛ چش فرق میاام، نداشته باشد. قضیۀ وظیفۀ من در ارایه و تعلیمِ یهودیت به شما داستانپرداخته

گردد؛ گیرد و تعلیمی است از سوی موسی. اما روحِ یهودیت به پیش از سینا باز میأت مینش 4یهودیت از سینا

پدرانِ امتّ است؛ روحی از از تر از موسی و و در آنجا دریافت شد آنچه دریافت گردید. اما روحِ یهودیت کهن

بط پیدا نخستینی و اوّلیه رتر بخواهیم بگوییم و آنچنان که به حاصلی از یک عصرِ سوی ابراهیم، یا اگر درست

کند، روحی از سوی یعقوب. شریعت خود را به این روح متصّل کرد و از آن پس فهمیدنِ دوبارۀ آن بدونِ می

رود. شریعت ممکن نیست؛ اما این روح استقلالِ خود را نیز حفظ کرده است و جزوی از شریعت به شمار نمی

های آن را از دلِ اعصار تا امروز مدِّ نظر قرار دهد ت تمامِ دگرگونیبایساگر کسی بخواهد از آن حرفی بزند، می

های خویش، هنوز هم همواره خودِ خودش است که در و این را نیز فراموش نکند که این روح در تمامِ جلوه

  5«رود.مسیر خویش به پیش می

  

                                                           
1 H. Sperling, "Jewish Mysticism," in L. Simon (ed.), Aspects of the Hebrew Genius (London: George Routledge 
and Sons, 1910), Chap. VI, pp. 145-176.  
2 Martin Buber 
3 the Two Centers of the Jewish Soul 
4 Sinai 
5 Martin Buber, Mamre: Essays in Religion, trans. Greta Hort (Melbourne: Melbourne University Press, 1946), 
pp. 18-19. 
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17 

 )میکلانژ( 1موسیِ میکلانجلو

 

های یابیِ تفکرِّ فروید بر اساسِ پیشرفتاین اثر ارایه گردید که حاکی از هویت درطور که دیدیم، پیشتر نکاتی همان

تواند در گرفته در عرفانِ یهود بود. در این اثر، شِمایی کلیّ از بعضی مشخصاتِ تاریخِ یهود که به عقیدۀ ما میصورت

ان و بندیِ تاریخِ یهود همان تقابلِ سنتیِ عرفکننده باشد، ارایه شد. ترکیبهای فروید کمکافزاییدن به هموضوح بخشی

ها را در تضاد با تفکّرِ و شیوۀ زندگیِ مرتبط اصولِ رسمی و قراردادیِ دین است که در آن، عرفان انواعِ گوناگونی از مشی

 دهد. عقیده ما بر این است که نگرش بهکند، ارایه میقراردادیِ دین عرضه میای که اصولِ رسمی و یافتهبا مشیِ انتظام

بتوانیم ه بخشد. همچنین امید داریم کهای سنتی و کلاسیک به آنها وضوحِ بیشتری میآثارِ فروید در پرتوی این کشمکش

 . نایی و وضوحِ بیشتری ببخشیمظاهر ناآشنای نظریاتِ فروید با تکیه بر این تاریخ، روشهای بهبه شماری از جنبه

حال خویش همچنین بر آن هستیم که کلیدِ اصلیِ فهمِ فروید در بررسیِ رابطۀ او با موسی نهفته است. فروید در حسبِما 

طور که خیلی دانستم( همان)زمانی که هنوز خواندن نمی 2های کتابِ مقدسّآشناییِ مقدماتیِ من با داستان»نویسد: می

فروید دو اثر در بابِ موسی نگاشته  9«سوی علایقِ من بر جای گذاشت.وکرده بودم، تأثیری پایدار بر سمتاشاره  پیشتر نیز

است که در آن به بحث دربارۀ مجسمۀ معروفِ میکلانجلو پرداخته است؛ و  5 4«موسیِ میکلانجلو»است. یکی از آنها 

له که در هر دو مورد، فروید در آشکار ساختنِ هویتِ خویش به است. این مسأ 6«پرستیموسی و یگانه»دیگری نیز کتابِ 

موسیِ میکلانجلو  7د.ند داشته باشنتوانعنوان مؤلّفِ آنها مرددّ بوده است، حاکی از اهمیتِ بخصوصی است که این دو اثر می

ب بود که پیشتر آن را در ای عجیمنتشر شد و حاوی سرمقاله 8384سالِ  به 1نام منتشر شد. این اثر در نشریۀ ایماگوبی

  3همین کتاب آوردیم.

، تصمیم به عدمِ انتشارِ آن گرفت. 8384تا روزِ سالِ نوِ  8389کریسمسِ سالِ روزهای فروید پس از نوشتنِ این اثر طیِّ 

و منزلت  قدر ر او بیچرا موسی را با گذاشتنِ نامِ خود ب»او در نهایت اجازۀ انتشارِ آن را بدونِ ذکرِ نامِ نویسنده داد و گفت: 

قامه ااو سه دلیل برای انتشارِ این اثر بدونِ ذکرِ نامِ نویسنده « نه از نوعِ بدِ آن. شاید کنم؟ این یک نوع شوخی است اما

رسد. اول آنکه این یک شوخی است؛ دوم اینکه او از مایه به نظر میحدودی سست و کمکند که به گفتۀ جونز تامی

                                                           
1 Michelangelo 
2 Bible 
3 Freud, Autobiography Study, p. 13.  
4 The Moses of Michelangelo 
5 Freud, Col. Papers, IV, pp. 251-287.  
6 Moses and Monotheism 

  کند.اشاره می توتم و تابو خود برای انتشارِ رغبتِ ، که در آن به عدمِبالا 216 ص نگاه کنید به 7
8 imago 

  .پایین 44 ص نگاه کنید به 9
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آخر اینکه چون دربارۀ نتیجۀ کارِ خود شک داشتم که بتواند قدرتمندتر از حدِّ »د شرمسار است؛ و یهود خوشخصیتِ ضدِ

  9«( به انتشارِ آن رضایت دادم.2کسازو  8معمول باشد. در نهایت نیز با فشارِ هیأتِ تحریریه )رانک

 یونگ نوشته شده است. همچنان که اشارهشکنیِ کند که این اثر در زمانِ درگیریِ عمیقِ فروید با پیمانجونز اشاره می

. یونگ 5هاای برای فروید برخوردار بود، چرا که برای او پلی بود به سوی دنیای امتالعادهیونگ از اهمیتِ فوق 4کردیم،

قاد عترفت که فروید ابا نظر به این موضوع که یک غیرِ یهودی بود، تنها عضوِ مهمِ گروه ابتداییِ روانکاوان به شمار می

موسیِ ا زمان بکه هم در بابِ تاریخِ جنبشِ روانکاوانهتواند احترامِ دنیای خارج را بر بینگیزد. فروید در کتابِ داشت می

نظر او آماده است تا از درِ دوستی با من وارد شود به»نویسد که: تلخی از یونگ میبه رشتۀ تحریر در آمد، به میکلانجلو

مشخص  6«ش دربارۀ نژادی را که پیشتر او را در میانِ خود پذیرفته است، کنار بگذارد.اخصوصو به خاطرِ من تعصّباتِ ب

که فروید در سوز و گدازِ پندارهای مربوط به سرنوشتِ یهودیان به سر شده در زمانی نوشته  موسیِ میکلانجواست که 

 . است ردهبُمی

این اثر از ارزشِ بخصوصی برای شاگردانِ شخصیتِ »یسد که: نوخوبی به اهمیتِ این نوشته واقف است. او میجونز به

فروید برخودار است. تنها همین حقیقت که این مجسمه بیش از هر اثرِ هنریِ دیگری که با آن آشنایی داشت، فروید را 

 نویسد:می در همین اثر است که فروید 7«بخشد.فرد میی منحصربهتحتِ تأثیرِ خود قرار داده بود، به این اثر اهمیت

سازیِ دیگری تاکنون چنین تأثیرِ نیرومندی بر من نداشته است. چه بسیار شده است که چون هیچ اثرِ مجسمه

آزار را به سوی مکانی خلوت که کلیسای متروک در آن قرار گرفته است، بالا دل 1های پرشیبِ کورسو کاوورِپله

زند، کاری انجام دهم! گاه که در نگاه قهرمان موج میآلودی ام دربارۀ تحقیرِ غضبام و تلاش کردهرفته

ام، آنچنان که گویی خود متعلّق به همان جمعیتی هستم تاریکِ داخل به بیرون خزیدهمحتاطانه از فضای نیمه

ای؛ و جمعیتی که نه پایبند به اعتقادی استوار است، نه ایمانی دارد و نه شکیبایی –گردد که نگاه او بر آنان می

 انگیزِ خویش را باز به دست آورده است.نها شادمان است که بتانِ خیالت

زنم؟ شکی وجود ندارد که این مجسمه موسی را بازنمایی اما چرا این مجسمه را پوشیده و مرموز صدا می

اش را در دست دارد. اوصافِ مسلمّی است، اما همه 3«الواحِ ده فرمان»کند؛ صاحبِ شریعتِ یهودیان که می

  81همین است... 

 گوید: اند؛ جونز میشناسند، ظاهراً از این احساسِ عمیقِ او نسبت به موسی آگاه بودهافرادی که فروید را می

                                                           
1 Rank 
2 Sachs 

  :نگاه کنید به ،برای بحث و بررسی در بابِ این اثر 3

Jones, II, pp. 363-367. 
 .بالا 56 ص نگاه کنید به 4
5 Gentilesغیریهودیان ، 

6 Freud, Col. Papers, I, p. 329.  
7 Jones, II, pp. 363-364.  
8 Corso Cavour 
9 the Tablets of the Ten Commandment 
10 Freud, Col. Papers, IV, 259-260. 
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هیبتِ موسی از همان مطالعاتِ ابتداییِ کتابِ مقدّس تا دلایلِ بسیاری برای این گمان وجود دارد که چهرۀ پرُ

ار زیادی برای او داشته است. آیا او تصویرِ پُرصلابتِ پدرش را در آخرین کتابی که نوشته است، اهمیتِ بسی

های مختلفی صدق کرده است؟ ظاهراً هر دو مورد در دورهیابی میکرده یا خود را با او هویتموسی بازنمایی می

  8کنند.می

 نویسد:نیز می کساز

های سنت ترینخویش گام برداشته، و یکی از کهنماند که فروید شهوداً و نادانسته به پیروی از اجدادِ به این می

« عتقیدِ شری»نشده، همگی بر کوه سینا حاضر شدند و در آنجا یهود را دنبال کرده باشد: یهودیان زاده یا زاده

  2شد. نهاده آنان بر گردنِ

 شود: است، آشکار می ای که به مترجمِ ایتالیایی آن نوشتهقدری از اهمیتِ این اثر و مجسمه برای فروید در نامه

کور وتداشتنی است. سه هفتۀ سودوست م به یک کودکِااحساسِ من نسبت به این قطعه، بیشتر شبیهِ احساس

هر روز مقابلِ این مجسمه در کلیسا ایستادم، آن را مطالعه کردم، اندازه گرفتم، طرحی از  8389را در سپتامبرِ 

ای بدونِ نام، اظهار کنم. کردم و به خود جرأت دادم آن را در نوشته آن برداشتم، تا آنکه تفهمّی از آن حاصل

  9خیلی طول کشید تا در نهایت به این فرزندِ غیرِ تحلیلی مشروعیت بخشیدم.

تواند از فروید انتظار داشته باشد. این اثر شامل ی، از همان نوعی است که یک فرد در حالتِ معمول میاین اثر از جهات

شود؛ در عوَضَ نویسنده توجه خود را به مجسمه و انکاونه از ذهنِ میکلانجلو، آفرینندۀ مجسمۀ موسی، نمیای روبررسی

دهد تا نشان کند. او تنها تحلیلی سطحی از میکلانجلو ارایه میپیکرِ موسی که در آن بازنمایی گشته است، معطوف می

نها کند که او ممکن است تروید در پایانِ نوشتۀ خود اشاره میتوانسته باشد. فدهد که مقصودِ او از مجسمه چه چیزی می

 نویسد:باره میدر حالِ یک تصویرسازیِ شخصی بوده باشد. او در این

[ به مسیری اشتباه منحرف شده باشیم چه؟ اگر جزئیاتی را که برای 4اگر ما دو نفر ]فروید و یک منتقد، لوید

میق تلقیّ کرده باشیم چه؟ جزئیاتی که کاملاً دلبخواه یا تنها به خاطرِ هنرمند اهمیتی نداشته، بسیار جدّی و ع

گونه نیتِّ پنهانی در پسِ آن، ایجاد گشته باشند. اگر ما به سرنوشتِ و بدونِ هیچ 5برخی عللِ صرفاً شکلی

خودآگاه  هنرمندتر ببینند که خودِ اند چیزهایی را با وضوحِ هر چه تماممفسّرانی دچار شده باشیم که سعی کرده

  6توانم قضاوت کنم.یا ناخودآگاه به آنها توجهی نداشته است، چه؟  نمی

                                                           
1 Jones, II, 364-365.  
2 Sachs, p. 152.  
3 Jones, II, p. 367.  
4 Lloyd 
5 formal 
6 Freud, Col. Papers, IV, p. 286.  
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گیرد. گوید هیچ فراوردۀ بشری بوالهوسانه و دلبخواه شکل نمیتوان آن فرویدی دانست که قاطعانه میسختی میاین را به

جسمه به عنوانِ محملی برای روشنایی بخشیدن به کند، بلکه تنها از خودِ ماو بر ماهیتِ انگیزۀ میکلانجلو تعمّق نمی

 کند. اش با موسی استفاده میمسألۀ شخصی

کند که مجسمه موسی را در حال خروشِ گیری میدهد. او چنین نتیجهفروید تحلیلی مُجِدّانه از مجسمه ارایه می

ی مجسمه بازنمایی گشته است؛ خشمکند که خشمی فروخورده در دهد. در عوض، استنباط میاش نمایش نمیخشمگینانه

 خصمانه تجسم نیافته است: که هرگز در هیأتِ یک واکنشِ

مچون بایست هتوان چنین تصوّر کرد که پیکرۀ موسی در حالِ جهیدن از جای خویش است. او میبنابرین نمی

را در نیامد( در شدۀ پاپ )که البته توسط خودِ میکلانجلو به اجریزیها و همچون مجسمۀ طرحدیگر پیکره

 تواند مربوط به مردیبینیم، نمیای که ما در برابرِ خود میسکونی متعالی باقی بماند. از همین رو، مجسمه

رو فرود آمد و با نقضِ عهدِ مردمانِ خویش روبه 8غضبناک باشد؛ مربوط به موسی هنگامی که از طورِ سینا

ا در م راتوانم اغفال شدنری که تمامیِ آنها شکسته شد. میگردید؛ و الواحِ مقدس را بر زمین کوبید، به طو

ود بایست ببینم چطور مجسمه از جای خاکنون میبازدیدِ نخست از کلیسا به خاطر بیاورم که به امیدِ اینکه هم

ک ی نشستم. اما هیچنشاند، در برابرِ مجسمه میکوبد و خشمِ خویش را فرو میجهد، الواح را بر زمین میفرا می

ر و حرکت باقی ماند و سکونی مؤقّانگارۀ سنگی بیش از پیش در جای خود بی ،عوض ها اتفاق نیفتاد؛ دراز این

تواند تا پذیرفتم که آنچه در اینجا بازنمایی گشته است، میبایستی میآزاردهنده از آن جاری گردید. بالإجبار می

  2ماند.ن شکل، نشسته در خشمِ خود جاودان میابد بدونِ تغییر باقی بماند؛ که این موسی به همی

در رمُ و  9ها نشستن در آرامگاه پاپ ژولیوسِ دومآوریم، از آنِ فروید است که پس از هفتهتصویری که ما به دست می

د توانبا ترس و لرزش از خشمِ موسی، و این احساس که این مجسمه میاو خیره شدن به مجسمه ترسیم کرده است. 

این  اندکنشست. اندکشان مجازات کند، در آرامگاه میشکنیخواهد یهودیان را به خاطرِ پیمانسی باشد که میخودِ مو

ایبند جمعیتی که پ»ای از یک خشمِ فروخورده مبدلّ گردید. فروید در واکنشِ ابتدایی خود به مجسمه با تصورّ به انگاره

های یرامونِ گوسالۀ طلایی پایکوبی کردند و در غیابِ موسی به پرستشی که پ، با آنان«اعتقادِ استواری نیستند به هیچ

 ینا توان گفت پرستشی از همان نوع که در دورۀ شبتایی احیا گردید. اماکند؛ میپنداری میذاتمشرکانه بازگشتند، هم

 زند:ضاد دست به تقلّا و کوشش میای متبرای ایجاد انگاره ست کهترس و هراس او

تر آمیز نیست، بلکه دنبالۀ حرکتی است که پیشبینیم، آغازِ یک واکنشِ تند و خشونتر برابرِ خود میآنچه ما د

خواهد کاری انجام دهد، مترصّدِ انتقام شود و ش، میااتفاق افتاده است. موسی در جوششِ نخستینِ عصبانیت

مروز نیز در آتشِ سردشدۀ خشمِ خود که با آید؛ و اکلّی فراموش کند. اما او بر این وسوسه فائق میا بهالواح ر

  4اندوه و تحقیر همراه است، همچنان نشسته بر جای خود باقی مانده است.

                                                           
1 Mount Sinai 
2 Freud, Col. Papers, IV, p. 269.  
3 Pope Julius II 
4 Freud, Col. Papers, IV, p. 279.  
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-23 هایقول پارهکند؛ اما در این نقلِقول می( نقل92ِ: 7-25ای مرتبط را از کتابِ مقدسّ )خروج: فروید در این اثر، فقره

شود که موسی چگونه گوسالۀ طلایی را آسیاب کرد و فرزندانِ شده شرح داده میکند. در این فقرۀ حذفرا حذف می 28

شکنان را به قتل اسرائیل رفتند و پیمانبه اردوگاه بنی 8اسرائیل را مجبور به بلعیدنِ آن نمود؛ و اینکه چگونه پسرانِ لِوی

گاه دیگری است برای به کرسی نشاندنِ دیدکند، در حقیقت شیوۀ رسانیدند. اینکه فروید اقدام به حذفِ این فقرات می

 نویسد:شکنی مجازاتی را در پی نخواهد داشت. او میش که: پیمانابخصوص

تر از موسیِ تاریخی یا سنتی. الشأنمیکلانجو اما موسایی دیگر را در آرامگاه پاپ قرار داده است؛ فردی عظیم

 دهد که آنها را از رویرده است؛ او به موسی اجازه نمیاو زمینۀ اصلیِ شکستنِ الواح توسطِ موسی را تعدیل ک

دهد که خطرِ شکسته شدنِ الواح توسطِ او وجود داشته عصبانیت در هم بشکند؛ بلکه او را در شرایطی قرار می

ای که باعثِ بروزِ واکنشی نگردد، کنترل کرده است. باشد؛ شرایطی که خشمِ خود را فرو خورده و آن را به گونه

 تِ بدنیِآسا با قدرگونه او چیزی تازه و فرابشری به پیکرۀ موسی افزوده است، به طوری که این کالبدِ غولاین

 توان در یک انسان سراغ گرفتترین تکاملِ ذهنیِ ممکن که میحصرش، تنها بیانی منسجم از عالیبی حدّ و 

   2وقفِ آن کرده است.باشد؛ غلبه بر یک هیجانِ آنی و درونی در راه آرمانی که خود را 

 دهد؛ یونگ به او خیانت کرده است و اویابیِ اثباتیِ فروید با موسی ارایه میجونز تفسیری از این اثر بر اساسِ هویت

یابی مجبور است راهی برای کنترلِ خشم عمیقی که این نقضِ عهد در او ایجاد کرده است، بیابد. مسلّماً ما نیز با این هویت

یم. اما از سوی دیگر معتقدیم که اهمیتِ آن، کمتر موردِ کنکاش قرار گرفته است. اآن توجه کرده است، موافقکه جونز به 

بایست یک شخصِ واحد و در عین گزارِ تازه میکرده است، این شریعتتازه تصورّ می 9گزاریاگر فروید خود را شریعت

کرده بایستی در مقامِ جانشین موسی عمل میز همین رو، او میگزارِ پیشین موسی بوده باشد؛ احال فردی همچون شریعت

یابی بایست شریعتِ کهن را الغا کند. اینجاست که هویتگزارِ تازه میسپرده است. این شریعتو او را به دست نابودی می

تی یعجزوی از آن جم مین رو، فروید نیزگیرد. از هبا موسی صورتی متعارض یعنی از میان برداشتنِ موسی را به خود می

ی؛ اجمعیتی که نه پایبند به اعتقادی استوار است، نه ایمانی دارد و نه شکیبایی –گردد نگاه او )موسی( بر آنان می»است که 

 «انگیزِ خویش را باز به دست آورده است.و تنها شادمان است که بتانِ خیال

های پاپ شقیربارۀ یک موسیِ معتدل و خوددار، کاملاً متضاد با کلهّکند که شاید دیدگاه او دفروید در همین اثر اشاره می

 جولیوسِ دوم باشد؛ کسی که:

تلاش کرد اهدافِ بزرگ خود را که به طوری خاصّ در مقیاسی عظیم طرّاحی کرده بود، تحقّق ببخشد. او مردِ 

وای قدرتِ پاپ بود. او در نظر داشت کرد که همانا اتّحادِ ایتالیا تحتِ لعمل بود و مقصودی مشخص را دنبال می

ها رخ نداده بود، محققّ گرداند؛ آن هم تنها از طریقِ به هم پیوستنِ شمارِ زیادی تنه آنچه را که در طیِّ قرنیک

الیت تنهایی و با ناشکیباییِ بسیاری فعبههای بیگانه. او در بازۀ کوتاهی که حکومت را در اختیار داشت، از قدرت

  4آمیز نیز دریغ نورزید.مسیرِ خود از ابزارهای خشونتکرد و در 

                                                           
1 Levi 
2 Freud, Col. Papers, IV, p. 283.  
3 lawgiver 
4 Freud, Col. Papers, IV, p. 284.  
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سرزنش کردنِ پاپ  8کند.پردازی میای بسیار مشابه شخصیتموسی را به شیوه ،نیز پرستیموسی و یگانهفروید در کتابِ 

 د. رتوان به عنوانِ سرزنش کردنِ موسی توسطِ فروید نیز تفسیر کدهد، میرا که فروید به میکلانجلو نسبت می

ردنِ را بر گ« قیدِ شریعت»گزار بودنِ او برای یهودیان است. این موسی است که مهمترین نقشِ موسی نقشِ شریعت

گذارد. موسی تجسّمی از تمامِ سختی و شدتّی است که اصولِ رسمیِ یهودیت با خود دارد. تلمود و دیگر یهودیان می

وسی است که یهودیانِ متشرّع، برای هدایتِ زندگانیِ خود در هر لحظه نامۀ ممکتوباتِ خاخامی تفصیلی از فتاوای قانون

ایگو( است؛ نیرویی که در -اند. در یک کلام، موسی نمایندۀ فراخود )سوپرو در رابطه با هر عمل، بر خویش هموار کرده

ود، شغریزی می ز ارضایپوشی ارویی که باعثِ چشمباز دارد. نی« غریزی ارضای»داده شده است تا او را از شخص قرار 

 خواهد این را بیان کند که مجازاتِپردازد، میفروید در تمثیلی که در آن به بررسیِ یک مجسمه میترس از مجازات است. 

در اینجا فراخود فرو خورده شده است. فراخود رود، هرگز به وقوع نخواهد پیوست. نظر که از آن بیم و هراس می موردِ

موسی، فروید او را به شمایلی سنگی  نخواهد شد. در این انگارۀ تازه ازواهد نشاند و عملی از آن صادر خشمِ خود را فرو خ

مبدّل کرده است؛ شمایلی از یک شخصِ تازه که رقصندگانِ پیرامونِ گوسالۀ طلایی را به قتل نخواهد رساند؛ رقصندگانی 

 ،گذارند و حاضر به پذیرشِ آن نیستند. این اثرِ فروید دربارۀ موسیهای خاخامی را زیر پا میکه فرامینِ موردِ احترامِ سنت

اندیشه و عمل حکمفرما است و  های سختی که برآزادی در برابرِ محدودیت دربارۀنمادینِ شبتایی است  بیانیهیک 

 دهد. مشیِ زندگانیِ یهودیانِ اروپای غربی را شکل میخطِ

توتم »ای است که او در کتابِ از فتاوای موسی برکنار نگاه دارد. نمونۀ آن فرضیهتوانست خود را کاملاً فروید هرگز نمی

پردازد که احساسِ اکتسابیِ گناه به طورِ به بیانِ دوبارۀ آن می پرستیموسی و یگانهکند و در کتابِ مطرح می 2«و تابو

اصلی اند، حبسیاری به آن اشاره کردهفروید، همچنان که « صفتِ اختصاصیِ»موروثی در انسان منتقل شده است. این 

احساسِ گناهِ حاصل از یک عمل طیِّ هزاران سال موردِ »است از مشغولیت و درگیری او با فتاوای موسی. این پندارِ او که 

ان گونه درک و شناختی از آن عمل داشته باشند، همچناند هیچتوانستههایی که نمیپافشاری قرار گرفته است و برای نسل

فرزندان، و فرزندانِ »دارِ موسی است که خدا از این هش ای ساده، جلوه9«به عنوانِ عاملی تأثیرگذار باقی مانده است

کند. این موضوع که فروید اجازۀ پذیرشِ می مجازات 4«شانبه ستم پدران را از آنان فرزندان، تا سومین و تا چهارمین نسل

ست کنندۀ این فرضیۀ ما ااش از اوصافِ ناهنجار آن به خود داده است، تقویتگاهیرغمِ آاین فرضیۀ اساساً شگفت را علی

کرده  کرده، دچارِ پیچیدگی و ابهامهای فرهنگیِ مسائلی را که با آنها دست و پنجه نرم میکه او آگاهانه یا ناآگاهانه بنیان

 است. 

موسی رد که: گونه خلاصه کتوان اینایم، مینوشته بیان کردهآنچه را که تاکنون اضافه بر تفسیرِ جونز در بابِ اهمیتِ این 

 ولیتِ تحمیلِ قیدِ سنگینِ شریعت بر عهدۀ او است.است؛ مؤلّفِ شریعت و شخصی که مسؤ نمادی از اصولِ رسمیِ دین

لالاتِ سی زمینۀ اختهای شریعتِ مورویزیاده ،خود را در برابرِ شریعت قرار داد. در تفسیرِ او ،فروید در دلِ سنتِ شبتایی

کرد و به طورِ کلّی برای زندگیِ مدرن نامناسب بود. در حقیقت او حاملِ انعکاسی از این پیامِ یاکوب اعصاب را ایجاد می

                                                           
 . پایین 884ص  نگاه کنید به 1

2 Totem and Taboo 
3 Freud, Totem and Taboo, trans. James Strachey (London: Routledge and Kegan Paul, 1950), p. 158.  

 94:7سفر خروج،  4
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کار بسته ر زندگی بن دنایافته سودمند است. تدابیری که پیشتر توسطِ یهودیافرانک بود که شریعت تنها برای دنیای نجات

سخت و تهاجمی از تمامیِ آنچه در شریعت ذکر شده بود، با ظهورِ روشنگری و آزادیِ تازۀ دنیای غرب شد، و پیروی می

 نمود. نامناسب می

ها در برابرِ و هفته 2باشددارا می 8رود که جایگاه ویژۀ خود را در سنتِ یهودیتِ مسیحاییفروید در آن زمان به رمُ می

دلیلِ سرپیچی از اصولِ رسمیِ دین، مرتکب گناه شده است و مجازاتِ سختی را  نشیند. او بهرهیبتِ موسی میمجسمۀ پُ

کشد. او خود را همچون یکی از اعضای جمعیتی که آماجِ خشمِ موسی که فتاوای موسی به آن انذار کرده است، انتظار می

ن، به دِ تفاوتی ظریف میانِ موسی و آکند. فروید با ارایۀ تحلیلی پیچیده از مجسمه و ایجایابی میاند، هویتقرار گرفته

کند که موسی مجازات نخواهد یابد و از آنها به عنوانِ محملی برای طرحِ این موضوع استفاده میجزئیاتی ریز دست می

سیحیت نما شمایلی سنگی او را در دژِ مکرد. او از این حقیقت که موسی بر سنگ تراشیده شده است، و به شکلی متناقض

ر اکنون نشسته و آرام، دهم»دارد که موسی کند و اعلام میگیر میکند. او موسی را زمینبرداری می، بهره«ندپرستمی»

  4«ماند.که این موسی به همین شکل نشسته در خشم خود جاودان می»، 9«خشم انجمادیافتۀ خود باقی خواهد ماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Messianic Judaism 

 . بالا 826 ص نگاه کنید به 2
3 Freud, Col. Papers, IV, p. 279. 
4 Freud, Col. Papers, IV, p. 269. 
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 ایِ مرتبطنامهچند موردِ زندگی

 

بنی بر تواند در مسیرِ اثباتِ فرضیۀ ما منامۀ فروید که میتوانیم درنگی مختصر کنیم و به دو بخش از زندگیینجا میدر ا

 یک شخصِ تواند در زندگیِکننده باشد نگاهی دوباره بیندازیم؛ البته در یک معنا، این موارد میتمایلاتِ شبتایی او کمک

کند؛ با این حال، با نظر به آنچه خودِ فروید به ما دربارۀ اهمیتِ مواردِ جزئی اهمیت جلوه برجسته و بزرگ جزئی و بی

آموخته است، ما همچنان بر آن هستیم که از این مواردِ جزئی به منظورِ قوتّ بخشیدن به استدلالِ اصلیِ این اثر، در 

 مند شویم. تحلیلِ خود بهره

گردد. در سنتِ یهود، شریعت و اصولِ رسمیِ دین عملاً از باز می موردِ نخست به ماهیتِ عجین بودنِ فروید با شریعت

رفتند. غلوآمیز نخواهد بود اگر بگوییم، خاخام ذاتاً هم سِمتَِ معلّمِ شریعتِ یهود و هم سمتِ قاضی یک قِسم به شمار می

ت قرار گرفته بود. خاخام بر را بر عهده داشت. سمتِ رهبری در جامعۀ یهود عمدتاً بر بنیانِ دانش و خردِ فرد در شریع

گرفت و مرجعی بود که برای کسبِ اطمینان از شرعی بودنِ های داخلی تصمیم میکرد، دربارۀ نزاعجامعه حکومت می

 شد. یک عمل به او مراجعه می

نبال کرده بود، بوده است. اگر این تعلقِّ خاطرِ ابتدایی را د 8دانیم که مشغله و درگیریِ ابتداییِ فکریِ فروید حقوقمی

خواست در جامعۀ متشرعِّ یهود خاخام بشود، در قالبی سکولار تحققّ شد گفت که آرزوی یک جوانِ سنتیِ یهود که میمی

  2.استیافته 

این : »نویسد کهتواند شایان توجه باشد. جونز میگوید که در این رابطه میجونز از اتفاقی در زندگیِ فروید سخن می

باره جونز معتقد است ؛ در این«اش تنها در آزمونِ پزشکیِ قانونی مردود شد.یب که او در زندگیحقیقتی است عج

خواند، با پذیرشِ این می« حقیقتِ عجیب»آنچه جونز یک  9«هایی عمیق در حالِ راندن او به سمتی دیگر بود.انگیزش»

حقوقی و مردود شدن در آزمونِ پزشکیِ قانونی در  اندیشه قابلِ درک خواهد بود که فروید با صرفِ نظر کردن از علایقِ

 باشد. های تندِ حقوقیِ آن میگیریهای متعارضِ خود در برابرِ یهودیتِ رسمی و جهتحال اظهارِ انگیزش

فروید نبوده  هب اما اینجا در پرانتز ممکن است گفته شود که این تلقیّ نسبت به حقوق در میانِ مردانِ یهودیِ وین مختصِ

رده های یهودیتِ رسمی دست پیدا کاست. این موضوع که او به یک شیوۀ سکولار و قابلِ پذیرش، برای مقابله با سنت

 4کساای مشابه را در هانس زبود. پدیدهتواند یکی از دلایلی باشد که او را در میانِ یهودیانِ وین پرطرفدار کرده بود، می
                                                           

1 Freud, Autobiographical Study, p. 13. 
های کتابِ تانآشناییِ ابتداییِ من با داس»نویسد: ا جالبِ توجه است که فروید بلافاصله پس از صحبت دربارۀ تأثیرِ کتابِ مقدّس بر او میاین مطلب با نظر به فرضیۀ م

أثیرِ دوستی با اشت. تحتِ تگذمقدّس )تقریباً پیش از آنکه خواندن بیاموزم( همچنان که بسیار بعدتر نیز اشاره کردم، تأثیری پایدار بر سمت و سوی علایقِ من بر جای 
های اجتماعی را در سر خواست یک سیاستمدارِ نامدار شود، من نیز همچون او آرزوی تحصیلِ حقوق و اشتغال به فعالیتیک پسرِ بزرگتر از خودم در مدرسه که می

  «پروراندم.می

pp. 13-14. 
 کردند؟ها ایفا میها و خاخامای باشد که شفادهندهتواند بازتابی از نقشِ سنتیشود، می« وکیلیک پزشک یا »آیا این آرزوی معمولِ یک مادرِ یهودی که فرزندش  2

3 Jones, I, p. 27.  
4 Hanns Sachs  
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ر یک مردِ جوان که تنها ب»ی فروید را بخواند، به عنوانِ یاهاتفسیر رؤکتابِ کنیم که خود را پیش از آنکه مشاهده می

 ای معمولشیوه –کند اساسِ حدس و گمان به تحصیلِ حقوق مشغول است، اما موافقِ این حدس و گمان زندگی نمی

 کند. معرفی می 8«-در میانِ طبقۀ متوسطِ وین در ابتدای قرن

 خوانیم که:ها است. در فرامینِ کتابِ مقدّس میتمایلِ فروید برای گردآوریِ بت ،جهِ دومتودر این رابطه، موردِ قابلِ

به هر  شده برای خود بسازی، وتو را نشاید که خدایانی دیگر جز من داشته باشی. تو را نشاید شمایلی تراشیده

در آب است یا زیرِ زمین؛ تو را نحوِ دیگر، از هر چیزی که در بلندای آسمان است یا حضیضِ زمین؛ یا آنچه که 

 رزندانفکه نشاید که آنها را نماز ببری و یا خدمت کنی؛ زیرا که من، پرودگارِ تو، خدای تو، خدایی غیور هستم 

کنم؛ و برای آنان که مرا می مجازاتکه از من بیزارند  شانپدران ستم به ، تا سومین و چهارمینِ نسل از آنانرا

  2آورم.د، تا هزارمین نسل رحمت میدارنمینِ مرا نگاه میدارند و فرادوست می

بینیم از فحوای لفظیِ این فرمان سرپیچی کند؛ با این حال، می تواندسختی مینفکرِ در قرنِ نوزدهم و بیستم بهیک روش

بتای زوی ش های شبتاییان بود؛ کسانی که کارشان تا پرستشِ شمایلِ چوبیِکه سرپیچی از این فرمان یکی از مشخصه

عینی را بگیرد، از اصولِ بنیادینِ یهودیت است که به  تواند هویتِ یک شیءِا خدایی که مینیز پیش رفت. مخالفت ب

ای است از کند. درگیریِ عمیقِ عاطفیِ فروید با خدا، در قالبِ پیکرۀ موسی، خود نشانهشمایلِ موسی نیز ربط پیدا می

دهد، ای در یک کلیسای کاتولیکِ رومی روی میرمان؛ و این حقیقت که چنین حادثهتمایلِ او برای سرپیچی از این ف

 بخشد. آمیزِ قضیه شدّت میفقط به جنبۀ کنایه

ای فروید در اتاقِ خود خدایانِ اقوامِ مشرکِ بدوی را تا آنجا که توانسته بود بیابد، گردآوری کرده بود. او آنچنان شیفتگی

اتاقِ مطالعه و  9ورزیِ محض سرچشمه گرفته باشد.داد که گویی تمامِ آن از یک غرضنها نشان میها و متعلّقاتِ آبه بت

رِ زی»دهد که چطور شان در اقامتگاه فروید خبر میاکس از جلساتِ ابتداییو مشحون از اسباب و نمادها بود. زمشاورۀ ا

دادیم یا به خوانش و بررسیِ الاتِ جدیدِ فروید گوش فرا میسان به شماری از مق-ها و خدایانِ جانورنگاهِ خیره و آرامِ بت

او به ما  4«شدیم.مند بودیم، مشغول میپرداختیم، یا به صحبت دربارۀ چیزهایی که به آن علاقهکارهای خودمان می

بردارد فروید عادت داشت که هنگامِ صحبت کردن یک یا چند قطعه از آن مجموعه را از جای خود »گوید که چطور می

خدایانِ باستان هنوز وجود دارند، »نویسد: ای به فلیس میفروید در نامه 5«و با دیدن و لمس کردن، به وارسیِ آنها بپردازد.

النوعِ سنگی هست که با دو چهرۀ خود در مقامی عالی و شان یک ربّام که در میانچون قبلاً یکی دو تا از آنها را خریده

خدایان کهنۀ چرکوی من که تو چندان به آنها فکر »نویسد: ؛ چند روز پس از آن نیز می6«نگرد.یبلندمرتبه به من فرو م

 کند:مجموعۀ فروید را اینگونه توصیف می 3سوزان برنفِلد 1«را بر عهد دارند. 7نگهدار-کنی، در کارِ من نقشِ کاغذنمی

                                                           
1 Sachs, p. 3.  

  21: 9-7تورات، سفر خروج  2
 «.اجورزی و لجسرِ غرضیک مرتدّ از »است به معنای  meshamed ed uf tselochosیکی از تعابیرِ معروفِ ییدیش عبارتِ  3

4 Sachs, p. 82.  
5 Sachs, pp. 101-102.  
6 Freud, Origins, p. 286.  

7 weight-paperم - شودوزن که برای حفظِ ترتیبِ اوراق روی آنها قرار داده می، شیئی کوچک و سنگین. 
8 Freud, Origins, p. 288. 
9 Susan Bernfeld  
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ه و یونان و یک قطعۀ ضمنی از مصر را انتخاب کرد پخته از رمُاو در ابتدا تعدادی پیکرکِ برنزی و سفالینۀ نیم»

کم اتاقِ ملاقاتِ او به انضمامِ اتاقِ های کوچک جای خود را روی میزِ کارِ او پیدا کردند و کمبود... پیکره

های های مقبرهها و پیکرکها، کاسهمجاورش به اشغالِ مجموعۀ بزرگی از آنها در آمد. شمارِ زیادی از گلدان

ای های شیشههای گلِیِ رُمی در محفظهو چراغ 9هارنگ، عدسیو همچنین بلورهای پرنیان 2و اِتروسک 8پمپی

های مصری که بر سطحِ زمین عمود ایستاده بودند قرار گرفته بودند. درهای همیشه باز کتابخانه با حجاّری

شتِ تخت در برابرِ چشمانِ او قرار تن روی صندلیِ بزرگِ پسشعِ ناحاطه شده بود. بر روی میزِ کوچکی که موق

خریده بود. روی دیوار تصویری  8315آمریکا در سالِ  4که از تیفانیِ قرار داشتگرفت، یک کاسۀ یشمیِ چینی می

شاره به آن ا« یک صورتِ دلنشینِ یهودی»از یک زنِ مومیاییِ مصری آویخته بود که فروید گاهی با تعبیرِ 

 6ای گچی از کتیبۀ مرمرینِ گرادیواآویزان بود و کنارِ آن، نمونه 5ای از معبدِ کارناککرد. بالای تخت، حکّاکیمی

  7«کرد.های خشکِ پاپیروس را نگهداری میای از برگقرار داشت که بر حاشیۀ آن سالیانِ سال دسته

گونه تواناییِ لازم نی شد و ایاو دلسپردۀ باستانشناس»کند که: گونه تفسیر میسوزان برنفلد این دلبستگیِ فروید را این

تواند برخوردار این تفسیر از اهمیتِ بیشتری می 1«برای کسبِ آرامشِ ذهنی را در زندگی بدونِ نیاز به مذهب به دست آورد.

نظر به دین در معنای مطلقِ خود نداشته است. به عنوانِ مثال،  ،باشد: خصومتی که او نسبت به دین داشت، از این لحاظ

اری را های بسیهای روانکاوانۀ فروید مشخصهافزاییطلب به طورِ کاملاً واضحی استدلال کرده است که کلّیتِ هماین م

د کنیم. افزون بر این، آنچه که فرویبندی میگذارد که ما به طورِ معمول آنها را تحتِ عنوانِ کلّیِ دین جمعبه اشتراک می

موسی است که شکلِ کاملی از آن در یهودیتِ رسمی عرضه شده است. مقاومتِ  پردازد، سنتِبه مخالفت با آن در دین می

پرستی آنچنان که از گرایشِ هجوآمیز و در عینِ حال ش برای تخطّی از فرمانِ ضدِّ بتااو در برابرِ شریعت و تمایل

یهِ قواعدِ رسمیِ یهودیت شود، حاکی از طغیانِ او علخدای موسی آشکار می« داشتنِ خدایانی دیگر جز»پرشورش برای 

 قدرتِ سحرانگیزِ موسی را فرو کشیدند. « خدایانِ کهنۀ چرکو»است. به تعبیری، 

  

 

 

 

 

                                                           
1 Pompeii 
2 Etruscan 
3 occhiale 
4 Tiffany 
5 Karnak  
6 Gradiva 
7 Susan C. Bernfeld, pp. 109-110.  
8 Susan C. Bernfeld, pp. 123. 
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 کتابی با مضمونِ دوگانه – پرستیموسی و یگانه

 

، یعنی یمآورترین اثرِ او در رابطه با فرضیۀ خود به شمار میبخشپردازیم که آن را آگاهیاکنون به اثری از فروید میهم

رین ته عقیدۀ ما، شماری از عمیقاین اثر آخرین کتابی بود که فروید نوشت و ب«. پرستیموسی و یگانه»کتابِ 

ای شتهاند، در آن بیان گشته است. این کتاب تنها نوهای فروید که در زندگانیِ او عاملی فعّال و تأثیرگذار بودهنگیزانندهبرا

 پردازد. یهودیت و مفهومِ یهودی بودن می از او است که صریحاً به مسألۀ

رو شویم. این اثر بر اساسِ معیارهایی که برای ارزیابیِ کتب به کار چهره روبهبهبیایید تا با این کتاب به اصطلاح چهره

برای شماری  ؛اند که آن را نادیده بگیرندشود، به طرزی باورنکردنی بد است. شماری از پیروانِ فروید ترجیح دادهگرفته می

توان نسبت دیگر نیز این کتاب حاصلی است از دورانِ سالخوردگی او که با توجه به نبوغِ فروید، بهترین موضعی که می

پوشی است. اگر این کتاب از زیرِ دستانِ زیگموند فروید خارج نشده بود، انسان به وجودِ آن به آن اتّخاذ کرد، همان چشم

اش به تلمود بیش از جریاناتِ عرفانیِ یهود دانیم وابستگیکه می 8دید کند. موریس رافائل کوهنِتوانست ترنیز حقیقتاً می

 نویسد:بوده است، دربارۀ این کتاب می

اگر شخصِ دیگری این کتاب را نوشته بود، کارِ ما برای ردّ و انکارِ آن به عنوانِ اثری از یک شخصِ دمدمیِ 

پذیر جیهمند است، کاملاً توپیچیدۀ خود بیش از ارایۀ حقایقی قابلِ ارزیابی علاقههای ذهنیِ خودرأی که به اندیشه

شود دانشِ شناسیِ ذهنی و مبدع آنچه ادعا میرکاربرد در درمانای پُنمود. در هر حال، فروید کاشفِ شیوهمی

گفتگوی اشخاصی که رمخاطبِ عصرِ ما و موضوعِ رود؛ دانشی که به مکتوباتِ پُروانکاوی است به شمار می

خوانیم، بدل گشته است. از همین رو، افرادِ بسیاری او را منبعِ بدونِ اشتباهی از معمولاً آنها را فرهیخته می

ها را برای ارایۀ ترین پاداشالعادهگیرند. علاوه بر این، او نه تنها فوقحقایقِ ژرف و حتی علمی در نظر می

کند، بلکه خود به کمبودِ مدارک برای صحه گذاردن نماید دریافت میموجّه میظاهر ها که بهترین فرضیهنیتفنّ

و  گونه مدرکگوید که برای آنها هیچهایش معترف است. با این حال، از قضایایی سخن میگیریبر نتیجه

گونه بدونِ هیچبوده است؛ او  2گزارِ سنتِ ختنهای وجود ندارد؛ به عنوانِ مثال، این موضوع که موسی بنیاننشانه

ا ای رکند و یگانه منبعِ مصریرا با مهاجمانِ عبریِ فلسطین انکار می 9یابیِ الواحِ هابیروی آمارناتردیدی، هویت

د. او نهخوان نیست، به کناری مینگاریِ او همکه به اسرائیل اشاره دارد، تنها به این خاطر که با طرحِ وقایع

ای را به خود نپذیرفت، که دین را تنها به عنوانِ یک اختلالِ هیچ گرایشِ تازه 4هَنهنامۀ کَاطمینان دارد که قانون

اند، و اینکه )برعکسِ تجربیاتِ توان فهمید، که تمامِ اسلاف و مردمانِ بدوی اختلالِ اعصاب داشتهعصبی می

ک محصلّ با دقتِ معمول( سنت در طیِّ زمان کمتر از آثارِ مکتوب دستخوشِ تحریف گشته است. هر چند ی

ای که از بنیانی اینچنین ضعیفی شکل گرفته است به خطا و نظر در این موضوع، ممکن نیست بر اثر نوشته
                                                           

1 Morris Raphael Cohen 
2 circumcision 
3 Habiru of Amarna 

4 Priestly Code ،شود.اد را شامل میاحکامِ سفرِ لاویان و شماری از احکامِ سفرِ اعد از شرایعِ تورات که بخشِ اعظمِ ایپاره 



114 
 

افزاییِ تازه و اساسی که به ارایۀ فهمی جدید از تاریخِ توانند تحتِ تأثیرِ یک هماشتباه بیفتد، اما عمومِ مردم می

 8ار بگیرند.پردازد، قریهود بر اساسِ روانکاوی می

ده است، توانند به نتایجی که حاصل کرکند، نااستوار هستند و نمیمدارکی که فروید برای دعویِ خویش به آنها استناد می

صحه بگذارند. به عنوانِ مثال، این استنباطِ او که موسی مصری بوده است نه یهودی، تا حدودی بر مدارکِ نااستوارِ نحوی 

ها، انهگیرد و مقایسه میانِ افسانۀ موسی و دیگر افسموسی که فروید خود نیز آنها را قطعی در نظر نمیو اشتقاقی دربارۀ نامِ 

ترین منتقدِ خویش دربارۀ مصری بودنِ موسی است. او بنا نهاده شده است. اما حقیقت این است که فروید خود سخت

 نویسد:پس از طرحِ این دعوی، می

ا برای بایست خود رستنباط در بابِ نامِ او، قطعی در نظر گرفته نشده است؛ میطور که دیدیم، نخستین اهمان

آماده کنیم؛ راه بهتری پیشِ روی ما نیست. این ایراد  – 2تحلیلِ اسطورۀ سر راه گذاشتنِ بچه –استنتاجی جدید 

که همچون موردِ سابق تر از آن چیزی است ها مبهمها و استحالۀ افسانهتواند وارد باشد که ویژگیِ بنیانمی

ها برای رسیدن به حقیقتِ امر با ای را بدهد، و اینکه در این موردِ تاریخی تمام تلاشگیریمجالِ چنین نتیجه

حریف هایی مسلم از تای موسی و نشانههای موجود حولِ شخصیتِ اسطورهنظر به وجودِ تناقضات و ناپیوستگی

م تباشد. خودِ من بر آن نیسل گرفته است، محکوم به شکست میهای شخصی که در طیِّ قرون شکو انباشت

  9که در اینجا این تلقیِ منفی را مطرح کنم، اما در موقعیتی نیز قرار ندارم که بخواهم به ردّ و انکار آن بپردازم.

تر دیدیم، که پیش گیرد. همچنانتوجه دیگری را نیز در بر میهای قابلِفارغ از ضعفِ کلّی این استنباط، کتاب مشخصه

شود که تردید و دودلیِ آشکاری برای انتشارِ آن وجود داشته است؛ این مطلب نیز به انحای گوناگونی در آن بازگو می

 بایست کتاب را چندان جدیّ تلقی کرد. نمی

 نویسد:قول شد، فروید میای که در بالا نقلِه پس از فقرهدر پایانِ بخشِ نخستِ کتاب، بلافاصل

ر قطعیتی بیش از آنچه تاکنون حاصل شده است وجود ندارد، پس چرا این تحقیق و تفحّص را به اجتماعی اگ

سنده هایی مختصر ببایست به نشانهمینیز ام؟ مایۀ تأسف است که حتی در توجیه خود بزرگتر عرضه کرده

 4کنم.

 دهد:بخشِ نخست احساسی مشابه از خود بروز میهمان او در پایانِ 

ارِ فردی کم انتظبایست دستِدی تاریخی بپذیرد، میاینکه کسی مصری بودنِ موسی را نیز به عنوانِ مور ولو

دیگر با جایگاهی استوار را داشته باشیم که بسیاری احتمالاتِ مرتبطِ دیگر را از این مؤاخده و سرزنش که 

 ای که در آندرکِ خارجی و عینی از دورههایی تخیلّی و شدیداً دور از واقعیت هستند، حفظ کند. یک مفراورده

توانست کافی باشد؛ اما چنین چیزی موجود زندگیِ موسی و مهاجرتِ یهودیان از مصر اتفاق افتاد، شاید می

                                                           
1 Morris R. Cohen, Reflections of a Wondering Jew (Boston: Beacon Press, 1950), pp. 139-140. Chapter 15, pp. 
139-146,  

 فروید.  پرستیِیگانهموسی و این کتاب نقدی است بر 
2 the exposure myth 
3 Freud, Moses and Monotheism, p. 14.  
4 Freud, Moses and Monotheism, p. 14. 



115 
 

نند، کدگاهِ مصری بودنِ موسی را طرح هایی که ممکن است دیگیرینیست؛ از همین رو، بهتر است از نتیجه

  8جلوگیری کنیم.

تردیدش را  ،رسیم. در ابتدای این بخشمی 2«اگر موسی مصری بود...»ادامۀ کتاب یعنی بخشِ دوم، به عنوانِ اما باز در 

 کند:نسبت به انتشارِ این اثر تکرار می

توان از این قضیۀ که موسی مصری بوده است، را می بنیادینیدر خاتمۀ نوشتۀ خود گفتم که نتایجِ مهم و 

عمومی قادر به پشتیبانی از آنها نیستم، چون همگی مبتنی بر احتمالات روانشناسانه دریافت داشت؛ اما به طورِ 

تر قضیه فهمِ مبهمِ این احتمالات است، و شقِّ و فاقدِ مدارکِ عینی و خارجی است. بنابرین شقِّ پراهمیت

 –نه شالودۀ استوار گوآمیزترش نیز قرار دادنِ آن در معرضِ حملاتِ انتقادیِ جهانِ خارج بدونِ هیچاحتیاط

واند تهای گلین. هر احتمالی هر چه قدر هم که جذّاب و اغواکننده باشد، نمیهمچون یک ستونِ آهنین بر پایه

های یک مسأله همچون قطعاتِ یک جورچین با یکدیگر ما را از خطا مصون بدارد. گویی که تمامیِ بخش

باشد و  ضرورتاً حقیقت« محتمل»باشد که نیازی نیست  بایست به خاطر داشتهکنند؛ فرد میانطباق پیدا می

و  9اما در نهایت چندان جالب نیست که انسان در زمرۀ علمای مدرسی«. محتمل»نیز همواره « حقیقت»

ای از این بابت اند و هیچ دغدغهقرار بگیرد که صرفاً به ارایۀ مهارت و استادیِ خود خشنود گشته 4ایتلمودی

  5تواند از حقیقت به دور باشد.کارشان تا چد حدّ می ندارند که نتایج

اداتی را کند، انتقش برای قرار گرفتن در زمرۀ علمای تلمودی میاای که به عدمِ تمایلفروید در این فقره، علاوه بر اشاره

لمای ه دلیل آنچه دربارۀ عسازد. جملۀ پایانیِ آن که بای بنیادین است، وارد مینیز به اثری که در حالِ ارایۀ آن به شیوه

 کند. نماید، نقدِ کوهن ]را که پیشتر ذکر گردید[ مطرح میتوجه مینفسه جالبِکند فیلمودی بیان میت

 نویسد:پس از آن فروید می

ای شخصی از تاریخِ قومِ اسرائیل، آن هم با اطمینانی ناموجهّ ام که بارِ دیگر به خاطرِ ارایۀ بازسازیکاملاً آماده

ام های شخصیو ناروا، موردِ سرزنش قرار بگیرم. این نقدها را آنچنان ناگوار تلقی نخواهم کرد، چون در قضاوت

 6بازتاب خواهد یافت.

کشورِ کاتولیک و تحتِ حفاظتِ »نویسد. اولّی حاکی از آن است که چون او در یک او دو پیشگفتار بر بخشِ سوم می

ها و تردیدهایی نیز به وضوح در آن با وجودِ این، دودلی 7شارِ اثر خودداری خواهد کرد.کند، از انتزندگی می« کلیسای آن

 شود که:گونه آغاز میرسد، اینشود، چرا که این پیشگفتار که با اعلامِ عدمِ انتشارِ کتاب به اتمام میدیده می

                                                           
1 Freud, Moses and Monotheism, p. 15. 
2 Freud, Moses and Monotheism, p. 16. 
3 scholastic 
4 Talmudist 
5 Freud, Moses and Monotheism, pp. 16-17. 
6 Freud, Moses and Monotheism, pp. 40-50. 

 . 45ص  نگاه کنید به 7
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ظرم دارم تا برای دومین بار تصمیمی چیز برای از دست دادن ندارد، در نبا جسارتِ فردی که چیزِ زیادی یا هیچ

در بابِ موسی ادامه بدهم... ]دو بخش ابتدایی کتاب[ همراه با  را بجا را زیر پا بگذارم و دو نوشتۀ پیشینِ خود

  8شده است.نبخشِ پایانی تا الآن منتشر 

دهند. او حتی واردِ ن را از دست میشاکند که در دورانِ سالخوردگی خود قرار دارد و سالخوردگان قوای خلّاقهاو اشاره می

 9شود.های سالخوردگان میافزاییدر بابِ مسألۀ ارزشِ هم 2نزاعی جزئی با جورج برنارد شاو

است که او در رابطه با اثرِ خود با آنها  4«ایهای درونی و موانع بیرونیدلشوره»گرِ شده در لندن بیانپیشگفتارِ دوم نوشته

انیِ کتاب دهم بخشِ پایاکنون به خود جرأت میهم»کند که ا نظر به تغییرِ شرایطِ سیاسی، او بیان میرو بوده است. بروبه

خص ای در بابِ شبرای قوای انتقادیِ من، این مقاله که از مطالعه»نویسد: او در اواخرِ این پیشگفتار می 5«را منتشر کنم.

او در بحثی  6«را حفظ کرده باشد. خود که به یک انگشت تعادلماند ای میموسی نشأت گرفته است، به حالِ رقصنده

ولی »نویسد: کند. او میاز حقِ خود برای داشتنِ آزادیِ عمل در قبالِ اثرِ دیگران دفاع می 7اثرِ رابرتسون اسمیت پیرامون

های تبارشناسانه، آنچه را نیستم، بلکه یک روانکاوم. این حقِ مسلّم من بود که از میانِ داده 1دستِ آخر، من تبارشناس

  3«گرِ اثرِ تحلیلی من باشد انتخاب کنم.توانست یاریکه می

و  فروید تنها نمایانگرِ ارزشِ صوریراستی این اثرِ اندازد که آیا بهه این صرافت میاظهاراتی از این دست در کتاب، ما را ب

رح شده تحتِ شرایطِ شکنجه و آزار طهای نوشتهربارۀ کتابای را که لئو اشتراوس دتوانیم نکتهباشد. میخود می ظاهری

 نویسد:کند، به این اثرِ فروید نیز بسط دهیم. اشتراوس میمی

ا نیز آموزِ زیرکِ دبیرستانی راگر یک استادِ فنِّ نویسندگی مرتکبِ خطاهایی آنچنان فاحش گردد که یک دانش

دی فرض کنیم؛ بخصوص اگر خودِ مؤلّف نیز هر چند به طور شرمسار سازد، منطقی خواهد بود که آنها را تعمّ

  81ضمنی، به احتمالِ وجودِ خطاهای فاحشِ تعمّدی در نوشتن اشاره کرده باشد.

 او گفته کس بیش از آنچه خودِرود و هیچبود، این اثر کتابی بد به شمار می« استادِ فنِّ نویسندگی»شک یک فروید بی

هایی مبتنی بر تردید، شِ آن را برای ما بیان نکرده است. کتاب سرشار است از دلالتاست، مقصود از خطاهای فاح

هایی هایی مبنی بر اینکه آنچه واقعاً در حالِ گفته شدن است، تنها در قالبِ اشارات بیان گردیده؛ و سرشار از استدلالدلالت

 اند. رحمانه توسطِ خودِ مؤلف موردِ نقد قرار گرفتهاست که بی

بایست ترین آنها این است که کتاب را میترین و متقاعدکنندهنظرانهین نکات ما را به چه نتایجی سوق خواهد داد؟ تنگا

شده در سبکِ خاص فرویدی به شمار آورد، چرا که دارای مضمونی آشکار و مضمونی پنهان است. فروید خود اثری نوشته

                                                           
1 Freud, Moses and Monotheism, pp. 66. 
2 George Bernard Shaw 
3 Freud, Moses and Monotheism, pp. 66. 
4 Freud, Moses and Monotheism, pp. 69. 
5 Freud, Moses and Monotheism, pp. 70.  
6 Freud, Moses and Monotheism, pp. 71. 
7 Robertson Smith 
8 ethnologist 
9 Freud, Moses and Monotheism, pp. 169. 
10 Strauss, p. 30.  
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توان مضمونِ پنهان را از طریقِ مضمون آشکار تشخیص داد گفته است. میهایی که به وسیلۀ آنها چیزهایی دربارۀ شیوه

ارایۀ این فرضیه که قویاً توسطِ خودِ فروید به انحای گوناگون در کتاب طرح شده است، به ما در تلاش برای فهمِ این 

دمدمیِ » کند، اثری از یکتوان آن را آنچنان که کوهن تعبیر میرساند؛ کتابی که تحتِ هیچ شرایطی نمیکتاب یاری می

 به شمار آورد. « خودرأی

گیری در بابِ خودآگاه یا ناخودآگاه بودنِ آن دانند، تعیینِ طبیعتِ یک انگیزش از تصمیمهمچنان که روانشناسان می

متی ودهد، و فروید نیز از خصپذیری ربط میولیتکه فرهنگِ ما خودآگاهی را به مسؤ تر است. از آنجاییانگیزش آسان

توان حدس زد بخشی از انگیزۀ او تاثیرگذاری بر نیتِّ ناخودآگاه بوده توانست ایجاد کند آگاه بوده است، میکه کتاب می

آید، فروید نگران این موضوع بوده است که کتاب یهودیان را به خشم بر می 8باشد. همچنان که از مکاتباتِ او با مایتلیس

در تفسیرِ ما یهودیان یعنی  –گرِ جدالِ کتاب با یهودیان است کند که تا حدّی نشانمی ای شروعو آن را با جمله 2آورد

ه او را از سوی مردمی ک که چیزی نیست تکذیبِ یک شخص»کند که: پیروانِ دینِ رسمی. جملۀ نخستِ کتاب بیان می

از  خصوص از جانبِ فردی که عضویب –دلی پذیرفته شود کنند، با خوشبه عنوانِ برومندترین فرزندِ خود ستایش می

آمیز تلقی خواهد شد. بنابرین او همچنین احساس کرده بود که کتاب از سوی مذهبِ کاتولیک خصومت 9«آن مردم باشد.

آمیز و تعمّدی نوشته شده باشد، در بدترین حالتِ ممکن احتمالی بایست با قدرِ مسلّمی از ابهامی احتیاطاینکه کتاب می

 نماید. میقابلِ قبول 

را  ای برای فهمِ آن که حقِّ مطلبهایی که ما در پیش رو داریم، یکی ردّ و انکار کتاب است و دیگری یافتن شیوهگزینه

مونی دوگانه آمیز و مبهم و دارای مضتواند اثری احتیاطفرض که کتاب مینسبت به نبوغِ فروید ادا کند. با نظر به این پیش

ست، انطباق را او نوشته ا« پرستیموسی و یگانه»علمِ خود به ژرفای وجودیِ فروید و این حقیقت که  توانیم میانِباشد، می

و هماهنگی ایجاد کنیم. اگر این کتاب درونِ سنتِ کابالا و تحتِ تأثیرِ احساسِ شکنجه و آزار نوشته شده باشد، این 

 نماید. کاملاً قابلِ درک می آمیز را در بر داشته باشد،بایست ابهامی احتیاطموضوع که می

  

                                                           
1 Meitlis  

  .پایین 51ص  نگاه کنید به 2
3 Freud, Moses and Monotheism, p. 3.  
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21 

 موسی به عنوانِ یک مصری

 

ظرِ هر نبایست برای این فرضیۀ فروید که موسی مصری بوده است، قائل شویم؟ از نقطهچه اهمیت و جایگاهی را می

گوید که او یک یهودی موسی هم مصری بوده است و هم یهودی. داستانِ معروفِ کتابِ مقدسّ می ،سنتِ مشخصی

گوید مورّخ به ما می 8متولّد شد، اما در نزدِ دیگری پناه داده شد و در میانِ خانوادۀ سلطنتیِ مصر پرورش یافت. جوزفوسِ

  9جنگید؛ فروید نیز از این موضوع اطّلاع داشته است. 2هاکه موسی یکی از فرماندهانِ نظامیِ مصر بود که علیه اتیوپی

ای ای که یهودی بودنِ او را نفی کند(. بر اساس فقرهی بوده است )اما نه به شیوهکند که موسی مصرنیز بیان می زوهر

دهد وقتی موسی از بیمِ دستگیر شدن به جرمِ قتلِ یک مصری از آن سرزمین گریخت، دخترِ از کتابِ مقدسّ که شرح می

ای میانِ خورشید )نزدِ فروید حتی رابطه زوهر 5«یک مصری به یاریِ ما آمد...»دهد که به پدرش گزارش می 4شعیب

موسی مرده است، و خورشید برچیده شده است و »پردازد. کند که فروید نیز به بیانِ آن می( و موسی برقرار می6آتون

  7«زمانِ حکمرانیِ ماه فرا رسیده است.

 هنوز هم یک یهودی تلقیرغمِ تمامِ این روابط و پیوندهای مصری، موسی ماند که علیاما این حقیقت همچنان باقی می

تواند شود. دیدگاهِ فروید این است که موسی از نظرِ ژنتیکی مصری بوده است. اما اینکه فرضیۀ فروید تا چه حدّ میمی

 معتبر باشد، پرسشی است که برای مقاصدِ ما در این اثر از اهمیتِ چندانی برخوردار نیست. 

هودی کند که اگر موسی از نظرِ ژنتیکی غیرِ یموسی شروع می« تکذیب»با همچنان که پیشتر دیدیم، فروید کتاب خود را 

م. ای به نکتۀ زیرکانۀ روانکاو اخواهد بود. خالی از لطف نخواهد بود اگر اشاره« شدهتکذیب»است، بر این اساس ضرورتاً 

روید ای برای مسألۀ اصلیِ فرسد کلّیتِ پرسش دربارۀ بنیانِ قومیِ موسی اهمیت قطعیبه نظر نمی»بکنیم که  1وولف

کاملاً قابلِ درک است که تمامیتِ کتاب به عنوان اثری دربارۀ روانشناسیِ  3«پرستی داشته باشد.یعنی بنیان و توسعۀ یگانه

توانست بدون آنکه موسی را از نظرِ ژنتیکی غیرِ یهودی تلقی کند، نگاشته شود. با فرضِ یک موسیِ غیرِ یهودیان، می

ای که ای میانِ موسی و دینِ آتون مصریان وجود داشته باشد؛ نکتهبایست رابطهکند که میروید استنباط مییهودی، ف

وانست به آن تسادگی میمصر، به فروید با توجه به داستانِ کتابِ مقدّس دربارۀ پرورش یافتنِ موسی در خانوادۀ سلطنتیِ

 دست بیابد. 

                                                           
1 Josephus 
2 Ethiopians 
3 Freud, Moses and Monotheism, p. 32.  
4 Reuel 
5 Zohar, I, p. 27; Exodus 2:19.  
6 Aton 
7 Zohar, II, p. 368.  
8 M. Wulff  
9 M. Wulff (ed.), Max Eitingon: In Memoriam (Jerusalem: Israel Psycho-Analytical Society, 1950). M. Wulff, An 
appreciation of Fraud's Moses and Monotheism, pp. 124-142.  
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آید، او اندیشۀ موسی به عنوان یک غیرِ یهودی را دارای اهمیتی فروید بر می درونیِ کتابِهای آنچنان که از نشانه

قتضا آید، منطقاً چنین چیزی را اکرده است. با این حال، آنچه که از ظاهرِ کارِ او در این کتاب بر میکننده تصوّر میتعیین

مایه است و در رای این دعوی سست و کمهایش بکند که استدلالطور که دیدیم، خودِ او تصدیق میکند. هماننمی

موضوع  بایست در فحوای پنهان و روانشناسانۀ اینبنابرین بالإجبار می.« کردهایی بسنده بایست به نشانهتوجیه آن می»

ر اساسِ نظریۀ خودِ فروید قضاوت کنیم، تغییر دادنِ ببخواهیم  اگرتأمل کنیم.  –موسی به عنوانِ یک غیرِ یهودی  –

 ماند. مصری بیشتر به تحقّقِ یک آرزوی شخصی از سوی فروید می-موسی به یک شخصِ غیرِ یهودی هویت

نویسد: ، می«جالب نیست که انسان در زمرۀ علمای مدرسی و تلمودی قرار بگیرد»گوید فروید در همان پاراگراف که می

یاها به رؤ فروید در کتاب تفسیرِ 8«کنند. موسی یک مصری بود که مردمانی نیاز داشتند او را به یک یهودی تبدیل»

 نویسد: کنند. او میبه حالاتِ متضادِ خود تغییر پیدا می 2فکرها-یاپردازد که به واسطۀ آن رؤیندی میتشریح فرا

فکرها واردِ تعامل -تواند با تأثیراتِ درونِ رویامی 9فعل-یادیگر نیز وجود دارد که در آن رؤ یک شیوۀ جایگزینِ

تواند آنها را به حالاتِ علاوه بر این به آنها اجازۀ ورود دهد یا آنها را به هیچ تقلیل دهد. این عامل می شود و

فسیر، یا در جهتِ مقاصدِ تآن هر عنصری در رؤ متضادشان تغییر دهد. پیشتر با این قاعدۀ تفسیری که بر اساسِ

. گرِ حالتِ متضادِ خود نیز باشد، آشنا شدیمنمایانتواند به همان سهولت و سادگی که نمایانگرِ خویش است، می

که  یا استتنها زمینۀ رؤگرِ موردِ اول خواهد بود یا موردِ دوم. توانیم از پیش تعیین کنیم که آیا نمایاننمی

  4کننده است.تعیین

ن دهد که چگونه ایوضیح مییا محدود کند. او در همان پاراگراف ترؤ البته نه آنکه فروید این نکات را تنها به قلمروِ

 6شود!به کار گرفته می 5تکنیکِ تجزیۀ عناصر به حالاتِ متضادشان، در توریه

گوید، زمینۀ کار بر آن باشد که صحتِ تفسیر را به واسطۀ حالاتِ متضادِ آن تأیید کند، اگر به پیروی از آنچه فروید می

 «ری بود که مردمانی نیاز داشتند او را به یک یهودی تبدیل کنندموسی...یک مص»بنابرین در موردِ این دعویِ فروید که 

 موسی یک یهودی بود که فروید نیاز داشت او را به یک غیرِ یهودیتوان این تعبیرِ بامعناتر را به کار گرفت که به نظر می

 تبدیل کند. 

زاماتِ بایست به دور از شروط و الید میتواند توضیح دهد که چرا فروبخش در اینجا میچندین تفسیر متقابلاً روشنایی

 منطقی بر آن بوده باشد که موسی را به عنوانِ یک غیرِ یهودی جلوه دهد. 

 

                                                           
1 Freud, Moses and Monotheism, p. 16.  

2 thought-dreamِفعل -رویارویاها که به واسطۀ  ، زمینۀ پنهانwork)-(dream شدۀ رویا درک شود و به صورت متن و روایتِدچار تغییر و تفسیر می     

(dream narrative) خواب از لفاّفۀ خویش تا حدی آزاد  بیداری است که در موقعِ شده در هنگامِسرکوب این زمینۀ پنهان متأثر از مواردِ کند.برای شخص جلوه می
  م. –گشته است 

3 dream-work 
4 Freud, The Int. of Dreams, p. 471.  
5 dissimulation  
6 Freud, The Int. of Dreams, p. 471. 
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 الف. آرمانِ شبتایی

یسم در جنبشِ یهودیان درونِ جریاناتِ اصلیِ تمدنِ غرب اشاره کردیم. شبتاییسم گاه حریصانه و ایپیشتر به نقشِ شبت

ا نوعی هویتِ مثبت همراه با عناصرِ غیرِ یهودی را در تمدنِ غرب به چنگ آورد. دیدیم که حتی کرد تنومیدانه تقلّا می

 ها یاری رساند. ارتدادِ شبتای زوی و یاکوب فرانک نیز به نفوذِ شبتاییسم به بعضیِ گروه

رانک غیرِ زوی و یاکوب ف رساند. شبتایهای شبتایی را به اوجِ دراماتیکِ آن میفروید انگیزش پرستیموسی و یگانهدر 

ترین شخصیتِ مسیحاییِ یهودیت، و دیگر یهودی شدند. آرمانِ غایی در زمینۀ شبتاییسم این است که موسی، ژرف

 های مسیحایی را به عنوان افرادی غیرِ یهودی تصور کند.چهره

های عصرِ روشنگری به شمار وردهبرای فروید تغییرِ مذهب به طورِ علنی و همراه با آیین و تشریفات، که یکی از فرا

تر از آن بود که بتوان اهمیتِ عاطفیِ عمیقی برای آن تصورّ کرد. فروید با قلبِ موسی به یک غیرِ یهودی، آمد، عوامانهمی

 بهوتِمو کرد، یابی میفعلِ روانشناسانۀ ارتدادِ خود را به انجام رسانید. آیا اینکه فروید خود را شدیداً با موسی هویت

د، و اینکه بخشنشیند و آرامگاه پاپ را زینت میمجسمۀ موسیِ میکلانجلو بود که در هیأتی سنگی در کلیسای رم می

تواند به عنوانِ تجسمِّ شخصیِ فروید از فعلِ شبتاییِ ارتداد فهمیده شود. فروید موسی را به یک غیرِ یهودی مبدّل کرد، می

پردازد، به همان شیوه که از موسی یک غیرِ به ارایۀ آن می پرستیو یگانهموسی از طریقِ تصویری از موسی که در 

 شود. سازد، خود نیز به شکلی روانشناسانه غیرِ یهودی مییهودی می

 

 1«رُمانسِ خانوادگی»ب. تصورِّ خیالی 

ای آن را پیشتر در مقاله که 2گیردفروید در تلاش برای اثباتِ مصری بودنِ موسی، اندیشۀ رمانسِ خانوادگی را به کار می

اسطورۀ تولدِّ »با عنوانِ  4او در تأییدِ دیدگاه خویش به کتابِ رانک 9طرح کرده بود.« رمانسِ خانوادگی»تحتِ عنوانِ 

 نویسد:کند. فروید میاستناد می 5«قهرمان

هایی را فوذ در ابتدا افسانهنپردازد که تقریباً تمامِ اقوامِ متمدنّ و ذی]کتابِ رانک[ به بررسیِ این حقیقت می 

ش های خویاند و در قالب هنرِ شاعری به تمجید و بزرگداشتِ قهرمانان، پادشاهان، و ملکهگردِ خویش شکل داده

ان معمولاً شهای ابتداییِ زندگیویژه سرگذشتِ تولدّ و سالاند. بهشان پرداختهرمانانِ ملییا به عبارت دیگر، قه

  6انگیز است.خیال هاییمزیّن به مشخصه

ر شود، اما دقهرمان در یک خانوادۀ اشرافی یا سلطنتی متولّد می«  افسانۀ معمولی»کند که در یک او استدلال می

کند که افسانۀ موسی کاملاً متفاوت است. موسی در میان جماعت یابد. سپس اشاره میای از طبقۀ پایین پرورش میخانوده

                                                           
1 Family Romance  
2 Freud, Moses and Monotheism, p. 9.  
3 Freud, Col. Papers, V, pp. 74-78.  
4 Rank 
5 Der Mythus von der Geburt des Helden 
6 Freud, Moses and Monotheism, p. 7.  
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رسد که یابد. فروید بر اساسِ همین تباین، به این نتیجه میای سلطنتی پرورش میدر خانوادهشود، اما لاویان زاده می

 موسی از همان ابتدا مصری متولد شده است.

بایست از طریقِ افسانه به سوی حقایقی واقعی دربارۀ زندگیِ موسی اینکه فروید با وجودِ آگاهی از ماهیتِ ذوقیِ افسانه، می

انۀ کتابِ ای اصیل که افسنماید. اگر او خود را به برایندهای حاصل از افسانهانگیز میعجیب و شگفت حرکت کند، بسیارِ

توانست قطعیت و استواریِ بیشتری در کار خود کسب کند: اما مقدسّ صورتی محرَّف از آن است، محدود کرده بود، می

 ت. پذیر نیسا توجه به منطقِ افسانه امکانشود، بحصولِ برایندهایی اینچنین که به حقایقی فرضی منتج می

و  ایاسطوره شودداستانِ فردی که در طبقۀ اشرافی متولدّ می که کندبیان می پرستیموسی و یگانهفروید به وضوح در 

 :است مبتنی بر نیازهای روانشناسانه

سر به تغییر در خویشاوندیِ باشد که در آن پفرزند می« رمانسِ خانوادگیِ» اصطلاحاًمنبعِ درونیِ افسانه، 

و  کمالوابتداییِ فرزند تحتِ تفوقِّ تمامهای دهد. سالاش با والدین بخصوص پدر واکنش نشان میدرونی

همواره به  8های پریانیاها و داستانها در رؤن اساس، پادشاهان و ملکهگردد. بر همیرطمطراقِ پدر طی میپُ

های واقعی، جدایی از والدین و اتّخاذِ چشمی و سرخوردگیتحتِ تأثیرِ همشوند. بعداً عنوانِ والدین ظاهر می

  2دهد.موضعی انتقادی نسبت به پدر رخ می

 گوید:فروید سپس به ما می

ند. اگر کهایی پنهان حرکت میافسانۀ موسی آنچنان که امروز با آن آشنا هستیم، متأسفانه در پسِ انگیزش

لند نکند، افسانۀ ما نخواهد توانست از او یک قهرمان بسازد. اگر او یهودی باقی موسی از دودمانی سلطنتی سر ب

 9بماند، هیچ عملِ خاصی برای ترفیعِ شخصیتِ او صورت نپذیرفته است.

ین در ای که تا پیش از اای مصری، افسانۀ موسی را به شیوهزادهفروید در حقیقت با تصور کردنِ موسی به عنوان اشراف

 انتقادی را اند این عنصرِچون نخواسته« انداز قافله عقب مانده»کند. یهودیان ود سابقه نداشته است، تکمیل میتاریخِ یه

د. رسانَبه افسانه بیفزایند که موسی در طبقۀ اشرافی متولد شده است و فروید این کار را با نوشتنِ کتابِ خود به انجام می

« انوادگیرمانسِ خ»حقیقتِ امر همین بوده است، با نظر به استفادۀ فروید از اصطلاحِ دهد میای که نشان کنندهمدرکِ قانع

یک »کند که فرزند به این اندیشه که آید؛ چرا که فروید در اثرِ خود در بابِ رمانس خانوادگی، خاطر نشان میبه دست می

ندخواندۀ گردد که توسطِ موسی فرزودیانی باز مییابد؛ اما موضوعِ اصلی به یهاست دست می« نافرزندی یا یک فرزندخوانده

 پردازد!  اند و این دقیقاً همان چیزی است که کتابِ فروید به آن میمصر تلقی گشته

ست که برد پدرش آن کسی نیشود که فرزند پی میکند که افسانۀ رمانسِ خانوادگی از آن جایی شروع میفروید بیان می

 باشد، خود را در قالبِ فانتزیِ رمانسِاش از او میوردگی که حاصلِ بزرگنمایی کودکانهکرد. این سرخپیشتر تصور می

                                                           
1 fairytale  
2 Freud, Moses and Monotheism, pp. 9-10.  
3 Freud, Moses and Monotheism, p. 12.  
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اش از دهد. فروید نیز به طور مشابه، سرخورده از بزرگنماییِ کودکانهخانوادگی و اینکه او فرزندخوانده است، نشان می

 زند. ی گرفته شده بودند، دست میموسی به ایجادِ این رمانس خانوادگی که یهودیان همگی به فرزندخواندگ

وید با سازی است. فربزرگ-پردازیم که تا حدودی نوعی خودحال به بررسیِ اهمیتِ برجستگیِ ژنتیکی برای فروید می

خلقِ یک موسیِ غیرِ یهودی، با جایگاهی رفیع و از دودمانی سلطنتی، بر احساسِ یهودی خود به عنوان فردی صاحبِ 

آید، فروید از جایگاه اجتماعیِ پایینی که ای او بر مینامهکند. آنچنان که از مواردِ زندگیین غلبه میشأنِ اجتماعیِ پای

زاده به ش باعث آن بود، ناراحت بوده است. این افسانۀ او که یهودیان توسطِ یک غیرِ یهودی اشرافایهودی بودن

ه کرد. به عبارتی، او آنچه را کیش در دل داشت، غلبه میخویشاوندی پذیرفته شدند، بر احساسی که از یهودی بودنِ خو

ها در عمل انجام دادند، در تفکر به انجام رسانید: شبتای زوی به بارگاه سلطان پذیرفته شد؛ یاکوب فرانک در شبتایی

امِ تعمیدشان هنگ ها نیز به طورِ گروهی، درهنگامِ تعمید تحتِ حمایتِ تعمیدیِ شاه آگوستوسِ سوم قرار گرفت و فرانکیست

 تحتِ حمایتِ تعمیدیِ اشرافِ لهستانی در آمدند. 

فروید با بسطِ افسانۀ مذکور و در نظر گرفتنِ موسی به عنوانِ عضوی از خانوادۀ سلطنتیِ مصر، آن را به نحوی که با 

 ای از همانان آن را نمونهتوکند. از همین رو، میخوانی داشته باشد، دچارِ تغییر و اصلاح میالگوی معمولِ افسانه هم

ای آن، ای دانست که رانک در کتابِ خویش به آن می پردازد. به منظورِ آشکار شدنِ ماهیتِ صرفاً افسانهمداقّۀ روانکاوانه

گردد باره رهنمون میمان در ایننمود که فروید به بازپرداختِ آن اقدام کند. این مطلبِ ما را به دیدگاه بعدیضروری می

 گیرد. ستیزی در نظر مییهودای در جهتِ رویارویی با را وسیله« یهودی غیرِموسی به عنوانِ یک »انگارۀ که 

 

 ج. موسی و یهودستیزی

دانیم که فروید در سراسرِ زندگانیِ خود از اینکه به عنوانِ یک یهودی موردِ تبعیض قرار گرفته است، رنجور و ناراحت می

توان به عنوانِ تلاشی زیرکانه درک کرد که از سرِ استیصال برای را می« انِ یک غیرِ یهودیموسی به عنو»بود. فانتزیِ 

نون تجربه ای که یهودیان تاکدارِ بزرگترین فتنۀ یهودستیزانهدر گیرومبارزه با یهودستیزی اتخاذ شده است. این کتاب 

د؛ و بخشی افکند نوشته شزه داشت بر اتریش سایه میاند، نوشته شد. بخشی از آن در وین، هنگامی که نامِ هیتلر تاکرده

ترین بیانِ دیگر نیز در لندن هنگامی که فروید توسطِ هیتلر از وین اخراج شده بود. به احتمالِ زیاد، این کتاب که صریح

وید  اینکه فرنِبایست پاسخی بوده باشد به وقایعِ بیرونیِ زندگانیِ او. گفتاش با مسألۀ یهودیت است، میاو از درگیری

ند مطابق تواکه از فشارهای یهودستیزانه داشته است به نگارش در آورده، از جهاتی می کتاب را در واکنش به تجربیاتی

 با واقع باشد. 

امل کند شها را نیز که به یهودستیزی ارتباط پیدا میای از اندیشههای خود، مجموعهافزاییکتاب علاوه بر سایرِ هم

ت از نظریۀ بازتابی اسکند غیرِ قابلِ باور به نظر خواهد رسید، در حقیقت ها که فروید اعلام میکی از این اندیشهشود. یمی

 نویسد: . فروید میزوهرکتابِ  یهودستیزی

ند؛ کاملاً اهای بسیار دور دارند؛ آنها از ناخودآگاه سر بر آوردهترِ یهودستیزی ریشه در گذشتههای عمیقانگیزش»

جرأت هرسد. بباور به نظر می ام که آنچه قصد دارم بیان کنم، در ابتدا غیرِ قابلِای شنیدنِ این مطلب آمادهبر
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اند بر این حسادت که یهودیان فرزندانِ ارشد و محبوبِ خدای پدر هستند گویم که دیگران هنوز نتوانستهمی

 8«باشند. فائق بیایند؛ آنچنان که گویی به این فرض باور پیدا کرده

 بیان گشته است: زوهرگونه در دربارۀ یهودستیزی این« غیرِ قابلِ باور»این نظریۀ 

ا ر در کنفِ محبتِّ خویش گرفت و آنان پرست از اسرائیل بود که خداوند اسرائیل رابه خاطرِ تنفّرِ تمامِ مللِ بت

ه اسرائیل مقربّ گردانیده شده است. این کنند، حال آنکبه خود نزدیک گردانید؛ چون آنان خود را دور تصورّ می

سف ش است و آنان با وجودِ اینکه یوانیز از سرِ عشق بود که یعقوب به یوسف نمایاند که برتر از دیگر پسران

تواند عظیم پرست نسبت به اسرائیل تا چه حدّ میبرادرشان بود، توطئۀ قتلِ او را چیدند. پس خصومتِ ملل بت

کرد، چه شد: از پدرِ خویش غریب افتاد و تِ عشقِ مفرطی که پدرِ یوسف به او ابراز میباشد! بنگر که عاقب

تی که تبعید راسو تبعید روانه شد. بهپدرش در غربت و تبعید به او پیوست و همراه با آنان... شخینه نیز به غربت 

ک که خداوند اختصاصاً برای او تدار برایندی از مشیتِّ الهی بود؛ هر چند دلیلِ خاصّه بالاپوشِ بسیار رنگی بود

 2دیده بود.

ند که یهودیان کچگونه به تلطیفِ فشارِ یهودستیزی منجر خواهد شد؟ فروید صریحاً بیان می« موسیِ غیرِ یهودی»اندیشۀ 

ر که گفته طوموسی هستند. همان را مرهونِ 9«شوندرو میاند و همچنان با آن روبهرو شدهبیشترِ خصومتی که با آن روبه»

، فروید پیدا کرد. بر همین اساس« مردمِ برگزیده»توان در اندیشۀ یهودیِ شد، فروید معتقد است بنیانِ یهودستیزی را می

موسی « رگزیدهمردمِ ب»توانند خدا نیستند، بلکه بیشتر می« مردمِ برگزیده»دهد که یهودیان به قضیه صورتی معکوس می

 گوید:نام بگیرند. او می

ازه شنویم که خدایی مردمانی تاند، اما هرگز نمیمردمانی خدایی دیگر را پذیرفته شنویمت است که گاه میدرس

را برگزیده باشد. با در نظر گرفتنِ این رویدادِ یگانه و بازتابِ آن به پیوندی که میانِ موسی و مردمِ یهود وجود 

مِ خود را به مرد ر برابرِ یهودیان سر فرو آورد و آنانداشت، شاید بتوانیم به فهمی از آن دست بیابیم. موسی د

  4او بودند.« مردمِ برگزیده» مبدّل کرد؛ آنان

دهد، همگی مطلقاً یهودی انگیز جلوه میهایی که یهودیان را در چشمِ غیرِ یهودیان نفرتفروید معتقد است مشخصه

 نویسد:می هایی غیرِ یهودی است. اونیست، بلکه بیشتر برآمده از بنیان

                                                           
1 Freud, Moses and Monotheism, p. 116.  
2 Zohar, II, p. 198 

یاها ؤنیم که فروید به عنوانِ مفسّرِ ردایاها توصیف شده، قرار گرفته است. میؤه یوسف در آن به عنوانِ معبِّر رک زوهرشایانِ ذکر است که این فقره در بخشی از کتابِ 
ان کند... برای خودِ )ایگو( من بسیار آسیاهای من ایفا میشد که نامِ یوسف نقشی اساسی در رؤملاحظه خواهد »کرده است: یابی میخود را با یوسفِ کتابِ مقدّس هویت

 Int. of« یا، نامِ یک شخصیتِ مشهور در کتابِ مقدّس است.ا که یوسف به عنوانِ یک معبّرِ رؤدمانی با این نام پنهان کند، چرخویشتن را پشتِ مرکه نماید می

Dreams, p. 484. 
اد به او گفته باشند، به احتمالِ زیچیزی  زوهرش دربارۀ ابایست از اهمیتِ خاصی برای او برخودار بوده باشد. اگر همکارانرا خوانده باشد، این فقرات می زوهراگر فروید 

 مربوط به یوسف بوده باشد. بایستی فقراتِمی
3 Freud, Moses and Monotheism, p. 136.   
4 Freud, Moses and Monotheism, p. 55.   
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 رد که خود را مافوقِ دیگرشان را به حدیّ بالا بُکه اعتماد به نفس آنان... موسی با دادنِ مذهبی تازه به اینکه

 8کردند، به خلقِ هویتِ آنها دست زد. آنها با دوری گزیدن از دیگران خود را زنده نگاه داشتند.مردمان تصور می

به  9«بِریت»شود ای که برای آیینِ ختنه به کار گرفته میکلمه –شود لقی میت 2«عهد»ختنه که در سنتِ یهود نشانۀ 

 به عقیدۀ فروید رسمی صرفاً مصری است که به یهود تحمیل شد و یهودیان به خاطرِ آن، آماجِ –باشد می« عهد»معنای 

  حملاتِ یهودستیزانه قرار گرفتند:

ای جز مذهبی که موسی به آنها عرضه کرد پذیرفته باشند، شیوه احتمالِ اینکه یهودیان در مصر عادتِ ختنه را به

  4تواند ردّ شود.به عنوانِ موردی کاملاً غیرِ قابلِ دفاع می

 اما،

در میانِ رسومی که یهودیان از طریقِ آن به جایگاه خود تمایز بخشیدند، ختنه موردی بود که تأثیری نامطبوع 

  5د.کرو غیرِ طبیعی در دیگران ایجاد می

سازد. آنان به عنوانِ دلقک، تنها های تاریخ مبدلّ مییهودیان را به دلقک« موسی به عنوانِ یک غیرِ یهودی»اندیشۀ 

شایستۀ خنده و استهزاء هستند، نه حمله و تهاجم. فروید موسی را مردی با شخصیتِ قوی و صاحبِ معرفتی عظیم معرفی 

 شود:مند میکنند بهرهزندگی می ه تحتِ استبدادِ طاغوتکند که از سادگیِ فرزندانِ اسرائیل کمی

نوای عظیمِ پدرانه باید بوده باشد که در وجودِ موسی به خضوع افتاد تا به کارگرانِ بی 6شک این یک اسوۀبی

 شارِتوانسته بر آنها فیهودی بگوید که فرزندانِ عزیزِ او هستند. تصورِّ خدایی یگانه، ازلی و قادرِ مطلق نمی

شان به باشد؛ معبودی که آنها را شایستۀ بستنِ این پیمان پنداشت: که در ازای وفادار ماندن آوردهکمتری وارد 

ای نبوده است که تصویرِ شخصِ موسی پرستشِ او، سرپرست و محافظِ آنها باشد. احتمالاً برای آنها کارِ ساده

باره محقّ بود، چرا که موسی احتمالاً شماری از صفاتِ در اینرا از تصویرِ خدای خود مجزّا کنند. البته غریزۀ آنها 

  7اش مانندِ تندمزاجی و ستیهندگی را با شخصیتِ خدای خویش امتزاج داده بوده است.شخصی

شدند؛ خاصّه در جنبشِ دچارِ تردید می« عهد»شدند، دربارۀ صحتِ رو میهایی که با آزار و شکنجه روبهیهودیان در زمان

یسم تمایلِ یهودیان برای ترکِ اعتقاد به این خدا را مشاهده کردیم. آنها مذهبی را که از موسی دریافت کرده بودند، شبتای

کردند که با دورانِ کنونی سازگاری ندارد. در این رابطه، اعلانِ یاکوب فرانک های گذشته تصور میموردی مناسبِ دوران

بر اینکه شریعت یا تورات مرده است. فروید ترکِ اعتقاد به خدای موسی را به توانیم به خاطر بیاوریم مبنی را نیز می

یابی کردنِ این خدا با تصویرِ تماماً بشریِ موسی که طیِّ هزاران سال یهودیان را فریفته بود، دوباره زنده وسیلۀ هویت

                                                           
1 Freud, Moses and Monotheism, p. 158.   
2 the Covenant  
3 b'rith 
4 Freud, Moses and Monotheism, p. 30.    
5 Freud, Moses and Monotheism, p. 116.   

تواند حاوی نوعی تفسیرِ کابالیستی باشد، به عنوانِ ترس از اینکه نشانۀ عهد که بر آلتِ تناسلی به شکلِ ختنه قرار داده شده است، سازی میتأکیدِ فروید بر ترس از ختنه
د، عشق از میان برود و مجازات از پی آن فرا برسد.محو گردد؛ یعنی ترس از اینکه عهد از سوی خدا نقض شو  

6 imago 
7 Freud, Moses and Monotheism, pp. 140-141.     
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با خدا رابطۀ خاص دارد، مفتون کرده کرد. این موسی که حتی خود یهودی نبود، آنها را با این اندیشۀ مسحورکننده که 

 تارِ آنانباشکوهی که توسطِ فریف رو شدن با اهانتِ حاصل از این فریفتگی، تنها به حفظِ تصویرِبود و آنان به جای روبه

 ترسیم شده بود اکتفا کردند. 

، 2ترسدریب خوردن میگوید، ذهنِ مدرن بیش از همه از خطا بودن، مضحک بودن و فمی 8اگر آنچنان که ژاک بارزون

ویش توانسته باشد که برای بیانِ خاینکه فروید مشربِ شبتایی را در صورتی مدرن عرضه کرده است، بهترین راهی می

به کار بسته است، چرا که آنچه او اساساً قصد دارد بیان کند، این است که یهودیان معتقدند موسی یهودی بود، اما چنین 

ها در اثرِ هایی که طیِّ قرنکنند. تمام آن رنجند و همچنان به مضحکه بودنِ خویش پافشاری میانبود؛ آنها مضحکه شده

اند، حاصلِ تحمیلِ تاریخیِ یک مصری بوده است. اینکه موسی از سرزمینِ مصر یعنی اختیار کردنِ تورات متحمّل شده

 کند؛ به طوری که اگر پیامِ فروید جدیّایجاد می آمیز راپیشۀ آنها بوده است، یک موقعیتِ مسخرهدشمنِ سنتیِ و ستم

ن تر از همه آنکه، ادعاهای فروید یهودیاها را باعث شود. مهمها و خندهترین گریهبایست غلیانی از غمگنانهتلقی شود، می

شکنجه را  بندِ آزار و ترین رهاوردِ تاریخِ یهود، یعنی رهایی ازکند و به دنبال آن بزرگرا سوژۀ بزرگترین لطیفۀ تاریخ می

 سازد. دار و اَبله مبدّل میهایی خندهآورد. این امر آنان را از یک تهدید به شخصیتبرایشان به ارمغان می

 

 د. جداسازیِ موسی از یهودیان

 طرح گشته 9ای که توسطِ لامارکهای فرهنگیاش متشبثّ به اندیشۀ انتقالِ ژنتیکیِ مشخصهفروید در سراسرِ زندگی

پردازد.  آن میبه بازتصدیقِ پرستیموسی و یگانهکند و در اشاره می« توتم و تابو»شود. او به این نکته در کتابِ است، می

شود که این موضوع های اکتسابی واردِ بحث و جدل میدر بابِ توارثِ مشخصه 4بر همین اساس وقتی با جوزف وُرتیس

ان ها را نداریم، ما صاحبِ دانشِ خودمشناسما دغدغۀ زیست»گوید دارد، فروید میشناسان سازگاری نبا دیدگاه اکثرِ زیست

 . 5«بایست راه خودمان را برویمما می»کند که ، و اضافه می«هستیم

اندیشۀ استمرارِ فرهنگیِ یک قوم از طریقِ انتقالِ ژنتیکی بر اهمیتِ دعویِ فروید مبنی بر غیرِ یهودی بودنِ ژنتیکیِ موسی 

کند، عاملِ یهودستیزی است، و اگر موسی یهودی نبوده است، افزاید. اگر مجموعه اعتقاداتی که به موسی ربط پیدا میمی

 بنابرین نوکِ پیکانِ یهودستیزی دقیقاً به سوی موسی گرفته شده است، نه یهودیان. 

اخلاقی آن بوده است که فروید نیز آن  افزاییِ اختصاصیِ یهود در تمدنِ غرب گرایشِ قدرتمندِعقیده بر آن است که هم

قیدِ »تن در دهند. یهودیان « زهدِ غریزی»کند. تأثیری که موسی داشت این بود که باعث شد یهودیان به را تأیید می

به مسیحیت انتقال پیدا کرد. سخنانِ فروید حاکی از آن است که یکی  ن گرفتند و این قید از طریقِ آنانرا گرد« شریعت

                                                           
1 Jacques Barzun 
2 Jacques Barzun, Romanticism and the Modern Ego, (Boston: Little, Brown and Co., 1944), p. 163.   
3 Lamarck 
4 Joseph Wortis  
5 Joseph Wortis, Fragments of an Analysis with Freud (New York: Simon and Schuster, 1954), p. 84.  
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کند گردد که یهودیان نمادی از فراخود )سوپرایگو( هستند. فروید بیان مییلِ یهودستیزی دقیقاً به همین امر باز میاز دلا

  اند:هموسی را بر خود هموار کرد تازگی سنگینیِ دستگاه اخلاقیِز همه در افرادی شدّت دارد که بهکه یهودستیزی بیش ا

اخیراً  ورزند، به نسبهاکنون بیش از همه به یهودستیزی اهتمام میهمتمامِ افرادی که  که نباید فراموش کنیم

اند، که گاه با اجباری شدید و وحشتناک همراه بوده است. کسی ممکن است بگوید به کیشِ مسیحیت در آمده

اند و تحتِ لفّافۀ مسیحیت به کیشِ بدوی و مشرکانۀ اجدادِ خویش « به طرزی بد مسیحی شده»همگیِ آنها 

شده بر خود در دل دارند، کنار ای که از مذهبِ تحمیلاند. از سویی آنها هنوز با بغض و کینهچنان باقی ماندههم

اند. این حقیقت که اناجیل اند و آن را به خاستگاهی که مسیحیت از آن سر بر آورده است، تعمیم دادهنیامده

ی است پردازد، از مواردمی وسته، و در واقع تنها به آنانع پیروایتگرِ داستانی هستند که در میانِ یهودیان به وقو

که چنین تعمیمی را سهولت بخشیده است. بیزاری از یهودیت در اصل بیزاری از مسیحیت است؛ از همین رو، 

جای تعجب نیست که طیِّ انقلابِ سوسیالیستیِ ملیّ آلمان ارتباطِ نزدیکِ این دو آیینِ توحیدی، به صورتی 

  8آمیزشان بروز پیدا کرد.ار در رفتارِ خصومتآنچنان آشک

شده از سوی فروید که یهودستیزی در اصل حمله به فراخودِ موسایی است، توسط دیگر روانکاوان این زمینۀ کلّیِ مطرح

فردی است « عضوِ جماعتِ یهودستیز»نویسد که یک می 2ادامه و بسط داده شده است. بر همین اساس، اِرنست زیملِ

 فرایندِ یهودستیزی: که در

یابد. او از طریقِ مشارکت در خودِ جمعیِ گروه، را می 9حلیّ موقتّ برای نزاعِ تردیدآمیز و پنهان خود با نیا... راه

دارد و به فردِ را به دو نیم تقسیم کند: به یک پیشوا که او را دوست می 4تواند نیروی بازنمودیافتۀ نیاییمی

ست... با انتخابِ فردِ یهودی به عنوانِ آماجِ تنفّرِ خویش، خودِ )ایگو( او برای خویشتن این یهودی که از او بیزار ا

حق را قائل خواهد شد که فراخود را موردِ تهاجم قرار دهد و به جای آنکه توسط آن کیفر شود، آن را به کیفر 

ودی عنوانِ آماجِ یهودستیزی، بازنم انگیز نخواهد بود اگر ادعا کنیم که فردِ یهودی بهبرساند. بنابرین شگفت

  5نِ مسیحی.است از وجدانِ بدِ تمدّ

یحی مس به طرزی بد»عنوانِ واکنشِ افرادی که های یهودستیزی به آید، فروید از این محرکّهآنچنان که از مدارک بر می

یهودستیزی، او در پیِ آن است  نامۀ موسی، آگاه بوده است. در تلاش برای محوِگرِ قانوناند به نیروهای سرکوب «شده

ودی گوید موسی یهاینجا است که فروید می های مصری و تصویرِ یک فردِ یهودی افتراق ایجاد کند.تا میانِ مشخصه

ی که موسی تحمیل کرده است، موردِ سرزنش قرار بگیرند. «قید»بایست به خاطرِ نبوده است، از همین رو یهودیان نمی

چرا برای تکالیفِ فراخود مرا »گوید: کند و رو به جهانیان میاز امتِّ یهود به بیرون پرتاب می در حقیقت او موسی را

 «کنید، در حالی که حتی مسؤولِ آن فردی یهودی نبوده است؟سرزنش می

                                                           
1 Freud, Moses and Monotheism, pp. 115-117.     
2 Ernst Simmel 
3 parent 
4 parental 
5 Ernst Simmel (ed.), Anti-Semitism: a Social Disease (New York: International Press, 1946), Chap. III, Anti-
Semitism and Mass Psychopathology, pp. 33-78, p. 50.  
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ای هاز این منظر، در اینجا شایسته است که نشان دهیم از چه جهاتی ممکن است رسالتِ روانکاوی تحقّقِ مجموعه هنجار

شبتایی تلقی شود. خودِ مدرن به دلایلی گوناگون مجبور شده است برای مقابله با گناهی که به شکلِ تاریخی در اثرِ 

طبیعیِ مذهبی شکل گرفته است، از تنوّعِ ابزارها صرفِ نظر کند. در قرنِ ما )بیستم( های ماوراءِای از اندیشهمجموعه

« بیمذه»دین شده است. روانکاویِ مدرن نقشی « جایگزینِ»مدرن به نظر  معمول است که گفته شود دانشِ روانکاویِ

. نامۀ موسی تعریف گشته است، آنچنان که توسطِ قانون«معاصی»کند، به ویژه در رابطه با را در زندگیِ مردم ایفا می

حارم ، غریزۀ جنسی، زنای متجاوز، جنایت -نامۀ موسی به آن اشاره شده است، هایی که در قانونشکنیشدیدترین قانون

به آن  8گیرند. همچنان که فروید در ضمنِ بحث در بابِ رابطۀ انتقالهمگی در زیرمجموعۀ روانکاوی قرار می –و غیره 

ای از یک فراخودِ غیرِ کیفری. ای از فراخود است و در وهلۀ دوم نمایندهکند، روانکاو در وهلۀ نخست نمایندهاشاره می

آموزد که کیفرِ موردِ انتظار به وقوع نخواهد پیوست. این مرحلۀ انتقال بسیار ضروری است، روانکاوی می بیمار در ضمنِ

اثر خواهد ضرورتاً بی 2یابی خواهد کرد که در پیِ آن رواداریدر غیرِ این صورت بیمار شخصیتِ روانکاو را با فراخود هویت

ر هر کند. در حقیقت اگدهد و او را سرزنش نمیاش گوش فرا میاصیشد. روانکاو به صحبتِ بیمار دربارۀ شدیدترین مع

گونه سرزنشی چه آشکار و چه ضمنی به جوِّ روانکاوی راه پیدا کند، در تضادّ با رفتارِ والدینِ بیمار با او در دورانِ طفولیت 

خود  برد، روانکاوتردید به سر می )روانکاو( در کشمکش و« دیگر»و کودکی خواهد بود. در همان حال که بیمار با والدین 

 نماید. می –تر گیرتر و خطاپوشسهل –را به عنوان والدینی بهتر 

 واضح و آشکار گردید. اگر این فردِ یهودی پرستیموسی و یگانهاش، به واسطۀ تصدیقِ مکررِّ فروید دربارۀ هویت یهودی

سِّ گناه تواند مفهومِ حنها یک فردِ یهودی است که واقعاً میکشد، پس تدوش می است که سنگینیِ فراخودِ تاریخی را بر

دی توانست توسطِ یک یهوتوانیم ادعای فروید را تداعی کنیم که روانکاوی تنها میرا از میان بر دارد. در این رابطه، می

ه هیچ فردِ باخدایی پیش شود کراستی چطور می»... نویسد: که در آن می 4؛ همچنین نامۀ او به اسکار فیستر9ابداع شود

اگر یهودیان نمایندۀ  5«خدا بنشیند؟مجبور بوده است منتظرِ یک یهودیِ بی از این روانکاوی را ابداع نکرده و انسان

تواند مرگِ شریعت را اعلام کند. روانکاوی در این مفهومِ اند، پس تنها یک یهودی است که میمرجعیتِ شریعت بوده

تواند به عنوانِ تلاشی بنیادین در جهتِ اصلاحِ تصویرِ سنتیِ موجود از یهود نگریسته شود. فردِ تر، میفرهنگیِ وسیع

یتِ گیرد؛ برای نمونه شخصورزد قرار نمیموی شریعت اصرار میه بر تبعیتِ جزمی از موبهیهودی دیگر در سایۀ موسی ک

نامۀ ز قانونور، خطاپوش، بردبار و فهیم نسبت به تخطیّ اشکسپیر، البته بیشتر به عنوانِ یک شخصیتِ پدرانه، صب 6شایلاک

تمامِ او از خودش به عنوانِ یک یهودی که از شخصیتِ ویابیِ تامّد تنها از طریقِ هویتموسی. چنین نقشی توسطِ فروی

و آن را از  ا ملغیتواند شریعت رتواند ایفا شود. او در جایگاه فرضیِ مرجعیتِ خود، میموسی نیز فاصله گرفته است، می

های شود، با شریعتی تازه که تماماً وقف آزادیاعتبار ساقط کند. بر این اساس، فروید در نقشِ یک موسیِ تازه ظاهر می

 فردیِ روانشناسانه شده است.       

                                                           
1 the transference relationship  
2 permissiveness 

  .بالا 47ص  نگاه کنید به 3
4 Oskar Pfister 
5 Jones, II, p. 458.  
6 Shylock 
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21 

 قتل موسی توسط یهودیان

 

تری با ای است که مناسبتِ بیشافسانه در حالِ طرحِ پرستیموسی و یگانههمچنان که پیشتر گفتیم، فروید در کتابِ 

توان وضعیتِ یهودیانِ مدرن دارد. او با این کار در حالِ به تکامل رسانیدنِ نیرویی در تاریخ یهود است که ردپای آن را می

وید که دارِ فرپردازیم، یعنی این پنتا کابالا و شبتاییسم دنبال کرد. اکنون به عنصر بنیادین دیگری در این افسانه می

 یهودیان موسی را به قتل رسانیدند. 

ی کند، در بابِ موضوع کلیّ قتل موستری را طلب میتفسیر عمیق« موسی به عنوان یک غیرِ یهودی»اگر موضوع کلیّ 

باره از پیچیدگیِ کمتری نسبت به آنچه دربارۀ نظریۀ موسی به عنوان یک غیرِ نیز باید چنین باشد. استدلال فروید در این

افتِ در ضمن اندیشۀ ضی توتم و تابوپدر مقتول را پیشتر در کتاب  موضوع کلیِّاو دهد برخوردار است. یهودی ارایه می

پذیرد. حتی ضمنِ بر کتاب مقدس می 2مقتول را بی هیچ انتقادی از تحلیل سلین مطرح کرده بود. او اندیشۀ موسیِ 8توتم

 وشایند او بود، انتخاب کرده است:که آنچه را خکند احترام به کار سلین، فروید اعتراف می

آمیز باشد. بایست محل وقوع این اقدام خشونتسرزمینی واقع در شرق اردن می 9کند که شیتّیمسلین گمان می

  4خوانی ندارد.اما خواهیم دید که انتخاب این موضع با استدلال ما هم

پردازد، سرخوشانه به بحث می  6توسط سایر نژادشناسان 5ون اسمیتپس از آن، وقتی در بابِ ردّ و انکار نظریات روبرتس

  7گوید.از حق خود برای عمل کردن به دلخواه خویش سخن می

ه به کند کای را به بحث اضافه میاش در بابِ اندیشۀ قتل موسی، فقرهدرنگ در ادامۀ مقدمهفروید در همین بخش، بی

طلبد که به تفسیری از را می 1پردازد. این فقره تفسیری انعکاسیگرفته، میرترسد به شیوۀ تحریف تاریخیِ صونظر می

 شود. آن اطلاق می یک متن با نظر به پیام درونیِ

 دهد که:گونه مورد بررسی قرار میفروید نگاشتن متن کتاب مقدس را این

کند. دو ارۀ خودش به ما عرضه میرو هستیم، اطلاعات کافی را دربدر هر حال متن آنچنان که امروز با آن روبه

 اند. از سویی بعضینیروی مجزا که صد و هشتاد درجه با هم تفاوت دارند، ردپای خود را بر آن بر جای گذاشته

اند، اند و در راستای تمایلاتی پنهان در آن دست برده، به جرح و بسط آن پرداختهها بر آن تأثیرگذار بودهاستحاله

ن حکمفرما بر آ گیرانهآنچه بوده است، تبدیل شده؛ از سویی دیگر، یک پارسایی سهل عکسِای که به به گونه

                                                           
1 the totem feast 
2 Sellin 
3 Shittim 
4 Freud, Moses and Monotheism, p. 43.  
5 Robertson Smith 
6 ethnologist 

 .816ص به  نگاه کنید 7
8 reflective  
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شده است که دلواپس حفظ تمام مطالب آنچنان که هست بوده؛ اما نسبت به سازگاری یا تعارض جزئیات با 

 ای واضح، تکرارهایهای از آن، افتادگیتفاوت باقی مانده است. از همین رو، تقریباً در هر گوشهیکدیگر بی

هایی از چیزهایی که به ارتباط متقابل آنها هرگز اعتنایی نشده است، به چشم مخلّ، تناقضات آشکار و نشانه

کار انجام چنین عملی ]تحریف[ نیست،  در حقیقت مشکلِ 8شباهت به قتل نیست.تحریف یک متن بیخورد. می

ائل معنایی دوگانه ق« تحریف»کسی ممکن است برای واژۀ  گردد.بلکه مشکل به حذف و نابودی ردپاها باز می

شود که با آن مناسبت نیز دارد، هر چند این واژه دیگر در این معنا به کار گرفته نشود. این واژه نه تنها به معنای 

ر نیز د« در جایگاهی دیگر قرار دادن»و « پرت کردن»است، بلکه به معنای « تغییر در ظهور و بروز چیزی»

شده شود. به همین خاطر است که در بسیاری از تحریفات متنی، ممکن است با مطالبی سرکوبر گرفته مینظ

شده و جداشده از اتّصال رو شویم، ولوّ آنکه در صورتی اصلاحاند روبهو انکارشده که در جایی از متن محو شده

 2ت.ای نیساصلی آن باشد. فقط چیزی که هست، تشخیص آن همیشه کار ساده

پردازد که طی آنها، کتاب مقدس به صورت امروزین خود رسیده است. اما بیایید این فقره از قرار معلوم به فرایندهایی می

کند، که یاها همانند میبه رؤ یاهاتفسیر رؤگونه که فروید در کتاب تصور کنیم که این نوعی ابهام لفظی است، از همان

در بیان ادعایی مشابه، نه تنها دربارۀ کتاب مقدس بلکه خود کتاب  5 4«دارفعل خنده»ا ی «ناشدنیزایل» 9فعلِ-در آن رویا

ی کنایی از خود تواند تعریفکامیاب شده است. جملۀ ایتالیک در نوشتۀ فروید، به طور ویژه می ،فروید پرستیموسی و یگانه

گونه دقیقاً تحریفی یک قتل است، قتل موسی، و این نفسه دربارۀباشد. این کتاب فروید نیز فی پرستیموسی و یگانهکتاب 

 آورد. از متن را به همان شکل که در اینجا با جزئیات شرح داده است، به وجود می

راستی هب پرستیموسی و یگانهاما آنچه از اهمیت اساسی برخودار است این است که قتل موسی عمل شخص فروید است! 

ورت نام در دوران مدرن صگرفته در متن کتاب مقدس است که توسط عالمی صاحبترین تحریفات صورتیکی از فاحش

پذیرفته است. فانتزی قتل موسی از نوع سیّال و جاری آن است که فروید در همان لحظۀ نوشتن با آن دست به گریبان 

چیزی است که فروید مایه است، اما قتل موسی بوده است. مدارک واقعیِّ موجود برای قتل موسی بسیار سست و کم

ریزی یک فانتزی سیاّل در دلِ یک موقعیت دهد، طرحبایست به عنوان یک حقیقت ادعا کند. آنچه که او انجام میمی

ند کها صورت گرفته است. این فروید است که آرزو میسازیدیرین است، و این همان چیزی است که در تمام افسانه

وسی آوری که به تصویر مکند نیروی سرکوبگر و مشقتا این است که او آرزو میموسی به قتل رسیده باشد؛ منظور م

ش در اکند کُشته شود. آنچه را یاکوب فرانک با پاره کردن تورات و تهیه کفش از چرم آن برای دوستانربط پیدا می

عای یاکوب فرانک را مبنی بر دهد. همچنین فروید ادواقعیت انجام داد، فروید به شیوۀ خود از طریق افسانه انجام می

 کند. ای روانکاوانه تکرار میاینکه تورات مرده است، با سفسطه

 نویسد:می تفسیر رویاهافروید در 

                                                           
 نوشته ایتالیکِ مورد توجه ما. 1

2 Freud, Moses and Monotheism, p. 51-52. 
3 dream-work 
4 joke work 
5 Freud, The Int. of Dreams, p. 356. 
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کنم نیروهای ما را برای است که فکر می 8ایحرمتی که ما برای احکام قائل هستیم ناشی از فرامین دهگانه

رسد که ما به زحمت بتوانیم به خود جرأت گفتن این مطلب می رمق کرده است. به نظرادراک حقایق واقع بی

  2کنند.را بدهیم که اکثریت بشر از فرمان پنجم ]از فرامین دهگانه[ سرپیچی می

قتل  کند. در هر حال، گفتن اینکه موضوع کلّیِیاد می 9«پدر قتلِ»از قتل موسی با عنوان  پرستیموسی و یگانهاو در 

 خود فروید است، به بررسی ما دربارۀ او وضوح بسیار بیشتری خواهد بخشید.  4دیپوز عقدۀ اموسی فقط و فقط برو

کند. علاوه بر این، رابطۀ کودکانۀ بچه با دیپ شخص خودش اشاره میوهایش اغلب به اهمیت عقدۀ افروید در نوشته

غلب مشاهده های فروید ار این، در نوشتهکند. افزون بای خطیر در تحلیل شخصیت بشر تبدیل میش را به ویژگیاوالدین

 این افسانهشکآن قانونبه عنوان  ودیپیابی شده است. او به اکنیم که پدر با خدا، پدر با موسی، و پدر با فراخود هویتمی

 6پندارد.ها میشکنیرا مادر تمام قانون ودیپاز قرار معلوم، فروید جُرم ا 5کند.اشاره می

و با پدر کودکانۀ ا بایست به عنوان تجربیات ابتداییِدارد، یا میهای فروید به ما عرضه مینوشتهاین مسألۀ فنی که 

ودک ک ای که به خدمت اصطلاحات خاص روانشناسیِگسترده اش در نظر گرفته شود، یا به عنوان نیروی اجتماعیِواقعی

کند روید و تصویر پدر در نمونۀ خاصی که فروید عرضه میاند. به دلیل شکافی که میان اطلاعات ما از پدر واقعی فدر آمده

د شخصیتی فروی رسد که پدر واقعیِدرنگ به این پرسش مردّد هستیم. به نظر نمیبیخورد، ما در ارایۀ پاسخی به چشم می

شده نۀ ارایهموسازی داشته بوده باشد؛ شخصیتی که در نشقّ، عبوس، زودخشم، عمیقاً عاطفی و تهدیدکننده به اختهکلّه

نویسد که وقتی پدرش با یک غیرِ یهودی طرف شده بود و می یاهاتفسیر رؤکنیم. فروید در از سوی فروید مشاهده می

گوید، یاکوب فروید مردی گونه درگیری با آن مرد کنار آمد، از او ناامید شده است. آنچنان که جونز میبدون هیچ

توصیف  1«است "همواره در انتظار فرجی" که گونه 7های میکاوبربیشتر با ویژگی»ا الطبع بود و خود فروید پدرش رلطیف

کنیم ناخوشی و کسالت پدر او و دریافت تصویری از یک شخصیت ملایم و منفعل از او ما مشاهده میکه کند. آنچه می

مر نشانگر کند. این اترسیم میهایش از پدر توجه با تصویری دارد که فروید در بحثاست؛ شخصیتی که اختلافی قابلِ

مذهبی است که به صورت پدر واقعی تصویر گشته است، در حالی که باید برعکس این -آن است که این پدر اجتماعی

 قضیه صدق کند. 

                                                           
1 Decalogue 

 ؛«گرامی بدار... پدر و مادرت را» 2

Freud, The Int. of Dreams, p. 256. 
3 Freud, Moses and Monotheism, p. 109. 
4 Oedipus Complex 
5 Freud, Col. Papers, IV, p. 383. 

کی بر آن گویند که: یزر چنین میئخام الیپرست سر زد، خاخام یوخانان و خاهایی که از آمون بتاین تصور فروید، نظیر جالبی در تلمود دارد. در بحث دربارۀ معصیت 6
او  «پس آیا تو را در جایگاهی که از آن بر آمدی لذتی است؟»عصمت کرد. مادرش به او اعتراض کرد که: بود که او تورات را آتش زده است. دیگری مادر خویش را بی

 «کنم!آیا من این کار را جز برای برانگیختن خالق خویش می»پاسخ داد: 

The Babylonian Talmud, Sanhedrin II (Sader Nezikin) (Soncino, 1935), p. 703.  
7 Micawber ،م. –های رمان دیوید کاپرفیلد نوشتۀ چارلز دیکنز میکاوبر از شخصیت ویلکینز  

8 Jones, I, p. 2.  
. ذلیل چندان هم در بین یهودیان شرق اروپا غیرِ معمول نبودالگوی خانوادگیِ پدرِ زن  
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قتل موسی در حقیقت تلاشی تمثیلی است از سوی فروید به منظور از میان  در هر صورت، ما معتقدیم که موضوع کلیِ

در  لیّک طور به کهگرایی گرایی بر یهودیان و خود او، و همچنین سایر نظایرِ خاخامزای خاخامط محدودیتبرداشتن تسل

وص شوند، بخصبا توجه به جزئیات فرایندهایی که کودکان توسط آن اجتماعی میتواند وجود داسته باشد. میتمدن 

 رستیپموسی و یگانهد. او در رَبَنامۀ موسی پی میقانون های مربوط به غریزۀ جنسی، او به اهمیتها و منعالعملدستور

ای که میان توسعۀ اختلال اعصاب در شخص و توسعۀ اجتماع طرح کرده است، به طور ضمنی یابیِ اختصاصیاز هویت

کند. شخصیت موسی رابط میان شرایط حاکم بر اجتماع و تاریخ معاصر است، چرا که تمام هنجارهای سنن دفاع می

تواند در نهایت به تصویر موسی ختم شود. موسی نقشی دوگانه زای آن، میمسیحی، حداقل از جنبۀ محدودیت-هودیی

تواند ای از انواع نیروها که به زعم فروید میرا از یک سو به عنوان شخصیتی تاریخی و از سوی دیگر به عنوان انگاره

ا در صدد است تا شریعت موسی ر ،دیپوبا اعلان و پذیرش عقدۀ اکند. فروید های عصبی باشد ایفا میریشۀ ناهنجاری

بیشتری داشته باشد، بازنویسی کند. او در صدد بازسازی و بازپرداخت مفاهیم  آواییِای که با روح فائقۀ آزادی همبه شیوه

ارغ از بیاورد؛ حیاتی فرا برای ما به ارمغان  گیروپاتر و کمتر دستای است که بتواند یک حیات غنیاخلاقی به شیوه

ای از تابوهایی که یهودیت برای حفظ موجودیت خویش بر خود هموار کرده و توسط جهان مسیحیت نیز به عنوان شیوه

گونه برای فروید ضروری است که موسی را به قتل برساند؛ نه به این معنا که موسی زندگی پذیرفته شده است. بدین

ا کنون نمُرده است، و نه به این معنا که موسی واقعی خواه بر اثر کشته شدن یا غیر آن، واقعی از چندین هزار سال پیش ت

ای است که هر فرد با خود حمل رسد همان موسیای که توسط فروید به قتل مینبایستی مُرده باشد: در واقع موسی

کند، چرا که در این فانتزی او در قتل تنها یابی میکند. در این حالت، فروید همچنین خود را با تمام امتّ یهود هویتمی

ند؛ این قتلی کافکند مربوط به شخصی نیست که یکّه و تنها اقدام به قتل موسی میای که او پی مینیست، و افسانه

 گیرد. است که به صورت جمعی توسط تمام یهودیان انجام می

غیرِ  موسی به عنوان یک» د که بار دیگر موضوع کلّیِقتل موسی وجود دار یک نکتۀ پایانی در رابطه با موضوع کلیِّ

کند، دهد. انجام بدعت که فروید آن را به شکلی تمثیلی به عنوان یک قتل ترسیم میرا مطمح نظر قرار می« یهودی

 ندر ارتباط است. در حقیقت فروید قتل موسی را توسط یهویا ودیپیبایست منجر به گناهی شود که با جرم اضرورتاً می

یرد. گکند، در نظر میمی احساسای که او در جایگاه یک یهودی به عنوان شرحی ضروری برای احساس گناه ژنتیکی

از  کاهد.اگر کشتن موسی امری ضروری است، پس تصور او به عنوان یک مصری تا حدودی از بار انجام این گناه می

ی است مکمّل برای افسانۀ موسیِ مقتول. فروید با صورت« موسی به عنوان یک مصری»توان گفت افسانۀ جهتی می

ن موسی کند. کشتشود، تبرئه میموسی، خودش و تمامی یهودیان را از گناهی که به اندیشۀ قتل مربوط می سازیِمصری

تواند صرفاً قتل یکی از اعضای گروهی باشد که تا پیش از آن، یهودیان را آزار و شکنجه به عنوان یک مصری می

یِ عیار نیست. فروید در حال کُشتن دشمن سنتنماید، یک پدرکشیِ تمامقتل یک موسیِ مصری، آنچنان که می 8ادند.دمی

ست، کند پدرش اآفریند او کسی را که گمان میای که فروید مییهود و در بهترین حالت، یک ناپدری است. در افسانه

 ه در مفهومی استعاری، دشمن پدرش، یعنی یک مصری است. او پدرش نیست، بلک« واقع»رساند؛ اما در به قتل می

                                                           
که موسی در آن یک مصری را به خاطر ضرب و حرج یک عبرانی به قتل « موسی به عنوان یک یهودی»نما تقلیدی است از حالت این حالت به طوری متناقض 1

 .2:82روج خُ –ده بود. یرسان
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یحا، یعنی مس شود. او وظیفۀ سنتیِمبدّل می یتفروید با نگارش این کتاب به قهرمانی یهودی در تاریخ یهود ،گونهینا

مسیحاگراییِ  لبه نقشِ کام ،رساند. در فصل بعدشود، به انجام میخلاصی از گناه را که به عیسی مسیح نیز نسبت داده می

 اثباتی در پیشرفت و توسعۀ حرکت فروید پرداخته خواهد شد. 
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22 

 مسیحاییِ فروید یابیِهویت

 

 کنیم:در اینجا تأمل جونز در باب اهمیت انگارۀ موسی برای فروید را یادآوری می

کتاب  ید برنفسه از نخستین مطالعات فروبهت موسی فیتمامی دلایل حاکی از این است که شخصیت پُراُ

ای برای او برخوردار بوده است. آیا العادهمقدس تا آخرین کتابی که تاکنون به نگارش در آورده از اهمیت فوق

ز قرار کرده است؟ ایابی میرصلابت پدر بوده است یا کسی که فروید خود را با او هویتاو بازنمودی از انگارۀ پُ

  8هایی گوناگون.معلوم، هر دو مورد در دوره

باشد. ایم که خصومت کودک با پدرش ناشی از میل کودک برای گرفتن جای پدرش و پدر بودن میما از فروید آموخته

 گرایشی لفظی برای امتزاج پدر در آن وجود دارد.  ،فروید در حقیقت در نظریۀ توتمِ

دارند؛ در ن الگویی برای پیروی گرامی میباید گفت که آنان صرفاً از پدر خود بیزار و ترسان نیستند، بلکه او را به عنوا

خواهد خود را در جایگاه پدرش قرار دهد. بنابرین فعل آدمخواری به عنوان تلاشی در جهت قطعیت واقع هر پسری می

  2باشد.ای از او قابل درک میفرد با پدرش از طریق امتزاج با پاره یابیِبخشیدن به هویت

باشد. او در بحثی که دربارۀ عیسی مسیح می 9بنیادین مسیحا که تصویر موسی، انگاره افزون بر این، فروید بر آن است

 نویسد:کند، چنین میمی

ی شود... شماری چند از حقایق تاریخاگر موسی نخستین مسیحا بوده باشد، پس عیسی مسیح جانشین او می

و رجعتِ پدر نخستین قبیله بدوی بود که به دربارۀ قیام مسیح از مردگان وجود دارد، چرا که او موسیِ احیاشده 

  4عنوان پسری در جایگاه پدرش تنها در هیأتی دیگر ظاهر گشته بود.

ای است علیه شخصیت موسی به عنوان تجسمی از خشمی عبوس، قضاوتی خشن و حمله پرستیموسی و یگانه

بایست از حقوق نظر به شرایط فروید می به موسی با در فرهنگ ما. اما تهاجمی اودیپی فردی های آزادیِمحدودیت

نقش مسیحا باشد. یکی از مشخصات کلان و خطیر مسیحاگرایی، هدفگیری آن در جهت رهانیدن مردم از  اختصاصیِ

توان دهد، میبند اسارت و تعدّی است. از این لحاظ، تمام تلاشی را که فروید در راستای آفرینش روانکاوی صورت می

تر برای شخص و رهانیدن او از ی مسیحایی در نظر گرفت. هدف تفکرّ روانکاوانه ایجاد آزادیِ گستردهابه عنوان پدیده

 باشد. استبداد ناخودآگاه که به زعم فروید نتیجۀ تعدّی اجتماعی است می

ر تلقی ناپذیدین علاج اصول رسمیِ این قضیه که روانکاوی باید در حوزۀ شفای بیمارانی که بر اساس ابزارهای درمانیِ

شخصاً خوانی ندارد؛ زیرا که مسیحاگرایی مجنبش روانکاوی هم شوند، رشد و توسعه یافته باشد، با کیفیت مسیحاییِمی

                                                           
1 Jones, II, pp. 364-365. 
2 Freud, Moses and Monotheism, p. 103.  
3 the Messiah  
4 Freud, Moses and Monotheism, p. 114. 
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مد. انجامقیاس میبزرگ اجتماعیِرساند و پس از آن نیز به اصلاحات خود را با شفای اعجازآمیز بیماران به ثبوت می

 یابد. فای اشخاص به شفای اجتماع بسط و گسترش میفروید از ش روانکاویِ ،گونهینا

ای از حقایق شناخته است با توجه به پارهاین نظرگاه که فروید خود را همچون یک مسیحا در مفهوم عرفان یهود می

ز ا این نکته شایان توجه است که در طول تاریخ یهود دو تصویر ،گردد. در این رابطهاش تقویت میکنندۀ زندگینامهگیج

بینیم. مسیحای روحانی به طور جدّی دست را می روحانیای از یک مسیحای مسیحا رخ نموده است. از یک سو، اندیشه

زند. این مسیحا کسی است که پس از به وقوع پیوستن نجات به حکمرانی ای تازه از زندگی برای مردم نمیبه خلق شیوه

ای از یک از سویی دیگر، در تاریخ یهود اندیشه 2شود.یاد می 8داوود خواهد پرداخت. از او مشخصاً با عنوان مسیح بن

شود. این که در فرجام کار کشته می 9باشد، شکل گرفته استبه تمام معنا می یک مبارزمسیحا که قهرمانی نظامی و 

 مسیح بن داوود هموارشود و راه را برای مسیحا آن هنگام که به پا خیزد، با قدرتی عظیم بر تمامی دشمنان پیروز می

قوم مغبون که »های حکومت رُم. خواهد کرد. مفهومی از یک مسیحای نظامی ظاهراً واکنشی بوده است به آزار و اذیت

از او سلب آزادی شده بود و توسط حکومت رمُ تا سرحد مرگ مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بود، در آرزوی گرفتن انتقام 

، 5در سنت یهود سه نام به او نسبت داده شده است: مسیح بن یوسف 4«قلال سیاسی بود.از دشمنان خود و کسب است

 اند. پسران یوسف بوده . افرائیم و مناسه7، مسیح بن مناسه6مسیح بن افرائیم

ند، نشأت کشده پیش از مرگ عرضه میداده برکت ای از کتاب مقدس که موسیِاین مسیحا از تفسیر فقره قدرت نظامیِ

 فته است:گر

 شان وفور نعمت باشد در زمین»

 و آنان از رضایت خداوند برخوردار گردند،

 خداوندی که در بوته مشتعل ظاهر گشت،

 تمامیِ این برکات بر یوسف باد،

 بر کسی که میان برادران خود شاهزاده بود،

 یوسف در قوت مانند گاو جوان است،

 ،زندها را میهای خویش تمام قومو همچون گاو وحشی با شاخ

  1«های افرائیم باد.و ده هزاره های مناسهین برکات بر هزارها

اند )موسیِ میکلانجلو نیز شاخدار است!( که با آنها به هر سو هایی توصیف کردهاین مسیحای نظامی را با شاخ ،روایات

 آورد. کند و دشمنان را از پا در میضربه وارد می

                                                           
1 Messiah-Ben-David 

2 Ben باشدمی...« پسرِ» معنای به. 
3 Joseph Klausner, The Messianic Idea in Israel, trans. From Hebrew W. F Stinespring (New York: Mac Millan, 
1995), pp. 483 ff.  
4 Joseph Klausner, The Messianic Idea in Israel, p. 494.  
5 Messiah-Ben-Joseph 
6 Messiah-Ben-Ephraim  
7 Messiah-Ben-Manasseh 

 . 99: 86-87تورات، سفر تثنیه،  8
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بایست در درجۀ نخست همین مسیحای یابی کرده است، این مسیحا میرا با مسیحا هویتما معتقدیم اگر فروید خود 

 نویسد:نظامی بوده باشد. فروید در جایی می

اند به ارث کردههنگام که از معبد خویش دفاع میکه گویی تمام شور اجدادم را آن اممن همیشه احساس کرده

 8برای امری عظیم فدا کنم. م را شادمانهاتوانم جانام؛ گویی میبرده

 نویسد:جونز نیز دربارۀ فروید می

اش در برابر جماعتی از معارضین یهودستیز در حین برگشت از سفر های او شرحی از ایستادگیِ شجاعانهدر نامه

 9وجود دارد. 2لایپزیگ

 نویسد که:فروید چنین می جونز همچنین دربارۀ جوانیِ

هایی که پس از یادگیری خواندن به دستان ده بود... یکی از نخستین کتاباو مشخصاً وارد فازی نظامی ش

گوید که چطور پشت سربازان بود. او به ما می 5نوشتۀ تیرز 4«کونسولگری و امپراتوری»کودکانۀ او افتاد، کتاب 

ن آنها برایش تریهایی چسبانیده بود که نام سپهبُدان ناپلئون بر آن نوشته شده بود. محبوبچوبی خود برچسب

رود یهودی بوده باشد. این امر که هر دوی آنها به فاصلۀ صد سال در یک تاریخ متولد بود که گمان می 6ماسِنا

اند او را در پرستش قهرمان خویش استوارتر کرد. جنگ فرانسه و پروس که در چهارده سالگی او در گرفت، شده

ای بزرگ روی میز تحریرش دهد که او چطور نقشهمی توجه او را شدیداً به خود جلب کرد. خواهرش شرح

کرد. او برای خواهرش در باب های کوچک دنبال میداشت و لشکرکشی را با جزئیات تمام به وسیلۀ پرچم

کرد. ولی در هر حال، رؤیاهای او برای تبدیل کلیت جنگ و اهمیت تحرکّات گوناگون جنگجویان سخنرانی می

  7به تدریج ناپدید شد... شدن به یک فرماندۀ بزرگ

 مناسه نام ماسنا با مسیح بن یابیِتوانستیم در هویتاگر فروید خود این گذار و دگرچهرگی را برای ما طرح نکرده بود، می

ایی که ج تفسیر رؤیاهایابیِ فروید بوده است، دچار تردید شویم. فروید در ای برای هویتو این ادعا که این امر خود نشانه

 نویسد که:پردازد، چنین میاش میلایق نظامیبه ع

 1(.ا بود )یا به صورت یهودی آن مناسهو در آن زمان شخصیت محبوب اعلامیِ من ماسن

                                                           
1 Jones, I, p. 197. 
2 Leipzig  
3 Jones, I, p. 197.  
4 Consulate and Empire  
5 Thiers  
6 Massena 
7 Jones, I, p. 23.   
8 Freud, The Int. of Dreams, p. 197.  
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یوسف به عنوان یک معبرّ خواب  روِاو دنباله 8کرده است.یابی میدانیم، فروید خود را با نام یوسف هویتآنچنان که می

 تری بود که با نام یوسف تلاقی داشت، یعنی مسیحایراهمیتمعتقدیم که او در پیِ موضوع پُ بوده است. افزون بر این، ما

 آورد. مبارزی که برای یهودیان نجات را به ارمغان می

و دربارۀ ای باشد که ادر دغدغۀ فکری ،فروید ترین مدرک برای فرضیۀ ما در باب احساس مسیحاییِاما شاید متقاعدکننده

ای مسیحا و مکانی است که مسیحا در آنجا خود را آشکار خواهد اساس روایات یهود، رم اقامتگاه افسانه رمُ داشت. بر

 یهتوانیم دیدار عجیب ابوالعافگزیده باشد. در این رابطه می های رم سکنیهدرواز ۀرود که مسیحا در اندرونگمان می 2کرد.

  9بیاوریم. مسالۀ یهودیان به خاطر با پاپ به منظور بررسیِ را

 گوید:بیند، سخن میای مربوط به رم را میواقع دروازهدربارۀ یکی از رؤیاهایش که در آن به ،تفسیر رؤیاهااو در 

ود. نمود و انجام پذیرفته ببنا به اتفاقاتی که در شهر رم روی داده بود، انتقال کودکان به جای امن ضروری می

آنچنان که از خودِ  5در سیئنا 4دری دولنگه به سبک باستانی )پورتا رماناصحنۀ بعدی در برابر یک دروازه بود، 

ر داشتم. ۀ گریستن قرارؤیا دستگیرم شد(. من پهلوی یک فوّاره نشسته بودم و شدیداً افسرده بودم و در آستان

. ددو پسربچه را بیرون آورد و تحویل پدرشان که من بودم دا –یک ندیمه یا راهبه  –نث یک شخصیت مؤ

وضوح پسرِ بزرگِ خودم بود. چهرۀ دیگری را ندیدم. زنی که پسربچه را آورده بود از او خواست پسربچۀ بزرگتر به

کرد. پسربچه از بوسیدن او امتناع کرد اما دستش که برای خداحافظی او را ببوسد. بینیِ سرخ زن جلب توجه می

؛ سپس به هر دوی ما )یا یکی از ما( گفت "Auf Geseres"را به نشانۀ خداحافظی پیش آورد و به او گفت 

"Auf Ungeseres"کردم که این عبارت پایانی نشان از برتری داشت.. تصور می 

 دهد تا ارتباط آن را با یهودستیزی بیان کند:او سپس به کلام خود ادامه می

که پیشتر دیده بودم شکل  6«دگتوی جدی»ها، متأثر از نمایشی به نام ای از اندیشهاین رؤیا بر اساس ملغمه

اط تواند کشوری برای خودشان به آنها بدهد ارتباینکه نمیگرفته بود. مسألۀ یهود که به آیندۀ کودکان شخص و 

وسط ما[ شده ت]ایتالیک ای که بتوانند آزادانه در امتداد مرزها جا به جا شوند؛کند؛ و آموزش آنها به شیوهپیدا می

 فکرهای مربوطه قابل تشخیص بود. -ادگی در میان رؤیاتمام این موارد به س

های زیبایش معروف است. اگر رم سیئنا همچون رم بخاطر فوارهّ 7«های بابل نشستیم و گریستیم.ر آبدر کنا»

. شناختم پیدا کنم..هایی که میاز میان مکان در رؤیای من ظاهر شده بود، پس ضروری بود که بدلی برای آن

                                                           
 . 889ص  پانویسشده در اشاره 1

2 Cf. Sanhedrin, folio 98b.  
 بالا.  821ن. ک. ص  3

4 Porta Romana 
5 Siena  

6 Das neue Ghetto ،و تقادی ادر بیانی کنایی و ان ، گاهدر اتریش هرتسل ، مؤسس صهیونیزم. این مسأله که مخالفان یهودیِهرتسلای به قلم تئودور نمایشنامه
  توجه باشد.تواند جالبخواندند میجدید می را شبتای زویِ

 دارد: 897شک اشاره به مزمور این بخش بی 7
 کنار رودخانه بابل،»

 ما آنجا نشستیم و گریستیم، ،آری
 هنگام که صهیون را به یاد آوردیم.آن
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یا تیمارستان  8. نزدیک پورتا رمانا در سیئنا بنایی بزرگ و نورباران دیده بودیم. اطلاع یافتیم که آنجا مونیکومیو

متی مسلکان من مجبور به استعفاء از ساست. کمی پیش از آنکه این رؤیا را ببینم، شنیده بودم که یکی از هم

 2های دولتی به دست آورده بود گشته است.زحمت بسیار در یکی از نوانخانه که با

ا ی« رنج ناگزیر»واژگانی آلمانی نیستند، بلکه از مفهوم عبری  Ungeseresو  Geseresگوید که فروید به ما می

 باشند:می [ نیزgesauert-ungesauert« ]نزدهچاشنی-زدهچاشنی»ن مفهوم اند، که متضمّناشی شده« تقدیر»

فرزندان اسرائیل در مهاجرت خویش از سرزمین مصر، آنقدر فرصت نداشتند که بگذارند خمیرهایشان ور بیاید 

 9د.خورننزده )فطیر( میو تخمیر شود، و به یاد این حادثه در مراسم استر هر ساله در چنین روزی نان چاشنی

 اگرایی کاملاً آشکار است:دهد، مسیحدر رؤیای دیگری که فروید در ادامه شرح می

د. ای از مه بر من نمایانپوشیده در هالهای راهنمایی کرد و شهر رم را نیمجایی دیگر، کسی مرا به بلندای تپه

تر از آن این رؤیا غنیای آنچنان واضح از آن، مرا غافلگیر کرده بود. شهر آنچنان دور بود که داشتن منظره

املاً ک« سرزمین موعود در دوردست» آن را در خود احساس کنم، اما زمینۀ کلیِتفصیل  چیزی بود که تواناییِ

  4.در آن مشهود بود

رای بایست به مقاومتی عظیم بکند حاکی از آن است که او میهای بعدی اضافه میهایی که فروید در ویرایشنوشتپی

 ه است:بازدید از رم غلبه کرده باشد و اینکه این امر آرزوی قلبی او بود

                                                           
 شان،لایبر بلندای بیدها، لابه

 های خود را مسکوت گذاشتیم. چنگ
 ها خواستند،که ما را به اسارت در آوردند، از ما ترانه نانچون آ
 مان از ما خواستند که شادمان باشیم:دهندگانعذاب

 "های صهیون را برای ما بنوازید.یکی از نغمه"
 های پرودگار را، چگونه نغمه

 م؟یدر سرزمینی بیگانه بنواز
 شوی، انمای اورشلیم، اگر تو فراموش

 تبحّر خویش را از یاد ببرد، انمدست راست که چنان کن
 بچسبد، انمبند بیاید و به سقف دهان انمکه زبان کن چنان

 م؛یاگر تو را از خاطر ببر
 اگر اورشلیم را،

 .«ندهیم... خویش قرار  شادمانی سرمدیِ
1 Monicomio 
2 Freud, The Int. of Dreams, pp. 441-442.  
3 Freud, The Int. of Dreams, pp. 443. 
4 Freud, The Int. of Dreams, pp. 194.  

رفت، و خداوند تمامی سرزمین موعود را به او نشان داد، از جلعاد تا دان، تمام  قرار داردهای موآب به قله پیسگاه در کوه نبو که در مقابل اریحا گاه موسی از دشتآن»
تا صوغر. و   -ستان لشهر نخ –ن قبیله یهودا تا دریای مدیترانه. صحرای نگب و تمام ناحیه درّه اریحا ، سرزمیهای قبایل افرائیم و مناسه، سرزمینسرزمین قبیله نفتالی

شان بدهم. اکنون به تو اجازه دادم که آن را ببینی، ولی پایت این است سرزمینی که من به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده دادم که به فرزندان"ند به موسی فرمود: اوخد
 . 94: 8-5تورات، سفر تثنیه،  -« نجا نخواهی گذاشت.را در آ
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[ خیلی پس از این دریافتم که تنها اندکی شجاعت نیاز است تا آرزوهایی 8313شده در سال های اضافهنوشت]پی

[ و از آن پس، زائر 8325شده در سال اند جامه عمل پوشاند؛ ]اضافهشدهنیافتنی تلقی میرا که تاکنون دست

 8رم شدم. دائمیِ

 کند:یاد می« ماخواب در شرُُفِ وقوعِ گسستگیِ دفعِ»با عنوان گوید که از آن او از رؤیایی سخن می

در  ،ساکن بودم، از بستر برخاستم 2تابستان، وقتی در یک اقامتگاه کوهستانی در تیرول یک روز صبح، در چلۀ

نها ت –یک رؤیای غیر دیداری  –نتوانستم این رؤیا را تفسیر کنم  9.پاپ مرده استحالی که خواب دیده بودم 

بودم مقام عظما از یک کسالت  آوردم که کمی پیشتر در یک روزنامه خواندهبخشی از بنیان آن را به خاطر می

 4بَرَد.جزئی رنج می

رد. او با رم پیدا ک عمیق عاطفیِ توان چندین نشانۀ مهم مشعر بر درگیریِهایی که به فلیس نوشته است میدر نامه

ش با فلیس، نامی از رم به میان اسال پس از شروع مکاتبات 81، یعنی 58137نوامبر  آشکار، او تا رغم این درگیریِعلی

سال آوارگی  41سال به طور خواهد انجامید، که برابر است با  41یتی حاکی از آن است که روزگار مسیحا ارو 6آورد.نمی

بود که فروید  8136می  6سالگی خویش در  41راه نباشد اگر بگوییم که تنها با گذر از شاید پُر بی 7یهود در بیابان.

اسرار »توجه است که او تاریخ دقیق الهام شدن توانست آشکارا از احساس خود نسبت به رم سخن بگوید. همچنین جالب

 نویسد:کند. او به فلیس میاش تعیین میسالگی 41دو ماه پس از  ،را به خود« رؤیاها

مرمرین در این خانه قرار داده خواهد شد که بر روی آن چنین حک توانی تصورش را بکنی که روزی لوحی می

 1«اسرار رؤیاها بر دکتر زیگموند فروید آشکار گردید. 8135جولای  24تاریخ در این خانه به»شده است: 

 81کند.یین متاریخ وقوع آن را تعی تفسیر رؤیاهاکه در آن شب اتفاق افتاد، تنها رؤیایی است که او در  3رؤیای تزریق ایرما

ای در وین به پدیده 88تن به بینی بریاش است که هویت یهودی خویش را با پیوستسالگی 41سالگی یا  93همچنین در 

  82کند.عمومی و اجتماعی تبدیل می

 نویسد:به فلیس می 8137نوامبر  5او در 

                                                           
1 Freud, The Int. of Dreams, pp. 194. 
2 Tyrol 

  در اینجا متن توسط فروید ایتالیک شده. 3
4 Freud, The Int. of Dreams, pp. 232. 

هنگام به شب (Nicholas III)ازۀ شهر، اطلاع یافت که پاپ نیکولاس سوم مذاکره کند، به محض گذر از درو« به نام امت یهود»وقتی ابوالعافیه به رم آمد تا با پاپ 

   .   Scholem, p. 128 –مرگ ناگهانی مرده است. 
5 Freud, Origins, p. 229.  

 هایش که به انتشار نرسیده است ذکر کرده باشد.هایی از نامهالبته این احتمال وجود دارد که او پیشتر نام رم را در بخش 6
7 Sanhedrin II, p. 669. Soncino.  
8 Freud, Origins, p. 322. 
9 Irma's injection  
10 Freud, The Int. of Dreams, p. 232. 
11 B'nai B'rith  
12 Jones, I, pp. 329-330.  

می آن سال رخ داده است یا  6که آیا این اتفاق پس از کند ت پیوست، اما مشخص نمییربه جامعه بینی ب 8135فروید در سال  کند کهجونز تنها به این نکته اشاره می
 اش. سالگی 41سالگی فروید و آغاز  93برابر است با پایان  8135می  6پیش از آن؛ چرا که 
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گاهی شناسی در رم است، شامم به نام امانوئل لاوی که پروفسور باستاناچندی پیش با حضور یکی از دوستان

ن سر بار به مالعاده است. او سالی یکانگیز را تجربه کردم. او صاحب ذهنی روشن و نافذ، و رفیقی فوقشعف

اش زندگی دارد. تعطیلات پاییز را نیز در وین جایی که خانوادهبامداد بیدار نگه می 9زند و مرا تا ساعت می

  8گوید... .از رم برای من میکنند به سر خواهد برُد. او می

 بیند: آن خود را در رم می گوید که طیِدر دسامبر همان سال، فروید از رؤیایی سخن می

ال ام که به سمت هانیبدوران مدرسه پرستیِاتفاقاً اشتیاق من برای رم عمیقاً عصبی است. این امر به قهرمان

به رم رسید من نیز  9رچه او از طریق دریاچۀ تراسیمنوکند؛ و در حقیقت همعطوف بود ربط پیدا می 2سامی

 4رسیدم.

به آن  5اهاتفسیر رؤیوضوح در بحثی که فروید در باشد، بهای از ضدیت یهود با رم میاین قضیه که هانیبال بازنماینده

 نویسد:پردازد مورد اشاره قرار گرفته است؛ جایی که میمی

امت یهود و سازمان کلیسای کاتولیک بود.  سمی از نزاع میان سرسختیِبرای ذهن جوان من، هانیبال و رم تج

ها و اهمیت روزافزونی که تاثیرات جنبش یهودستیزی برای حیات عاطفی ما داشت به پایدار ماندن اندیشه

افه و نمادی احساسات آن روزها کمک کرد. از همین رو، آرزوی رفتن به رم در حیات رؤیاهای من مبدل به لفّ

 6از آرزوی پُرشور شده بود. یدیگر ای شمارِبر

 نویسد:یش، می«دفتر رؤیاها»در آغاز بحثی در باب شماری از مسائل مرتبط با 

در هر صورت، در شرایطی قرار دارم که قادر به انجام کاری جز مطالعۀ نقشۀ توپوگرافی رم نیستم، در حالی که 

 7شود.م هر دم برای آن تندتر میااشتیاق

شود، گویی که چشم دارد در استر افشا شود. خود من نیز کنجکاوم که محرمانه هر روز بیشتر و بیشتر می اسناد

  1پذیر خواهد بود.استر در رم امکان چه زمانی برگزاریِ

 ر درها به همان اندازه که استافسوس که این نقشه»گوید شغل و محل اقامت، می او حتی در بحث در باب تغییر احتمالیِ

  81«دانی.هنوز تا رم خیلی راه است. تو رؤیاهای رمُی مرا می» 3«رم خیالی است خیالی هستند.

 نویسد:همچنین در حین بحث در باب دست کشیدن از سخنرانی، می

                                                           
1 Freud, Origins, p. 229. 

 قول در نسخۀ چاپی حذف شده است. این نقل ماندۀباقی
2 Semitic Hannibal 
3 Lake Trasimene  
4 Freud, Origins, p. 236.  
5 Freud, the Int. of Dreams, pp. 195-198.  
6 Freud, the Int. of Dreams, pp. 196-197.   
7 Freud, Origins, p. 269. 
8 Freud, Origins, p. 276. 
9 Freud, Origins, p. 276. 
10 Freud, Origins, p. 279. 
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رو،  زمان با رم فرا برسد؛ از همینمن انگیزشی ثانویه نیز دارم؛ تحقق یک آرزوی محرمانه که ممکن است هم

شد من نیز از ارایه خطابه دست خواهم کشید، اما همچنان که پیشتر گفته بودم ما هنوز در رم وقتی رم محقق 

  8نیستیم.

های آن بر بیایم و به واسطۀ کتاب رؤیاهای مصری هم اگر همه چیز خوب پیش برود، و اگر از عهدۀ هزینه

روز را در رم  81با هم( در ایام استر  گرفتار بایکوت و اعدام انقلابی نشده باشم، نظرت دربارۀ اینکه )من و تو

ام. آموختن قوانین جاودان زندگی در شهر جاودان، راه آن بودهبهها است که چشمبگذرانیم چیست؟ من مدت

 2تواند ترکیب ناجوری باشد.نمی

هستم، و اکنون دورتر از هر زمان دیگری از رم ایم من همروی هم رفته، از زمانی که با یکدیگر ملاقات کرده

واند تهایی هم که آدم میطراوت و جوانی نیز شدیداً رو به زوال گذاشته است. سفر طولانی است، و ایستگاه

 9ای است...هم مسأله« توانم دوام بیاورمآیا می»شمارند، و تازه خودِ اینکه پشت سر بگذارد بی

  4داشتم.پرهیزگار را میبایست احساس یک یهودی آمد، میراست می« استر آینده در رم»اگر 

ه نیایش ک« سال آینده در اورشلیم»ارتباط اورشلیم و رم در اینجا کاملاً مشخص است، چرا که در حقیقت فروید با عبارت 

 یابد بازی کرده است.با آن خاتمه می 5عید فصح

 6رم بگذرانم. ام که هفتۀ استر را امسال در، بدجور هوس کردهدر بحبوحۀ این افسردگی جسمی و روانی

ای با او گرهکن ، و سپس به قول فلیس برای برگزاریِ«من نیز همچون تو این استر به رم نخواهم رسید»نویسد که او می

  7کند.در باب سرزمین کهن ]رم[ اشاره می

 نویسد:، پس از آنکه سرانجام موفق شده است به رم برسد، خطاب به فلیس می8318در سپتامبر 

دانی طور که خودت میتو از رم بنویسم، اما کار سختی است. تجربه سختی بود برایم، و همان بایستی برای

که انسان مدت زیادی برای هایی اینچنین، پروم. مانند تمام تحققها است در دل میتحقق یک آرزو که سال

رفت. اما در ن به شمار مینقطۀ اوجی در زندگی م ،، با وجود این1کننده نیز بودمأیوس آن انتظار کشیده است

را  3توانستم بقایای فروافتاده و ویران معبد مینروانخورده تصور کرده بودم )من میحالی که رم باستان را دست

                                                           
1 Freud, Origins, p. 280.    
2 Freud, Origins, p. 294. 
3 Freud, Origins, p. 310. 

 برسد، و هر بار موقع بازرسیِ (Karlsbad)ای است به یک لطیفه که در آن یک یهودی در تلاش است بدون پرداخت کرایه به کارلسباد شک اشارهین عبارت بیا

 ,cf. The Int. of Dreams –به کارلسباد خواهد رسید. « یاری کند اشاگر بنیه»گوید که ش میاشود. یهودی به یکی از دوستانها برخورد تندی با او میبلیت

p. 195. 
4 Freud, Origins, p. 317. 
5 The Passover  
6 Freud, Origins, p. 327.   
7 Freud, Origins, p. 328. 

 ؟است رخ داده اشسالگی 41سال پس از  5کند چون این اتفاق اشاره می« مدت زیادی». آیا فروید به شده توسط مامتن ایتالیک 8
9 Minerva  
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توانم از رم دوم ]رم قرون میانه[ آنچنان که باید لذت دریافتم که نمی 2(پرستش کرده باشم 8نزدیک فروم نروال

یرون دانستم وجود دارد بهایی که میخود و تمام بیچارگی توانم از فکر بیچارگیِنمیببرم. از معنای آن و اینکه 

ناپذیر قریباً تحملت مساید برایبشر که اینچنین خودپسندانه سر به آسمان می بیایم، پریشان بودم؛ دروغ رستگاریِ

 9شده توسط ما[.. ]ایتالیکگشته بود

 نویسد:، خطاب به فلیس می8312در مارس 

م نسبت به کار و زندگی تاحدودی بیشتر و نسبت به شهادت تاحدودی کمتر شده اوقتی از رم برگشتم، رغبت

  4بود.

 این مطلب حکایت از این دارد که پیشتر آرزوی شهادت داشته است. 

ودستیزی هرسد، کسی که مبارزی علیه یاین تفکر که فروید از خود به عنوان یک قهرمان نظامی داشت که به شهادت می

ن شود، همگی با در نظر گرفتترین آرزوی اوست ساکن میزند و در رم که تحقق عمیقاست، به تفسیر رؤیاها دست می

ا مسیح مسیح بن افرائیم ییهودیان، یعنی مسیح بن یوسف،  این موضوع که فروید از جهاتی خود را همچون مسیح نظامیِ

 درک خواهد بود.  کاملاً قابل ،کرده است، تصور میبن مناسه

ید. های خطیر شخصیت فرویهودیان، بیانی استعاری است از شماری چند از جنبه فروید با مسیحای نظامیِ یابیِهویت

ترین تابوهایی که در میان یهودیان تواند از یکی از سختمی 5مسیحای نظامی که توسط موسی برکت داده شده است،

. تواند با خونریزی نیز همراه باشد، سرپیچی کندبه تبع آن تابوی عدم تجاوز که می وجود دارد، یعنی فرمان عدم کشتار و

 ییگرد های بیدادگران سفاک که از جهتشهتواند نسبت به اندیای از خود، فروید می، با تصور چنین انگارهگونهاین

ارانه را های جنایتکتوانست اندیشهاحساس آزادی کند. نفس او می ،های سنتی قدغن شده باشدتوانست توسط آموزهمی

دین آن در نمونۀ بنیا بندیِبر خود جایز بشمارد. کافی است که اهمیت آرزوی مرگ برای دیگران بخصوص پدر، و فرمول

 توانسته یکی از منابع اولیه اینهای فروید بخاطر بیاوریم. افزون بر این، هنجارهای نظامی میعقدۀ اودیپ را در نوشته

 او بوده باشد.  فرطِانرژی م

می کسب ایسم فروید گفته شد و اطلاعاتی که از مربوط ساختن هویت او با مسیحای نظا ترکیب آنچه پیشتر درباره شبتایب

های گردد. از قرار معلوم، فروید بر آن بوده است که به شخصیتایی از فروید پدیدار میشبت-کردیم، شخصیتی جنگجو

اش در آویزد. فروید قصد دارد که خود را همچون هایی استعاری از تمایلات درونیانماورائی و کهن به عنوان بی

تاریخی تصور کند، نه صرفاً به عنوان یک دانشمند یا پزشک، آنچنان -ایجنبانی برای یک درام باشکوه اسطورهسلسله

ل، قهرمان سامی که علیه فرهنگ رم در که این نقش ثانویه در فرهنگ او شناخته شده است. او در ابتدا خود را با هانیبا

کند. او شوری مسیحایی برای مشارکت در فرایندی داشت که رهایی و نجات از یابی میروزگار باستان جنگید هویت

                                                           
1 Nerval 

 . 818 صها در نگاه کنید به مبحث علاقه فروید به بت 2
3 Freud, Origins, p. 335-336. 
4 Freud, Origins, p. 242. 

  .824ه مبحث مسیحای نظامی در ص نگاه کنید ب 5
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شاهد  شد، با در نظر گرفتن مصائبی کهگونه، هر مسیحایی که در قرون میانه پدیدار میپیوندد. اینطریق آن به وقوع می

 کرد. درد زایش یک عصر جدید، خود را ایفاگر نقش مسیح بن یوسف تصور می عنوانبه آن بود 

العاده . شیطان نمایانگر تصویری فوقکرده است ایفافروید نقش خود را  توسعۀ، شیطان نیز در رودهمچنان که انتظار می

ان در را ارضا کند. وظیفۀ شیطتواند امیال شبتایی ارتداد ای است که میافسانه-پیچیده است. او شخصیتی مسیحی

فته ای که در مسیحیت نضج گرهای موساییهای یهودی، اغوای یهودیان به ارتداد است. شیطان در تضاد با ویژگیافسانه

 است قرار دارد. 

 گوید:فروید زمانی به همکارش می

کلیسای  ران قادر شوند زیباترینام تا دیگام، نمایانگر شیطان بودهدانید که من شیطان هستم؟ در تمام زندگیمی

 8ام بنا کنند.جامع را با مطالبی که من تولید کرده

 

  

                                                           
1 R. Laforgue, "Personliche Erinnerungen an Freud", Lindauer Psychotherapiewoche (1954), pp. 42-56: "Wissen 
Sie nicht, dass ich der Teufel bin? Mein ganzes Leben habe ich den Teufel spielen mussen, damit andere mit den 
Materielen die ich herbeibrachte, die schonsten Dome warden bauen konnen" – p. 49.  
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 بخش چهارم

 

 

 شدهتعلیق 8شیطان همچون فراخود

  

                                                           
1 Superego  
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23 

 مقدمه

 

 ان یک شخصیت خطرناکهر چند ما در عصری فراسوی قرون میانه  که در آن به شیطان از نظر فکری و اجتماعی به عنو

ه باشد. همچنان کگونه و عجیب میعادتتصویری خرق گرِار داریم، اما نام شیطان هنوز هم تداعید قرشنگریسته می

داند، خواهیم دید، اهمیت این انگاره برای فروید بسیار پیچیده و بغرنج بوده است. اگر فروید خود را نمایانگر شیطان می

و نیکی  آید، اما او این نقش را در خدمت به خیرشد بر میبه آن اشاره  22قول او که در پایان فصل آنچنان که از نقل

خاطر ه را ب هاتوانیم فرانکیستاین رابطه، مییهود سابقۀ زیادی دارد. در  کند. این موضوع در سنت عرفانیِتصور می

به  عرفانی در منطق و شرّ داشتند. تقابل خیرو نجات گرامی می بیاوریم که گناه را به عنوان مسیری در جهت رهایی

ای از شیطان هرگز به طور کامل ردّ در آن گناهی وجود نداشت و مفهوم شرّ به عنوان تجلیدیگر بُرد که دنیایی راه می

 گردید. نمی

 توانیم مستقیم احتمالاً بهترین راهی است که از طریق آن اشاراتی غیر حاویِبخش و در عین حال یک استعاره روشنایی

ای که استعاره فروید را از طریق بررسیِ شد تلاش، 9روانکاوی دست یافت. در بخش  خالقِ ذهنِ شربِمامیدوار بود به 

در اینجا تلاش خواهیم کرد، اقدامی مشابه را با استعاره شود درک کنیم. یهود، موسی، مربوط می به قهرمان تاریخیِ

ای فروید بر که تصویر موسی گونههیم که همانانسته باشیم نشان دشیطان صورت دهیم. امید هست که در پایان تو

 گونه بوده است. جاز بوده، تصویر شیطان نیز اینیک حقیقت و یک م حاویِ

 به از بشر هایی که فرویدافزاییترین همبایست گوشزد شود: یکی از مهمپیش از آغاز کار، یک نکته مهم روانشناسانه می

از  های ظاهراً تصادفی آن بود.بشر و ویژگی و غیر منطقیِ آمیختههمرات غریب، و تفک رفتارها تشریح عقلانیِ افزود ما

ت که علوم ای قرار داشهای فکری و رفتاریبایست توجه داشت که این امر در تقابلی آشکار با شیوهنظر تاریخی مینقطه

رها کرده و سازوکار، منطق و انضباط  های فکری رابایست این شیوهمی توسعهآن پدیدار گشت. علوم در حال  از دلمدرن 

 ترا جانشین آن کنند. سرشت علوم در حال توسعه به واسطۀ درکی بنیادین به این امر واقف گشت که اگر قرار است عینی

 امروز در آن دخیل باشد و محقق قصد تحمیل خود را در آن نداشته باشد. تحقق بیابد، به دانشی نیاز است که زندگیِ

ارا کننده که امروز ما از ثمرات آن آشکک چنین مقامی بود که دانش کلاسیک توانست به پیشرفتی خیرهبه واسطۀ ی

نیم توامروز میکه ا –ای که دانش کلاسیک بابت این منفعت پرداخت همانا کنار گذاشتن مند هستیم نائل شود. هزینهبهره

شده یا پنهان و ناسازوار در طامات جادویی و مذهبی حریفکه به صورت تآن حقایقی بود  تمام -« به طور موقت»بگوییم 

 جای گرفته بود. 

که فروید به این مقام بخشید، حاکی از آن بود که چنین طاماتی چیزی از دنیای پیرامون به ما عرضه  ایتحول اساسی

ع در دنیای ای از وقاینظر به رشتهبه عنوان مثال، هر چند یک رؤیا بهشود. دارد، بلکه به دنیای روانشناسانه مربوط مینمی

ا به ر خود توجهگردد. او تر آن به ذهنی که آن را شکل داده است باز میکند، اما مفهوم عمیقباط پیدا میپیرامونی ارت

کند، های زبان. همچنان که او زمانی بیان میها، لغزشکند: رؤیاها، لطیفههای فرعی رفتارهای بشری معطوف میفراورده
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نشده، و آنچنان که باید گفت، از کپهّ مانده و دیدهبه اسرار الهی و چیزهای پوشیده که از جزئیات مغفول»... وانکاوی ر

 8«خو گرفته است. ،شودهای مشاهدات ما حاصل میزباله

 بود که بهبزند. در معنایی، او مجبور  دست به انجام اموری غریب در ذهن خود برای انجام چنین کاری ضروری بود که

توان گفت که او و به درک کاملی از آنها دست بیابد. می فرود آید، آنها را در خود جذب کندمرج وپُر هرج ژرفاهای

موجود در  2هایآمیزیبایست به جنون تفکرات آدمی وارد شود تا بتواند برای دریافت فهمی عقلانی از طبیعت او، هممی

پردازد، طور که فروید به تعریف آن میگونه، هر عمل روانشناسانه، آنبکشد. این نسل او را در تخیل خویش به تصویر

به طور  که خودآگاهانه از آن چیزی است سازیِدهد، مستلزم یک مضاعفهمچنان که به شکل ناخودآگاهانه روی می

شعور و اخلاق متعارف را که در معمول ناآگاهانه روی داده است. از همین رو، ضروری بود که او تعمداً تخطی از منطق و 

، که از موارد منطقی و خودآگاه کشف کرده بود بازگو کند، که موارد متعارض را به طور آگاهانه یکسان در نظر آوردنا

را در ذهن ترسیم کند و غیره.  9پوشی کند، که از تمایزات در گذرد، که به طور فعال تصویری از زنای محارمتجربی چشم

 لِکام درکِ هایی وجود داشت که ضرورتِخود را در پرتوی متانت مدرن بنگرد، اما زمان که اغلب قادر بود هر چند فروید

 شد. ش میادوگانه فراموش این نقشِ ماهیتِ

 رافیِبه وجه موهوم و خپردازد. البته فروید در همین مسیر است که اندیشۀ شیطان در تفکر فروید به ایفای نقش می

استعاره  ای ژرف از استغراق در یکن یک شخصیت واقعی اعتقاد ندارد. او به شیطان بیشتر به عنوان شیوهشیطان به عنوا

 کند. تواند صورت ببندد نگاه میکه توسط یک ذهن بزرگ می

ک به ی 4شناسفروید گذار از نقش یک عصب ردازیم که همراه با آن، زندگینامۀترین مسائلی بپحال بیایید به یکی از مهم

 دارد. اش عرضه میروانکاو را مقارن با پایان چهارمین دهۀ زندگانی

  

                                                           
1 Freud, Col. Papers, IV, p. 271.  
2 syncretism  
3 incest 
4 Neurophysiologist  
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24 

 گذار

 

های روانکاوانه همچون یک انفجار ناگهانی در بازۀ کوتاهی از زمان در یک زندگی، که افزاییپیشتر اشاره کردیم که هم

ا گشته اساساً برای چیزهای دیگری مهی کند،ش صحبت میاهای پزشکیوقتی از تحصیلات و فعالیت ،به گفتۀ خودِ فروید

توانیم وضوح بیشتری به آن ببخشیم، این اکنون میایم، و همای که ما طرح کردهبود، نقاب از چهره بر گرفت. فرضیه

ای از شخصیت و فرهنگ او بود، ارتباط یهود که بخش و پاره است که فروید آنچنان که افتد و دانی، با سنت عرفانیِ

 رده است. برقرار ک

کار بوده است، همچنان محل بحث اندرهایی در آن دستاین مسأله که این گذار چگونه اتفاق افتاده است، و چه محرکه

رد کند، اما در موالبته بدیهی است که هر شخص نقش اجتماعی خویش را بر اساس فرهنگ خود تعیین میباشد. می

بایست نگی دیگر جای گرفته، حل این مسأله که چرا او میهر فرشخصی که یک پایش در یک فرهنگ و پای دیگرش د

تر از ای سادهوزن خود را بر یک پا بیش از پای دیگر قرار دهد، به این سادگی قابل حل نیست. حتی اگر نظریه سنگینیِ

ر فرهنگی بکار ناصبرای اقتباس ویژه از عبایست تکلیف عواملی را که فرهنگی را پذیرا شویم، هنوز می کنندگیِتعیین

 شود مشخص کنیم. گرفته می

وی از گذار به روانکا یشاو پ ، در زیر به طور خلاصه به شماری از وقایع مهمی که در حرفۀ اصلیِموجود با نظر به حقایق

 هسال داشت، به توصیه بروکه آزمایشگاه فیزیولوژی را ترک کرد و ب 26، وقتی 8112روی داده اشاره شده است. در سال 

حالی با خوش»و « چه غمِ بزرگی بود "جدایی از علم"»که او به مارتا گفته بود گوید بیمارستان عمومی رفت. جونز می

 نویسد:جونز در باب تجربیات فروید در این عرصۀ جدید، می 8«"شاید این پایان کار نباشد"اضافه کرد 

داد. او در آن زمان بیش از هر یشان علاقه نشان نمیهاها، بیش از مطالعۀ بیماریخشاو به درمان بیماران در ب

 بایست متقاعد شده باشد که پزشک به دنیا نیامده است. زمان دیگر می

واقع، مشکل بتوان فهمید که این تنفر ناشی از چه بوده است. ممکن است تصور شود که حرفۀ پزشکی فاقد به

سرزمین »ها حاکی از آن است که از این حیطه به عنوان ، نشانهاحترام بوده، اما مطمئناً چنین نبوده است. بالعکس

ت ای دلایل قسمت او نیسخاطر پارهیاد کرده است که ب -« ین ممنوعهسرزم»تر یا به تعبیری دقیق -« موعود

ش مبنی بر آنکه پزشک ا، در پاسخ به توصیۀ یکی از دوستان8111که به آن وارد شود. چند سال بعد، در اوت 

توانم به توصیه شما عمل کنم... من آنقدر م، اما با وجود این نمیاکاملاً با شما موافق»نویسد: بشود، می ثابت

ای وجود دارد که بعداً با زحمت بسیار بر آن پل زده ام که پزشک شوم. در پیشرفت پزشکی من رخنهیاد نگرفته

که فرصت و  ،اکنون نه جوانیباشم؛ و هم 2عصبی ام که بتوانم متخصص امراضشد. من آنقدری یاد گرفته

 گذشته کاملاً سرم شلوغ بود، بنابرین تنها توانستم معاش استقلال کافی را برای جبران کمبودها ندارم. زمستانِ

                                                           
1 Jones, I, p. 62.  
2 Neuropathologist  
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ر دبه عبارت دیگر، نوعی احساس خفتّ « م را تأمین کنم و هیچ فرصتی برای مطالعه باقی نماند.اخانوادۀ بزرگ

به دانش ناکافی و عدم استعداد در یادگیری نسبت  –به صورتی نه چندان موجه  –او  میان بوده است که

در  نب دانش بکند. واضح که پای نهی و قدغتوانست با آن سهولت و سرعت کسدهد: آن هم کسی که میمی

ر آن را ر، که پیشتبشبناءِامیان بوده است تا عدم ظرفیت و استعداد. شاید با نظر به اشارۀ او دربارۀ عذاب دادن 

های جسمی، و گاه حتی به عنوان یک پزشک، او از درگیر شدن با رنج باید پرهیزِانسان میقول کردیم، نقل

  8استنباط و برداشت کند. ،نها بیفزاید راهیز او از اینکه بخواهد چیزی بر آپر

د، دهای توضیح خود در بابِ فروید ارایه میمدارک جونز دربارۀ نهی و قدغن مسلماً استوار است، هر چند مدارکی که بر

اشد. های جسمی باو در مواجهه با رنج تواند شاهدی بر عدم تواناییِحتی اگر تاحدودی صحیح باشد، ناکافی است و نمی

 درمانیِماه اقامت در آنجا، تنها تجربۀ خالص روان 5منتقل شد.  2نرتمی درمانیِبه کلینیک روان 8119می  8فروید در 

، وارد دپارتمان امراض 8114ژانویۀ  8حضور پیدا کرد. در  9شناسی، در دپارتمان پوست8119داد. در اکتبر او را تشکیل می

ه چنین مواردی علاقه مدیر آنجا ب 4.«بوط به اعصاب در آنجا وجود نداشتاما طبق معمول، هیچ مورد مر»عصبی شد، 

 را هر چه زودتر مرخص کرد.  نداشت و آنان

آنچنان که بروکه به آنها اشاره کرده که  آمد،نائل   privatdocentشناسی به مقام ، فروید در عصب8115ر سپتامبر د

نامه خویش، او بود. بروکه در گزارش و توصیه« شناسانهاندام-مقالات میکروسکوپی»توان گفت کاملاً ناشی از می ،است

« 6شیرین آبِ های عصبی در خرچنگِسلول»(، 8177-8171« )5ایزنهای عصبی در پترومریشه»مقالات فروید در باب 

شناسانه ای بافتشیوه»(، 8173« )مرکزی سیستم عصبیِشناسانۀ های اندامسازیای جدید برای آمادهشیوه»(، 8112)

رد بررسی ( را مو8114« )7دربارۀ کوکا»( و 8114« )سربرال موردی از خونریزیِ»(، 8114« )برای مطالعۀ نسوج مغزی

« ساختار عناصر سیستم عصبی»( و 8177) هاای جانورشناسانه درباره مارماهیاو همچنین اشاره به مقالهدهد. قرار می

 نام« مغز های نخاعیِبافت»بایست صورتی مکتوب نیز از آن ارایه دهد، او که می خطابۀ دانشگاهیِ 1کند.( می8114)

  3داشت.

اول ژوئن منتقل شد.  81پزشکیبه دپارتمان چشم 8115خواست، در مارس صبی او را نمیکه مدیر دپارتمان ع از آنجا

شناسی منتقل شد، اما در هفتم ژوئن به یک بیمارستان روانیِ خصوصی رفت که ظاهراً بود که به دپارتمان پوست 8115

به ارتباط  8115و در پایان اوت  سفر اعطا شد بود. در همین زمان، به او بورسیۀ در حین مرخصی از بیمارستان عمومی

 را به ملاقات با شارکو در پاریس سپری کرد.  8116فوریه  21تا  8115اکتبر  89خود با بیمارستان عمومی پایان داد. او 

                                                           
1 Jones, I, p. 64. 
2 Meynert 
3 Dermatology   
4 Jones, I, p. 68. 
5 Petromyzon  
6 Crayfish  
7 Coca  
8 Jones, I, p. 72. 
9 Jones, I, p. 73.  
10 Ophthalmology  
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 و اتصالات عصب هاالنخاع و ریشهدر باب بصل را ایشناسانهفروید پیش از سفر به پاریس، مجموعه مقالات عصب

. در گرفتها و اطفال را در بر میها، جنینها، توله سگکه مشاهداتی بر روی مغز بچه گربه ،م رسانیدشنوایی به اتما

در این مسیر برای او مغزهای  8گینیونشناسی ادامه داد، در حالی که شارکو و های خود در عصبپاریس نیز به پژوهش

 ابتدایی و آغازی فراهم آورده بودند. 

 شناسی فکر کرد:عصب د به طور جدّی به رها کردن رشتۀویدر پاریس بود که فر

داشت عادت که بسیار متفاوت از آنچه او به آن  2بیمارستان سالپتریرِ فروید دریافته بود که شرایط آزمایشگاهیِ

[ اعلام کرد که تصمیم به ترک آن دارد. این 8115دسامبر ] 9ای ناخشنودکننده است، و در ور فزایندهبود، به ط

 با میکروسکوپ بود. زین پس بر آن بود که صرفاً یک متخصص بالینی باشد. در نامۀ بعدیِریباً پایان کار او تق

ی هاپژوهش ، و در عین حال از قصدش برای ازسرگیریِکردکننده برای این تصمیم ارایه دلیل قانع 7خود 

شده توسط ما[ ]ایتالیک ن دلیل اصلی استاین چندگانگی معمولاً حاکی از کتماکالبدشناسانه در وین دفاع کرد. 

ه است که شارکو در او ایجاد کرد. اما پای یک دلیل دپزشکی بوتوان حدس زد که نوعی شیفتگی به روانو می

میشه که ه« فعالیت علمی»تر نیز در میان بود. در طی این درگیری، متوجه تعارض میان غرق شدن در شخصی

گفت گاهی اوقات احساس ش به مارتا شده بود. او میاکرد و عشقشگاهی یاد میاز آن به عنوان فعالیت آزمای

نها رقیبی مغز ت که کالبدشناسیِکند اولی تنها یک رؤیا است و دومی واقعیت. حتی بعدها به او اطمینان داد می

شود ام میدههمیخیلی وقت است که ف»نویسد: کن است داشته باشد. سپس به او میبوده است که او داشته یا مم

غمّ وکلی فدای دخترکی کند که تمام همّتواند آن را به، اما آدم میکنمدرمانی تماماً وقف اعصابرا ام همه زندگی

ر اش از آزمایشگاه سالپتریگیری؛ تاریخ این نوشته یک هفته پس از کناره«من اینجا در پاریس شده است

ه علم تا م باتوانی مطمئن باشی که من بر عشقمی»کند که: افه میباشد. در هنگام اعلام این تصمیم، اضمی

و  های عاطفی، عوامل شغلیها در کنار جنبهالبته تمام این« ام.آنجایی که مابین ما قرار گرفته بود غلبه کرده

وانی داشته ختواند با فعالیت کلینیکی همدانست که تأهل تنها میخوبی میای خود را نیز داشت. فروید بهحرفه

 9«باشد.

های او از فعالیت وحوش زمان جداییِپیشتر در همین اثر، مروری بر چندوچون یهودستیزی در وین داشتم، بخصوص حول

اند، شخص با سو با فروید به آن اشاره کردهاگر آنچنان که روانکاوان هم 4فیزیولوژیست.-مؤسساتی به عنوان یک عصب

شود، عی میاموسط آن فرهنگ، وارد یک پیمان اجتو در عوض آن، پذیرفته شدن تهای فرهنگِ خود پذیرش ارزش

توان گفت فروید در معنایی از انجام تعهد خویش در معامله با دانش و دنیای غیر یهود معاف شده بوده است. بنابرین می

ست کرده اد در ذهن خویش تصور میرویورده نخواهد شد. شاید فهای مورد انتظار او برآکه پاداش بروکه به او گفته بود

ش، او به اکه توسط دنیای علمی و غیر یهودی طرد شده است. با این طرد شدن قطعی، آن هم بخاطر یهودی بودن

ی ش انرژی لازم برای رویارویاکرد که یهودی بودناصیل خود باز گشته است. فروید همیشه احساس می هویت فرهنگیِ

                                                           
1 Guignon  
2 Salpêtrière  
3 Jones, I, p. 211.    

 . 96-97 صصشده در نگاه کنید به مطالب گفته 4
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توانست به میان بیاورد، چرا که بسیار حرفی هم از یهودیت سنتی نمی ،آورده است، اما از طرفیبا طرد اجتماعی را فراهم 

هایی را پیش از این شدیداً سکولار شده بود. اما جریان عرفانی در یهودیت، دربردارندۀ سیستمی از تفکر بود که فرصت

 آورد و شاید فروید از نخستین کسانی بود که بهم میفکری در روانشناسی به طور خودآگاه یا ناخودآگاه فراه برای ترقیِ

 چنین امری پی بُرد. 

تواند در رابطه با این گذار کاملاً خطیر و پُراهمیت باشد. همچنان که به خاطر داریم، مارتا از ، مارتا، نیز میاونقش نامزد 

خاصی برای ما برخوردار است. پدربزرگ او از از اهمیت  این موضوع های عرفانی سر بر آورده بود کهای با گرایشخانواده

رابطه داشت، و هاینه در  9اسحاق بریانس با هاینه 2گرایش داشت. 8نظر عرفانی به سرخاخام هامبورگ اسحاق بریانس

 «بلیت ورود»همچنان که به آن اشاره خواهیم داشت، هاینه از غسل تعمید به عنوان کند. هایش مکرراً از او یاد مینامه

در دانشگاه  4«انپروفسور آلم»گونه به مقام کند. میشائیل، عموی مارتا، واقعاً تعمید یافته بود، و اینتمدن اروپایی یاد می به

ابه آن را پیشتر در رابطه با الگویی که مشنائل آمده بود؛  7باواریا در دربار شاه لودویگ 6«کنسول آموزش» و مقام 5مونیخ

یافت رشد این دوره مشارکت داشته، از این حقیقت قابل دربهنکه مارتا نیز در رمانتیسیسم رویسم مشاهده کردیم. ایشبتای

بود بخاطر عدم وجود عشق کناره گرفته بود و بر همین اساس، توسط  ای که تقریباً به آن در آمدهدیکه او از نامزاست 

 نظر کند.  متقاعد شده بود که از آن ازدواج صرفبا خواهر فروید ازدواج کرده بود(  8119)که در سال  1برادرش اِلی

« کردم هم به علم تا جایی که مابین ما قرار گرفته بود غلبامن بر عشق»راه نباشد اگر بگوییم اشارۀ فروید که ر بیشاید پُ

صص ان یک متخشده توسط جونز، که او تنها به عنوآنها برخوردار بوده باشد تا دلیل ارایه از اهمیت بیشتری در رابطۀ

دهد ای که جونز ارایه می. از مطالب اضافهآوردشان را فراهم توانست پول کافی برای ازدواج و گذران زندگیبالینی می

کرده هویت علمی برای مارتا از جذابیت کمتری نسبت به هویت هنری برخوردار توان فهمید که فروید احساس میمی

کرد. یکی از آنها موسیقیدان و دیگری هنرمند بود؛ که جونز از دیگر مارتا حسادت میاست. فروید شدیداً به دو خواستگار 

 نویسد:فروید می 3کند.یاد می« بارنفسه نفرتحقایقی فی»آن به عنوان 

 یک خصومت کلی وجودعلمی هستند،  هایکنم میان هنرمندان و افرادی که درگیر جزئیات فعالیتفکر می

ور به در یاکلید هستند، اما ما بیهای زنانه صاحب یک شاهها در هنرشان برای تسخیر قلبدانیم که آندارد. می

  81کنیم و مجبوریم اول خودمان را عذاب بدهیم و کلیدی مناسب برای آن پیدا کنیم.بسته برخورد می

 مخالفِ قطبِ رِیرند، نمایانگگیسم، رمانتیسیسم و هنر در یک بُعد قرار میشبتایاحساسی وجود دارد که وقتی در آن سکس، 

 ،در ارجحیت است، و در موردِ دوم 88شخصی و فردگرایی محدودکننده هستند. در مورد نخست، آزادیِ علم و مذاهبِ

                                                           
1 Chief Rabbi Isaac Beryans of Hamburg  

 .55ن. ک. ص  2
3 Heine  
4 Professor of Germany  
5 University of Munich  
6 Lehrkosul  
7 King Ludwig of Bavaria  
8 Eli  
9 Jones, I, p. 111.   
10 Jones, I, p. 111.   
11 Individualism  
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مورد بررسی قرار گرفت. همین مسأله  2گراییو خاخام 8گراییانضباط سفت و سخت، از آن نوعی که در رابطه با موسی

 فروید داشته باشد.  داده در علایق فکریِد رابطۀ تنگاتنگی با تغییرات رویتوانمی که فروید درگیر مارتا شد،

تا  8116های اقانه بسیار کمی از خود بروز داد. در فاصله سالهای خلّفروید پس از بازگشت از پاریس به وین، فعالیت

صی و تأمین توان حدس زد که حرفۀ شخمی 9هیچ پژوهشی به جز دو مقالۀ مختصر و ناچیز از او به انتشار نرسید. 8138

بود.  4هایی از شارکو و برنهایمفرصت چندانی برای او باقی نگذاشته است. او همچنین مشغول ترجمه رشدشبهخانوادۀ رو

 به چاپ رسید. در این دورۀ 8138کرد که در سال نیز کار می« 5دربارۀ آفاسیا»در این دوره، ظاهراً روی اثر خویش به نام 

های شارکو ارایه داد که شامل گزارشی از اندیشه« مردانه درباره هیستریِ»ای ، مقاله8116نسبه نابارور، در اکتبر به

او در تلاش  6در پی داشته و آنچنان که باید درک نشده است. را گردید. او احساس کرد که این نوشته بازخورد بدیمی

و این کار را در ماه بعد به انجام رسانید. شرح او از این اتفاق، حاکی از دلخوری ارایه بدهد  را آن از بود که صورتی مناسب

 اوست:

د، انم را رد کردهاای در من ایجاد نکرد. این احساس که مراجع عالی ابداعاتاین بار تشویق شدم، اما هیچ علاقه

یک های هیسترم دربارۀ رعشهافعالیتمردان و  هیستریِ ام دربارۀهای پیشنهادیماند. طرحهمچنان پابرجا باقی 

 کیسربرال محروم شدم و برای  رو شد. وقتی کمی پس از آن از آزمایشگاه کالبدشناسیِبهها روبا فشار مخالفت

دانشگاهی کناره گرفتم و دیگر به مجامع  هایم نداشتم، از زندگیِفصلِ تمام هیچ جایی برای ارایه سخنرانی

گذشته ام، ملاقات داشته 7«انجمن پزشکان» باآخرین که  زمانیاز  یک نسلِ تمام علمی توجهی نشان ندادم.

 1.است

دن بیشتر این رد شهرچه کند، تنها حاکی از تلخیِاینکه ادعای آخر صحیح نیست، همچنان که جونز نیز خاطرنشان می

 سته است. کرده و پیش از ظهور روانکاوی به وقوع پیواست که فروید در این دوره احساس می

ت که یهود همیشه بر آن بوده اس ما کمک کند. سنت عرفانیِ تواند به تقویت استدلال کلیِتوجه به سن فروید نیز می

؛ به همین خاطر، اگر اندزندگانی تدارک دیده شده های بعدیِهای عرفانی، آنچنان که بایسته است، برای دورهدغدغه

ایمانی سقوط خواهد کرد. ابن میمون را درست متوجه نخواهد شد و در ورطۀ بیهای خود شخص بسیار جوان باشد آموخته

 گوید:می

                                                           
1 Mosaism  
2 Rabbinism  
3 Jones, I, p. 227.    
4 Bernheim  

5 Aphasia شنود به علت آسیب مغزیوناتوانی در گفت. 
6 Jones, I, p. 230.    
7 Gesellschaft der Aerzte  
8 Freud, Autobiographical Study, p. 26.  
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کنم که با نان گندم، گوشت و شراب تغذیه شده است. چنین فردی من چنین کسی را با طفلی مقایسه می

ر ضعف اطشک خواهد مرُد؛ اما نه به این خاطر که چنین غذایی طبیعتاً مناسب جسم آدمی نیست، بلکه بخبی

 8گیرد. تواند از آن سودی برکودک که توانا به هضم چنین غذایی نیست و نمی

 گوید:ن میمون میبحث بیشتر دربارۀ تعلیم اسرار، ابدر 

گفته شده است که تعلیم آن به افراد جوان، خلافِ مصلحت است. خیر، ممکن نیست که آنها  ،از همین رو

ش کرده است. نخست شان را مشوّتاب جوانی که اذهانوون و تبچیزی از آن بفهمند، به دلیل حرارت خ

ست و اعتدال د ثباتبایست به شود زائل گردد. آنان میکه هرگونه اغتشاش را باعث میبایست آن حرارت می

رجۀ توانند به اعلی دهایی معتدل. پس تنها آن زمان است که میهایی فروتن و مزاجیافته باشند، همراه با قلب

  9شود نائل بیایند.خوانده می 2«مئاسه مرکابا»الطبیعه که یعنی مطالعۀ ماوراءرک خداوند، د

 دهد:افزون بر این، او ادامه می

مناسه مرکابا را به تو  ،بیا»گوید: می 5زاربه خاخام اِلئَ 4م: خاخام یوخانانخوانیمی... ما همچنین متن ذیل را 

وز ام. هنیا به عبارت دیگر، هنوز کهنسال نشده «هنوز کهنسال نیستم.» :شودپاسخ داده می« خواهم آموخت.

یکوی نفهمید که علاوه بر کیفیات کنم. از این مطلب میدر خویشتن خون داغ و جوشش جوانی را احساس می

 6الذکر، سن معین نیز ضروری است.فوق

 ناسالگی خود را بر جهانی 96توف در که بعل شم گفته شده است  7داند.سال می 96روایاتی وجود دارد که سن گذار را 

آورد و نمایش خویش را به های کمون خویش سر بر میسال است که فروید از سالوحوش همین سنوآشکار نمود. حول

 گوید:سالش تمام شد. جونز می 96، فروید 8132می  6کند. جهانیان آغاز می

پرداخت، های شکوفایی )کهنسالی( آزادانه به فعالیت میای که در سالچند شهود او حائز حدّت کافی بود، قوهّ هر

یم، پرداختبه آن میهایی که تاکنون داشتیم راه نخواهد بود اگر فکر کنیم که در تمام طول سالاما پُر بی

 بارهراستی یکبه 31، پیشرفت او بسیار کند و بطئی بوده است... در دهۀ 8132تا  8175 هایبخصوص سال

ن دیگر در تواتری سریع، در دورانی که بارورتری ری دیگر شد، و بینشی در پیِ بینشِپای در رکاب گذاشت و طو

اش بود، ظاهر گشت. حالات و شهودهایی وجود داشتند که در حال اضافه شدن به کار سخت قسمت زندگانی

نظر تغییری در ، به31دند. از ابتدای دهۀ و اندیشۀ بسیار بودند، و حتی از این موارد نیز اهمیت بیشتری پیدا کر

 مطالعاتیماه پس از  9، 8135. در تابستان اش بودش ظاهر شده بود، که یکی از چندین تغییر زندگانیاشخصیت

                                                           
1 Maimonides, the Guid for the Perplexed, p. 44.  

2 MercabahMa'aseh   ترین موضوع کابالیستی به شمار رفته است. نگاه کنید:از ابتدا تا قرن دهم، اصلی« فعل اراّبۀ حزقیال»به معنی 

 Scholem, Second Lecture, pp. 40-79. 
3 Maimonides, p. 48. 
4 Juchanan  
5 Elasar  
6 Maimonides, p. 48. 

  کند.انسان برگزیده وجود دارند که خدا بخاطر آنها جهان را نابود نمی 96ای دیگری نیز دارد. بر اساس یک افسانه، در هر دوره این عدد اهمیت عرفانیِ 7
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به اوج  فروید رو نبوغ»نویسد: ش فلیس میاکنیم که بروئر به دوستمشاهده میکه به انتشار رسیده بود، 

  8«ام!مات یک باز شده، مبهوت او شدهگذاشته. مثل مرغی که 

توان دریافت که اهمیت اش، به او داد، میسالگی 96اش، یعنی شروع سالگی 95مناسبت تولد  بهای که پدر فروید از هدیه

آن را  زندگی سالیان ابتداییِبود که فروید در  یاین دوره کاملاً از خاطر او محو نشده بوده است؛ هدیه پدر کتاب مقدس

  2مطالعه کرده بود.

  

                                                           
1 Jones, I, p. 241-242.    

  .پایین 58ن. ک. ص  2
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25 

 دوره هیپنوتیزم و کوکائین

 

هره چرسید که فروید در حرفۀ طبابت خود از نقش یک پزشک به یک شفادهندۀ معنوی تغییر در طی این گذار به نظر می

روی آورد.  مپزشکی را رها کرد و به طُرُق شفادهندگان معنوی، به تلقین و هیپنوتیز های سنتیِزودی شیوهداده باشد. او به

روش  این»، فروید به طور گسترده از تلقین هیپنوتیک استفاده کرد و 8117از دسامبر  ،ماه 81مدت  به گوید کهجونز می

بخش همراه بود و احساس درماندگی او مبدل به خشنودی حاصل از تشویق شدن به عنوان هایی لذتاغلب با موفقیت

 8«یک جادوگر گردید.

موردی از یک »ای تحت عنوان خواندیم، فروید مقاله« کمون»ایان عصری که آن را دورۀ ، در پ8132در سال 

درمان  تواند مایۀ اصلیِتوجه دربارۀ آنچه میمنتشر کرد که حاوی شواهدی جالب 2«درمان موفق با هیپنوتیزم

ز به پرستاری ا گفت که قادرگردید. فروید از زنی سخن میمعنوی در تفکر فروید خوانده شود می-جادویی

اش را داشت، و بار دیگر وقتی بچۀ ش نیست و در غذا خوردن نیز دچار مشکل است. وقتی بچۀ دوماکودکان

اش را داشت، فروید از روش هیپنوتیزم و تلقین مستقیم استفاده کرد. این مقاله اساساً فاقد آن بینش سوم

ارادۀ »یا  9«های متعارضاندیشه» بینیم. استنباط او،فروید می بعدیِروانشناسانۀ عمیقی بود که در کارهای 

ان بال نخستین درمپردازد. به دنای برای اندیشۀ ارادی به ایفای نقش میبود که به عنوان بازدارنده 4«متقابل

اش «توجهآزاردهنده است که هیچ ارجاعی به دستاورد قابل»دهد، برایش ن زن انجام میموفقی که برای آ

« قابل توجه»دیدگاه نسبت به خودش که قادر به انجام کارهای  اینافزون بر  5نگرفته است. تاکنون صورت

ردی گونه، به عنوان فاو با مسائلی همچون بیرون راندن ارواح خبیثه بود. این است، این مقاله حاکی از درگیریِ

ابلی ظهور چنین ارادۀ متق»ید: گوکه موفق به درمان چنین مشکلاتی شده است، به توصیف آنها می پردازد و می

 6«دهد...ای از تسخیر شدن توسط ارواح خبیثه را میای است که اغلب به هیستری جلوهعمدتاً نشانه

دورۀ »ای از وقایعی که جونز آن را معنوی در مجموعه-درمان جادویی شواهدی اضافی مبنی بر وجود این مایۀ اصلیِ

د. فروید مقادیری کوکائین سفارش داده بود و خود نیز اندکی از آن مصرف کرد. اثر شوگذارد، یافت مینام می« کوکائین

که پیشتر  7ش فلایشلِادرنگ مقداری از آن را به دوستش، او را سخت تحت تأثیر قرار داده بود. بیااین ماده بر حالات

بود. « مخّدری جادویی» او. کوکائین برای ش را تسریع کردااقدامی که البته مرگ دوست –به مورفین معتاد شده بود داد 

 گوید:ای که اشاره به نگارش اثری در باب آن دارد، میدر نامه

                                                           
1 Jones, I, p. 235.  
2 Freud, Col. Papers, V, pp. 33-46.  
3 Antithetic Ideas  
4 Counter Will  
5 Freud, Col. Papers, V, p. 37. 
6 Freud, Col. Papers, V, p. 44. 
7 Fleischl  
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ترین تأثیر ممکن را داشته کنم، که درخشانهاضمه مصرف میبه طور مرتب دوز اندکی از آن را برای سوء»

 8«است.

 گوید: جونز می

نیز  شادوستان و همکاران برایبا اصرار « هایش گل بیندازد.نهتا قوی شود و گو»مقداری برای مارتا فرستاد 

شان. به خواهرش هم داد. خلاصه آنکه از نظرگاه دانش امروز ما، فرستاد، هم برای خودشان و هم برای بیماران

  2شد.تبدیل به یک تهدید عمومی می او به سرعت داشت

 دهد: ذهبی مرتبط با آن در میان بومیان آمریکای جنوبی ارایه میهای مدر اثر خود در بابِ کوکائین، گزارشی از آیین

انکو کند که مای یاد میدهد و از داستانی افسانهاو حتی گزارشی از مراسم مذهبی مرتبط با مصرف آن ارایه می

رو یای از سوی خدایان برای سیر کردن گرسنگان، نهدیه»پسر شاهوار خدای خورشید، آن را به عنوان  9کاپاک

 فرو فرستاده است. « هایشانبخشیدن به درماندگان و کمک به بیچارگان برای فراموشی غم

نشاط »کند که تأثیرات آن را بر گرسنگی، خواب، و خستگی روی خود آزمایش کرده است. او از یک او... نقل می

اس احس»گوید... می سخن «نرمال یک انسان تندرست ندارد مداوم که هیچ تفاوتی با سرخوشیِ و سرخوشیِ

گر، در دهد... به عبارتی دیبیشتر برای کار کردن به شما دست می افزایش خودکنترلی و کسب قوهّ و تواناییِ

 شود که فکر کنید تحت تأثیر مخدّریبرید، و خیلی باورش برایتان مشکل میحالتی کاملاً نرمال به سر می

ار شود... نتیجۀ کگونه خستگی انجام میبدنی، بدون هیچهای طولانی و سنگین ذهنی و باشید... فعالیت

آفرین است، بدون ایجاد تأثیرات ناخوشایند ثانویه که نشاط حاصل از الکل معمولاً به دنبال دارد... پس از لذت

 شود. فرد بیشترنخستین مصرف مطلقاً هیچ میلی برای استفاده بیشتر یا حتی مکرر از کوکائین در فرد ایجاد نمی

 4«کند.یک احساس انزجار خاص به آن پیدا می

و به منظور تلطیف و تعدیل مزاج و حالات، یادآور کلیت « مخدرّ جادویی»ولانه در طلب یک این اقدامات نسبتاً غیر مسؤ

 فروید ناتوانیِ 6خواهیم دید، 5زدگیباشد. همچنان که در هنگام بحث دربارۀ اثر او در باب جنتاریخ سحر و جادو می

کار او برای کند. بنابرین، این دغدغۀ آشتعامل با شیطان معرفی می کننده برای فعالیت را به عنوان برانگیزانندۀ اصلیِخرد

ور تواند به عنوان رغبت به انواعی از چیزها که به طمی« توانایی و قوّه حیات برای فعالیت»ای جهت افزایش یافتن وسیله

هودی توجه است که او اعتقاد داشت یواند بازنمایندۀ آن باشد تلقی گردد. همچنین جالبتروانشناسانه چنین تعاملی می

 ش منبعی از انرژی است.ابودن

این است که آنها معمولاً یادآور  ،شده« مخدرّهای جادویی»ترین دلایلی که باعث بیزاری از راستی شاید یکی از مهمبه

جادوی سیاه این است که منافعی آنی را بدون پرداخت بهای آنی فراهم  های اصلیِجادوی سیاه هستند. یکی از مشخصه

                                                           
1 Jones, I, p. 81.  
2 Jones, I, p. 81. 
3 Manco Capac  
4 Jones, I, pp. 82-83. 
5 Demoniacal Possession  

 ه بعد.ب 859ن. ک. ص  6
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گونه، پرداخت بهای معوّق و باشد. اینهنگفت و معوّق می« واقعبه»ترس است، چرا که  آورد. این پرداخت بها مایۀمی

 ز رباخواری در زمانۀ ما وکند. بیزاری اهنگفت در عوََض منفعت عاجل و آنی، مشخصاً به تعامل با شیطان ربط پیدا می

 های اساسیِسراسر تاریخ مسیحیت، امری کاملاً تصادفی نیست؛ چرا که رباخواری دقیقاً بیانی است اجتماعی از ویژگی

  8تعامل شیطانی، یعنی منافع آنی و پرداخت معوّق و هنگفت.

  

                                                           
ردید، تاریخی، مانند آنچه طرح گ های روانشناسانۀ مرتبط با استفاده از مخدّرها نیست، اما ما معتقدیم که اتحادهای شیطانیِالبته اینجا جای بحث دربارۀ انواع پدیده 1

  ای از شرایط روانشناسانۀ او در کهنسالی باشد.تواند نشانهفروید نسبت به مخدّرها می دهندۀ عناصر مهمی در این رابطه هستند. انزجار بعدیِتشکیل
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26 

 کشف انتقال

 

 بنیادین ابزاریبیمار با درمانگر،  عمیق عاطفیِ ود. او در درگیریِب 2فروید انتقال 8شناسانۀترین کشفیات درمانیکی از مهم

 برای درمان پیدا کرد. 

پدیدۀ انتقال بروئر را دچار تردید کرده بود، اما فروید در شخصیت خود ابزار لازم برای رویارویی با نتایج آن و کنترل آنها 

تا  کرد، به طوری کهروابط جنسی را اینچنین ناچیز می ظاهر خوب او بود که وسوسۀرا داشت. شاید روابط زناشویی به

ای آمد. افزون بر این، میل او به ایفکاملاً غیر شخصی به شمار می موردیشود، او مربوط می آنجا که به تجربیات شهوانیِ

رای او به ی بنقش جادوگر، شفادهندۀ معنوی یا شیطان، ممکن است تسلط و استادی او در پدیدۀ انتقال را به طور مثبت

 ی که معمولاًهایدراماتیک درگیر بوده است، تا ارمغان-ایارمغان آورده باشد. او شاید بیشتر با تحقق و تکامل نقش افسانه

 شود. به آن مربوط می

و ا بیمار بشود، یکی از عناصر اساسیِ کشف انتقال توسط او بود. روانیِ-داد درگیر زندگی جنسیاجازه می اینکه او به خود

 گوید:می« در بابِ تاریخ جنبش روانکاوی»در کتاب 

درنگ متوجه سال گذشته بخواند، بی 21موردِ بروئر را در پرتوِ معارف اکتسابی در  اکنون تاریخِهر کسی هم

و با در نظر گرفتن موقعیت کنار بالین پدر  –مار، خشک شدن، از کار افتادگی بازو  –آن خواهد شد  9نمادگرایی

را حدس بزند؛ بنابرین دیدگاه او )پزشک( دربارۀ نقشی که توسط  4هاشکل-تواند تفسیر نشانهسادگی می، بهبیمار

ش خواهد بود. بروئر در درمان موردی ازن جوان، بسیار متفاوت از پزشک شود، در حیات ذهنیِجنسیت ایفا می

توان آن القا از سوی بیمار استفاده کند، که می و قابل توانست از یک تماس بسیار قویرو بود، میبهکه با آن رو

خوانیم نام نهاد. دلایل قدرتمندی برای این گمان دارم که پس از می« انتقال»را نمونۀ اصیلی از آنچه امروز 

ین ا های بیشتر، به انگیزش جنسیِبایست از دلالتهایی که او )زن( از خود بروز داد، بروئر میتمام آن نشانه

 ش شد، که در نتیجه آنچنان که گوییاشمول این پدیدۀ غیر منتظره فراموشبُرد، اما ماهیت جهانپی میانتقال 

  5رو شده است، از تحقیق بیشتر دست کشید...بهرو« ای غیر مترقبهحادثه»با 

سازی، عقلانی عقل واو در ت ذاتیِ شک تواناییِکشف فروید دربارۀ اهمیت انتقال یک کشف در معنای سادۀ کلمه نیست. بی

 باره نیست.فکری او توضیحی کافی و جامع در این نیرویبه او در رویارویی با این پدیده یاری رساند. اما 

                                                           
1 Therapeutic  
2 Transference  
3 Symbolism  
4 Symptom-Formation   
5 Freud, Col. Papers, I, pp. 292-293.  
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ش را دور گردن او انداخت، که خوشبختانه با ورود یک مستخدم از مصیبتی اناگاه بازوانی یکی از بیماران بهزرو

 8اروتیک بنیانی اینچنین ،از لحاظ درمانی ،که فروید فهمید رابطۀ خاصغیر منتظره جلوگیری شد. از آن پس بود 

   2دارد، چه آشکارا و چه پنهان.

 شدت غیر عادی در او نیاز بود. این امر، آنچنان که توسط او به انجام رسید، چیزی به سازیِبرای عقلانی

های گی قلبسادکلیدی که بهشاه»بُرد نائل آمد؛ ر میها پیش در آرزوی آن به سدر رابطۀ انتقال، فروید به کشف آنچه سال

کلیدی »ا ت« عذاب بدهد»خورد که مجبور باشد خودش را نمی« درمانده به درِ بسته»و اینچنین او دیگر « زنانه را فتح کند.

 9کند.« مناسب برای آن پیدا

نحوی  نه در سر داشته است؛ یا اینکه بخواهیم به هرهای رذیلااین به آن معنا نیست که فروید در رابطۀ انتقال انگیزهالبته 

بسته تر شخصیت او همهای ژرفدرمانی انتقاد کنیم. اما اینکه این امر با شماری از جنبهاز انحاء به نقش انتقال در روان

رای عاشق دی بهای جادوی قدیم بود که فن و ترفنیکی از ویژگی« جادویی»سازیِ باشد، غیر قابل انکار است. مفتونمی

ش مدرن های دانافزاییترین همآمد. فروید با تبدیل کردن این جادو به ابزار درمانی، یکی از بزرگکردن افراد به شمار می

ارتباط  شیطان، در را به وجود آورد. اما شایان توجه است که این فن یا ترفند، به طور تاریخی با سنن و معلومات تاریخیِ

آتش اعدام شد  بر چوبۀ 5پرُوانس-آن-که در اکس 4گوفریدی داستان عشقیِتوانیم به رابطه، مثلاً میبوده است. در این 

شیطان بود. تعاملی که او برقرار کرده بود ظاهراً  احتمالیِ دستیِبا هم 6استناد کنیم که متهم به فریفتن مادلین دو لا پالود

 از این قرار بود:

یِ و مریم باکره و تمام تواند توسط خدافع مادی و معنوی که به هر شکل میمن لویی گوفریدی از تمام آن منا

قدیسین در بهشت، بخصوص قدیس مرشدم، جان باپتیست، و همچنین قدیس پطرس، قدیس پولس، و قدیس 

م خود، و تمامیِ اموالی را که خواهم داشت، به کنم، و روح و جسنظر میعطا شود، صرففرانسیس به من 

 رسد(.گیر که به پذیرندگان آنها می هایی را برام، عرضه خواهم کرد )منافع آیینبر برابرش قیام کرده لوسیفر که

 دهم. کنم و به آن شهادت میگونه آن را تأیید میو این

 روز شیطان پاسخ داد: 9پس از 

رد، ور خواهی کتی شعلهبه حُسن نَفسَ، آتش عشقِ خود را در تمام دختران و زنانی که مایل به تصاحب آنها هس

 7های بینی آنها برسد.مشروط بر آنکه این نفس به حفره

                                                           
1 Erotic  
2 Jones, I, p. 242.  

  .پایین 893 ص ن. ک. 3
4 Gaufridi  
5 Aix-en-Provence  
6 Madeleine de la Palud  
7 M. Garcon and J. Vinchon, The Devil: an Historical, Critical, and Medical Study, trans. S. H. Guest (New York: 
E. P. Dutton and Co., 1930), pp. 67-68.  
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کند های تعامل شیطانی، بیان میزودی خواهیم دید، فروید در هنگام بحث در بابِ انگیزهاما با این حال، همچنان که به

لوب ق وان انکار کرد که تهییج ارادیِتشدت خطیر و بحرانی است. با وجود این، نمیکه تلاش برای تصاحب زنان امری به

 کند. زنان به طور تاریخی به نیروهای شیطانی ارتباط پیدا می
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27 

 در تفسیر رؤیاها "…Flectere"عبارت 

 

ای است دراماتیک و نمایشی از حالات خَسیدی، آورده شده است. این قطعه، که ارایه 8ای برگزیده از دیبوکدر زیر قطعه

باشد، به موضوع کلام ما ارتباط پیدا یهود می ه حاوی اشاراتی در باب نیروهای شیطانی در جوّ عرفانیِبا توجه به آنک

 کند. می

مقرر گشته، به  9زیئلمام تشریفاتی را که توسط کتابِ را: وقتی غسل انجام دادی، آیا اورادی را نیز ادا کردی، و ت2خنوخ

 4جا آوردی؟

 : بله. 5خانون

 ترسی؟: نمیخنوخ

 : نه. خانون

 این کار برایت مشکل نیست؟ –گیری : تو سبت تا سبت روزه میخنوخ

 به غذا خوردن را ماتر است. ]سکوت[. تمامِ میلداری در تمام طول هفته مشکل: غذا خوردن در سبت برایم از روزهخانون

 ام. از دست داده

دهی؟ انتظار داری به واسطۀ آن چه چیزی به دست ام میها را برای چه انجکننده[ تمامِ این: ]با اطمینانی جذبخنوخ

 بیاوری؟

: ]گویی خطاب به خودش[ آرزو دارم... آرزو دارم که صاحبِ الماسی شفاف و پرتلألو باشم و آن را در قطراتی از خانون

ویشی م... ]تشخواهخواهم پرتوهای سومین سطح از زیبایی را کسب کنم. میاشک ذوب کنم و در روح خود فرو بکشم. می

ش های زرین را شمارتواند سکههای زرین برای او که تنها میبایست دو بشکه سکههنوز می –ناگهانی و سخت[ بله 

  6کند به دست بیاورم.

: ]با حالتی سراسیمه[ خانون، مراقب باش! تو در مسیری لغزنده قرار داری. هیچ نیروی مقدسی برای رسیدن به خنوخ

 یاری نخواهد رساند. این چیزها به تو 

                                                           
1 Dybbuk  
2 Chennoch  
3 Roziel  

 های ابوالعافیه شکل گرفته باشد. نگاه کنید به:، از نوشتهبه بعد 24هایی از سفر رازیئل، از برگِ این احتمال وجود دارد که بخش 4

Gershom Scholem, Cithve Yad Haivrim Vol. I, Kabbala (Jerusalem: Hebrew University Press, 1930), pp. 24-25.   
5 Channon  

  ش است، تا ازدواج با او میسر شود.امنظور پدر معشوق 6
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 : ]با اعتراض[ و اگر نیروی مقدس نه، پس چه؟خانون

تابد. خانون با شترسم که نزدیکِ تو باشم! ]او به بیرون میترسم با تو صحبت کنم! میانگیز[ می: ]با حالتی خوفخنوخ

 8ماند... [اعتنایی سرِ جای خود باقی میای سرشار از بیچهره

، ر رؤیاهاتفسییم کرد که نشان دهیم از نظرگاه مفهومی چطور و چگونه، اثر اصلی فروید یعنی در این بخش تلاش خواه

ر تلاش توان داشت که این اثر فروید، نمایانگای از یک تعامل شیطانی ارتباط پیدا کرده است. تردید چندانی نمیبه نظریه

 باشد. اصلیِ او برای رسیدن به مقامی روانکاوانه از تفکر می

 شود: غاز میآ فحۀ عنوان کتاب با این عبارتص

Flectere si nequeo superos, 

Acheronta movebo 
 ای به حال من نیستاگر خدایان برین را فایده

 شومسره راهیِ دوزخ میباری یک

، به آن وضوح تهقول مذکور در آن جای گرفه نقلای از این اثر کارایۀ فقرهو است،  9اثر ویژیل 2انِئیدقول از این نقل

 بخشد:بیشتری می

ید نخواهم شک، تردری گرفتن از هرگونه کمک ممکن، بیباشد، اگر قوای من آنچنان که باید کافی نیست، در یا

 4شوم.سره راهی دوزخ میکرد. اگر خدایان برین را سودی به حال من نیست، باری یک

ها و ابزارهایی برای رخنه در خودآگاهی شده راهالب سرکوبمط»ای که در آن فروید بارِ دیگر حین بحث دربارۀ شیوه

 کند. قول استناد می، به این نقل5«کنندهنگام رؤیا پیدا می

شده در خودآگاهی ظاهر شود، بیایید نگاهی به چگونگیِ درکِ آن برای آنکه بفهمیم چگونه ممکن است مطالبِ سرکوب

گیرد. اگر وب از تاثیرات حاصل از نیروهای مرتبط با وجدان اخلاقی نشأت میدر قالبِ نظریۀ روانکاوی داشته باشیم. سرک

متقابل و ستیزآمیز آن شیطان خواهد بود که در دوزخ ساکن است. همچنان  ۀیابی شود، انگارخدا با وجدان اخلاقی هویت

ک ای از وجدان اخلاقی و در عین حال یدهگر دقیقاً در آنِ واحد بازنماینکه پیشتر اشاره کردیم، در رابطۀ روانکاوانه، تحلیل

باشد. اما از منظر روانشناسانه، شیطان دقیقاً چیست؟ در یک سطح، پاسخ بسیار ساده شخصیت پدری روادار و فهیم می

دهنده است. شیطان بخشی از فرد را که به او . او وجدان اخلاقیِ آزادیشده استشیطان وجدان اخلاقیِ تعلیقنماید. می

                                                           
1 The Dybbuk, pp. 57-58.  
2 Aeneid  
3 Virgil  
4 Virgil, The Aeneid, trans. C. Day Lewis (London: Hogarth Press, 1952), p. 151.  
"… quod si mea numina non sunt 
Magna satis, dubitem haud eqidem implorare quod usquam. 
E lectere si nequeo superos, Acheronta movebo." 
__ Virgil, THE AENEID ed. J. W. Mackail (Oxford, Clarendon Press), Book VII, lines 310-312.  
5 Freud, The Int. of Dreams, p. 608.  
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در بحثِ خود دربارۀ مقالۀ فروید در بابِ  8آورد. روهایمدهد، به وجود میۀ تخطی از احکام وجدان اخلاقی را میاجاز

 گوید:زدگی میجن

  2گیرد.ای است که توسط وجدان اخلاقی به نفس آدمی صورت میرد و انکار حمله ،رؤیا

ت، اما نه برای کمک به انسان در راهِ رسیدن بنابرین تعامل با شیطان، در حقیقت تعامل با وجدان اخلاقی اس

 9او از انجام آنها. منعِ به این چیزها، بلکه برای توقفِ

ؤیا از جامۀ ر کردن کنیم. اما عریانطغیان علیه وجدان اخلاقی را تجربه می بنابرین، بنا به نظریۀ فروید، ما در رؤیا شروعِ

امر طغیانی خودآگاهانه علیهِ وجدان اخلاقی است که شاید همین دلیل  آمیزتر است. اینمراتب طغیاناش، عملی بهمبدل

ذیرد، پمقاومت آن در برابرِ تفسیر باشد. در خودآگاه شدن، فرد خطرِ تنبیهی سخت از سوی وجدان اخلاقیِ را می اصلیِ

ن امر به آن پی بُرد، ای عقدۀ اودیپ اندیشۀچرا که این شورش به صورتی آشکار انجام گرفته است. همچنان که فروید در 

 آمیز علیه والد است که سرکوب شده است. آرزویی خصومت

ما است که نخستین برانگیزش جنسی خود را نسبت به مادرمان و نخستین تنفر و  شاید این سرنوشت همگیِ

 چنین استینکنند که ارؤیاهایمان ما را مجاب میآمیز خویش را علیه پدرمان داشته باشیم. نخستین میل جنایت

ازدواج کرد، صرفاً  5شت و با مادرش یوکاستهرا کُ 4شده توسط ما[. شاه اودیپ که پدر خود لایوس]ایتالیک

ین میان، تا آنجا که به ایم که در ااو بودهتر از شانسما است. اما ما خوش های کودکیِنمایانگر تحققی از آرزو

خود از  شود، موفق به تفکیک برانگیزش جنسیِربوط میم 6ناشی از سرکوب غرایز عصبیِ-اختلالات روان

وران د ای است که در آن امیال ابتداییِنمونه ،ایم. این موردمادرمان و فراموشیِ حسادت نسبت به پدرمان گشته

 این امیال تاکنون رام همۀمان تحقق پذیرفته است و ما با تمام نیروی حاصل از سرکوبی که با آن کودکی

  7جوییم.از او بیزاری می اند،گشته

ر در درون او گتواند حاکی از این باشد که نیروی سرکوبتوانست این مطلب را به این خوبی بفهمد، میاینکه فروید می

گر توانست پدیدار شود. در جایی که نیروهای سرکوبآنچنان ضعیف گشته بود که فحوی و معنای کاملی از عقدۀ اودیپ می

اخلاقی  بایست قید وجدانتاحدودی میدر این حالت، یابند، قطعاً وجودِ بعضی ابزارها ضروری بوده است. توانستند غلبه ب

 گردید. ق میمسکوت و معلّ

لوم عمومی توانست تا آنجا که پای عپیشتر در همین اثر، در بابِ نقش فلیس در پیشرفت روانشناسانۀ فروید و اینکه می

ایفا کرده باشد، بحث کردیم. گفتیم که فلیس از این قدرت برخوردار بود که  اوبرای را « نقش شیطان»در میان بود، 

ای علمی را برای فروید به حالت تعلیق در آورد. پیشتر همچنین دربارۀ تصویر موسی به عنوان بازنماینده وجدان اخلاقیِ

ه جزئی ای کتعلیق مجازات تهدیدکننده و از ابزارهایی سخن گفتیم که فروید به منظور ،از وجدان اخلاقی بحث کردیم

                                                           
1 Roheim  
2 Geza Roheim, Psychoanalysis and Anthropolgy (New York: International Universities Press, 1950), p. 469.  
3 Roheim, p. 473.  
4 Laius  
5 Jocasta  
6 Psychoneurotics  
7 Freud, the Int. of Dreams, pp. 262-263. 



152 
 

پیمان هم بایستذاتی از تصویر موسی گشته بود، موردِ استفاده قرار داد. اگر موسی وجدان اخلاقی باشد، پس شیطان می

کی از هایی را حاضروری فروید در نبرد علیهِ او بوده باشد. در بحث خود در بابِ هیپنوتیزم، کوکائین و انتقال، دلالت

ینِ رام بزرگی را که در حی از اندیشۀ شیطان در این بحث، دشده مطرح کردیم. به میان آوردنِ سخنتعلیق دان اخلاقیِوج

رساند؛ درامی که ناگزیری و محتومیت سنت افتاد، به سرانجام میروانکاوی در ذهن فروید داشت اتفاق می شکلگیریِ

 ترکیب کرد. یونانی و کشمکش اخلاقیِ سنت یهودی را با یکدیگر

  



153 
 

28 

 زدگیمقالۀ فروید در بابِ جن

 

کند که اختلالات بیان می 8«زدگی در قرنِ هفدهمموردی از اختلالِ روانیِ جن»فروید در ابتدای مقالۀ خود با عنوان 

به خود  2«شناسانهاشکالی جن»ظاهر شوند، در گذشته « هیأتی مالیخولیایی»ای که امروزه ممکن است در روانی

، اما نظریۀ «دقیقه»رغم ایدئولوژیِ مادی و طبیعیِ موجود در دوران علوم علی»نویسد که: سپس می 9گرفتند.می

مقاله تحلیلی است بر یک مرد این  4«زمانی طولانی خود را موجه جلوه داده است.ناسانۀ این دورانِ تاریک، تا مدتشجن

ود با شیطان واردِ تعامل و رابطه شده باشد. مدارک مرتبط با وقایعی رکه نقّاش است و گمان می 5به نام کریستف هایتزمان

که حول این تعامل شکل گرفت، توجه فروید را به خود جلب کرد. این مقاله در تلاش است تا عوامل روانشناسانه و 

 د:گویتواند در یک چنین تعاملی دخیل باشد کشف کند. در ابتدای مقاله، فروید میناپیدایی را که می

هایی که اتی از برانگیزششد ارواح خبیثه باشند، امیال پست و پلید هستند؛ مشتقّآنچه در روزگاری گمان می

اند. از جهتی، این تنها ما هستیم که در پذیرش توضیح رایج از این پدیده در قرون میانه، سرکوب و انکار گشته

ه حیات کنیم، در عَوضَ، بنیان آنها را بیرونی استوار نمیها را بر دنیایی بسهیم نیستیم. ما دیگر این نوع پدیده

  6دهیم.سازند، نسبت میبیماران که خود را در آن آشکار می درونیِ

ی گوید که شرایط ضرورل خویش به ما میشود. او بر اساسِ تحلیل مفصّفرض، فروید واردِ روح اسناد میبا این پیش

( افسردگی ناشی از مرگ پدرش 2( فرد افسرده بوده باشد )8از این قرار است که )برای ایجاد یک چنین رابطه و تعاملی 

ط دانیم که شرایط مذکور دقیقاً مطابق با شرای( و درگیر کسبِ معاش بوده باشد. با توجه به مکاتبات فلیس، می9باشد )

 است.  تفسیر رؤیاهاشخصِ فروید در زمان نگارش 

نماید. فروید انسانی مدرن بود که به جا نمیورود او به تعامل شیطانی چندان بی دتّارایه پرسش در بابِ شدتّ و ح

 شیطانی لخود در باب سندی قرونی وسطایی، جدّی بودن تعام داشت. فروید حقیقتاً در این مقالۀموجودات ماورائی اعتقاد ن

تاً سست از مشخصات درونی سند، نتیجه دهد. او بر اساسِ ارایۀ تفسیری نسبن دوران مورد پرسش قرار میحتی در آ را

 گیرد که پای نیرنگ و فریب نیز ممکن است در میان باشد:می

 عَوضَِر دبایست فریب بوده باشد تا یک اختلال روانی، و نقّاش ما یک متمارض و متقلّب، بنابرین این امر می

ل روانی و تمارض بسیار ناپایدار و دانیم، مراحل گذار مابین اختلازدگی! اما همچنان که میجن فردی دچارِ

  7باشد.قوس میوپُرکش

                                                           
1 Freud, Col. Papers, IV, pp. 436-472. 
2 Demonological Shape  
3 Freud, Col. Papers, IV, p. 436. 
4 Freud, Col. Papers, IV, p. 436. 
5 Christoph Haitzmann 
6 Freud, Col. Papers, IV, p. 437. 
7 Freud, Col. Papers, IV, p. 465.  
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ه ی بوده باشد، مشکل بتوان انتظار داشت کتوانسته در رابطه با این ادعا جدّاما اگر به تصور او، کریستف هایتزمان نمی

یتی کمال واقعومگوید این است که پذیرش تماد میکلی مجذوب این استعاره شده باشد. در واقع آنچه فرویفروید به

 ای اساسی برای انگیزش تعامل شیطانی باشد. تواند مشخصهماورائی به نام شیطان، نمی

وجود او احتمالات م« فروشد؟چرا فرد خود را به شیطان می»کند که با نظر به انگیزش تعامل شیطانی، فروید سوال می

ها، خوشگذرانی و تر از تمامِ اینیروهای طبیعی، و مهمثروت، مصونیت از خطرات، غلبه بر بشر و ن»شمارد: را بر می

کدام از این امیال بسیار طبیعی قابل ذکر است که این امر برای خاطر هیچ»افزاید: سپس می 8«مندی از زنان زیبا.بهره

 کند:زند استناد میفروید به پیشنهادهای شیطان به نقاش که از آنها سر باز می 2«نیست.

طی دهد، البته نه به عنوان شرایوقتی شیطان به او نیروهای جادویی، پول و عشرت را پیشنهاد می از آنجایی که

طان این تعامل از شی ورزد، ضروری است که بدانیم نقّاش حین برقراریِاز بند و اسارت، او از قبول آنها امتناع می

اشد در میان بوده ب ییا چیزهای دیگرها بایست پای بعضی انگیزهچه درخواستی کرده است. به طور کلی می

 هایی شود. که او را وسوسه کرده است وارد چنین معامله

آورد. او افسرده شده بود و نسبت به نقاشی برای ما فراهم می یموثق مانده نیز اطلاعاتجا، مدارک بهاز این نظر

سردگی توان گفت که او از اف. در کل میمیل گشته بود، و از طرفی نگران معاش خود نیز بودکشیدن، ناتوان و بی

به فقراتی از مدارک  سپس]فروید  4بُرد.)موجّه( نسبت به آینده رنج می و ناتوانی از فعالیت، و نگرانی 9سودائی

توان گفت که پدرش مرُده است و در پیِ آن او دچارِ سودا شده، و پردازد.[ میکند و به تفسیر آنها میاستناد می

 در هر»علتِ شکستگی و اندوه خویش، شیطان در برابرش ظاهر شده و به او قول داده بود که  در جستجوی

 « ش باشد و به او یاری برساند.امسیر همراه

انی راستی در نظر کساین مرد برای آنکه از حالت افسردگی خارج شود، خود را به شیطان فروخته بود. این امر به

کنند که فن طبابت چه کمکی فهمند و افزون بر آن، درک میایط را میکه سختی و فشار حاصل از این شر

 5رود.تواند به تسکین این درد بکند، یک انگیزۀ بسیار عالی به شمار میاندکی می

شود. به عنوان اظهارنظری در بابِ فن طبابت در فرد محسوب میبهکنایه فروید دربارۀ فن طبابت، موردی نادر و منحصر

بایست مفهومی را در خود جای داده باشد. این بیان بارِ دیگر م و بیستم، بخصوص در تقابل با روانکاوی، میقرن نوزده

 معاصر و امروزین این نوشته برای فروید است.  مرجعیتحاکی از 

ودش خ کند؛ مطالبی که نشانگر احساس هایتزمان بهرساند استناد میاو به مطالبی از سند که به تقویت بحث یاری می

 گوید:کند. فروید میسال تعیین می 3به عنوان پسری از پیکرۀ شیطان است، و مدت زمان تعامل را 

                                                           
1 Freud, Col. Papers, IV, p. 443. 
2 Freud, Col. Papers, IV, p. 443.  
3 Melancholia  
4 Freud, Col. Papers, IV, p. 444. 
5 Freud, Col. Papers, IV, pp. 444-445. 
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 گونه بیان کرد: شیطان بر آن شدتوان آن را اینشود که میاین تعامل نامفهوم بعداً حایز معنایی سرراست می

کند. در پایان این دوره، آنچنان که در چنین  رفتۀ نقّاش را برایش پُرساله جای پدر ازدست 3ای که برای دوره

شود. سلسله تفکری که به این هایی مرسوم است، فرد جسماً و روحاً جزوی از مایملک شیطان میبِستانبده

کار کنم؛  توانمام و دیگر نمیبایست از این قرار باشد: در پیِ مرگِ پدرم، دلسرد گشتهنظر میتعامل انجامید، به

ی ام باز به دست آورم. فردیک پدر جانشین گیر بیاورم، قادر خواهم بود تمامِ آنچه را که از دست داده اگر بتوانم

ر تداشته. عجیببایست عمیقاً دوست میکه در اثر مرگ پدرش به نوعی سودا دچار شده است، آن پدر را می

 8ار کند.اش اختیداشتنیرِ دوستاینکه باید به این نتیجه رسیده باشد که شیطان را به عنوان جانشین پد

 نویسد:، فروید می8311شده در تابستان ، نوشتهتفسیر رؤیاهادر دیباچۀ ویرایش دوم از 

ان اهمیتی که تنها پس از به پای –از آنجایی که این کتاب اهمیت ذهنی و درونی بیشتری شخصاً برای من دارد 

گِ م به مراای از خودکاویِ شخص خودم و واکنشیقت پارهفهمیدم که این اثر در حق –ش دستگیرم شد ابُردن

 2ترین واقعه و جانسوزترین فقدان در زندگیِ یک مرد.توان گفت واکنش به مهمکه می –پدرم است 

از همین رو،  9های می تا سپتامبر به اتمام رسیده بود.در فاصلۀ ماه 8133در تابستان  تفسیر رؤیاهاشایان توجه است که 

سال پس از اتمام کتاب نوشته شده بود! افزون  3یباچه که حاکی از اهمیت عاطفی مرگ پدرش برای اوست، دقیقاً این د

ای منتشرشده در و کتاب تفسیر رؤیاها در مقاله 3ای که میان توان از رابطهرا برای فروید می 3بر این، اهمیت ویژۀ عدد 

 ایجاد کرده است، فهمید:  8325سال 

( توسط من سرکوب شده 4[ )موردِ دورا8315« ]ای از تحلیلِ یک موردِ هیستریپاره»[ و 8311] هاتفسیر رؤیا

اجازۀ انتشار  تربه هر قیمتی که بود چهار پنج سال پیش – 5شده توسط هوراسسالۀ توصیه 3اگر نبود منعِ  –بود 

 6آنها را داده بودم.

شیطان ه آن را کند کبخشی تازه را شروع می ،«داشتنیبرای پدر دوستبه عنوانِ جانشینی »فروید با ایجاد اندیشۀ شیطان 

نی ذه« نقدهای معتدل»ۀ هایی به وسیلنامد و در بیش از دو صفحه به رد و ارایۀ استدلالمی به عنوان پدرِ جانشین

 کند:گونه استدلال میخویش این پردازد. او برای نقد ذهنیِمی

ده تواند حاکی از این باشد که فردی درمانطبیعی اجتناب کنیم؟ که این تنها میچرا باید از این توضیح محرز و 

فروشد تا در مندی از نیروهای شفابخش شیطان، خود را به او میسودایی، برای بهره و رنجور از افسردگیِ

ربط لاً بیامری کام ترین اطمینان و آرامش بغنَوَد. اینکه افسردگی ناشی از بدرود حیاتِ پدر بوده است، بعداًعظیم

تواند ناشی از شماری دیگر از عوامل باشد. ایراد ذکرشده معقول و نماید. این مسأله میبه موضوع می

ترین مان می خورد که چرا در آن سادهرسد. بارِ دیگر انتقادی آشنا از روانکاوی به گوشناپذیر به نظر میاجتناب
                                                           

1 Freud, Col. Papers, IV, p. 446. 
2 Freud, The Int. of Dreams, p. xxvi.  
3 Freud, The Int. of Dreams, p. xix-xx. 
4 Dora  
5 Horace  
6 Freud, Col. Papers, V, p. 187. 

دارد.  8133های پیش از در اینجا فروید اشاره به سال  
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ی گیرند، و به کشف اسرار و مسائل در جایای پیچیده موردِ بررسی قرار میمورد و به شیوهای بیامور با ریزبینی

ترین جزئیات به منظور صحه اهمیتبی ها را با بزرگنماییِشود؛ و تمامِ اینکه اصلاً وجود ندارند، پرداخته می

 8رساند.الشمول به انجام میغریب و وسیعوگذاردن بر نتایجی عجیب

ن یزند. این واخواهی در میانۀ بحث، بارِ دیگر اطرز فکر روانکاوانه دست به استدلال می حت کلیِاو در پاسخ در بابِ ص

در نظر گرفتن تعامل با شیطان به عنوان واکنشی به  ای شخصی با موضوعِه او علقهسازد کمسأله را به ذهن متبادر می

 کاهد. ز وثوق و اعتبار کلام او نمیمرگِ پدر داشته است. البته باید اضافه کرد که این امر ابداً ا

 کند:فروید در ادامه ادعا می

ای از پدر همچنین بازساخته نیزاستعلایافته، و  پدرِ تر یک... خدا یک پدرِ جانشین است، یا به عبارت درست

آنچنان که شخص او را در کودکی خویش  –آنچنان که در کودکی دیدار و مواجهه با او صورت گرفته است 

  2دید...های اولیه میهای ماقبل تاریخ در قامتِ پدرِ جماعتبیند و آنچنان که بشر او را در دورهیم

اند. ای نیست تا حدس بزنیم که خدا و شیطان در اصل یکی و یکسان بودهالعادهنیاز به بینش تحلیلیِ فوق

 9..هایی متضاد تقسیم شدند.شخصیتی یگانه که بعداً به دو پاره با مشخصه

های بالقوهّ شخصی از خدا و شیطان است. این حقیقت که شخصیت پدر اولیه با توانایی اولیۀنمونۀ  ،بنابرین پدر

پایدار و  رِاثیبایست تکرده است تا خدا، میآمیزی همراه بوده است که او را بیشتر به شیطان شبیه میشرارت

  4اشد.گذاشته ب خویش را بر تمامیِ ادیان به جا یِمحوناشدن

توانست به خود اجازۀ چنین راستی شاید به خاطر عدم پذیرش واقعیت ماورائیِ شیطان از سوی فروید بود که میبه

شده است گاهی این حسِ تسخیرشدگی تقویت میتوان تصور کرد که گاهاز این استعاره بدهد. می را برداریِ کاملیبهره

 پردازد. لۀ خویش به تحلیل آن میید در مقاو همین حسِ تسخیرشدگی است که فرو

 

    

 

 

 

 

                                                           
1 Freud, Col. Papers, IV, pp. 447-448.  
2 Freud, Col. Papers, IV, p. 449. 
3 Freud, Col. Papers, IV, p. 450.  
4 Freud, Col. Papers, IV, p. 451.  
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29 

 تفسیر رؤیاهانگارش 

 

های فروید به فلیس، ارایه خواهیم کرد که شرایط ، نامه«های روانکاویبنیان»قول از کتاب در صفحات آینده شماری نقل

فسیر تثر او است، یعنی ترین اشک بزرگورزی بر روی مطالبِ کتابی که بیذهنی فروید را حین فرایند کار و اندیشه

که این اثر تحتِ شرایطی خاص شکل گرفته است؛ مبنی بر اینکننده داریم تر خواهد کرد. دلایلی قانع، روشنرؤیاها

ان شود: مرگ پدرش، افسردگی و فشارِ اقتصادی. همچنشرایطی که به تعریف فروید در نهایت به تعامل شیطانی منتج می

همین  ایآورندۀ انرژی برای او است. در تفسیر ما، تا اندازهش فراهماکرد که یهودی بودنمیفروید احساس  ،که اشاره شد

یابیم که ما در می 8رساند تا بر افسردگیِ خویش فائق بیاید.یهودیت شبتایی است که در استعارۀ شیطان به او یاری می

ایی از شده، یعنی رهست تا اینکه تاثیرات خواستهفروید خود را در مکتوبات مرتبط با دیوان و اجنه مستغرق ساخته ا

کند، اشاره می ابتداییِ سامی های جنسیِکنیم که او به آیینافسردگی و توانایی برای کار کردن به دست بیاید. مشاهده می

های آیین خ اینش در بابِ تاریازمان با مطالعات دقیقهای شبتایی او همتواند حدس بزند که گرایشو انسان پیشِ خود می

 بینیم که او تاثیرات احتمالیگرفت. میهایی گرم و پُرشور در درون او میاندک داشت پژواکسامیِ اولیه اندک جنسیِ

دِ به وجو ،زند؛ و باز در همین شخصیت اخیرش دم میاکند و از اهمیت پرستار کاتولیکاش را انکار می«پدرِ واقعی»

بریم، هر چند اطلاعات موجود آنقدری نیست که به ما اجازه دهد میشبتایی او پی  هایعنصری مهم در بسطِ گرایش

ایم که وردهی را آقوله باشد ارایه دهیم. نقلتوانسته برای فروید داشتتحلیلی مفصل در بابِ مفهومی که این شخصیت می

اش برای های شخصیهای کشمکشهقول، محرکهای او پس از انتشار کتاب است؛ او در این نقلدهندۀ واکنشنشان

 کند.را بیان می 2«آمور-لوسیفر»کشفِ اندیشۀ شیطان قرون وسطایی، کشمکش یعقوب و فرشته، و ارجاعی به 

دهد این ای که مرگِ پدرش را گزارش میدر گذشت. آخرین جمله از نسخۀ چاپیِ نامه 8136اکتبر  29پدر فروید در شب 

  9«م...اام اتفاق افتاد و هنوز هم از سرِ آن ناراحتطیر زندگیخ باره در دورۀیکبه»است: 

 های آغازینقولاولین چیزی که دربارۀ کارهایم به تو آشکار خواهم کرد نقل»گوید: ، به فلیس می8136دسامبر  4در 

 کند:قول دیگر را بیان میو دو نقل« …Flectere»، و بعد «است

نخواهد  هاا که در پایان هر هفته به حسابکنند، بیمِ یک اضمحلال دارم؛ خدمیاز تمامِ حدود تجاوز  دارند آنها

 رسید.

 و:

                                                           
 . به بعد 71ص نگاه کنید به  1

2 Lucifer-Amor  
3 Freud, Origins, p. 170.  

چه آمده است. جملهمتأسفانه در نسخۀ چاپی نامه مشخص نیست که در ادامه این   
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  8بس کن! در روزِ قیامت به یک... نخواهد ارزید!

به  روزانه و کشیِپس از به پایان بُردن زحمت»است، « خسته و کوفته و ذهناً سرحال»گوید که چقدر دسامبر می 6در 

 9... «2فلورین 811ساعت کار و  81م نیاز دارم )ابرای رفاههایی که جیب زدن پاداش

در  ، و بعدا4ً«توانم تمامِ شیاطین را در جهنم بپذیرم... وقتی باکی ندارم، می»نویسد: با قوتِّ قلب می 8137ژانویۀ  9در 

ه شت به واسطۀ دنیا رو باز به"»قول استفاده خواهد کرد: از این نقل« غریزه جنسی»گوید که برای بخش همان نامه می

 نویسد:می 8137ژانویه  87در  5«اگر درست گفته باشم. – "جهنم

 های اولیۀ هیستری پیشتراول من دربارۀ بنیانراستی، منظورت از این حرف چه بود که کلیت نظریۀ دسته

ی من میشگشناخته شده بوده است، و در طی چندین قرن گذشته، بیش از صد بار منتشر شده است؟ سخنِ ه

های کلیسایی به آن قائل بودند، با نظریۀ شدگی، که محکمهطلسم خاطر داری که نظریۀ قرون وسطاییِه را ب

سان است؟ اما چرا شیطان که قربانیان بیچاره را به تسخیر خودآگاهی هم شدگیِما دربارۀ بدن بیگانه و دونیم

های وحشتناکی؟ چرا اعترافاتی که زیرِ ن هم به چنین شیوهکند، آآورد، همواره با آنان بدرفتاری میخود در می

ویند؟ گشد، تا این حد شبیهِ چیزهایی است که بیماران من تحتِ درمان روانشناسانه میشکنجه گرفته می

  6بایست در مکتوبات مرتبط با این موضوع کندوکاو کنم.می

پس از مرگِ پدرش، بحثی جامع در بابِ شیطان و جادوگری ماه  9، درست 8137ژانویۀ  24در نامۀ بعدیِ خود به تاریخ 

 کند:دهد و به آیینی جنسی در شرقِ سامی اشاره میانجام می

اند. من نظیرِ جادوگری در حال شکلگیری است و معتقدم این امری قطعی است. تفصیلات سر به فوران گذاشته

آنها ظاهراً پروردگارِ بزرگ آلت تناسلی است.  کنند؛ دستۀ جارویمی« پرواز»ها ام که چرا ساحرهفهمیده

ا هها جایی که بچهتوان در خیابانها همراه است، هر روز میاجتماعات سریّ آنها را که با رقص و دیگر سرگرمی

دیل ستانده، مرتباً به مدفوع تبش میاخواندم طلایی که شیطان از قربانیان یک روزکنند مشاهده کرد. بازی می

گوید پرستارش ]در کودکی[ جنون پول داشته است، ناگهان به من گفت که می 7ر ای.هِ دیگراست. روز شده می

های لوئیس همیشه مدفوع بود. بنابرین در ( که پول81شیسر-دوکاتن – 3کیمیاگر – 1)به شیوۀ کاگلیئوسترو

که  فهمیدمکاش فقط می شود.ها، به عنصری که در اصل از آن شکل گرفته است مبدل میهای ساحرهداستان

 88«مالئوس مالِفیکاروم»شود. یک جلد توصیف می« سرد»ها همیشه چرا منیِ شیطان در اعترافات ساحره

                                                           
1 Freud, Origins, p. 172.   
2 Florin  
3 Freud, Origins, p. 173. 
4 Freud, Origins, p. 183. 
5 Freud, Origins, p. 184. 
6 Freud, Origins, p. 188. 
7 Herr E.  
8 Cagliostro 
9 Alchemist  
10 Dukaten-scheisser  
11 Henricus Institorus, Malleus Maleficarum, trans. M. Summers (London: Pushkin Press, 1948). 

آمد. به شمار می 8416کتابچۀ راهنمای مأموران تفتیش عقاید به مدت سه قرن پس از نگارش آن در سال  این کتاب معتبرترین منبعِ دیوشناسی و   
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ام، مجدّانه به مطالعه های نهایی را در مبحث فلج کودکان به انجام رساندهام، و الان که پرداختسفارش داده

 رود، اشعار ون، واژگان پرکاربردی که برای سوگند به کار میهای مرتبط با شیطاآن خواهم پرداخت. داستان

زحمت از حافظۀ پُربارت چند تا بیتوانی شود. میها دارد برای من مهم میعادات اتاق بازیِ کودکان؛ همۀ این

اپیدمی رقص قرون وسطا  ،ها وجود داردهایی که در اعترافات ساحرهخواندنی خوب به من معرفی کنی؟ رقص

 8برای تو تداعی خواهد کرد... را

من با این اندیشه سرگرم هستم که در میانِ انحرافاتی که هیستری نوع منفیِ آن است، ممکن است بقایایی از 

هایی که ممکن است زمانی در شرقِ سامی یک مذهب بوده باشند های جنسی بدوی را بیابیم؛ آیینآیین

  4(...9، استارت2)مولوک

ن ادامه پیدا اکنم که تشریفاتِ آیینی آن به طورِ سریّ همچنشیطانیِ بسیار بدوی را تصور میمن دارم یک دینِ 

 فهمیم. روابط فراوانی در این میان وجود دارد. را می هاکرده است. حالا شدتّ عمل قضات نسبت به ساحره

هایی انی وجود دارد که داستیک شعبه از این جریان اصلی در این نکته نهفته است که همین امروز نیز قشر خاص

ن یکند، هر چند اکس حرفشان را باور نمیکند؛ هیچشنویم تعریف میان میها و بیمارمشابه با آنچه از ساحره

 5طور که باید حدس زده باشی، منظورم موارد پارانوئیدیکند. همانرا تضعیف نمی هاامر اعتقادشان به این داستان

اضافه شدن مدفوع در غذایشان و اینکه شب هنگام از نظر جنسی و غیره مورد آزار هایشان از است که شکایت

  6اند، صرفاً محتویات حافظه است...قرار گرفته

ای که توسطِ اشخاص هیستریک در عشق، فروتنی در برابرِ یک نکتۀ دیگر. در میان معیارهای سختگیرانه

 شود، مننیافتنی بر آن پافشاری میهای دستندیشهشان برای ازدواج به دلیل امعشوق، و عدم توانایی

ا تا ای است که پدر از آن خود رام، البته دلیلِ آن جایگاهِ بلندمرتبهشخصیت پدر را تشخیص داده تاثیرگذاریِ

هایی دربارۀ نسب حقیقی کودک را با آفرینش افسانه 7آورد. در پارانویا، ترکیبِ مگالومانیاسطح کودک پایین می

 دیگر سکّه است... روییسه کن. این مقا

 3 1تری قرار دارم...شدهام؛ و در شرایطِ بسیار تثبیتسال عبور کردهوو حدود سن مرزهاکنم الان از فکر می

                                                           
  شده توسط ما.این قسمت، حذف 1

2 Moloch 
3 Astarte  

  شده توسط ویراستار کتاب.این قسمت، حذف 4
5 Paranoiac  

  شده توسط ما.این قسمت، حذف 6
7 Megalomania  

  شده توسط ما.حذفاین قسمت،  8
9 Freud, Origins, pp. 188-191. 

سال و مسیحاگرایی گفته شده است. وسن دربارۀ رابطۀ 821 صهمچنین نگاه کنید به مطالبی که در   
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می  98کند. در انتقاد می 8«به خاطر لذت نبرُدن از قرون وسطا»، فروید از فلیس 8137آوریل  21ای به تاریخ در نامه

که  گویدقرار دارد، و از رؤیایی سخن می« در شُرفُ کشف منشأ اخلاق»گوید که اش مید که حسِ ششمنویسمی 8137

  2«البته تحققی است از آرزوی او برای تثبیت کردن پدر به عنوان موجد اختلال روانی و پایان دادن به تردیدهای دیرپایش.»

تو مباحثِ بیولوژیک را »مباحثِ بیولوژیک را رها کرده است:  صراحت، مشخصاً و به8137ژوئن  82در نامۀ خود به تاریخ 

های ای از داستانبگذار اعتراف کنم که اخیراً مجموعه»دهد: و سپس بلافاصله ادامه می« بر عهد بگیر، من روانشناسانه.

 «ام.عمیقاً مهم یهودی را تهیه کرده

 9«داند که چه موجودی قرار است از آن سر بر آورد.رم؛ خدا میمعتقدم که در یک پیله قرار دا»گوید: او دربارۀ خودش می

 نویسد:، با نزدیک شدن به سالگرد مرگ پدرش، می8137اکتبر  9در 

توانم بگویم که در موردِ من، پدرم هیچ نقش فعاّلی ایفا نکرده است، هر چند مسلّماً او را قیاس از خود فقط می

گذاشته اما زیرک بود که چیزهای سنانگیزِ پابهروانی[ من یک زن نفرت]اختلال « موجد اولیه»ام؛ که گرفته

  4د.پُرتوقع کر های شخصیزیادی دربارۀ خدا و جهنم برای من تعریف کرد و مرا نسبت به استعدادها و ظرفیت

 کرده است بیانبت میای که در ایام طفولیت از او مراقخوردهقولی از مادرش دربارۀ پرستار سال، نقل8137اکتبر  85در 

 کند:می

بُرد. گذاشته و حقیقتاً بسیار باهوش. او همیشه تو را به کلیسا میسنصد البته زنی پابه»او ]مادر فروید[ گفت: 

  5آمدی عادت داشتی موعظه کنی و به ما بگویی خدا چطور امور خود را فیصله داد.وقتی به خانه می

ای ابتدایی او نقش داشته بوده باشد. فروید ظاهراً آشنایی کلگیریِ تمایلات شبتاییِاین پرستار کاتولیک ممکن است در ش

ۀ اندک به اهمیت عقدبا دین مسیحی داشته است. نبشِ قبر این خاطرات پس از مرگ پدرش و هنگامی که داشت اندک

توانسته نقش شد. پرستار سالخورده میتواند تصادفی باشد، نمیاودیپ آگاه و هر چه بیشتر با مباحث علوم غریبه درگیر می

 نوعی حامی را در طغیان علیهِ وجدان اخلاقی ایفا کرده باشد. 

ار کند از ارزشی ویژه برخوردکه شرحی از تجربیات فروید را در روزِ یکشنبه بیان می 8137اکتبر  27ای مرقوم به تاریخ نامه

بوده که مصادف  8137اکتبر  24شود ای که در نامه به آن اشاره میچهارشنبه بوده، بنابرین یکشنبه 8137اکتبر  27است. 

اش، و با سالگردِ درگذشتِ پدرش نیز بوده است. این نامه حاکی از اهمیت شخصیِ فلیس برای فروید، حقیقتِ افسردگی

 شود:ی مربوط میگوته، دارد که به تعامل شیطان 6نگرانی از مسائل مالی است، و اشاره به داستانی کلاسیک، فاوستِ

اشد که توسطِ تواند این بشک نمیپاسخ تو بمانم. توضیح سکوت تو بی« منتظر»رسد که قادر باشم به نظر نمی

بعضی نیروهای بنیادی به دورانی که خواندن و نوشتن برایت کاری شاقّ بود، عقبگرد داده شده باشی؛ مانند 

                                                           
1 Freud, Origins, pp. 194. 
2 Freud, Origins, p. 206. 
3 Freud, Origins, p. 211.  
4 Freud, Origins, p. 219. 
5 Freud, Origins, p. 221. 
6 Faust 
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ات را سالگی 41ای برایت بنویسم و پیشاپیش تولدِ ستم نامهخواآنچه روزِ یکشنبه برای من رخ داد، وقتی می

ندارم  هایمضرر بوده باشد. دربارۀ خودم چیزی جز تحلیلیادآوری کنم؛ فقط امیدوارم اتفاقی به همان اندازه بی

کننده ار مأیوسکوترین چیز برای تو دربارۀ من باشد. وضعِ کسبکنم جالبکه به تو بگویم، چیزهایی که فکر می

تنها برای فعالیت  ،ت بدمد؛ بخاطر همیناگونه است، باش تا صبح دولتاست، البته شرایط معمولاً همین

به  ها مرا با خودگیرد و در تداعی سریع اندیشهم را میادارم زندگی می کنم؛ فعالیتی که گریبان« باطنی»

شاعر  کند. همچنان کهبیند تغییر میاز قطار می اندازی که یک مسافرم مانند چشماکِشد، و حالاتها میگذشته

 :کرده استبزرگ، به مدد موهبت خویش برای تعالی دادن )استعلا بخشیدن( چیزها، آن را بیان 

Und manche liebe Schatten steigen auf, 

Gleich einer alten, halbrerklungnen Sage, 

Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf – 

 شود،های دلدارها آشکار میو سایه

 از یاد رفته،ای کهن و نیم و با آنها، همچون افسانه

 8نخستین دوستی و عشق.

اند؛ هایشان ردگیری شدهبار زندگی تا نخستین ریشهو همچنین نخستین وحشت و نزاع. شماری از اسرار اندوه

ه اکنون خودم دارم تمامِ چیزهایی را که ببرون افتاده است. همبسیار زیاد از پرده  های فروتن تفوقّ و تکبرِّبنیان

ص نسبت به شخ هست که روزگاری –کنم رود، تجربه میم میاام که به بیمارانعنوان شخص ثالث شاهد بوده

ام؛ و روزگاری دیگر، ها یا حالاتِ عصر نفهمیدهکنم، چون چیزی از رؤیاها و فانتزیافسرده بااحتیاط عمل می

دهد، و آنچه پیشتر از دست رفته بود، همچون ای از نور انسجامی منطقی به این تصویر میمانی است که بارقهز

   2شود.ای برای زمانِ حال آشکار میتدارک و آمادگی

کس همچنین تحریک جنسی برای هیچ» -کند توجه به وضعیتِ غریزۀ جنسی خود میای جالب، اشاره8137اکتبر  98در 

 باشد. اش در سنت کابالاکه شاید حاکی از وضعیت افسردۀ او یا بلوغ عاطفی - 9«ر از مانندِ من نیست.مفیدت

قولی از گوته که پیشتر ذکر کردیم گوید و به نقلنویسد، از رم و هانیبال میمی 48137دسامبر  5ای که به تاریخ در نامه

و همچنین نمایانگر حسِ یهودستیزی و گرایش  5کابالیستی-مسیحاییکند. این نامه حاکی از عاملیتّ احساساتِ استناد می

، نخستین 8131های آغازین سال مطرح شد. در ماه 8137است. اندیشۀ نوشتن کتاب نخستین بار در می  6گوییبه مبهم

در فاصلۀ ماهِ تاب ک پردازد. تکمیل نهاییِادبیات می نویس کتاب کامل شد، به استثنای فصلی که به نقد و بررسیِپیش

                                                           
  اثر گوته. فاوستاز بخشِ تقدیمات  1

2 Freud, Origins, pp. 225-226.  
3 Freud, Origins, p. 227. 

یک روز »ۀ: دسامبر با جمل 5دسامبر در نسخۀ چاپی نامه انداخته شده است. مدخلِ نامۀ  9گردد، اما مندرجات نامۀ باز می 8137دسامبر  9این نامه در اصل به تاریخ  4
 شود.آغاز می« بحرانی مرا از پیشروی باز داشت

 . 829 صبه  ن. ک. 5
6 Obscurantism  
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به انجام رسید. یک سال پس از تکمیل آن، فروید ظاهراً به واسطۀ اقبال ناچیزی که به آن صورت  8133می تا سپتامبر 

  8نسخه از آن به فروش رفت. 958پس از چاپ اول آن، تنها  هسال 6گرفت، افسرده شده بود. در 

 تفسیرای که در حین نوشتن های عالیبه شماری از روحیهاش، فروید سالگی 44، یک روز پس از تولد 8311می  7در 

 توان همچون وضعیتی توصیف کرد که بربروز داده بود واکنش نشان داد. این واکنش را به تعبیرِ خود فروید، میرؤیاها 

 گردد. عارض می 2«شودستاند به مدفوع مبدل میش میاطلایی که شیطان از قربانیان»فرد هنگام کشف 

 نویسد:خست دربارۀ فلیس و سپس دربارۀ خودش میاو ن

وقتی کتاب تو منتشر شده، هیچ یک از ما قادر نخواهد بود دربارۀ آن، مانند تمام دستاوردهای بزرگ و تازه که 

تِ اثر، ها و انسجام محضِ کلیبرای آیندگان اندوخته شده است، قضاوت کند؛ اما زیبایی تصورات، اصالت اندیشه

تی شای که اثر بر آن بنا گشته، تاثیری خلق خواهد کرد که عوََض و پاداشی منصفانه برای کُیو اصل اساس

تواند یروشنی من نمکند. هیچ منتقدی... بهسختی است که با دیو گرفته شده است. برای من قضیه فرق می

 ین تنبیه و مجازاتی بجا برایهای من به آنها وجود دارد مشاهده کند، و اعدم تناسبی را که میان مسائل و پاسخ

ناشدۀ ذهن که من به عنوان نخستین موجودِ فانی به آنها قدم یک از نواحیِ کاوشمن خواهد بود که هیچ

آوردم، از وقتی در این منازعه داشتم نفس کم می ام، هرگز متحمل نام یا قوانین من نخواهد گردید.گذارده

ش کند، و این همان کاری است که از آن زمان تا کنون انجام امامدارد و ت فرشته استدعا کردم که دست بر

 9زنم.تر شناخته نشدم، هر چند از آن زمان به طورِ مشخصی لَنگ میداده است. اما من به عنوان طرفِ قوی

(، همچنان Israelitسال دارم، تاحدودی یک یهودی کهنۀ سالخورده )در زبان آلمانی  44خب من الان واقعاً 

 4خودت آن را در تابستان یا پاییز به چشم خواهی دید.که 

                                                           
1 Freud, The Int. of Dreams, pp. xix-xx. 
2 Freud, Origins, p. 188. 

کس که ل )آنیادآور این موضوع است که یعقوب، اسرائی گوته دربارۀ شیطانِ لنگان؛ و لنگ زدن یعقوب پس از کشتی گرفتن با فرشته. این امر فاوستمقایسه کنید با  3
لنگان از این آیه ریشه -یهودِ-(. مفهوم قرون وسطاییِ شیطان92: 23ها نزاع کرد و برتری یافت )سفر پیدایش، شود، چون او با خدا و انسانبا خدا نزاع کرد( خوانده می

که  است ، روحِ شریریMephistopheles) نگلیسی(به بعد )نسخه ا 817در تفسیر رؤیاها، ص  ستوفلس؟(گرفته است. همچنین مقایسه کنید با دکتر م. لنگان )ممفی
  .بازد(ای آلمانی فاوست خود را به او میدر افسانه

کرد و بر رانِ عبور می (Peniel)نیئل خورشید به او )یعقوب( نمودار شد، همچنان که از پ»تواند تاحدودی به این موضوع ربط پیدا کند: فقرۀ ذیل از کتاب مقدس نیز می

خورند؛ چرا که او )فرشته( جوفِ را که بر جُوف ران قرار گرفته است، تا به امروز نمی (gid ha-nasheh)زند. از همین رو، فرزندان اسرائیل پیِ وریدِ ران خود لَنگ می
 .92: 92-99سفر پیدایش،  -« ران یعقوب را لمس کرد، حتی تا پیِ ورید ران را.

نیم )قابل ذکر کاست، مشاهده میدر اینجا نوعی تصدیق در بابِ اندیشۀ خوردنِ پدر و تابوهای مرتبطِ با آن، انچنان که توسط فروید در کتابِ توتم و تابو بسط داده شده 
 غذایی. در این باره نگاه کنید به: است که پدر فروید نیز یعقوب نام داشت(. این فقره از کتابِ مقدّس بنیانی است مهم برای احکامِ پرهیزِ

S. L. Levin and E. A. Boyden, the Kosher Code, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1940), p. 184.  
 (Sciatic Nerve)سیاتیک  به معنای عصبِ (gid ha-nasheh)ناشه -های خونی یا اعصاب باشد. گید هاها یا رگتواند به معنای تاندونمی (gid)کلمۀ گید 

انجام داد.  بُرد پژوهشیای عصبی در ران که خودش نیز از آن رنج میفروید خود در بابِ ناراحتی« فی حد ذاته»تواند کاملاً اتفاقی باشد، اما تفسیر شده است. این امر می
 باره نگاه کنید به:در این

Jones, I, p. 218. And Freud, "Uber die Bernhardtsche Sensibilitatsstorung am Oberschenkel", Neurolog. 
Centralblatt (1895), p. 14, p. 491. 
4 Freud, Origins, pp. 318-319.  
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ای که دهد. او طرحی خیالی از لوحی مرمرین در خانههایی از ایجادِ دفاعیاتی تازه از خود بروز میدو ماه بعد، او نشانه

 گوید:پرورد و میدر ذهن می 8«اسرار رؤیاها به دکتر زیگموند فروید آشکار گردید»

خواهم بر سرنوشتِ آن عزا بگیرم. این کم میکند، و کمدربارۀ کتابِ رؤیا دارد دلسردم میهای مردم دیدگاه

  2های بسیار سائیده نشده است.سنگ ]لوح مرمرینی که در بالا به آن اشاره شد[ ظاهراً بر اثر چکیدن

 د:گویخوریم. او میبر می ترین تصاویر از آنچه فروید در حالِ حرکت به سوی آن است،و پس از آن به یکی از واضح

هایی نامنظم از هر چیز، و شبحی از ها و چشمک زدنای بر لایۀ دیگر، با تپشاین جهنمی عقلانی است، لایه

  9خورد.ترین مرکز آن به چشم میآمور در تاریک-لوسیفر

 

  

                                                           
1 Freud, Origins, p. 322. 

. 8311ژوئن  82نامۀ   
2 Freud, Origins, p. 323-324.  
3 Freud, Origins, p. 323.  
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31 

 افزودن تدریجی معانی به تصویرِ شیطان

 

را  یادیز و همچنین تلقیِ آن به عنوان جنبۀ مهمی از هستیِ بشر، رشد تدریجیِاش مفهوم شیطان به دلیل تاریخِ دیرینه

ای که در آن تجربه کرده است. در سراسرِ قرون وسطا، شیطان نقشِ یک ستاره و چهره اصلی را در درام بزرگ روحانی

ی شاید دیگر شیطان شخصیت کند، هر چندکرد. همچنان که فروید نیز به زیرکی اشاره میزمان در جریان بود ایفا می

باشند. نۀ مرتبط با تصویرِ او، هنوز جاری و پُراهمیت میاهای روانشناسمهم در معنای قرونِ وسطاییِ خود نباشد، اما پدیده

ن، پیمانیِ علیهِ وجدان اخلاقی یا به معنای بهتر به عنوان تعلیق آپیشتر به اهمیتِ روانشناسانۀ انگارۀ شیطان به عنوان هم

های جنبه ر بابِدای اجمالی شاره کردیم. برای بخشیدن روشنی و وضوحِ بیشتر به نقش این انگاره در تفکّر فروید، بررسیا

 از معنای آن خواهیم داشت.  یدیگر

 

 «فاصله»الف. مسأله 

ک استعاره یهمچنان که پیشتر اشاره کردیم، ما معتقدیم اندیشۀ شیطان برای فروید نقش یک استعاره را داشته است. 

باشد. حدودِ این پدیدۀ روانشناسانه را هر چند بتوان دقیقاً تعیین کرد، اما کاملاً « دور»تواند از شخص بیشتر یا کمتر می

استعاره  های علمی نیز نوعیگوییم، از یک سو، اگر بر آن باشیم که فراوردهکه از آن سخن می« فاصله»حقیقی است. این 

ست بایباشد. فرض بر آن است که در علم، مضامین پژوهش میی در بیشترین حدِ خود میهستند، در مکتوبات علم

ور طهای رمانتیک، به های هنری، بخصوص شیوهدر فعالیت« فاصله»مستقل از پژوهنده باشند. از سویی دیگر، این 

رد. گاه گیزان خود قرار میهای خاصی از موسیقی و شاعری، این فاصله در کمترین میتوجهی کمتر است. در شکلقابل

. در در آن است« فاصله»کنیم، که به معنای اندک بودن این اشاره می« شخصی»شود که به اثری هنری به عنوان می

یشتر، شود: هر چه فاصله ب، گاه به عنوان معیاری برای بلوغِ فکری تلقی می«فاصله»عصر ما، ظرفیت افراد برای کسبِ 

 بلوغ فکری بیشتر.  

مترین در طُرقُی از تفکر که در آن ک« فاصله»کنندۀ او در به حداکثر رساندن فروید به تواناییِ خیره ای از نبوغِ فکریِرهپا

« اصلهف» پُراهمیت در بابِ برخورد با مسألۀدستاوردی  تفسیر رؤیاهاشود. در ابتدا حکمفرما است مربوط می« فاصله»

 پردازد، و آنچنان که باید بهای می«فاصله»اش با حفظ یک چنین او و شخصیت است؛ چرا که این اثر به زندگیِ خودِ

 انجامد. شناسیِ تازه میخلقِ یک روش

قول گیرد. در بحث دربارۀ نقلای از ابهام قرار میدر هاله« فاصله»تصویر شیطان موردی است که نسبت به مسأله 

«…Flectere»، شخص  ای از نیروی درونیِرا به عنوان بازنماینده 8یوشناسانهمشاهده کردیم که فروید این ارجاع د

                                                           
1 Demonological  
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در تمثیل  8«کنند.هایی برای رخنه در خودآگاهی پیدا میشده، ابزارها و شیوهمطالب سرکوب»گیرد که توسط آن بکار می

. دسازنمایان میه خودآگاهِ مادی را دینی، خدا همان ناخودآگاهِ خشنود و قانع است، و شیطان نیروی متقابلی است ک

یل، در ادامۀ این تمثناخودآگاه به درون خودآگاهی است.  هستیم، فراخوانیِ آن کاویِ فروید شاهدِ-دستورالعملی که در خود

گونه، با پذیرش مداخلۀ لازم، ضروری است. این« فاصلۀ»میان نفس و شیطان برای به دست آوردن  ایجاد اتحاد

بایست ما، مینشود. به این ترتیب، شیطان به طرزی متناقضمی« فاصله»سبِ بخش شیطان، شخص موفق به کنتیجه

گردد. به بیانی خویش تهُی می دیوگونِ ، این جنبه از هویت2ِمایۀ نابودیِ خویش شود. با وضوح بخشیدن به جنبۀ دیوگون

نندۀ آن قاعدتاً کسه شرّ است، و رفعنفروانی گناه است. این گناه فی توان این گونه گفت که: ناخوشیِ بیمارِتر میرسمی

 لطۀسنیرویی در برابر -باشد. به هر روی، در بیمارِ روانی گناه تنبیهی است در عَوضَ شرّ. در شخص بیمار پادخِیر می

ا وجود دارد که تمام چیزه 4ذهنی انگارۀ مسلطِ-تنبیه موردِ نیاز است. از همین رو، در اینجا اتحاد با یک چنین پاد 9ذهنیِ

مار نیروی آن به ش-ساز باشد، شیطان پاد-نگارۀ ذهنیِ گناهاگرداند. اگر خدا را در خودآگاهی قابل دسترس و مفتوح می

خودِ او است. با مفتوح و قابل دسترس گردانیدن تمام چیزها در خودآگاهی،  زیاد شیطان عامل نابودیِ رود؛ اما آزادگذاریِمی

 . نیز نسبت به هر یک به دست آمده است« فاصله»ط ذهنی نیز آشکار شده، و قاعدتاً این دو انگارۀ مسل هویت ابتداییِ

آفریند، جنگ، جنگ می»گوید، می 6اثر آناتول فرانس 5«طغیان فرشتگان»همچنان که فروید در بحث و بررسی در بابِ 

های است که فروید در نوشتهجالب  7«پیروز، خدا. خورده شیطان خواهد شد، و شیطانِو پیروزی، شکست. خدای شکست

  3شود.کند و شیطان نماد نابودگری میرا از انگارۀ شیطان تفکیک می 1بعدی خود، اروس

 

 ب. شیطان به عنوان شناسنده

شیطان به طور سنتی از گذشته با شناختن و آگاهی در ارتباط بوده است. او معمولاً در هیأت شخصیتی با آگاهی و مهارت 

ر او و از همین رو، نفرین خدا ب انسان خوردن از درخت دانش و آگاهی بود نخستینر گشته است. گناه بسیار زیاد تصوی

 در افسانۀ 81«چشمان هر دو گشوده گردید.»نازل شده است. وقتی آدم و حوّا از میوۀ درخت دانش و آگاهی خوردند، 

یژگیِ و به اد شده بود. جالب است که فروید نیزفاوست، این پیمان بر اثر ناامیدیِ حاصل از فقدان دانش و آگاهی ایج

 نویسد:، می8398در دیباچۀ انگلیسی کتاب، به سال او کند. اشاره می تفسیر رؤیاهابخشانۀ شناختی و آگاهی

                                                           
1 Freud, the Int. of Dreams, p. 608.  
2 Daemonic  
3 Imago  
4 Counter-Imago  
5 Revolt of Angels  
6 Anatole France  
7 H. Sachs, "the Man Moses and the Man Freud", Psychoanal. Rev., 1941, 28, 156-162, p. 159.  

8 Erosعشق و میل جنسی ، 
9 Freud, Civilization and Its Discontents, trans. Joan Riviere (London: Hogarth Press, 1955), p. 100.  

  .9: 7تورات، سفر پیدایش،  11
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ر حتی بر اساس داوریِ امروزم، ارزشمندترین کشفی است که تا به امروز بخت یاری کرده است به انجام این اث

 شده توسط ما[]ایتالیک 8تواند قسمت و بهرۀ کسی شود.بار در زندگانی میینچنین تنها یکبینشی ابرسانم. 

های گردد که آگاهی و شناخت داشته باشد، به واسطۀ رویهّگاه به شرارت آغشته و آلوده میناین موضوع که جامعۀ ما آ

 که آیا شخص ،ید ضمنی قرار گرفته استموردِ تأی باشدآن همواره این پرسش خطیر محلِ بحث میکه در  ایجزایی

و گناهکاری  ،گناهی را با جهل و ناآگاهیکاری است. ما به طور خاص و مشخص، بی که در حال انجام چه« دانستمی»

 کنیم. یابی میرا با دانش و آگاهی هویت

، تکرار می روی روال افتادهای انسان به موضوعی برای پژوهش علترین ویژگیوقتی کار فروید در تبدیل کردن شخصی

علوم مادی و بیولوژیک نیز درگیر آن بودند، برای او امری  خلاقی و اجتماعی که پیشروان اولیۀهای اهمان کشمکش

کرد. ها را هر چه بیشتر مشکل میای، این کشمکشنمود. پرداختن او به چنین مسائل شخصی و درونیمی ناپذیراجتناب

دیگر دانشمندان که در ظاهر خارج از حوزۀ روحِ قرون وسطی « فاصلۀ»توانست از بود که او می تنها به شکل غیر مستقیم

ه عنوان توان بهای مکررّ فروید را مبنی بر اینکه او یک دانشمند است، تاحدودی میمند شود. تصدیققرار داشتند بهره

 کرد. های دانشمندان گذشته تفسیر تلاشی در جهت انتفاع از ثمرۀ موفقیت

 

 ج. نیروی شفابخشِ ذاتی در شیطان 

ه ک شده استنامید. این طور گمان « دستگیری در اوجِ یأس»توان آن را ای است که میاندیشۀ شیطان دارای ویژگی

نتیجه مانده است، به طور خاص فرا و بی خنثیشیطان صاحبِ نیروی عظیمی است و هنگامی که تمام نیروهای دیگر 

رود. شیطان به طور خاص، آنچنان که توسط فروید در او درمانی مخوف و از سویی قدرتمند به شمار مید. وشخوانده می

قرین  «با جسارت فردی که اندکی یا هیچ برای از دست دادن دارد»شود، تعبیر می پرستیموسی و یگانهبخش سوم 

  2شود.می

لیم داده است، در اینجا با حرکت رو به جلوِ فردی مواجه هستیم نظر روانشناسانه، بر اساس آنچه فروید به ما تعاز یک نقطه

شود؛ قراردادی که در آن، فرد حاضر به پیروی از احکام اجتماع در عَوضَ بعضی که وارد نوعی قرارداد اجتماعی می

برای  پرسش شود، اینسامان میشود. وقتی شرایط زندگیِ کسی در این اجتماع نابههای اساسی میها و تراضیحمایت

شود که آیا طرفِ دیگر قرارداد به انجامِ تعهدات خویش وفادار مانده است. اگر این تردید از حد بگذرد، و تبدیل او ایجاد می

گیری قطعی شود که طرفِ دیگر قرارداد را نقض کرده است، شخص به خود اجازۀ انجام هر آنچه را که تیجهنبه این 

 پسندد خواهد داد. می

دقیقاً همان کشمکش درونی ایّوب است؛ کشمکشی که یهودیان نیز بارها و بارها در حین تحمل آزار و شکنجه و این 

از نظرِ روانشناسانه نوعی از اندیشۀ قراردادِ اجتماعی است که در آن، یهودیان  9اند. اندیشۀ پیمان یهود با خداتجربه کرده

های کنند. البته اندیشۀ بستن پیمان با شیطان با ویژگیخود هموار می قیدِ شریعت را در عَوضَ التفات و مرحمت خدا بر
                                                           

1 Freud, the Int. of Dreams, p. xxxii. 
2 Freud, Moses and Monotheism, p. 66.  
3 The Covenant  
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آید. بیمِ مجازات قراردادیِ پیمان یهود با خدا و قراردادِ اجتماعی سازگاری دارد، اما در جزئیات خود موردی تازه به شمار می

که در عینِ ناامیدی، دلتنگی به یأس تبدیل  شودرود، اما به تأخیر افتاده است. پیمان تازه از آن رو ایجاد میهمچنان می

 رود. شود؛ چرا که یأس دقیقاً نوعی دلتنگی و اندوه است که امیدی به تسکین آن نمیمی

 شود.وقتی تمام امیدها از دست رفته است، در اقدامی جسورانه فرا خوانده می گونه، شیطان درمانی است برای یأس؛ وو این

ده گر این است که پاداش مقرّرششود. پیامِ اصلیِ وسوسهگر ظاهر میدر نقشِ وسوسه هرطان همواهمچنین در این معنا، شی

ی کنندۀ امیدمت در برابر وساوس هرگز فرا نخواهد رسید و ایمان امری عَبثَ و بیهوده است. شیطان عرضهودر عوََض مقا

کند. اما از آنجا که این التفات و دلگرمی، یش تقویت میاش را با نشان دادن فوریِ التفات و توجهِّ خوتازه است و پیمان

)توسط  کلیاش با شیطان، بهدهد که در رابطهآورد، شخص به خود اجازه میآرامش و تسکینی اینچنین کلان به همراه می

 کند پیشتر )توسط خدا( جذب شده بود. شیطان( جذب شود، چرا که او احساس می

ش در جهتِ روانکاوی، درمان اکاوی و حرکت-بُرد. خودوید از افسردگیِ حادّ رنج میتر، فربه عبارتی غیر دینی

افراد از آن  هایی کهاش پیشتر با مدارکی کافی به او اثبات کرده بود که بیماریهای او بودند. تجربیات کاریافسردگی

معاش  اش از تأمینقابل درمان باشد. در ناامیدی تواندرود، با چنین ابزارهایی میبرند و امیدی به بهبود آنها نمیرنج می

خویش داشت. افزون بر این، « جسارت»در کنارِ « اندکی یا هیچ برای از دست دادن»و یأس حاصل از یهودستیزی، او 

توانست لااقل نویدبخش مراجعۀ بیماران به او و حل مشکلات ای که به ابداع آنها مشغول بود، میهای تازهمجموعه روش

نی که کرده است، به واسطۀ سخای در جهتِ تأمین مالی نگاه میاش باشد. اینکه او به روانکاوی به عنوان وسیلهمعیشتی

 گوید:در حضور زاکس به زبان آورده است قابل دریافت است. زاکس می

شت کامیاب مین معیشاید به یاریِ موفقیت درمانی تکنیک جدید در تأ»ت و ایثار نبود: اما توقع فروید اصلا شهاد

 8«شوم.

ارز آن گناه( بزرگی را به جان خرید، اما در این راه از ای اینچنین با استعارۀ شیطان، خطر معصیت )یا همفروید با درگیری

 خریدند که در تلاش خود برایکرّات این خطر را به جان میاعجوبه به حمایت میراث بعل شم نیز برخوردار بود. این افرادِ

 «ناشدنینام وصف»مردم از اسم خدا استمداد کنند. برای این افراد ضروری بود که برای کمک به مردم از این  درمان

تو را نشاید که نام پروردگار، خداوندت را، »را به همراه داشت که:  فرمان سوماستمداد کنند که همیشه احتمال تخطی از 

 2«عبث ذکر کند در نخواهد گذشت.ش را بهانامعبث ذکر کنی؛ چرا که پرودگار از گناه کسی که به

 

  

                                                           
1 Sachs, "the Man Moses… ", p. 162.  

 . 21: 7تورات، سفر خروج،  2
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 پنجمفصل 

 

 

 روانکاوی و کابالا
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31 

 پژوهیدانشمسأله تتبعّ و 

 

های میان روانکاوی، آنچنان که توسط فروید بسط داده شد، و در این بخش در نظر داریم به تشریح شماری از شباهت

یا فعالیتی  که بیانی از مسائل کلاسیک و سنتی ی و تفکر فروید تا آنجاگانسنت کابالا بپردازیم. تا اینجای کار، ما به زند

ماری کند. در ابتدا تلاش خواهیم کرد شایم؛ مسائلی که به عرفان یهود نیز ربط پیدا میمرتبط با آنها بوده است پرداخته

هود عرضه ی هایی را که در فرهنگ عرفانیِگونه اندیشههای کابالا را از طریق قطعاتی برگزیده بیان کنیم، تا ایناز ویژگی

 ای از اصولِهایی که میان روانکاوی و کابالا به عنوان مجموعهرغم شباهتشان نشان دهیم. علیشود از سرچشمهمی

ای داشته باشیم که فروید واقعاً به مطالعۀ مکتوبات کابالیستی توانیم یک چنین تلقیها وجود دارد، ما نمیعقاید و روش

. اما این نکته عملاً از اهمیت چندانی برخوردار نیست. روح کابالیستی بر فرهنگی که فروید از آن سر بر آورد باشدپرداخته 

تواند توضیحی حکمفرما بود. تا این اندازه بدیهی است که فروید باطناً با احساسات کابالیستی آشنا بود، و همین موضوع می

ای های به فلیس، ما را با نمونهای نزدیک میان او و سنت کابالا باشد. فروید در نامههتکافی و جامع برای وجود این شبا

کنند. فروید ها هنگامی که شرایط برایشان مهیا باشد، قابلیت انتقال پیدا میکند که از طریقِ آن، اندیشهساده آشنا می

رود، از فلیس گرفت. فروید حین درمان به شمار می ای از کابالا نیزرا که خواهیم دید مشخصه 8اندیشۀ دو جنسی بودن

د که گویهایش به فلیس مید. فروید در یکی از نامهرَآوَش بود، سخنی از آن به میان میاکه یکی از بیماران 2اسوُبودا

 4«نویسدرا ب کتابی د کوبید و به خانه شتافت تابر پیشانی خو»به زبان آورد و او  9را نزد واینینگر« دوجنسیتی»اسوبودا واژۀ 

 که در آن این اندیشه تماماً بکار گرفته شده بود. 

را  ودخها، پیوسته جرح و اضافاتی در آن صورت گرفته است. این جریان کابالا تاریخی بسیار دیرینه دارد. در طولِ قرن

رده. نمایان ک است ه شدههای فکری و روحانی بشر بافتهایی پیچیده و غریب از جوششای که به شیوهدر هیأت جامه

پذیر و قابل ای از فروتنی و هیبت امکانتلاش برای وضوح بخشیدن به یک چنین اصول عقایدی، ولوّ مختصر، بدون مایه

پذیرش نخواهد بود. این تردیدها شاید از عدم قطعیتی که با کابالا قرین است، از تابویی که همواره بر سرِ راهِ نمایان 

مچنین . این تردیدها هباشدتوان راه برُد، نشأت گرفته شته، یا از این احساس که به کُنهِ معنای آن نمیساختن آن وجود دا

نوعی موردِ ردّ و انکار قرار گرفته است، گیرد که هرگونه دعوی روشن از ماهیتِ مضامین آن، بهاز این حقیقت سرمنشأ می

نما متناقض های تمثیلی،باشد. ویژگیآنچه موردِ تأیید کابالا میآنچنان که گویی شفّافیت و وضوح خود انکاری است بر 

. کندقطعی را با محدودیت همراه می ایۀ اظهارنظرهایگیرد و ارای از تفسیرها را در بر میآمیزِ آن حوزۀ گستردهو ابهام

ت گریزناپذیر آن نیز هشدار گوید، دربارۀ خطراقیمت سخن میهمچنان که از اسرار عظیم و آگاهی از رازهای ذیکابالا 

تفقهِّ  5باشد.نیروی اصلیِ تفکرّ کابالیستی تفقهِّ سیستماتیک سنت یهود می-دهد. همچنان که پیشتر اشاره کردیم، پادمی

                                                           
1 Bisexuality   
2 Swoboda  
3 Weininger  
4 Richard Pfennig, Wilhelm Fliess und seine Nachentdecker: O. Weininger und H. Swoboda, Berlin: E. 
Goldschmidt, 1906, p. 26.  

 . 75 ص ن. ک. 5
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از  باشد. وجدان اخلاقیِ کابالیستی، اگر بتواننفسه فاقد آن میای مستحکم است که کابالا فیدهندۀ شالودهدینی ارایه

و  بایست تحتِ نظارت تفقّههای کابالیستی میکند که پرواز به سوی افقطلاحی استفاده کرد، حکم میچنین اص

پژوهی باشد. در این معنا، خطر تفقّه این است که شخص ممکن است بر اثر سنگینی زیاد آن، توانایی جدا شدن از دین

 زمین را از کف بدهد.

توه آمده و پژوهیدن به س تتبعّست که پیشِ روی فروید قرار داشت. فروید از راستی مشابهِ آن چیزهایی ااین مشکلات به

توان را می هتتبعّ و تفقّهایی از کشمکش او با مقولۀ داد. نمونهبود. گاه نسبت به آن تقیّدی نداشت و گاه به آن تن در می

 از مطلب ذیل دریافت:

   8ست.رفته اهمیشه برای فروید معضلی به شمار می پردازد،[ که به مکتوبات میتفسیر رؤیاهافصل اول ]از 

علمی. او  اخلاقیِ های دیگر نوشت که ظاهراً همچون تسکین و اقناعی بود برای وجدانِاو این بخش را پس از بخش

 گوید:می

شده در بابِ این موضوع توسط نویسندگان پیشین، های انجامبه شیوۀ دیباچه، مروری خواهم داشت بر فعالیت

و همچنین به جایگاهِ کنونیِ مسائل مرتبط با رؤیاها در دنیای علم؛ چرا که در طولِ بحث اغلب فرصتی پیش 

  2ها باز گردم.نخواهد آمد که به این سرفصل

ای از این فصل را با یادداشتی سادگی بخشِ عمدهبه ،فروید 4های اصلیِنوشتهاز  9درن لایبرِریمراستی ویراستار نسخۀ به

کند، به فصل اول اضافه می 8313ای که در ویرایشِ سال فروید در ضمیمه 5اهمیت بودن آن حذف کرده است.اب بیدر ب

 اش در بسط فصل مکتوبات،اشاره دارد که ناکامی

بخش نرسد، اما با وجود این، برای من اصلاً ... نیازمند توجیه است. شاید این امر به نظرِ خواننده موردی رضایت

ته ای که نویسندگان گذشهایی که مرا بر آن داشت که شرحی از شیوهو کلیدی نبود. در کل، اندیشهضروری 

تمامی در قالب همان فصل مقدماتی گفته شده بود، و اند ارایه دهم، بهبه واسطۀ آن به بررسیِ رؤیاها پرداخته

نتیجۀ آن هم حاویِ فایده یا  ،یو از سوی –توانست تلاشی مضاعف را به من تحمیل کند ادامه دادن آن می

 6.«توانست باشدنمینکاتِ آموزشیِ چندانی 

بایستی در مکتوبات این مبحث کندوکاو »گوید که وسطا می نهر چند او در رابطه با مطالعۀ مطالبِ دیوشناسانه قرو

ت ای استمام آن روانشناسی اندازدآنچه بیش از هر چیزِ دیگر مرا به وحشت می»نویسد: ، اما از سویی دیگر، می7«کنم

ای تنها تا جایی تواند حاکی از این باشد که او به چنین مطالعهاین مطلب می 1«که در چند سال آینده باید مطالعه کنم.

، اثبات یاهاتفسیر رؤعالمانۀ مند بوده است. البته فروید با بخش مطوّل و رسانده علاقهیاری میاش گیریکه به پرواز و اوج

                                                           
1 Freud, the Int. of Dreams, pp. xix-xx.  
2 Freud, the Int. of Dreams, p. 1. 
3 Modern Library  
4 Basic Writings  
5 Freud, the Int. of Dreams, p. 185. 
6 Freud, the Int. of Dreams, p. 93.   
7 Freud, Origins, p. 188.   
8 Freud, Origins, p. 228.  
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ی به مطالعۀ شامل ارجاعاتِ ناچیز تفسیر رؤیاهاکند که در او تواناییِ تتبّع سیستماتیک نیز وجود دارد. این حقیقت که می

 انگرِشود، نشکرده است میای به آن مراجعه میشویم به طورِ گستردههای او به فلیس متوجه میعلومِ غریبه که از نامه

 جود است. او به بحث در بابِ منابع مو میلیِبی

 گوید:او می

، جداً برای من شد بخواند! مکتوبات مرتبط با موضوع ]رؤیاها[، آن هم با این وضعکاش فقط آدم مجبور نمی

 8خیلی زیاد است.

 تواند حکم کرده باشد:رویّۀ نوشتاریِ او در عمل عکسِ آن چیزی است که وجدان علمی می

ای جامع بر مکتوبات مرتبط با موضوع بدهم، سپس مطالعه های خودم سر و شکلاول می خواهم به اندیشه

دهم. تا زمانی کند صورت میم اقتضا میاانجام خواهم داد. و دستِ آخر، اضافات و اصلاحاتی را که مطالعات

ا ئیات رتوانم تمامِ جزتوانم مطالعه کنم، و فقط در حینِ نوشتن است که میام نمیکه کار خود را به پایان نبُرده

  2روی کاغذ بیاورم.

 کند. مطالعه کیفری وحشتناک است که بر تمامم میاکنم، دارد خنِگمکتوباتی ]مرتبط با رؤیاها[ که مطالعه می

نم که یادم کبتوانم کاری شود. نمیشود. در حینِ آن، شیرۀ انسان کِشیده مینویسند تحمیل میکسانی که می

حاضر متوجه در حالکه ر حالی که کاملاً تازه و جدید است. تا آنجا بماند آنچه در دست دارم تازه است، د

  9آوری در حال گسترش است.شوم، دایرۀ مطالعه به طور ملالمی

فایده ده و بیرپژوهیِ خاخامیِ را چیزی مُیسم است، که تفقه و دینهای شبتایهِ ریزبینانه از مشخصهتردید نسبت به تفق

د یهودیِ متشرعّ و سنتی دور کردن وساوسِ نفس است. در اصطلاحِ های مطالعه نزترین ارزشی از مهمکند. یکتلقی می

شخص  توانستشود. استغراق عمیق در کتاب مقدّس و تلمود، میروانکاوی، مطالعه در نقشِ نیرویی سرکوبگر ظاهر می

های شهودیِ یهود اتفاق افتاد، شیوه هایی که درون عرفاندر پیشرفت 4حفظ کند.« های مغایراندیشه»را از شیطان و 

ر، بر اوراق تهای فقیهانه مورد تأکید بودند. دیگر ضروری نبود که برای کسب تقوایی عالیشناخت خدا بیش از شیوه

 عریض تلمود تأمّل و اندیشه شود. 

، سیردهند: فنون تفنشان میای از خود کنندههای خیرهکوتاه سخن آنکه، کابالا و روانکاوی در دو حوزۀ بنیادین شباهت

های بعدی این دو مورد را آنچنان که بایسته است موردِ . در بخششوندمی قائل جنسی که برای غریزۀ معناییو اهمیت و 

 بحث و بررسی قرار خواهیم داد. 

 

                                                           
1 Freud, Origins, p. 244.   
2 Freud, Origins, p. 249. 
3 Freud, Origins, p. 270. 
4 Joshua Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition, (New York: Behrman's Jewish Book House, 1939), p. 
155.  
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32 

 فنونِ تفسیر

 

 الف. انسان به مثابۀ تورات

 بر خلافِ ظاهرش تفسیری بر تورات است، و زوهربه عنوان مثال، کابالا تورات بوده است.  مسألۀ موضوعۀ تفسیر سنتیِ

 تفکرهای طرزِ ۀ اجتماعیِپردازد. با توسعکند و سپس به تفسیر آن میاستناد می متنی با پیروی از تورات، نخست به

تورات بوده  کمسیحا خود یتدریج شکل گرفت که کابالیستی، تحولی بسیار جالب در آن اتفاق افتاد، و این اندیشه به

هایی که در بابِ احترام به تورات وجود داشت، در هیأت انگارۀ مسیحا به تفسیر در آمدند. بعدها، شخصیت . تمام تلقیاست

سیدی، به مثابۀ تورات در نظر گرفته شد. هر کلامی که زدیک بر زبان ، انسان اهورایی، مرکزِ ثقلِ جماعات خ8َدیکزَ

توان گفت که فروید گذار و تحول خویش گردید. میکرد، به ژرفا و اهمیت تورات تلقی مییآورد، یا هر اشارتی که ممی

رفته بایست برای درک تمام ابناءبشر به کار گدر این حالت، اشکالِ کابالیستی تفسیر میرا یک گام از این فراتر برُد. 

شنفکرانۀ جامعۀ مدرن همراه شده باشد؛ نه تنها . این گذار ممکن است از سوی فروید، با تمایلات دموکراتیک و روشدمی

 زدیک خود یک تورات است، بلکه هر شخصی خود یک تورات است!

 بین دهد، و تازه همچون فرویدنیز خود یک چنین تفسیری را از انسان به عنوان تمثیلی از تورات ارایه می زوهرراستی به

 شود:ظاهر و باطن تمییز قائل می

گونه، حکایات یارست. اینت خود را در زیِ واژگان در نپیچیده بود، جهان آن را تحمل نمیبنابرین اگر تورا

ن چنی –ها را چونان خود تورات بنگرد، بر او نفرین باد های برون او است، و هر آنکه این جامهتورات تنها جامه

اشد که چیزهایی شگفت در چشمان مرا بگشا، ب»فردی را در آخرت نصیبی نیست. از همین رو، داوود گفت: 

هایی که توسط یک انسان چیزهایی را که اندرون جامه است. توجه کن. جامه یعنی، آن 2«قانون تو بنگرم.

خرد را نشاید که هنگام نگریستن به آن انسان، جز جامگان شود، آشکارترین بخشِ اوست، و مردم بیپوشیده می

ن جامگان به پیکر آن انسان است، و شرفِ آن پیکر به روحِ او. او چیزی ببینند. اما در حقیقتِ امر، شرف آ

]پیکر یا قواعد بنیادین تورات[ خوانده  9گونه، تورات نیز متشکّل از فرایض تورات است، که گوفِ توراتاین

به نها خرد تجهانی فرو پیچیده شده است. مردمان بیای متشکّل از روایاتی اینشود، و پیکر تورات در جامهمی

ردمند آیند. اما خنگرند؛ آنان که قدری خردمندتر هستند، تنها به درکِ پیکرِ آن نائل میجامه و روایات صرف می

سره به درکِ روح، به قاعدۀ اند، یکایستاده 4حقیقی، خدمتگزاران مَلکِ أعلی، آنان که بر بلندای طورِ سینین

   5آیند.بنیادین هر چیز، یعنی تورات واقعی، نائل می

                                                           
1 Zaddik  

 .883: 81مزامیر،  2
3 Gufe Torah  

4 Mount Sinai کند.، جایی که زاکس فروید را ایستاده بر طور سینا توصیف می35 صباره نگاه کنید به ، در این  
5 Zohar, V, p. 211.  
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که اشاره کند تحلیل یک فرد شبیهِ تحلیل تورات است، یاد کردن از  بوده باشداگر فروید آگاهانه یا ناآگاهانه قصد داشته 

انه وتوانسته امری متعارض با شخصیتِ او یا ناسازگار با قواعدِ روانکاموردی خطیر و پُراهمیت در قالبی نسبتاً وحیانی نمی

 کشف راانتقال رابطۀ فروید  ،شود که در ضمنِ آنمعطوف می 8مان به موردِ دورادرنگ ذهنیباره، ببوده باشد؛ در این

بایست به ه سریعاً میشود. تفکرّ سیستماتیک و منطقیِ موجود در تفقّ)تورات( مبدّل می« توراه»کرد. دورا خیلی راحت به 

ما و تصادفی نامربوط و مسخره، و مثالی از یک  شخصیِ هایای از تداعیتواند تنها نمونهکه این امر میما هشدار دهد 

به  هک خوبی از این مسأله آگاه استتوان آن را به عنوان مدرک پذیرفت. انسان بهسختی میباشد که به 2«ارتباط آوایی»

میانِ آنها  باطیهایی بسیار وجود خواهند داشت که هیچ ارتتواند تولید کند، واژهدلیلِ محدودیت در اصواتی که انسان می

 «زیرکانه»را به عنوان امری  ن هرگونه شباهت میان دورا و توراهشان وجود ندارد. از همین رو، انساهای آواییجز شباهت

 کند. اما نامربوط رد می

کند. می گیریش از شباهت واژگانی پیوندهایی ژرف را نتیجهااما در اینجا سخن از فروید است؛ و این فروید است که ذهن

د، آن را به ای داشته باشکاملاً معقول است که تصورّ کنیم اگر فروید قصد داشته به چیزی بدون سخن گفتن از آن اشاره

 بایست بیان کرده باشد. همین شیوه می

هنوز  اشد. ماب توراه-راهمیت انگاشتن ارتباط دوراتواند بنیانی مستحکم برای پُبا این حال، هنوز هم چنین استدلالی نمی

تر از سوی فروید در بابِ این ارتباط آواییِ ویژه داریم، و این موردِ خاص را فروید سخاوتمندانه به ما نیاز به موردی خاص

پیدا کرد،  ،پرستیموسی و یگانهتوان در اثر او در بابِ یهودیت، یعنی ای را میدهندهدارد. چنین پیوندهای ارتباطعرضه می

 باشد. ا مینظر درست و بجکه به

، تبدیل 9گوییم، ادعای او است مبنی بر اینکه خدای خورشید مصریان، آتونیابیِ آواییِ مورد نظر که از آن سخن میهویت

 گوید: یهودیان شده است. او می 4به آدونای

رار قباشد، کارِ چندان سختی نیست: یعنی به واسطۀ یک ااثبات این امر که دین موسی چیزی جز دین آتون نمی

ترسم که به من گفته شود چنین فرایندی غیر ممکن است. اعتقادنامه به ایمان، یک اعلانِ عمومی. اما می

 Schema Jisroel Adonai Elohenu"گوید: شود، میخوبی شناخته مییهود، همچنان که به

Adonai Echod"ای سوری آدونیس. اگر شباهتی که میان اسم آتون )یا آتوم( و واژۀ عبریِ آدونای و خد 

تواند قاعدۀ صرفاً یک تصادف نباشد، بلکه ناشی از یک یگانگیِ اولیه در زبان و معنا باشد، انسان می وجود دارد

ه افسوس ک« بشنو ای انسان، خدای ما آتون )آدونای( تنها خداست.»ترجمه کند: گونه اینبنیادین یهود را 

در مکتوبات مربوط نیز چیزِ زیادی پیدا نکردم، اما احتمالاً صلاحیتِ پاسخگویی به این پرسش را ندارم، و 

  5توانستیم بگیریم.تر از این نمیای سرراستنتیجه

                                                           
1 Freud, Fragments of an Analysis of a Case of Hysteria, Standard Edition, VII, pp. 27-28.  
2 Clang-Association  
3 Aton 
4 Adonai  
5 Freud, Moses and Monotheism, p. 27-28.  
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یابیِ آتون با آدونای به عنوان موضوعی که بنیان مستحکم تاریخی ندارد، موردِ انتقاد قرار گرفته است. در اینجا هویت

یم، مبنی بر اینکه اگر یک مؤلفِ بزرگ مرتکبِ اشتباهاتی بچگانه گردید، توانیم سخنان اشتراوس را به خاطر بیاورمی

هر چند این تحلیل اشتراوس محدود  8تر در پسِ ظاهرِ آن اشتباهات.ای عمیقتواند دلیلی باشد برای جستجوی معانیمی

ندارد،  به فرایندهای ناآگاهانه راتعمیم  به فرایندهای آگاهانه است، اما دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم نکات او قابلیتِ

ز تواند حائو آدونای با یکدیگر می یابیِ آتونبخصوص آنکه حدفاصل فرایندهای آگاهانه و ناآگاهانه نیز مبهم است. هویب

وضوح حکایت از آن دارد که فروید به یک گذارِ موجّه از حرف ت به د اندیشیده تر نیز باشد. این امر بهاهمیتی عمیق

گذاری که ما بر اساس آن از توراه به دورا رسیدیم. گذار  2شناسیِ کلاسیک نیز سازگاری دارد،موردی که با زبان است،

اصلیِ فروید در بابِ یهودیت، به ما عرضه شده است. اگر فروید آگاهانه  آتون به آدونای، و در پیِ آن، گذارِ ت به د، در اثرِ

ه ها تورات را تجزیوید که او در روانکاوی، یک انسان را همچون یهودیان که قرنبه ما بگ است یا ناآگاهانه قصد داشته

ه فراهم شده توانستهایش نمیدهد، هیچ موقعیتی بهتر از اینجا در نوشتهاند، موردِ تحلیل و بررسی قرار میو تحلیل کرده

ه ما ید را شکل داده است، به قوتّ فرضیفرو« های آخرحرف»به اصطلاح  پرستیموسی و یگانهباشد. اگر تصور کنیم که 

 افزوده خواهد گردید. 

گیِ روانپزشکیِ زند»ای که خودِ او در کتاب دهندۀ فرضی را در تفکر فروید مانند شیوهتوان این پیوندهای ارتباطمی

   گیرد، با یک نمودار خلاصه کرد:بکار می 9«روزانه

 ـــــــــ آتون        ت              ت         توراه ـــــــــــ موسی ــ

                                                                                                          

    

 د          دورا                                        آدونای       د                                   

ر ( مدارکی صریح و واضح داریم؛ دهای فروید برای تمام پیوندهای ارتباطیِ بالا )که با خطِ ممتد نشان داده شدهنوشتهدر 

 باطی فرجامینوند ارتیاین است که این پبر ماند پیوندی که با خط تیره نمایش داده شده است. تلقی ما ین میان تنها میا

 شود. موجود در نمودار نتیجه گرفته می از دیگر پیوندهای بسیار یبا قطعیت نیز

 شود که اسم دورا ظاهراً از مواردییابیِ فرضیِ ما میان دورا و توراه با اضافه کردن این نکته کامل میافزون بر این، هویت

ار رموردِ بحث و بررسی ق رونپزشکیِ زندگی روزانهبوده است که فروید با آن درگیر بوده. او این موضوع را در کتاب 

 دهد:می

کردم، پیش خود فکر کردم که چه اسمی م را برای انتشار آماده میاوقتی که داشتم سرگذشتِ یکی از بیماران

ها را در همان وهلۀ اول الظاهر حوزۀ انتخاب وسیع بود. البته شماری از اسمرا در مقاله باید به او بدهم. علی

                                                           
  د.از اشتراوس ارایه گردی پایین 816 صکه در  قولیباره نگاه کنید به نقلندر ای 1
 (. نگاه کنید به:سفر یتزیرا 87ند )پاراگراف کاشاره می dبه  tهای نیز به این همانی یا قابلیت تبدیل حرف (Sefer Yetzirah) سِفِر یتزیرا 2

Goldschmidt edition, Frankfurt: J. Kauffmann, 1894, p. 54.  
3 Psychopathology of Everyday Life  



175 
 

ت موردِ ام را که بخاطر آن ممکن اسخانواده اسم اعضایسم واقعیِ شخص را و سپس کنار گذاشتم؛ نخست ا

 فرد دارند. اما به استثنایبهزنانه که تلفظی خاص و منحصر هایاسمتعدادی  طوریناعتراض قرار بگیرم، و هم

طور فکر اینبایست چندان سرگردان و بلاتکلیف بماند. این موارد، برای انتخاب یک چنین اسمی انسان نمی

های زنانه در افق انتخاب من قرار خواهد کردم که شمارِ کثیری از اسمطور گمان میو خودم هم همین ،شودمی

، و آن اسم دورا گر ساختجلوهگرفت؛ اما در عوََض، فقط یک اسم، و نه هیچ اسمِ دیگری در کنار آن، خود را 

 شده توسط ما[ ]متن ایتالیک 8بود.

بوده است، اما او نام دورا را در خانوادۀ خواهرش  2قعی پرستار فرزندان خواهرش روزادهد که نام واادامه می سپس فروید

 نویسد:فروید می خانه نیز مانند او روزا نام داشت.اختیار کرده بود، چرا که خانم 

شده یک، ]ایتالتواند از اسمِ خودش استفاده کندنمیگشتم که از همین رو، وقتی دنبال اسمی از یک شخص می

  9به خاطرم نرسید.« دورا»ز سوی فروید[ هیچ موردی جز ا

برای  4د.نماییابیِ دورا با تورات، با در نظر گرفتن جوِّ یهودستیزانۀ وین در روزگار فروید، منطقی و قابل درک میهویت

قت، توراه در حقی بایست غیر ممکن بوده باشد که اجازه دهد فنون تفسیریِ او به تفسیرِ تورات ربط داده شود.فروید می

 توانست از نام خودش استفاده کند!نمی

های بشری را آنچنان که گویی به تحلیل تورات مشغول است، مورد تجریه آید که او ساختهاز فحوای کلام فروید بر می

 نویسد:دهد. او میو بررسی قرار می

ت گیرند، اهمیت در برابرِ ما قرار میتوجهی که در قالب اشکال گوناگونی از کلماما نسبت به رؤیاهای جالب

نان که آنچ –معنی و فاقدِ فحوای کافی باشد ایم. حتی زمانی که متنِ رؤیا حین وقوع بیکمتری قائل نشده

 ما از کنارِ این نقص، ساده –بست رسیده باشد گویی تلاش برای ارایۀ گزارشی صحیح و کامل از آن به بن

اند، ما به ای دلبخواه در نظر گرفتهنچه را که نویسندگان پیشین به عنوان بداههآایم. به عبارتی، عبور نکرده

 شده توسط ما[ ]متن ایتالیک 6...ایمموردِ بحث و بررسی قرار داده 5مثابۀ صحیفۀ مقدس

ه است، به لعافیای که یادآورِ ابوابه شیوه« ناخودآگاه، مرکز اصلیِ حیاتِ ذهنیِ ما»بینیم که فروید به در جایی دیگر می

 کند.اشاره می 7«تر استبه الوهیت بسی نزدیک ضعیف و مایهبی خودآگاهِ بخشِ به نسبت بخشی از وجودِ ما که»مثابۀ 

                                                           
1 Freud, Basic Writings, p. 151.  
2 Rosa  
3 Freud, Basic Writings, p. 151. 

 . به بعد 96ص  ن. ک. 4
5 Holy Writ  
6 Freud, the Int. of Dreams, pp. 513-514. 

گونه است:متن آلمانی این  

"das haben wir behandelt wie ein heiligen Text." – Freud, Gesammelte Werke, Band II, III (London: Imago 
Publishing Co., 1948), p. 518.   
7 Freud, Col. Papers, II, p. 224.  
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شک با این تلقیِ عمومی در بابِ تأمّل انتقادی نسبت به تفکر و رفتار خود و تفسیرِ انسان به عنوانِ کتاب مقدس بی

قیقت توان در این حشود. بنیان این اندیشه را میودیان رواج و گسترش داشت، تقویت میها در میان یهدیگران که قرن

ضاء دهد، نشانگر یک رروز انجام میجستجو کرد که برای یهودیان متشرعّ و پیروِ دینِ رسمی، هر عملی که فرد در شبانه

ماعی اجت طیی که به تهیه و خوردنِ غذا، روابهاتباشد. تمام فعالییا نقض عهد نسبت به انواع فرامین الهی و فروعِ آن می

 دارای قواعد و نظامِ ،شدراوده با خویشان و بیگانگان، آداب مستراح و غیره مربوط میو جنسی، طرزِ لباس پوشیدن، م

نبال ای از پسِ هفتۀ دیگر، فصلی به ددقیقی بود. شیوۀ زیستن همچون یک یهودی، برای هر لحظه، از پگاه تا شام، هفته

 فصل دیگر، و سرانجام از لحطۀ تولد تا مرگ، تعیین و مقرر گشته بود. تمام این موارد در تحقق و به انجام رسانیدنِ

گردید. فردِ یهودی نه تنها بازرسِ اعمال خویش بود، بلکه بر همسایگان خود پیمانی که با خدا بسته شده بود، خلاصه می

 اش به طورِ یکسانهمسایه و گذاشت، خشمِ خدا به اواو پیمانِ الهی را زیرِ پا مینیز نظارت داشت، چرا که اگر همسایۀ 

ع از این موقتوان گفت که در اینجا یک انتقال بجا و بهوقت بود. میآمد. زندگی همچون یک اشتغال مذهبیِ تمامفرو می

  ز سنت کهن یهود به روانکاوی، روی داده است.تلقیِ ادراکی، یعنی تأمّل دقیق بشر در کمالِ خودآگاهی بر تمام جزئیات، ا

گرفته است، که هر حرف، هر ها، تورات به عنوان مکتوبی آنچنان قدسی مورد بررسی قرار میتر آنکه در طی قرنمهم

ای عمیق و پنهان تلقی دربردارندۀ معانی –نوشت حتی اندازۀ حروف در طومارهای دست –اختلافِ جزئی در سبک 

ای شبیهِ شیوۀ روانکاوها در تفسیر حالات و کنندهای که به طرزِ خیره، و عرفا و مفسران آن را به شیوهشده استمی

ال مسألۀ موضوعه انتق ،اند. در این میان، آنچه موردِ نیاز بودنشستهتغییرات ناگهانی در نمودهای انسانی است، به تفسیر می

 رفت. ای در سنت یهود به شمار نمیاصلی که چندان چیزِ تازهرفتارهای بشری بود، « متن»از متنِ تورات به 

 

  2و تفسیر بالکلُّ 1ب. تفسیر بالجزء

هایی خشرود، فرو شکستنِ رؤیاها به بهای فنی و بنیادینِ آن به شمار میشیوۀ فروید در تفسیرِ رؤیاها که یکی از ویژگی

 نویسد:باشد. او میه میمجزا و سپس برقراریِ ارتباط با هر بخش به طورِ جداگان

بایست به عنوان موضوع مطمحِ نظر ما قرار گوید که آنچه میمان در بکارگیریِ این رویهّ به ما مینخستین گام

باشد. اگر من به یک بیمار که هنوز هایی جداگانه از مضمون آن میگیرد، رؤیا در کلیت آن نیست، بلکه پاره

، قاعدتاً افقِ ذهنیِ او محو می گردد. «ین رؤیا برای تو چه اتفاقی روی داد؟در رابطه با ا»مبتدی است بگویم: 

ها ای از تداعیهایی جداگانه در برابرِ او قرار دهم، او در رابطه با هر پاره مجموعهاما اگر رؤیا را به صورتِ پاره

رؤیا تعریف شود.  از صوصآن بخش بخ« زمینۀتفکرات پس»تواند به عنوان را به من ارایه خواهد داد که می

 دهم، از این جنبۀ بسیار مهم با شیوۀ عامّیانه، تاریخیاکنون انجام میای از تفسیر رؤیاها که من همبنابرین شیوه

کند. ل میمی« رمزگشایی»ای تفسیر به وسیلۀ نمادگرایی تفاوت دارد، و به سوی شیوۀ دوم یا شیوۀ و اسطوره

                                                           
1 En Detail  
2 En Masse  
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مان گیرد؛ مانند موردِ دوم، رؤیاها را از هبکار می فسیر بالجزء را به جای تفسیر بالکلّاین شیوه مانند موردِ دوم، ت

  8گیرد.های مادی، در نظر میای از صورتچسبیدههمابتدا به مثابۀ هویتی مرکب و متشکّل از اجزای به

فته شده است. این شیوه، الگوی از تفسیر در بسیاری از مکتوبات یهودی بکار گرو جایگزین  2البَدلَاین صورتِ علی

ممکن است به شکلی آزادتر دخیل باشد. مسیرِ دستیابی به  زوهردهد، هر چند در را شکل می زوهرمکتوبات خاخامی و 

وسیله حتی اگر به اجزای به این باشد، تا فحوای پوشیده و عمیقِ تورات بیرون کشیدنِ متن از زمینۀ خود می

دست بیابیم. برای  9های معنویِای از صورتچسبیدههمهای مادیِ آن نرسیم، به اجزای بهای از صورتچسبیدههمبه

کار پردازیم. در ضمن کاملاً آشای از زوهر میها، به ارایۀ متنی از فروید و فقرهنشان دادنِ این شباهت بنیادین میان سبک

 پروا عمل نشده است. ای کاملاً بیا به شیوهاست، اما در آنه« آزاد»ها در هر دو مورد است که هر چند تداعی

ند، و کفروید در ارایۀ رؤیای خطیر و پرُاهمیت خویش، یعنی رؤیای تزریقِ ایرما، نخست گزارشی کلی از آن عرضه می

 پردازد:سپس به تفسیر هر جزء از آن به طورِ جداگانه می

اقامت داشتیم، در خانۀ  4آن تابستان را در بِلِویو دیم.شمارِ زیادی میهمان که در حال پذیرایی از آنها بو –تالار 

این خانه پیشتر به عنوانِ محلی برای تفریح و سرگرمی  .5های حوالیِ کاهلنبرگای بر فرازِ یکی از تپهافتادهتک

 مانند بودند...-اش معمولاً اعیانی و تالارهای پذیراییطراحی شده بود، از همین رو، اتاق

 «اگر هنوز درد داری، تقصیرِ خودت است.»من سرزنش کردم. به او گفتم:  اطر عدم پذیرش درمانِایرما را به خ

واقع چنین کاری کرده باشم. در آن موقع ممکن است چنین چیزی در عالم خواب گفته باشم، یا ممکن است به

 ری را از معانیِ پوشیدۀ علائمام که اشتباه بوده است(، که وقتی بیمانظرِ من این بود )هر چند تا الان فهمیده

کردم که مسؤولیت پذیرش یا عدم پذیرش درمان ام: گمان میام را به انجام رسانیدهاش آگاه کنم، وظیفهبیماری

 هر چند امری بود که موفقیت درمان به آن بستگی داشت...  –از سوی بیمار با من نیست 

علایم بیمارم بود، اما  دردِ معده جزوِ .کردداشت او را خفه میشکایتِ ایرما: درد گلو و شکم و معده: این مسأله 

چندان برجسته نبود؛ او بیشتر از حالتِ تهوّع و انزجار شکایت داشت. دردِ گلو و شکم و انقباضِ گلو نقشِ چندانی 

 در ناخوشی او نداشت... 

ا ت. شک کردم که نکند کسی جای او رای گلگون داشبیمار همیشه بشََره رسید.کرده به نظر میپریده و پفُرنگ

 گرفته باشد.

مورد این امر، که چندان هم بی .باشم به یک ناخوشیِ جسمی پی نبُرده این اندیشه به ذهنم خطور کرد که نکند

اش محدود به بیماران دارای ناخوشیِ اعصاب است، و معمولا از سر عادت نیست، برای یک متخصص که حرفه

                                                           
1 Freud, the Int. of Dreams, pp. 103-104. 
2 Ad Locum  

  ، درباره انتخاب نام دورا و مقایسۀ رؤیا با متون مقدس.875 صهای او در قولنگاه کنید به نقل 3
4 Bellevue  
5 Kahlenberg  
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کنند به هیستری نسبت ئمی را که پزشکان دیگر به عنوان یک موردِ جسمی معالجه میشمار زیادی از علا

 رود... دهد، یک معضل و نگرانیِ دائمی به شمار میمی

او را کنارِ پنجره بُردم تا نگاهی به داخلِ گلوی او بیندازم. مانند زنانی که دندان مصنوعی دارند، کمی امتناع از خود 

ه اش پیش نیامده بود کهیچ وقت موقعیت .فکر کردم که دلیل ندارد او یک چنین کاری بکندنشان داد. با خودم 

ای که کمی پیشتر روی یک معلم حفرۀ دهانی ایرما را معاینه کنم. آنچه در رؤیا روی داد، مرا به یاد معاینه

ش ااما وقتی موقعِ باز کردن دهانرسید، سرخانۀ زن انجام داده بودم انداخت: در نگاهِ اول زیبا و جوان به نظر می

ای هایش پیدا نشود. این امر باعث یادآوریِ دیگر معاینات پزشکی و اسرار جزئیشد، کاری کرد که قاب دندان

  8...هر دو طرف رغمِ میلعلی –که در طیِ آن آشکار گردیده بود شد 

توان این ، میزوهراشاره به شباهت سبکیِ آن به کند. برای تحلیل رؤیا به همین شیوه در چندین صفحه ادامه پیدا می

 کتاب را تنها به طورِ اتفاقی باز کرد:

کی از آن حا« شده بودآورده »عبارت  الی آخر. ...و پوتیفار او را خرید و بند به مصر آورده شده بود-و یوسف در 

ذرّیه »داشته بود تحقق ببخشد که  است که این حادثه مشیتّ خداوند بوده است، تا آنچه را که به ابراهیم اعلان

 آمیز خرید... (. و پوتیفار او را برای مقصودی معصیت85: 89الخ )سفر پیدایش، « د بود.نتو غریب خواه

این آیه را نقل  2خاخام خوزه و پرودگار با یوسف بود و او انسانی نیکبخت بود؛ و او در خانۀ ارباب مصریِ خویش بود.

برای همیشه محفوظ  نگذارد، آنادارد، و صلحای خویش را تنها نمیلت را دوست میاعدچون پرودگار »کند: می

بنگر که هرجا انسان پارسا قدم بگذارد، خدا حامیِ آنان است و آنان را »گوید: (، و می97: 21)مزامیر « هستند.

 گذارم، از هیچ شریّمیهای مرگ آری، هر چند قدم بر تنگنای تاریکی گوید، آنچنان که داوود گفت:ک نمیتر

(؛ هر آنجا که انسان 29: 4)مزامیر، « بخش من استیی، عصا و چوبدست تو تسلّاباک ندارم، چرا که تو با من

قدم  های مرگگوید. یوسف به تنگنای تاریکیست و آنان را ترک نمیهمراهِ آنان ا سا قدم بگذارد، شخینهپار

 با او بود...  ه شده بود، اما شخینهبه مصر آورد بند-هنگام که درگذاشت، آن

خجسته : که این متن را مورد بررسی قرار داده 9خاخام هیا .الی آخر ...،اشین اتفاقات بود که همسر اربابو پس از ا

 شیدبخش را تحقق میادر نیرو، که گوش به فرمانِ او، کلام پُرجبََروتانباد پرودگار و شما فرشتگانِ او، شما 

و چه بسیار بر آدمی واجب است که خود را از معصیت نگاه دارد، »باره گفته است: (، و در این819: 21)مزامیز، 

اند. ضلالت نکشاش، او را به تیۀ و بر صراط مستقیم گام بر دارد، آنچنان که آن اغواگر شرور، تازندۀ هر روزینه

امیِ نیروهای خویش را علیهِ او فرا بخواند پیوسته بر آدمی تازان است، واجب است که آدمی تم اونجا که و از آ

است، بر آدمی است که با این حال،  پُرجَبَروتو خود را در موضعِ قدرت محفوظ بدارد. از آنجا که اغواگرِ شرور 

شوند؛ خوانده می "در نیرو پرجبروت"جویند، برتری می جبروتباشد. و آن دسته از ابناءبشر که در  ترپرجبروت

آیند تا اند که از ناحیۀ گبوراه )فرازمندی، جبروت( می "فرشتگان پروردگار"یدار دارد، و این سکه آنها خر

                                                           
1 Freud, the Int. of Dreams, pp. 108-109. 
2 Jose  
3 Hiya  
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، و نشان پیمانِ شدخوانده می "پارسا"بستانی داشته باشند. یوسف چنین انسانی بود که با آنها بده مندانهجبروت

در  "پس از"گوید که کلمۀ می 8إلِئَزارمقدسّ ]ختنه[ را که بر او منقوش بود پاک و طاهر نگاه داشت. خاخام 

اینجا به اغواگرِ شرور اشاره دارد، و همچنان که گفتیم نامِ یک طبقه بوده است. یوسف خود را در مظان اتهام 

به ظاهر خود بکند. این امر مجالی برای اغواگرِ شرور فراهم  اندازهقرار داد، چون عادت داشت توجهی بیش از 

کند و موی مجعّد ن بنگرید! پدرش از برای او به سوگ نشسته است، و او خودآرایی میها"آورد که بگوید: 

 «گونه بود که گویی خرس آزاد گذارده شده بود تا بر او مسلط گردد.و این "سازد!می

آنجا آوَرَد، و در میگاه که خداوند به منظورِ داوریِ جهان، به آن رو آن .که روی داد و پس از این اتفاقات بود

ی نهد، به طوری که هیچ باراناو بر آسمان قفل می»گاه بر اساسِ کلام صحیفۀ مقدس یابد، آنمردمانِ شریر می

بناءبشر بر ا(؛ و به واسطۀ گناهان 88: 87)تثنیه، « نخواهد بارید، و زمین ثمراتِ خود را ارزانی نخواهد داشت.

 رسانند... د را به انجام نمیشود و این دو، وظایفِ خوآسمان و زمین قفل زده می

محفوظ داشتنِ تو از بهرِ »خاخام إلئَزار در بابِ این آیه که:  .داد رویو هنگامی که هر روز با یوسف صحبت کرد، 

 که نشادمانی است پارسایان را، آنا»گوید: باره میو در اینکند بحث می(، 6: 24)امثال، « الی آخر. زنِ شرور...

   2«اند... .ز خود را وقفِ تورات کردهورکنند، چرا که آنان شبانهال میشناسند و دنبعال را میهای قادرِ متراه

هایی آزاد بر متونِ کتابِ مقدّس، اغلب به اقامۀ متون دیگری از کتاب علاوه بر ارایۀ تداعی زوهرقابلِ ذکر است که 

کند. در حین شرحِ رؤیای تزریقِ ایرما، در حالی که به میکند. فروید نیز چنین مقدس به عنوان مطالبِ مرتبط اقدام می

 نویسد:سطری از رؤیا مشغول است، می« گفتمانی» تحلیلِ

به جای آن  9تواند در معانیِ دیگری نیز ادامه پیدا کند: این ماتیلدهگویی که جایگزینیِ فردی با فردِ دیگر می

 شده توسط ما[        ]ایتالیک 4یک دندان.یک چشم به جای یک چشم، یک دندان به جای ماتیلده، 

آنچنان که در سنت یهود ظاهر شده است، تشخیص داد.  ،های تداعیِ آزاد رااز روش« دسته»توان سه در این میان می

را  باشد، اما همچنان انتظام و نگاهِ سیستماتیک خودالبدل تفسیرِ مینخست مکتوبات خاخامی است که دارای ویژگیِ علی

گردد. این کتاب تعبیرات خاص بنیادین خود را دارا ارایه می زوهرای است که در کند. موردِ دوم، گونهحدودی حفظ میتا

یشتر و ب« لفظی»البدل و جایگزین آن کمتر است، تا جایی که شیوۀ تفسیریِ علی 5کیهانی-باشد که بیشتر جنسیمی

کنیم. در این حالت، با نامحدودترین مشاهده می 6تر دربارۀ او سخن گفتیم،است. سومین مورد را در ابوالعافیه که پیش« آزاد»

رو هستیم. او به جای استفاده از متون مقدّس به عنوانِ نقطۀ آغازینِ بههای ارتباطی و تداعیِ آزاد رواستفاده از شیوه

                                                           
1 Eleazar  
2 Zohar, II, pp. 219-223.  
3 Mathilde  
4 Freud, the Int. of Dreams, p. 112. 

. 28: 24قول فروید از: تورات، سفر خروج، آیه ذکرشده در نقل  
5 Sexual-Cosmological   

 . دبه بع 66 ص ن. ک. 6
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ند، اما کپیروی می زوهرا، از الگوی گیرد. فروید در حینِ تفسیرِ رؤیهای شخصِ خود را بکار میتأمّلات خویش، نوشته

 تر است.  کلیت فعالیت او در روانکاوی، به الگوی ابوالعافیه نزدیک

 

 1ج. تفسیر رؤیا در نَمطَِ براکوت

در میان انواعِ گوناگونی از آداب و اعتقادات مذهبی و عامیانۀ یهودیان، که کشکولی از اعتقادات و سنن مربوط به فرشتگان، 

ی رود. طرزِ فکر خاخامشود، تعبیر خواب از جمله پیشقراولان آن به شمار میهای جادویی را شامل میوم و آییناجنه، و رس

 ها مخالف است:گونه فعالیتبه طور خاص با این

های موهن آن را مستحیل کم ویژگیها در تلاش بودند که این رسوم و عادات را بر اندازند، یا دستخاخام

تصدیق  ،یانهعام این آیینِ ین اقدامات نتایجی دیگر به بار آورد، و آنان مجبور شدند نسبت به عناصرِگردانند. اما ا

بهتر آنکه اسرائیل ندانسته معصیت کند، تا آنکه شریعت را آگاهانه »آمیز نشان دهند. و پذیرشی ضمنی و اکراه

  2«نقض کند.

های رؤیا )تعبیرِ خواب( از اقلام پُرطرفداری وپای شرقی بود. کتابگرد از جمله ارکان جامعۀ یهودیان ارفروش دورهکتاب

پیترون »به نام  4کتاب رؤیاهای شلومو ب. یاکوب آلمولی 9بودند که در آنها معانیِ تمام رؤیاهای اشخاص ذکر شده بود.

افزاید، به می یر رؤیاهاتفسبه  8384نوشتی که به سال از مواردی بود که خواهان بسیار داشت. فروید در پی 5«خالوموت

به انتشار رسیده بود و پس از آن بارها تجدید چاپ شده  8585کتابِ آلمولی نخستین بار در سال  6دهد.آلمولی ارجاع می

ی زیادی از آن در هاای ییدیش از آن به عمل آمد که تا پیش از دورانِ هیتلر، هنوز هم چاپ، ترجمه8634بود. در سال 

 گردید. اروپا منتشر می

قواعدِ بنیادینِ تفسیر رؤیا که توسط فروید بکار گرفته شد، پیشتر در تلمود ارایه شده بود. ما پیشتر در همین کتاب، حائلی 

سم دارد و به طور خاص از جنبشِ شبتایی اصل بنیانی اجتماعی-ضخیم میان تلمود و کابالا برقرار ساختیم. این حائل در

ر مانعی در مسیر اشاعۀ تفکرات عرفانی و متشرّعانه ایجاد نکرد، و ادیبان و فقها معمولاً با اما این ام نشأت گرفته است؛

 کنند. هر دو جریان کابالا و تلمود رابطه برقرار می

های یاز فراگیرترین بررس یکیرود، دربردارندۀ های کمتر متشرّعانۀ آن به شمار میبراکوت تلمود که یکی از نمط نمطِ

باشد. در طیِ قرون، این اثر به عنوان راهنمایی بنیادین در در بابِ رؤیاها و تفسیرِ رؤیا در مکتوبات خاخامی میشده انجام

های های بکاررفته در این اثر و شیوههای بنیادینی که میان روشتفسیرِ رؤیاها، موردِ استفاده قرار گرفته است. شباهت

                                                           
1 Tractate Berakoth  
2 Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition, p. viii.  
3 Mark Zborowski and Elizabeth Herzog, Life Is with People: the Jewish Little-Town of Eastern Europe (New York: 
International Universities Press, 1952), p. 127.  
4 Solomon B. Jacob Almoli  
5 Pitron Chalomot  
6 Freud, the Int. of Dreams, p. 4. 



181 
 

هر چند براکوت در  8.استسطۀ مکتوبات روانکاوانه آشکار و شناسانیده شده تفسیریِ روانکاوی وجود دارد، پیشتر به وا

ورد نقد م تفسیر رؤیاهاهایی ابتدایی است که توسطِ فروید در فصل اول در بابِ رؤیاها، گاه حاویِ اندیشه خود هایبررسی

 ریۀ روانکاوی دارد. شود که همانندیِ نزدیکی با نظها یافت می، اما در آن بعضی ویژگیاندقرار گرفته

 خوانیم:می براکوتباره در مثلاً در این

گفته است: یک انسان در رؤیاهایش تنها نمایندۀ آن چیزی  9به نقل از خاخام یوناتان 2خاخام شَموئِل ب. نخَمانی

   4ش طرح کرده است...ااست که تفکرات

 خوانیم:همچنین در بابِ استفاده از نمادگراییِ در رؤیاها، می

درازی ریزم. او ]معبّر[ پاسخ داد: ]این مرد[ به مادرِ خویش دستها روغن میخود را دیدم ]در رؤیا[ که به زیتون

درازی هرِ خویش دستابوسند. پاسخ داد: ]این مرد[ به خویکدیگر را می امگفت: خواب دیدم چشمان اوکرده... به 

 درازی کرده. به اوپاسخ داد: او به همسر یک اسرائیلی دستبوسم. کرده. به او گفت: خواب دیدم که ماه را می

درازی روم. پاسخ داد: او به یک دوشیزۀ عقدکرده دستگفت: خواب دیدم که در سایۀ یک درخت موُرد راه می

ای بالای سرم قرار داشت، در حالی که در زیرِ من بود. پاسخ داد: این دیدم که سایه به او گفت: خواب 5کرده.

  6عنای مجامعتِ غیر طبیعی است...به م

 شود. به عنوان مثال:بازی با کلمات نیز در آن بکار گرفته می

پاسخ داد: تو در کمال  3را به چشم نخواهی دید. 1خواهی مُرد، و نیسان 7خواب دیدم که به من گفتند: در آدار

  81یری خواهی مُرد.[ قرار بگnisayon[ و بی آنکه در معرض امتحان و فتنه ]adruthaافتخار ]

                                                           
1 I. Velikovsky, "Psychoanalytische Ahnungen in der Traumdeutungskunst der alten Hebraer nach dem traktat 
Brachoth", Die Psychoanalytische Bewegung, 18, pp. 117-121; B. Cohen, "Uber Traumdeutung in der judischen 
Tradition", Imago (1932, 1933), 5, 66-69.  
2 Samuel b. Nahmani   
3 Jonathan  
4 The Babylonian Talmud, Seder Zeraim; Berakoth, trans. M. Simon, ed. I. Epstein (London: Soncino Press, 1948), 
pp. 341-342.  

 «عادی است. برایش وردسایبان از درخت مُساختنِ کس که برای آن»کند: ویراستار در اینجا اضافه می 5
6 Berakoth, p. 347. 
7 Adar  
8 Nisan  

  های سریانی هستند.از ماه« نیسان»و « آدار» 9
10 Berakoth, p. 346.   
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پول باقی گذاشته است. پاسخ داد:  8به او گفت: خواب دیدم که مردم به من گفتند: پدرت برای تو در کاپادوکیه

برو و  4باشد.می 81به معنای  9«دیکا»به معنای میله و  2«کاپا»در کاپادوکیه پولی داری؟ نه. در این صورت 

  5ررسی کن، چرا که مملو از سکه است.قرار دارد ب 81ای را که بر بلندای میله

کنیم، با وجود این، دلالتِ رؤیا بر تحققِ یک در اینجا، هر چند ویژگیِ پیشگویانۀ تفسیرِ رؤیاها را همچنان مشاهده می

آن بر تمالِ نمادینِ آن، و بر اش هیت اساساًآرزو، بر قابلیت تفسیرِ آن به وسیلۀ بازی با کلمات، بر فحوای جنسیِ آن، بر ما

ه ارایه شده است. حتی در نظر گرفتنِ ماهیتی تماماً پیشگویان براکوتروشنی در نمط نیز به« شر»و « خیر»های نزاع تکانه

در » 6«کند.یک رؤیای خوب یا یک رؤیای بد همیشه به طورِ کامل تحققّ پیدا نمی»برای رؤیاها در آن انکار شده است: 

  7«ا به وقوع بپیوندد، کلیت آن هرگز تحقق نخواهد یافت.حالی که ممکن است بخشی از یک رؤی

ری برخوردار گیرد، از اهمیت خطیبرای ارایۀ تعریفی سمبولیک از شناخت، تخیلّ جنسی را بکار می براکوتاین حقیقت که 

 خوانیم که:باره میاست. در این

... 1به کسب فهم و بصیرت داشته باشدتواند امید کند، میاگر شخصی خواب ببیند که با مادر خود مجامعت می

د... تواند امیدوار به کسبِ معرفتِ تورات باشکند، میای عقدکرده مجامعت میاگر کسی خواب ببیند که با دوشیزه

تواند امیدوار به کسبِ خرد باشد... اگر کسی خواب کند، میاگر کسی خواب ببیند که با خواهرِ خود مجامعت می

تواند مطمئن باشد که آیندۀ جهان به تقدیرّ او گره خورده است، کند، میتأهّل مجامعت میببیند که با زنی م

  3مشروط بر آنکه آن زن را نشناسد، و در شامگاه به او نیندیشده باشد.

 قواعدی بنیادین در بابِ تفسیرِ رؤیاها بنا کرد که مکملّ سنتِ بعدی گردید. نخستین قاعده این است که تمامیِ براکوت

 رؤیاها دارای معنا است. 

در  88)این قاعده ظاهراً توسط خاخام هیسدا 81ای است که خوانده نشده استشود، مانند نامهرؤیایی که تعبیر و تفسیر نمی

 Dieاشاره کرد که فروید کتاب خود را با عنوان  این نکتهبه  توانباره میگرفته است(. در اینقرن سوم شکل 

Traumdeutung که: دهدگونه ارایه میرا اینهای خویش ، و دیدگاهکندنامگذاری می فسیر رؤیاها،ت، یعنی 

                                                           
1 Cappadocia  
2 Kappa  
3 Dika  

  ای یونانی است.واژه« دیکا»ای آرامی، و واژه« کاپا» 4
5 Berakoth, p. 347.   
6 Berakoth, p. 337.   
7 Berakoth, p. 337.   

شود، از همین رو قائل شدن تفکیک میان ای نمیهای واضح و ساده(. متن اصلی شاملِ مصوت2: 9بر وجودِ یک ابهام در متن استوار شده است )امثال،  ن مطلبای 8

کننده کتواند کمپذیر است. در این نمونه، زمینۀ متن هم نمیباشد، تنها با نظر به زمینۀ متن امکانمی« مادر»معنای که به  aymباشد و می« اگر»که به معنای  imواژۀ 

ورت ، و هم به ص«بخوانی[ را فرا Binahاگر تو فهم و بصیرت ]»به صورت  تواندمی پذیر است. این جمله همای بامعنا به هر دو شیوه امکانباشد، چرا که ساختِ جمله
  معنا شود.« تو مادرِ فهم و بصیرت را فرا خواهی خواند»

9 Berakoth, p. 351.   
10 Berakoth, p. 337. 
11 Hisda  
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ؤیاها، ای را در بابِ مسألۀ رهای سنتیمشیکند که چه خطِخوبی آشکار میم برگزیدم، بهاعنوانی که برای کتاب

اشند... این با تفسیرپذیر میام این است که نشان دهم رؤیاهم دنبال کنم: هدفی که برای خود تعیین کردهامایل

توانند تماماً تفسیرپذیر باشند، مرا در جناحِ مخالفِ نظریۀ غالبی که در بابِ رؤیا وجود استنباطِ من که رؤیاها می

که یعنی،  –یک رؤیا به معنای نسبت دادن یک معنا به آن است « تفسیر کردن»دهد... چون دارد قرار می

های ذهنیِ ما مطابقت دارد، به مثابۀ پیوندی که دارای اعتبار با سلسله فعالیت جایگزین کردن آن با چیزی که

 های علمیِ رؤیاها هیچ جایی برای مسألۀ تفسیرِباشد. همچنان که دیدیم، نظریهو اهمیتی برابر با سایرِ موارد می

 بت به این مسأله اتخاذ کردهی تلقیِ دیگری را در طی اعصار نساند... از طرفی، دیدگاه عامّآن در نظر نگرفته

، هر رغم هر چیز دیگرشده است که علیگونه تصور مینظر ایناست... تحتِ تأثیرِ بعضی احساسات مبهم، به

باشد، هر چند معنایی پوشیده و پنهان باشد، و اینکه رؤیاها قرار است جای شماری دیگر رؤیا حایزِ یک معنا می

کنیم تا به  برداریدرستی پردهگرفته بهبایست از جایگزینیِ صورتما تنها می از فرایندهای تفکر را بگیرند، و

  8که در رؤیا نهفته است، دست بیابیم. ایاین معنای پنهان و پوشیده

تمامیِ رؤیاها »، یا 2«تمامیِ رؤیاها تابع دهان هستند»دومین قاعدۀ بنیادینی که در براکوت انتظام یافته، این است که 

ه ای بنیادین در تاریخِ تفسیرِ رؤیاها در میان یهودیان بوداین حکمِ کلی در طی قرون، قاعده« فسیر خویش هستند.تابعِ ت

 ، بخصوص تفسیرِ اولیه.تفسیرِ رؤیا بر خود رؤیا تقدمّ داشته استبر این اساس،  9است.

ابطه با سلوک یهودیان، مقدمّ بر خودِ تورات ای است از این دیدگاهِ سنتی که تفسیرِ تورات در راین قاعده تنها بازمانده

آید این است که قطعیتِ بسیار زیادی به تفسیر رؤیاها بخشیده نتیجۀ مهمی که از این حکم کلی به دست میباشد. می

د به اخاصی از تداعیِ آز گونه نوعِیابد، و ایند فزونی میشودر این حالت، اهمیت آنچه در ابتدا بر زبان جاری می شود.می

رسش دوم است که پ کلیِّ گیرد. بر اساسِ همین حکمِمثابۀ فنی برای قطعیت بخشیدن به معانی، موردِ حمایت قرار می

 کند.  وه میمعنا جلواقع دربردارندۀ معانیِ رؤیا است بیشده بهدربارۀ اعتبار و وثوقِ یک تفسیر و اینکه آیا تفسیر ارایه

رد. او توان ردّپایی از این ویژگیِ سنتیِ تفسیر را مشاهده کدهد، میفاسیر خویش بروز میدر قطعیتی که فروید نسبت به ت

دهد. در تفکر متداول علمی، شخص یک توضیح را در برابر تفاسیر محتمل دیگر به خود راه نمی جانبِ ای ازهرگز نگرانی

-و اَبَر 4تعیین-اصولِ خاص خویش در بابِ اَبرَ زند. به هر رو، فروید بادیگر توضیحاتِ متعارض به طور منطقی محک می

توان سازد. به نظر او، میمورد و غیر قابل پذیرش میرؤیاها، تصورِ چنین موضعِ متعارضی را برای تفسیر رؤیا بی 5تفسیر

عِ تفاسیرِ تاب رؤیاها»در آنِ واحد به تفاسیری متفاوت و ضدّونقیض از یک رؤیا قائل بود؛ از همین رو، این رُکنِ رکین که 

 کنیم:نیز مشاهده می براکوتتفسیر چندگانه را در  هرگز قابل نقض نخواهد بود. اندیشۀ، «خویش هستند

                                                           
1 Freud, the Int. of Dreams, p. 96.  
2 Berakoth, p. 345. 
3 Trachtenberg, Jewish magic and Superstition, pp. 235 ff.  
4 Overdetermination  
5 Overinterpretation  
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معبّر رؤیا در اورشلیم وجود داشت. یک بار خوابی دیدم و به سراغِ تمامیِ آنها رفتم، و هر یک تعبیری متفاوت  24

بعِ دهان اند: همۀ رؤیاها تاگونه، این سخن اثبات شد که گفتهو اینرا بیان کردند و تمامیِ آنها نیز تحقق یافت. 

 8هستند.

شده ، به طور تاریخی مشکلاتی را به همراه داشت. از آنجا که هرگونه تفسیرِ ارایه«رؤیاها تابعِ تفاسیر هستند»این رکن که 

اپذیر که از خطرات گریزن براکوت. مؤلّفان رسیدآمد، انتخاب یک معبّر امری مشکل و خطیر به نظر میمعتبر به شمار می

دادند، معمولاً تعبیرهای به افرادی که به او مزد می»گویند که باره از معبّری سخن میاند، در ایناین قاعده آگاه بوده

   2«کرد.دادند، تعبیرهای نافرخنده ارایه میفرخنده، و به آنهایی که به او چیزی نمی

رن شانزدهم ظاهر شد، تغییری اساسی در رابطه با تعبیر رؤیاها به وقوع پیوسته بود. آلمولی وقتی کتاب آلمولی در ق

توانست این دیدگاه را بپذیرد که ارادۀ خداوند را آنچنان که در رؤیا بیان گشته است، بتوان به این سادگی مشخص نمی

و محیط فردِ  بایست شرایطاست. معبرّ و مفسرّ می کرد. آلمولی مصرّ بود که تفسیر رؤیا نیازمند آموزشی وسیع و گسترده

های درخشانی از معانی در نمادهای رؤیا موجود است، که با فهمِ قواعد گفت که هالهرؤیابین را در نظر داشته باشد. او می

  9توان به شناخت و تشخیص آن دست یافت.تفسیر رؤیا و مشخصاتِ شخصِ رؤیابین، می

 

  4د. بازی با کلمات

کند. در سنتِ مچنان که پیشتر دیدیم، براکوت از شیوۀ بازی با کلمات برای کنکاش در معانیِ پوشیدۀ رؤیا استفاده میه

گیرد. با عرفانی، بازی با کلمات به عنوان عنصری مکمل در تفحّصِ معانیِ پوشیده و پنهان تورات موردِ استفاده قرار می

د. در باشخویش حائزِ مضامینی پوشیده می« کمون»ای در شود که هر واژهمیطور تصور نظر به این معنای پنهان، این

 خوانیم که:می زوهر

ای در آن موجود نیست بایست بر هر یک از واژگانِ تورات تعمقّ کند، چرا که هیچ واژهشخص چه مجدّانه می

هایی یشههایی بسیار، رپُرشمار، جنبه ای که حائزِ اسرارینباشد، هیچ واژه« اسم قُدسیِ اعظم»که حائز کنایانی به 

 5فراوان و شعباتی متعدّد نباشد.

 گوید:در باب متن می

                                                           
1 Berakoth, p. 341. 
2 Berakoth, p. 342.  
3 Trachtenberg, Jewish magic and Superstition, pp. 236-237. 
4 Wordplay  
5 Zohar, III, 172.  
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)هیبت، به جای صورت معمول  aymathahکلمۀ  8خاخام شیمئون شود.ترس و هیبت بر آنان مستولی می

aymah را به عنوان )aymath he ،«ای یا واژه کند، چرا که هیچ حرف( تفسیر می)یعنی شخینه« هیبت او

  2در تورات وجود ندارد که حامل اشارات و کنایانی ژرف نباشد.

 گوید:ای دیگر میدر نمونه

نفسه )نور( فی awrاین واژگان حاکی از آن است که پیشتر نور وجود داشته است. واژۀ  نور، و نور وجود داشت.

تن سر بر آورده بود، راهی گشود و از خویش علُویّز باشد. قوّۀ انبساط که از اثیر اسرارآمیزِ فحوایی پوشیده میحائ

خویش را بر دَرید، و این نقطه را فرا نمود(،  اثیر]لایتناهی[  En Sofای مستور در وجود آورد )یا بلکه نقطه

)اثیر( مستور باقی مانده بود، معلوم شد که  Awir. وقتی این نقطه بسط یافت، آنچه از yodبه نام ای نقطه

awr در اینجا  9( است.)نور[yod  همان حرفi  هست که در واژۀAwir ]افتاده و حذف شده 

های زیادی نیز که به علمِ اعداد ربط پیدا قابل مشاهده است، بازی زوهرکلمات، که در سرتاسرِ با علاوه بر بازیِ سادۀ 

آن به چشم می خورد. به کند و مبتنی بر این اصل است که هر شخصیت عبری دارای یک ارزش عددی است، در می

 عنوان مثال:

 lech) "به پیش رو"چرا اولین جلوتی که خداوند با ابراهیم داشت، با جمله »خاخام شیمئون گفت:  به پیش رو.

lecha) به این خاطر که ارزش عددیِ حروفِ جمله  آغاز شد؟lach lecha باشد ]حروف ابجد[، و صد می

شود. باری بنگر که هر آنچه سالگی صاحب یک پسر می 811او است که در بنابرین دربردارندۀ این نکته برای 

 4«دهد، دارای بعضی مقاصد باطنی و ناپیدا است.خداوند بر زمین انجام می

شده است. خوبی شناختهاستفادۀ فروید از بازی با کلمات به عنوان ابزاری جهتِ قطعیت بخشیدن به مطالبِ ناخودآگاه به

 نویسد:می تفسیر رؤیاهااو در به عنوان مثال، 

یا داشت، هایی به ایتالفکرهای جنسی منتج شده، که در آن معنایی را که ربط-تر به رؤیایک تفسیر باز عمیق

 "gen Italien، به خاطر آوردم: استداشتنی را ندیده نظر در رؤیاهای بیمار زنی که هرگز آن کشورِ دوستبه

  5."ستگاهِ تناسلی[]د "Genitalien – "]به ایتالیا

 نویسد:ای دیگر فروید میتوان به عنوانِ نمونه ذکر کرد. در نمونهباره مواردِ بسیاری را میدر این

اب دیده معنا پایان پذیرفت. او خوام رؤیایی کوتاه برایم تعریف کرد که با یک واژۀ شفاهیِ بییکی از بیماران زن

 "Maistollmutz"این مراسم با یک »ضور دارد و گفت: بود که با شوهرش در یک ضیافتِ دهاتی ح

ز ذرتّ شده اکه این یک نوع پورۀ تهیه بود در خواب احساسی مبهم به او گفته« عمومی پایان خواهد پذیرفت...

                                                           
1 Simeon  
2 Zohar, III, 185. 
3 Zohar, I, 69.  
4 Zohar, I, 268. 
5 Freud, the Int. of Dreams, p. 231-232.   
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)دیوانه(،  "toll")ذرت(،  "Mais"های تحلیل این واژۀ مرکب ما را به واژه 8نوعی پورۀ ذرت. –است 

"Mannstoll" و «( شیفته و دیوانۀ مردها»یا به عبارتی  2ومانیک)نیمف"Olmutz" ( 9)نهری در موراویا

اژگان ش بر سر میز داشته. واها، بقایایی است از یک مکالمه که با خویشاوندانرساند. معلوم شد که تمامِ اینمی

ت(: یافته داشگشایشجشن تازه  نهفته بود )علاوه بر ارتباطی که به یک آیینِ "Mais"دیگری نیز در پسِ 

"Meissen" از یک پرنده(؛  5]درسدنی[ 4)یک پیکرۀ چینی میسنی"Miss"  یکی از خویشان او که معلم(

آمیز به معنای )یک اصطلاح یهودیِ مطایبه "mies"رفته بود(؛ و  Olmutzسرخانه زبان انگلیسی بود، به 

 6ا بود که از هر بخش از این جَفَنگِ کلامی پدیدار شد.هها و تداعیای طولانی از اندیشهزنجیره«(. انگیزنفرت»

 زندگیِ روانکاویِ»توان برای استفادۀ فروید از علمِ اعداد سراغ گرفت، موردی است که او در کتابِ ای که میبهترین نمونه

 پردازد:به شرحِ آن می« روزمره

غییرِ ام و قصد ندارم تسیرِ رؤیاها را تمام کردهای به یک دوست، به او اطلاع دادم که مطالعۀ پاکنویس تفدر نامه

م که این عدد را برای خودم بلافاصله تلاش کرد« غلط داشته باشد. 2467حتی اگر »دیگری بر آن اعمال کنم، 

ود را را که در آن خبستان و حاصلِ آن را به صورتِ یک پانویس به نامه الحاق کنم. بهتر است این بده تشریح

 قول کنم:جا نقلشناختم، همین

را به  2467افزاییِ دیگری را اضافه خواهم کرد. در نامه عدد سرعت همبه روانکاویِ زندگیِ روزمرهبه کتاب »

هایی که ممکن است در کتاب رؤیاها پیدا شود، خواهی دید. آمیز از غلطبختکی و مطایبهعنوان یک تخمین الله

تواند بزرگ باشد و همین برداشت هم که این رقم تا چه اندازه می مقصودم این بود که بنویسم: اهمیتی ندارد

ت بایسارزش تلقی کرد. از همین رو، میبختکی و کمچیز را نباید اللهشد. اما در حیات روانی هیچاز آن می

درستی حدس زده باشی که ناخودآگاه در شناختِ عددی که توسط خودآگاه رها شده شده بود تسریع کرد. به

رست پیش از این، در روزنامه خوانده بودم که جنرال ای. ام. در مقامِ جنرال بازرس توپخانه بازنشست شده د

. زمانی که به عنوان محصّل پزشکیِ نظام خدمت هستم مندانی که من به این مرد علاقهداست. حتماً می

بایست روز می 1شما در ظرفِ "شک گفت: کردم، او که آن زمان کلونل بود، یک بار به بیمارستان آمد و به پزمی

 "مرا خوب کنید، چون کارهایی برای انجام دادن دارم که امپراتور در انتظارِ آن است.

آن زمان، تصمیم داشتم که حرفۀ این مرد را ادامه دهم، و حالا فقط فکر کن که امروز به منتهای حرفۀ خود 

سته. میل داشتم حساب کنم که در چه مدت این مسیر را طی بازنش و از قضاجنرال بازرس توپخانه و  –رسیده 

شود. قضیه سال می 87در بیمارستان دیده باشم. با این حساب،  8112کرده، و تخمین زدم که باید او را در سال 

پس از  "خدا نکند!"با اعتراض گفتم  "پس تو هم باید بازنشست شوی."اشاره کرد که  ،م گفتمارا که برای زن

فتگو پشتِ میزم نشستم تا برایت بنویسم. به دلایلِ موجهّی رشتۀ افکاری که داشتم همچنان ادامه پیدا این گ

                                                           
1 Polenta  
2 Nymphomaniac  
3 Moravia  
4 Meissen  
5 Dresden  
6 Freud, the Int. of Dreams, p. 296-297.   
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ام را در زندانِ نظام سالگی 24م داشتم. جشن تولد ام اشتباه بود؛ خاطرات روشنی از وقایع در ذهناکرد. حساب

دیده باشم که به عبارتی،  8111ایست او را در بجشن گرفته بودم )به دلیلِ غیبت غیر موجّه(. به همین خاطر می

دهد، یعنی ام را نشان میداری! حالا عددی را که سنّ 2467را در  24گذشت. پس الان رقم سال از آن می 83

را به دست بیاوری! این طوری بود که در جواب این پرسش  67سال به آن اضافه کن تا عدد  24را، بگیر و  49

 من سال دیگر کار کنم. مسلماً برای 24زنشست شوم، بیان کرده بودم که دوست دارم که آیا میل دارم با

م، چندان به آنچه انتظارش را داشتم دست اهکننده است که در این مدت که مسیرِ کلونل ام. را دنبال کردناراحت

 آن آمده، و من هنوز هم کلِّالفتوح وجود دارد که او پیشتر به آن نائل شود گفت هنوز نوعی فتحام، و مینیافته

بختکی که بی هیچ تعمدّی و الله 2467را در پیشِ رو دارم. پس منصفانه است اگر بگوییم حتی عددی مثل 

 « بیان شد، مضامین و معانیِ خود را در ناخودآگاه خواهد یافت.

 به با نتایجی یکسان مکرّراً را هایی مشابهظاهر تصادفی، آزموناز زمان این اولین نمونه از تفسیرِ یک رقم به

  8آیند.ای هستند که به شرح در نمیام؛ اما اکثر موارد دارای آنچنان مضامین درونی و گستردهانجام رسانده

به طورِ خاص در سه سرفصلِ کلیّ خلاصه  –شود ب( خوانده میی)ترک 2که زِروف –بازی با حروف در عرفان یهود 

 در نوتاریکون شود..  گماتریا به ابداع معانی بر اساسِ ارزش عددی واژگان مربوط می5، تمورا4، نوتاریکون9گردد: گماتریامی

باشد، با حروفِ که به معنای فیض می 6«خنِ»گونه، شود. اینسازی میاز نخستین یا واپسین حروف واژگان دیگر، واژه

رد. در تمورا، واژگان با تغییر دادن ترتیبِ حروف، دچار معنای خرد پنهان است مشابهت دا به که 7«خُکمَه نیستَره»ابتدایی 

را به معنای درد داریم، که در قالبِ حروفی  3«نِگا»را به معنای خوشی، و واژۀ  1«اُنِگ»شوند. در سفر یتزیرا واژۀ تغییر می

  81اند.مشابه با انتظامی متفاوت ظاهر شده

دارند،  88«معانی متعارضِ واژگان اولیه» مقالۀنیِ موردِ بحث فروید در هایی که به اشکال واژگافنونِ تمورا بخاطر شباهت

جود در رؤیا و "نه"رسد، واژۀ به نظر می»کند که: د. او بحث خود را با این مطالب شروع میباشنتوجه میبخصوص جالب

 82«شود.یقالبِ موردی واحد، دیده م نداشته باشد. در رؤیاها تمایلی خاص برای تعدیل تضادها به یگانگی یا بازنماییِ آنها در

که  89بلباشد. او به آ تواند نمایندۀ مفهومِ متضاد خودکردند هر چیزی در رؤیا میگوید که معبّران باستانی گمان میاو می

گوید که مصریان واژگان بسیاری و می ،پردازد، استناد کردهبر اثر او در بابِ زبان مصری می در این نوشته به مروری

توانست معنا و آوای خود را معکوس کند، و اینکه زبان مصری واژگانی از متضادهای ترکیبی داشته است، اند که میداشته

                                                           
1 Freud, Basic Writings, pp. 152-153.  
2 Zeruf  
3 Gematria  
4 Notarikon 
5 Temurah  
6 Chen  
7 Chokmah Nistarah  
8 Oneg 
9 Nega 
10 Muller, History of Jewish Mysticism, pp. 49-50.  
11 "Antithetical Sense of Primal Words"; Freud, Col. Papers, IV, pp. 184-191. 
12 Freud, Col. Papers, IV, p. 184.  
13 Abel  
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، که به ترتیب تنها معنانیِ جوان، نزدیک، گرفتار، و درون را انتقال درونپیرجوان، دورنزدیک، گرفتارآزاد، برونمانند 

 اند.   دادهمی

 شود:گردد، به شکل قدرتمندتری ظاهر میبل نیز میقولی از آمتن زیر که شاملِ نقل رفروید د تموریغریزۀ 

ماید. نتوجه و مهم میهای زبانِ باستانیِ مصریان جالبهنوز هم یکی دیگر از مشخصهفعل، -رؤیادر قیاس با 

. نندکخود را وارونه  هومآوا و مف –ظاهراً  ،در وهلۀ نخست باید بگوییم –توانستند در زبان مصری، واژگان می»

« بد»تواند هم به معنای مصری است؛ پس بر این اساس، این واژه می« خوب»بیایید فرض کنیم که کلمۀ 

ای که های آواییسازیتلفظ شود. از چنین وارون« خوب»و هم « بوخ»، و هم به صورت «خوب»باشد و هم 

توان در ا میشماری رهای بیادفی آنها باشیم، نمونهبسیار بیشتر از آن چیزی است که قائل به شکلگیریِ تص

محدود کنیم، این موارد را خواهیم  وهلۀ نخست، خود را به شعبۀ ژرمنیهای آریایی و سامی ساخت. اگر در زبان

 ___ hurry؛ wait ___ tauwen (wait)؛ boat ___ tub؛ Topf (pot) ___ potیافت: 

Ruhe (rest) ؛care ___ reck ؛Balken (club) ___ Kloben (club) اگر به همین صورت به .

زونی خواهد گذارد. به عنوان اردی از این دست رو به فبپردازیم، شمارِ مو ژرمنی-های هندوبررسیِ دیگر زبان

 – dun-a, θυμος؛ leaf – folium؛ ren – Niere (kidney)؛ capere – packenمثال: 

(Sanscrit) medh, modha, Mut ؛rauchen (to smoke) – (Russian) Kur-it ؛

kreischen (to shriek) – shriek.و موارد دیگری از این دست ،» 

کند پدیدۀ وارونگیِ آوا را ناشی از تضاعف و چندگانگیِ ریشه در نظر بگیرد، اما برای ما مشکل بل تلاش میآ

ا یاوریم که کودکان تا چه حد شیفتۀ بازی بتوانیم بخاطر بشناس را بپذیریم. حتماً میاست که سخنِ این واژه

فکر به دلایلِ مختلفی وارون مطالبِ را برای -افتد که رؤیاآوای واژگان هستند؛ و چقدر اتفاق می سازیِوارونه

 گیرد. )اینجا دیگر سخن از حروف نیست، بلکه تصاویرِ بصری هستند که نظمِ موجودکمک به بازنمایی بکار می

        8قی کنیم.تر تلسازیِ آوا را باید بیشتر ناشی از عاملی با بنیانی عمیقگردد.( از همین رو، وارونهمیوارونه  در آنها

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                           
1 Freud, Col. Papers, IV, p. 190.   
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33 

 غریزۀ جنسی

 

های فرویدی در بابِ غریزۀ جنسی و جارهای تمدن غرب در طلیعۀ قرنِ جدید، اندیشهزمینۀ فکریِ هنبر خلافِ پیش

ی ها و هنجارهارسید. اما به این موضوع نیز باید توجه داشت که عُرفاهمیت آن، جسورانه، غریب و نامتعارف به نظر می

 سیسم نقش خود را در تعالی بخشیدن بهاندک در حالِ فرو ریختن بود. رمانتیموجود در رابطه با غریزۀ جنسی نیز اندک

بود. نقض  دهنموتوان دنبال کرد، ایفا استان میآلیسم که رد پای آن را تا یونان بغریزۀ جنسی، البته از طریقِ نوعی ایده

های سنتی و متعارف در رابطه با اعطای حقوق مدنیِ عمومی به زنان نیز در حال رخ دادن بود. جریان مستمر تلقی

ستم( های بشری پرداخته بود، در طلیعۀ قرن جدید )قرن بیری، که یکی پس از دیگری به تنویر و توضیحِ دلمشغولیروشنگ

فرویدی  هایگونه برداشت کرد که جهان برای اندیشهتوان اینبشر رسیده بود. به عبارتی، می به مسألۀ غریزۀ جنسیِ

زحمت جای خویش را در جریانِ اصلیِ تمدنّ غرب ابِ غریزۀ جنسی، بهمهیّا گشته بود. اما این پیامِ غامض و پیچیده در ب

ای به اندیشۀ فروید نزدیک است. این مفهوم دهندهباز کرد. مفهومی از غریزۀ جنسی در کابالا وجود دارد که به طور تکان

 شوند. می اری گذاشتهکابالیستی با تصورات ماورائیِ بسیاری عجین گشته است، که در ذهنِ روشنفکرانۀ مدرن به کن

چه در  ،در سنت یهود، ریاضت جنسی هرگز یک ارزش به شمار نرفته است. فرمان الهی در بابِ فرزندآوری و تکثیرِ نسل

شدیداً جدّی و مهم تلقی شده است. بر خلافِ اَشکال زاهدانۀ عرفان، در عرفان  ،سنتِ خاخامی و چه در سنت عرفانی

مادین تحققّی ن ، روابط جنسی میان مرد و همسرش رایهود شد. کابالیستِدا نسبت داده مییهود، غریزۀ جنسی به خودِ خ

ای دانست. در این سنت، با نظر به اینکه کتاب مقدسّ برای معرفت و روابط جنسی واژهمی 8خدا و شخینه از رابطۀ میانِ

  9دارد. 2عمیقاً عاشقانه یکسان را در نظر گرفته است، عقیده بر آن بود که معرفت و آگاهی ماهیتی

شود، بخصوص در شناخته می 4گراییجنسآلِ غریزۀ جنسی به مثابۀ ناهمشایان توجه است که به طورِ معمول، شکلِ ایده

توان شود. از همین رو، میقالبِ متعارف آن، یعنی ازدواج. تمایلاتِ جنسیِ زناشویی به عنوان نمادِ قوّۀ باروری شناخته می

استفادۀ فروید از اصطلاحِ غریزۀ جنسی به عنوان عنصری بنیادین در بروز انواع دیگری از مسائل عمیق و بسیار فهمید که 

بایست یادآوری شود که تصور فروید از غریزۀ ژرفِ بشر، تماماً از یک روحِ کابالیستی برخوردار است. علاوه بر این، می

ل اصطلاح شکروید سطحی از این غریزه را که بهنیست. ف جنسی به هیچ وجه با هرزگی و افسارگسیختگی همراه

شود، در بهترین حالت ممکن در ازدواج تشخیص داده بود. تلمود و سنتِ متشرّعانۀ یهود، غریزۀ جنسی گفته می« تناسلی»

ه، اما آن را ذیرفت؛ کابالا نیز این شکل متعارف را پاندعارفی از غریزۀ جنسی معرفّی کردهتنها ازدواج را به عنوان شکل مت

 به اصطلاحی کیهانی و بنیادین بدل کرده است. 

                                                           
1 Shekhinah  
2 Erotic  
3 Scholem, p. 235.  
4 Heterosexuality  
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ناشدنی به اتحاد با سرچشمۀ خویش در خدا دارد. این اتحاد، خاصّه در گوید، روح اشتیاقی خاموشمی زوهربر اساسِ آنچه 

آل هستی ه عنوانِ شکل ایدهگیرد. به عبارت دیگر، اتحاد مذکر و مونث بقالبِ استعارۀ رابطۀ جنسی موردِ بررسی قرار می

وۀّ زایندگی گردد، و قگونه، روابطِ جنسی ابزاری نمادین برای بیان و توصیف افعال الوهی میدر نظر گرفته شده است. این

 شود. نفسه عمیقاً عاشقانه فهم میو باروریِ الوهی به عنوان ماهیتی فی

الا شدیداً شود. این اندیشه در کابنوان جلوۀ الهیِ خداوند شناخته میاست که به ع های الهیاتیِ یهود، شخینهاز اندیشهیکی 

نفسه بخشی از او گردید. شاید بتوان گفت که تمامیت ماهیتی مونث به خود گرفت، و مبدّل به مکمّل مونث خدا و فی

یِ بسیاری رنج، که به معانواقع مفهومی است پیچیده و بغبه کند. شخینهحول این اندیشه غور میدستگاهِ عرفانیِ کابالا 

کنند. ا مینوعی به مسائل جنسی ربط پیدتوان گفت که تمامِ معانیِ مرتبط با این شخصیتِ مادرانه، بهکند. اما میدلالت می

، تقریباً شبیهِ همان الگویی است که فروید به واسطۀ آن به درکِ ماهیتِ غریزۀ جنسی غموض موجود در معنای شخینه

تعاریِ شود، بلکه یک مفهومِ اسمجامعت خلاصه نمی ت. غریزۀ جنسی برای فروید، تنها در فرایند جسمانیِدست یافته اس

 شود. نوعی تمامِ معانی و مفاهیمِ بشری را شامل میبسیار پیچیده است که به

 د بود:این حالت، خدا شوهر او خواهشود؛ در یابی مینیز هویت 8همچنین به عنوان اجتماع اسرائیل شخینه

ارک تب –هنگام که اجتماعِ اسرائیل پهلوی خدای قدوّس پدر نوشته شده است که از آن 2ۀهامنون خاخامدر کتاب 

و  یعلوتوان گفت او ]خدا[ از خویش راضی و خشنود است، که از مکیدن شیرِ مادر قرار گرفته، می –و تعالی 

 ایم که خاخام شیمئون گفته است. همچنین، آموختهنوشانددهد، و آنان را شیر میدخترش، دیگران را آب می

 و هنگام که اجتماع اسرائیل پهلوی خدای قدّوسِ تبارک قرار گرفته است، او ]خدا[ از خویش راضیاز آن که

هنگام که اجتماعِ اسرائیل گردد؛ اما آنگزیده و از او به دیگران روانه می شادمان است و برکات در او سکنی

قرار نگرفته است، گویی که برکات از او و از دیگران دریغ داشته شده  –تبارک و تعالی  –دّوس پهلوی خدای ق

است. سرِّ مطلب این است که هر کجا مذکر و مونث با یکدیگر عجین نشده باشند، برکات آنجا فرو نخواهد 

هنگام که اجتماع . . و آنکند..مویه و سوگواری می –تبارک و تعالی  –آمد. از همین رو است که خدای قدّوس 

ا ورزد، چگونه خود را غذام به تو عشق میبه من بگو ای آنکه روح»اسرائیل به تبعید رفت، به او ]خدا[ گفت: 

غذا خواهی داد،  علُویّ خواهی داد از رودخانۀ عمیقی که همواره جاری است، چگونه خود را از روشناییِ عدنِ

اند غذا خواهی داد، درست همچون من که هر روز از تو غذا داده شده بودم هچگونه دیگرانی را که به تو وابست

حالِ  ه خواهد بودو تمامِ زیردستان را سیراب کرده بودم، و اسرائیل را نیز که توسط من غذا داده شده بود؟ چگون

آن  اتی که بهام، بخاطرِ برککه در نبودِ برکات تضعیف گشته هنگامام، آنهنگام که محجوب گشتهمن، آن

رزندانِ ت، همان اسرائیل، فانیازمندم، اما در دسترس نیست؟ چگونه پیشروی توانم کرد، بی آنکه اجتماعِ دوستان

  9ای مقدّس در بالایند، غذا داده شوند؟پدرانِ باستانی، که اراّبه

 :بود که باعثِ خلقت آدمی شد. هم او بود که بارِ گناهِ آدمی را بر دوش گرفت شخینه

                                                           
1 Community of Israel  

. 839ن. ک. ص   
2 Hamnuna  
3 Zohar, IV, pp. 354-355.  
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ام که او را همچون خویشتن شود نه بر پدر، مایلاز آنجا که گناهِ او بر مادر حمل می»او ]شخینا[ پاسخ داد: 

  8«خلق کنم.

بخاطر تاریکی که مقدرّ بود بر درِ روشنایی گناه ورزد، پدر را اشتیاق همدستی در آفرینش آدمی نبود؛ از همین 

  2«خویش، چونان خودمان بسرشتیم. بیا تا آدمی را در آیینۀ»رو، مادر گفت: 

 شود:در متن زیر دیده می های عقدۀ اودیپاز شاکله و بنیانرنگ ردپّاهایی کم

گدایان بدونِ ردا ... توراتِ آفریده، ردایی است بر قامت شخینه، و اگر آدمی خلق نشده بود، شخینه چونان 

کند، را از ردا و جبۀّ خویش عریان می ه گویی شخینهورزد، چنان است کمی که آدمی گناه هنگامماند. پس آنمی

 آورد، چنان است که گوییگاه که فرایضِ شریعت را بجا میپس همین است چراییِ تنبیه و مجازاتِ او. پس آن

     9کند.شخینه را ردا و جبهّ بر تن می

 گوید:می زوهرآنچنان که 

 هنگام که روح در کالبد موسی سکنیاشویی کرد. همانموسی با شخینه که در هیأت آدمی ظاهر گشته است زن

  4گزید، و موسی او را تابع امیال خویش کرد.

 خاطر بیاوریم.ه را ب« ایشکنِ اسطورهآن قانون»به عنوان  وانیم اشارۀ فروید به اودیپتدر اینجا می

رغمِ نشانه رفته است، و اینکه فروید علیما همگی از آماج نقدهایی که بخاطر تعمیمِ عمومیِ عقدۀ اودیپ به سوی فروید 

لا که نگاهی به سنت کاباکنم با نیمتمامِ این انتقادات همچنان بر ادعای خویش استوار ماند، آگاه هستیم. من فکر می

. متری از این عنصر در تفکّر فروید دست بیابیتوانیم به درک بهتر و جامعای گشاده در برابرِ ما است، میهمچون صحیفه

ستوار وادگی اشود این است که بر اساسِ نوعِ خاصی از نظامِ خانای که بر اصول ملهم از عقدۀ اودیپ وارد میانتقادِ اصلی

 5کلیّ شود که فروید مرتکبِ مغلطۀ تعمیمباره ادعا میکند. در اینکه دخلی به فرهنگِ معاصرِ فروید پیدا نمی گشته است

 آمیز بخشیده است. اص را عمومیتی مبالغههای یک فرهنگِ خشده، و بنیان

خاطر بیاوریم. من فکر ه قائل است ب 6«پردۀ نخستین»توانیم اهمیتی را که فروید برای مشاهدۀ عینی باره میدر این

اش ای که در پسِ این نظریۀ فروید نهفته است، کنجکاویِ ذاتیِ کودک در بابِ ماهیت وجودیکنم حقیقتِ اصلیمی

های خویش شود و برای پرسشیاید، همچنان که حیرتِ او آغاز میمرور خودآگاهیِ کودک رشد مینان که بهباشد. همچ

د در شود. از این لحاظ، این پرسش شایگردد، او دربارۀ منشأ خویش نیز کنجکاو مینشأ اشیا به دنبالِ پاسخ میدر بابِ م

ای گذرا هآن اشار باشد، همچنان که فروید نیز گاه بهرخوردار میان کودکان از عمومیتِ بیشتری نسبت به عقدۀ اودیپ ب

                                                           
1 Zohar, I, p. 91.  
2 Zohar, I, p. 92. 
3 Zohar, I, p. 95. 
4 Zohar, Folio I: 22a.  

 است. برگرفته شده  Waiteاز ترجمۀ یسی چاپ سانچینو وجود ندارد و این فقره در ترجمۀ انگل

5 Ethnocentrism   
6 Primal Scene  
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ندگانیِ تر که در سیرِ زداشته است. اما فروید به واسطۀ استعارۀ عقدۀ اودیپ، قادر بود به پرسشی بس خطیرتر و بحرانی

قالبی محدود وجود  ها دراگر عقدۀ اودیپ در بطن تمامیِ فرهنگ« ام؟از کجا آمده»شود دست بیازد: هر شخص ظاهر می

ها تر و در قالبِ حیرتی که فرد از هستیِ خویش دارد در بطن تمامیِ فرهنگای عمومینداشته باشد، اما خود را به شیوه

آلودگی اینکه این رازپردازد. ای است ژرف، که به کنکاش در سرِّ عظیمِ هستیِ آدمی میسازد. عقدۀ اودیپ استعارهآشکار می

نش هایی است که فروید عرضه نموده است. اما این بیترین بینشدلالتی جنسی باشد، یکی از درخشان بایست حاصلِمی

جنبان لسلهداند، سالطبیعی و الهیاتی میکه هستی را دارای منشئی جنسی، و به تبعِ آن غریزۀ جنسی را دارای بعُدِ مابعد

   رود.تفکر کابالیستی به شمار می

ن رازِ داستان خلقت و آفرینش است. همچنان که فروید در بحث خویش در بابِ توسعۀ آگاهیِ جنسی رازِ عقدۀ اودیپ، هما

 نویسد:می

، شودای که کودک با آن درگیر میدهد، نخستین مسألهبر اساس آنچه در طی این بیداری و خیزش رخ می

آید؟ ا است که: بچه از کجا میها نیست، بلکه این معمّپرسش در بابِ مسائلی از قبیلِ تفاوت میان جنسیت

شده از سوی ابوالهول اش کار چندان دشواری نیست که این صورتِ محرفّی از همانِ معمّای مطرحفهمیدن

  2است. 8تبی

گیِ خواهد بداند، چگونباشد. آنچه کودک میدر استفادۀ فروید از این داستان، رازِ منشأ اشیا، همان راز آفرینش شخص می

ای بوده همان لحظه ،کند این است که لحظۀ به وجود آمدنِ اوباره کشف میاش است، و رازی که در ایندنبه وجود آم

پی ویژگیِ اصلیِ آرزوی اودی ،گیرد که در آنگونه، احساسی شکل میاند. ایناست که پدر و مادرش مجامعتِ جنسی داشته

بوده است. این آرزو به فانتزیِ داشته و شاهد آن میحضور میاش کند در هنگام به وجود آمدناین است که فرد آرزو می

 پردۀ نخستین و تمایل شدید برای گرفتن جای پدر در عمل آفرینش مبدّل شده است. 

رفت. های فروید به شمار میافزاییترین هماند، عقدۀ اودیپ یکی از مهمهمچنان که جونز و دیگران نیز خاطرنشان کرده

شده، دریافت»شده باشد )کابالا به معنای  برخوردارماند که پدر از دریافت معرفتی عظیم این امر به این می به گفتۀ کابالا،

گ از سویِ فروید، در حقیقت در واکنش به مر تفسیرِ رؤیاهاخاطر آورد که نوشتن ه توان بباره میباشد(. در اینمی« مقبول

 زوهر 4«د.شوانسان می و بهره ن تنها یک بار در طولِ زندگانی قسمتهایی اینچنیبینش»و اینکه  9پدرش صورت گرفت،

 نویسد که:کند، اینچنین مییابی میدر سخن از یوسف، که فروید صریحاً خود را با او هویت

کرد، و ، تأمّل و اندیشه می5خواست انجام دهد، بر روحِ حکمت، تصویرِ پدرشگونه، یوسف در هر آنچه میاین

ی هنگام که آن عاصشد. آنگردید و به معیتِ اشراقی متعالی، علویّ روحانی در او حادث میامیاب میگونه کاین

تواند دانست این عبارت را چه مفهومی می، به یوسف که نمی«آگاه باش، که تاکی در برابر من بود.»به او گفت: 

                                                           
1 Theban Sphinx  

م.  –رسد می تبایشهر  گونه به فرمانرواییِو این کنددر افسانه آمده است که اودیپ معمای ابوالهول را حل می  
2 Freud, Basic Writings, p. 595.  
3 Freud, the Int. of Dreams, p. xxvi.  
4 Freud, the Int. of Dreams, p. xxxii.   

  پدرِ فروید یعقوب بود. که نامِ او همچون نامِ 5
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، بالمرهّ روحِ یوسف به «عبه بودتاک سه ش و در آن»گاه که او ادامه داد: در دل باشد، هشدار داده شد؛ پس آن

لیان افتاد، و به دریافتِ بارشی از انرژی و اشراق نائل آمد؛ چرا که در همان حال به تصویرِ پدرِ خویش چشم غ

 8گونه معنیِ سخنانی را که شنفته بود دریافت.دوخت، و این

نهم مشاهده کرد. بر این  2ن آشکارا در اندیشۀ سفیرۀتواژرفای نظرگاهِ کابالیستی را در بابِ غریزۀ جنسی همچنین می

ها، به بخشی از وجودِ ند. هر یک از سفیرهباشوجود دارد که هر یک تجلّی و قلمرویی از خداوند می 9سفیروت 81اساس، 

. ار گرفته استشود که به معنای بنیاد است و در ناحیه تناسلی خدا قرخوانده می 4اند. سفیرۀ نهم یسِودخدا ربط داده شده

کند. بعُد باشد حمل میرا نیز که به معنیِ سریّ می 5واژۀ یسود نه تنها به معنای بنیاد است، بلکه در دلِ خویش واژۀ سود

های شود؛ و تمامی سفیرهلکِ الهی، از یسود صادر مییا مُ 6لخوتدهد. مَجنسیِ هر چیز، بنیادِ سریّ آن را تشکیل می

یابند. از همین رو، یسود مرکزِ ثقل و بنیادِ حیات و قوۀّ زایایی، و مکانی است که ی آن جریان میتر خداوند به سوعالی

 بالد.کند و میجهان از آن تغذیه می

دهد. از دلِ یسود است که نیروی ، را موردِ اشاره قرار می7«مادرِ سماوی»اش، کرّات اتحاد میانِ خدا و شخینهبه زوهر

ت، و را مجذوب خود کرده اس زوهرکند که یسود مؤلفّ شود. شولم بیان میات به شخینه سرازیر میاصلی و بنیادینِ حی

آشکار است، نمادِ آلت تناسلی که در بحث یسود توسط مؤلف بکار گرفته  زوهربا نظر به روحِ پارسایی و تقوایی که در 

    1تواند حاکی از یک مسألۀ روانشناسانه باشد.شود، میمی

مشاهده  زوهرجای ها در جایفروید، مفهومِ غریزۀ جنسی به مثابۀ سرچشمۀ سایرِ انرژی 3ای مشابهِ قاعدۀ لیبیدویونهدر نم

وان در تقاعدۀ لیبیدوی فروید شناخته شود، می« زصفتِ ممیِّ»گردد. افزون بر این، آنچه که ممکن است به عنوانِ می

است که توسط فروید مطرح شد.  جنس مذکرّمفهوم شهوت به عنوان  کابالا نیز پیدا کرد. این صفت ممیّز، شناخت

چینی کند، با حروفمیارایه « سه گفتار در بابِ غریزۀ جنسی»گونه، در بحثی که فروید در بابِ شهوت در کتابِ این

 خوانیم که: ، چنین می8324های پس از سال در ویرایش 81دارفاصله

ذیری برآمده از طبیعتی مذکر است، خواه در مردان حادث شود یا زنان، و شهوت ضرورتاً و به طورِ تغییرناپ

  88نظر از اینکه مقصود آن یک مرد باشد یا یک زن.صرفِ

 : کنیمۀ جنسیِ مردانه را مشاهده میدربارۀ غریز زوهرای از تصورِ در زیر نمونه

                                                           
1 Zohar, II, p. 230.  
2 Sephira  
3 Sephiroth  
4 Y'sod  
5 Sod  
6 Malkuth  
7 Celestial Mother  
8 Scholem, pp. 227-228.  
9 Libido  

 ی ما دارد. هاگیرد، و حکمِ ایتالیک را برای نوشتهدار در نشرهای آلمانی برای تأکیدِ بیشتر صورت میچینیِ فاصلهحروف 11
11 Freud, Three Essays on Sexuality, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund 
Freud, trans. And ed. James Strachey (London: Hogarth Press, 1953), VII, p. 219.  
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السویهّ و دوسویه، و گاه حاصلِ میل یای است از یک میل علشود، اغلب ثمرهوقتی که زنی از مردی آبستن می

ود، شیابد، روح فرزند تولدّ یافته، و حائزِ قوّۀ نامعمولی از حیات میگاه که میلِ مرد غلبه میغالب زن. اما آن

  8ای است از میل و خواستن، و اشتیاق برای درختِ حیات.اش ثمرهآنچنان که گویی تمامِ هستی

 شود. حیات و خوی زایایی به جزء مردانه و مذکر نسبت داده میبینیم که قوّۀ گونه، میاین

یا معرفت و شناخت نیز توجه داشته باشیم. دات در کابالا یک  2«دات»به مفهومِ کابالیستیِ  بایستبه طورِ خاص، می

رود. در این میان، ییا تفهّم به شمار م 5یا حکمت، و بینه 4دو سفیرۀ دیگر، یعنی خخمه میانِ و ثمرۀ اتحاد 9سفیره-نیمه

 رود. ای مونث است، و دات نیز ماحصل الهیِ پیوندِ عرفانیِ آنها به شمار میای مذکر و بینه شاکلهخخمه شاکله

واژۀ دات همچنین برای مجامعت جنسی نیز بکار بُرده شده است. تورات به طورِ خاص این واژه را در معنای جماع و 

گونه و این 6«و آدم همسرِ خویش حوّا را بشناخت و او باردار شد...»نوانِ مثال در اینجا که گیری بکار بُرده است؛ به عجفت

آورند، ر بر میه از دل آن سشوند؛ اشتقاقی کیابی میمعرفت و غریزۀ جنسی در غالب یک چنین اشتقاقی با یکدیگر هویت

 و متحد هستند.  و یگانه

نوان از اتحاد جنسی با ع زوهرگردد. مونۀ اصیل و بنیادینی از معرفت، معرفی میدر این حالت، اتحاد یا تداخل به عنوان ن

 هنگام که کسی معصیتی جنسیگوید. بینه تفهّم است و مادر: از همین رو، آنسخن می« حجاب برداشتن از برهنگی»

یستی، می توان گفت که فروید به تعبیری کابال 7«دارد.از برهنگیِ مادر )بینه( حجاب بر می»شود، در حقیقت مرتکب می

ر مادر آرمیده د»برای کشف نیروهای ناخودآگاه در انسان رو به بینه آورد. او در خلال اندیشۀ عقدۀ اودیپ، تصویری از 

 1نیم.کمشاهده می« ای دینیتجربه»از او با عنوان  ایواقع، این تداعی را در نوشتهکرد. بهرا عرضه می« عریانیِ خویش

پردازد که در هنگامِ دیدنِ یک پیرزن بر روی میزِ تشریح، با یک تجربۀ ای از یک پزشکِ آمریکایی میه به نامهاین نوشت

 نویسد:رو شده است. فروید در باب این تجربه چنین میبهدینی رو

ن اجان یک زن که عریم بیرخ داده است، همین باشد. دیدنِ جستوان فرض کرد که تمامِ آنچه بنابرین، می

است یا در شُرُف برهنه شدن قرار دارد، مرد جوان را به یاد مادرش انداخته. این امر اشتیاقی را نسبت به مادرش 

در او برانگیخته که از عقدۀ اودیپ در او نشأت گرفته است، و از سویی دیگر بلافاصله با احساسِ کدورت نسبت 

نوز برای او کاملاً از هم تفکیک نشده بودند، از ه« خدا»و « پدر»های به پدرش تکمیل شده است. اندیشه

توانسته مبدلّ به تردیدی آگاهانه نسبت به وجود خدا شود؛ همچنین همین رو، میل او برای نابودیِ پدر، می

 گونهنرگون باشد. البته معمولاً ایتوانست برای توجیه خود در پیِ دلایلی از قبیل بدرفتاری با یک شیءِ مادمی

دهد، به عنوان یک بدرفتاری تلقی ودک آنچه را پدرش در حین مجامعت نسبت به مادرش انجام میاست که ک

                                                           
1 Zohar, II, p. 291.   
2 Daath 
3 Semi-Sephira  
4 Chokmah  
5 Binah  

  .4: 8تورات، سفر آفرینش،  6
7 Zohar, IV, 355.  

 . 812ص  سنگاه کنید به پانویبه عنوان مادر  بینهبابِ در 
8 Freud, Col. Papers, V, pp. 243-246.  
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 اودیپی ای تازه از یک موقعیتِکند. این تکانه و انگیختار جدید که به عرضۀ دین نیز وارد شده بود، تنها جلوهمی

   8ان مخالف قدرتمند شد.زودی به سرنوشتی مشابه دچار گردید و مغلوب یک جریبود، و قاعدتاً به

درش بوده واکنشی به مرگ پ تفسیرِ رؤیاهادر اینجا شاید بتوان به سرنخی دربارۀ مفهوم این سخن فروید دست یافت که 

شود. با مرگِ پدرش، او قادر به تجمیعِ است. در مفهوم کابالیستی معرفت، شناختن با نوعی تجاوز اودیپی همراه می

انست باشد. او تومادر گردید، که در روحِ کابالا به معنای کسبِ فهم می« ب برداشتن از برهنگیحجا»نیروهایش در جهتِ 

به  - «جسارتی»به ناخودآگاه نفوذ کند، حجاب از عریانیِ ذهن بر گیرد، و فهم آن را به چنگ بیاورد؛ آن هم با استفاده از 

 ی بود. که به معنای مشاهدۀ بینه در عینِ عریان –تعبیر خود فروید 

 کند:باره خاطرنشان میخوبی از رابطۀ میانِ معرفت و غریزۀ جنسی آگاه بود و در اینفروید به

سال، آنها شروع  5تا  9رسد، بین سنین هایی که حیات جنسی کودکان به نخستین اوج خود میدر حدود سال

کنند. پژوهش و جستجو نسبت داد میتوان آن را به غریزۀ معرفت و هایی از یک فعالیت که میبه بروز نشانه

اجزای انحصاریِ غریزۀ جنسی  جزوِتوان توان از اجزای بنیادینِ غریزی بر شمرد، و نه میاین غریزه را نه می

ای استعلایی در کسب مهارت است، و از سوی بندی کرد. فعالیت این غریزه از یک سو به منزلۀ شیوهدسته

گیرد. با وجودِ این، روابط آن با حیاتِ جنسی از زیاد به لذت بصری( را بکار می )میل 2دیگر انرژیِ اسکوپوفیلیا

ایم غریزۀ معرفت و شناخت در کودکان به طور غیر روانکاوی آموخته از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که

آنان  توسطشود، و احتمالاً نخستین موردی است که ای زود و بسیار قدرتمند جذب مسائل جنسی میمنتظره

  9گردد.برانگیخته می

 نویسد:  کمی بعد در همان اثر، او می

جانبه بر تکلیف و کوشش فکری، به طور معمول در خردسالان باری، این واقعیتی خلل ناپذیر است که تمرکز هم

 که هشک بنیانی است قابلِ قبول برای آنچشود. این امر بیو همچنین بزرگسالان با هیجان جنسی همراه می

  5فکری تلقی شود. 4«فعّالیبیش»تواند انتساب تردیدآمیز اختلالات عصبی به از جهاتی می

بایست با ماهیت درمانِ روانکاوانه در ارتباط باشد. در نظریۀ روانکاوانۀ فروید، با تر از قاعدۀ دات نیز میفحوایی عمیق

جنسی در شکل سادۀ آن برای حل مشکل ارایه  بیماری مواجه هستیم، اما در این تشخیص غریزۀ تشخیص جنسیِ

نرمال در  یک آلت تناسلی»روِ کروباک بوده باشد، که به گفتۀ خودِ فروید نسخۀ راستی دنبالهفروید به اگرگردد. نمی

د. شبایست درمان اختلالاتِ عصبی را تنها در ماهیت آن، جنسی تلقی کرده بابود، پس می دادهرا پیشنهاد  6«دُزهای مکرّر

دهد. حلی برای فهم این غموض و پیچیدگی پیش روی ما قرار میدر عَوَض، نسخۀ فروید بینش و بصیرت است. کابالا راه

رفت، این نوع از معدر این نمونه اتحادی میان خودآگاه و ناخودآگاه.  –آورد بینش دات است، معرفتی که از اتحاد سر بر می

                                                           
1 Freud, Col. Papers, V, pp. 245-246. 
2 Scopophilia  
3 Freud, Standard Edition, VII, p. 194.  
4 Overwork  
5 Freud, Standard Edition, VII, p. 204. 
6 Freud, Col. Papers, I, p. 296. ن. ک. ص 91 بالا. 
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ترین تجربۀ بینشی فرد کشفِ عقدۀ اودیپ در خویش است، که نه تنها به ظهورِ عمیقای است عمیقاً عاشقانه. تجربه

شود، بلکه تصویرِ مجامعتِ پدر و مادر، و جایگزینِ کردنِ خیالی خود در این عمل تر منجر میناخودآگاه در مفهومی کلی

 را نیز در پی دارد. 

کند. از هبوط انسان، بر نقش معرفت در ارتکاب گناه تأکید می زوهراشاره کنیم که شرحِ به این نکته جا دارد که در اینجا 

و خدا گفت بیا تا انسانی »تقریباً بلافاصله پیش از جملۀ  8متنی که اندیشۀ زناشوییِ موسی و شخینه را در بر دارد،

کند. تعبیر میدرخت دات را همان درخت معرفت، به مثابۀ کلیدِ آفرینش  زوهرشود. ، در این کتاب ظاهر می«بسرشتیم

 کند:گونه تفسیر میخاخام خوزه گفتگوی مار و حوّا را این

شناسد؛ با این درخت بود که خداوند جهان را آفرید؛ باری از آن بخور تا همچون خدا شوی که خیر و شرّ را می

  2شود.چرا که به واسطۀ همین شناخت و معرفت است که خدا خوانده می

 مار گفت:گوید که می 9خاخام یهودا

هایی بیافرینی. چون خداوند به این امر آگاه است، به تو فرمان داده است که باری از این درخت بخور تا جهان

  4ر دارد.از آن نخوری، چرا که هر صنعتگری از قرین خویش که دارای هنری همانند است تنفّ

 ن:و زنای محصّ قتلپرستی، انِ بتکند که این گناه نمادی بود از تمامیِ گناهخاخام خوزه خاطرنشان می

  5گاه که از آن خورد، از تمامیِ آنها سر پیچید.گشت، و آنها به این درخت باز میاز همین رو، تمامیِ منع

، دیدگاهِ آن دربارۀ ماهیت دوجنسیتی انسان است. پیشتر دیدیم که در ذاتِ زوهرهای مسلط و بارز یکی دیگر از ویژگی

نث در قالبِ قاعدۀ شخینه موجود است، و همچنین دانستیم که انسان مطابقِ با تصویرِ خدا و شخینه عنصری مو ،الوهیت

اش گیرد، آفریده شده است. بنابرین، آدم که از میانِ دندهل خویش در بر مییا خدایی که شخینه را نیز همچون جزء مکمّ

 :باشدحوّا آفریده شده است، درونِ خویش مرد و زن را دارا می

و او یکی از »آدم چونان شخصیتی دوگانه آفریده شده بود )مرد و زن(، همچنان که پیشتر شرح داده شد. 

  6(.2: 28)سفر آفرینش، « بر گرفت... را هایشدنده

بیا تا انسان را در آیینۀ خویش، چونان خودمان »گردید، از همین رو گفته شد: انسان اولیه شامل مرد و زن می

(، که حاکی از آن است که زن و مرد در اصل در قالب یک فرد آفریده شده 8: 26ر آفرینش، )سف« بسرشتیم

  7بودند و بعداً از یکدیگر جدا افتادند.

                                                           
  .838ص  ک. ن. 1

2 Zohar, I, 134.  
3 Judah  
4 Zohar, I, 134. 
5 Zohar, I, 135.   
6 Zohar, III, 169. 
7 Zohar, III, 169. 
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اره به او بکرد ابداعِ اصیلِ شخص خودش بوده است، و فروید نیز در ایناز همین رو، قاعدۀ دوجنسیتی که فلیس ادعا می

 های خود را در سنتِ کابالیستی آشکار کرده است. ، طلیعه8«جنسی بودن را مشتاقانه قاپیدمات در بابِ دواندیشه»نوشت: 

دهند، هر چند اغتشاش در توازن موجود میان عناصر در کابالا، زن و مرد تنها دو قطب از یک اتحاد بنیادین را تشکیل می

 شود:مذکر و مونث این اتحاد، منجر به معصیت و نقض عهد می

 توأمانآیند نیز زن و مرد را گاه که رو به سوی جهان میتمامیِ ارواح مرکب از زن و مرد هستند، و آن بنگر که

س افتند. اگر انسانی شایسته باشد، زان پکنند، و پس از آن است که این دو عنصر از یکدیگر جدا مینمایان می

کمال در جسم و وکند، و اتحادی تماممی واقع جُفت خویش را ملاقاتگاه است که بهگردد؛ پس آنیگانه می

  2گردد.روح حاصل می

 خوانیم که:می زوهرهمچنین در 

آموزیم که هر هیأتی که عناصر مذکر و مونث را در خویش از این عبارت می« مرد و زن، او آنها را آفرید.»

گر یافت آنجا که مرد و زن با یکدینداشته باشد، هیأتی حقیقی و بایسته نام نتواند گرفت... بنگر که خداوند هر 

ایشان  و اوکِشد، و نه برکات در چنین جایی یافت تواند شد، همچنان که مکتوب است: نشوند، رحل اقامت نمی

توجه کن که در اینجا سخن . را برکت داد و ایشان را به نامِ انسان خواند، در آن روزی که آنان آفریده شده بودند

هنگام که با زن یگانه نگشته است، انسان . حتی مرد نیز تا آننام اوو  اوفته است، نه ر نام ایشانو  آناناز 

  9خوانده نشده است.

    4گزیند.... انسانی که ازدواج نکرده، ناقص است و قدوّسیت پادشاه از وی دوری می

فکر این تفاوتِ موجود میان کابالا و تکند. تفکر مدرن در تباینی آشکار با کابالا، تمایزی عمیق میان زن و مرد ایجاد می

دانیم، فروید عقدۀ اودیپ جنس مذکر بخشد. همچنان که میدیگری از نظریۀ فروید را وضوح می« صفت ممیزّ»مدرن، 

نظریۀ خویش در تمدن غرب معرفی کرد. او از این حقیقت که نمونۀ اودیپی مختص کودک  تمامرا به عنوان ویژگیِ اصلیِ 

سخن  انهمرد توصیفِ کلیِّیک کنم که او از آن به عنوان نظر هیچ تشویشی به خود راه نداد. من فکر می مذکر است، به

ه همچون رسد کچنان به نظر می پوشی کرده باشد؛ بلکه بیشتراره چشمبآنچنان که گویی از زنان در ایننه گوید، می

توان نقبی به مفهوم شهوت در نزدِ فروید زد، باره میباشد. در این کابالا، در حالِ رد و انکار تمایزِ بنیادین میان مرد و زن

 گردد. که خواه در مرد باشد یا زن، ماهیتاً به عنوانِ عنصری مذکر معرفی می

یت توان گفت که کلگردد. به عبارت دیگر، میخویش رها می« غربت»در روابطِ جنسی، شخص به معنای واقعیِ کلمه از 

های شهو شاید تاحدودی پذیرش اندی اند؛ضادِ با این غربت قرار گرفتهتبط با نظریۀ روانکاونۀ فروید، در تاصول و عقایدِ مر

ای فروید در عصر ما نیز واکنشی به این غربتِ معاصر باشد. در نظر فروید، اشخاص همچون قطعاتِ پازل، اجزای جامعه

                                                           
1 Freud, Origins, p. 242.  
2 Zohar, V, pp. 5-6. 
3 Zohar, I, p. 177.  
4 Zohar, IV, p. 333.  
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کند. او تصریح ای با صمیمتِ بسیار عمیق تبدیل میانگر را به رابطهدهند. او رابطۀ میان بیمار و درمتر را تشکیل میبزرگ

 نویسند:کند که پدیدۀ انتقال نوعی رابطۀ عاشقانه است، و دربارۀ عشق چنین میمی

تر از احساسِ خودمان، نفسِ شخصِ خودمان، باشیم. در شرایطِ عادی هیچ چیزی نیست که دربارۀ آن مطمئن

ان کاملاً متمایز نمای ینگریم که در برابرِ هر چیزِ دیگر به صورتیگانۀ مستقل میما آن را همچون یک شیء 

آمیز است، و بر خلافِ آن، نفس با هیچ تحدید و تمایزِ مشخصی در گشته است. اینکه این امر تظاهری فریب

اهری ایجاد خوانیم، و نفس بر آن نمایی ظت میناخودآگاه که آن را هویّ درون، به سوی یک جوهرِ ذهنیِ

ها و های روانکاوانه کشف گردید، و این دانش هنوز حرفیابد، نخستین بار به واسطۀ پژوهشکند، بسط میمی

شود، گویا تر میبسیار در بابِ روابطِ میان نفس و هویت برای گفتن دارد. اما هر چه این دنیا بیرونی یهاینکته

ک سازد. تنها یدر قالب تمایزات و حدود مشخصی آشکار میبخشد، و خود را نفس به خود وضوحِ بیشتری می

 توانو آن شرایطی است غیر معمول، اما نمی –ماند شرایطِ ذهنی وجود دارد که در آن، نفس از این کار باز می

شناسی مورد بررسی قرار داد. در اوج شرایطِ عاشقی، احتمال از میان رفتن آن را در حیطۀ مواردِ مربوط به مرض

رزهای میان نفس و مقصود )مفعول( وجود دارد. در این شرایط، انسان عاشق بر خلافِ آنچه حواس گواهی م

 گونه است، آنچنان که گویی با یکاند و آمادل سلوکی اینکند که او و معشوق یکی گشتهدهند اعلام میمی

   8رو است.بهحقیقت رو

 دهد:ارایه می ای نفسدر ادامه، او طرحی کلّی از الگوی توسعه

   2کند.گیرد، اما بعداً خود را از دنیای بیرونی منفک مینفس در ابتدا هر چیزی را در بر می

بندی شده است، حاکی از آن است که شخص با سرشتی دوجنسیتی این مفهوم از توسعۀ نفس که توسط فروید صورت

همچنان که در اصولِ عقایدِ کابالا نیز بیان شده است، شود و شخص، شود، و این سرشت بعداً دچار جدایی میمتولدّ می

 رساند. جنسگرایی به تکامل میخویشتن را با ناهم

های زیر، ولقکند. در نقلفروید به همین ترتیب، دیگر اشَکال تظاهرِ جنسی را حاکی از عملکردِ ناسالمِ روانی تلقّی می

 پردازد همچون،انحرافاتی میشماری از نظریات او ارایه شده است. او به تعریف 

شناسانه، فراسوی آن نواحی از بدن که برای یگانگیِ و ای که گاه )الف( در مفهومِ اندامهای جنسی... فعالیت

یابد، یا گاه )ب( به روابط آنی با مفعول جنسی تمرکز دارند که به طورِ اند بسط میاتحادِ جنسی طراحی شده

   9شود صورت بپذیرند.یری که به هدف نهاییِ جنسی ختم میبایست سریعاً در مسمعمول می

شود که در آن، قرار است حیاتِ جنسیِ طفولیت شکل واپسین و طبیعیِ با فرا رسیدنِ بلوغ، تغییراتی حادث می

اکنون حائزِ مفعول عاشقانه بوده است، اما هم-خویش را به خود بگیرد. غریزۀ جنسی تا این زمان غالباً خود

کند و تمامِ اجزای غریزی به منظور گردد... کلاً در این زمان، یک هدفِ جنسیِ تازه ظهور پیدا میمی جنسی

                                                           
1 Freud, Civilization and Its Discontents, trans. Joan Riviere (London: Hogarth Press, 1955), pp. 10-11.  
2 Freud, Civilization and Its Discontents, p. 13.   
3 Freud, Standard Edition, VII, p. 150.   
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به برتری و تفوّقِ ناحیۀ تناسلی  8انگیزشوند؛ در عینِ حال که نواحیِ عشقرسیدن به آن، با یکدیگر ترکیب می

کند، متفاوتی را برای هر یک از دو جنس اقتضا می اند. از آنجایی که هدفِ جنسیِ تازه، تکالیفِ بسیارگردن نهاده

شود، و هر یک در مسیری جداگانه به راهِ خویش در این هنگام، میان توسعۀ جنسیِ آنها شکافی بزرگ ایجاد می

 دهند... ادامه می

 هدفِ جنسی تازه در مردان عبارت است از تولید مثل جنسی. هدف اولیه یعنی کسبِ لذت به هیچ وجه چیزی

بیگانه با موردِ مذکور نیست؛ بلکه بالعکس در همین مرحلۀ پایانی از فرایند جنسی است که بیشترین لذت ممکن 

قرار  ولیدِ مثلای از به انجام رسانیدنِ تکلیفِ تآید. در این زمان، غریزۀ جنسی تابع و زیرمجموعهبه دست می

این دگرگونی با موفقیت به  که است. اگر قرار استشده  2پرستانهتوان گفت که نوعگیرد؛ به عبارتی، میمی

بایست در این فرایند جای داده شوند. های مربوط به غرایز، میانجام برسد، تمایلاتِ بنیادین و سایر مشخصه

ی شود که ادرستی واردِ فعل و انفعالاتِ تازهبایست بهی که در آن ارگانیسم میهای مشابهدرست مانند موقعیت

شود، در اینجا نیز اگر تنظیمات تازه آنچنان که باید صورت نپذیرد، احتمالِ یافته منجر میهای کمالسمبه مکانی

توان هرگونه اختلالِ بیمارگون در حیاتِ جنسی را ناشی از بروزِ رود. از این رو، میبروزِ اختلالات بیمارگون می

   9یک منع و انسداد در مسیرِ توسعۀ آن دانست.

های خاص خورد. یکی از اندیشهسنت یهود، طرحی کلی از اندیشۀ فروید در باب توسعۀ اجتماعی به چشم می همچنین در

ونه بیان گاین زوهرآمیز در مراحلِ پیش از بلوغ است. این اندیشه در های شرارتسنت یهود، تلقی تسلط و غلبۀ تکانه

 گشته است:

پیوندد... اما در می اودرنگ خویش را به شرّ بی اغواگرِگشاید، در همان لحظه که کودک چشم بر جهان می

هنگام به بعد، کودک در سالگی برسد. از آن 89 آید... که او به سنسوی آدمی می هنگام بهاغواگرِ خیر تنها آن

اش؛ که پیشین اغواگرِ خیر باید، یکی در دستِ راست او و دیگری در دستِ چپملازمتِ خویش دو قرین را می

  4شد و پسین اغواگر شرّ.با

لوغ شده در مراحل پیش از بکنیم، نهادینهفروید تمامِ آن چیزی را که ما معمولاً در انسانِ ناسالم و غیر اخلاقی تلقی می

 داند. گیرد، و ظهور آن را در بزرگسالان ناشی از سیری قهقرایی به مراحل پیش از بلوغ میدر نظر می

 نویسد:ی میدر جای از همین رو، مثلاً

انگیز ای که به نواحیِ عشقهای جنسییتتر از فعالاجزای خشن غریزۀ جنسی در کودکی حتی بسیار مستقل

که غریزۀ  شود، چون مانعیآسانی به طبیعت کودکانه وارد میکلّ به-یابند. خشونت درتوسعه میمرتبط هستند، 

ابد... ینسبتاً دیر توسعه می –ی قوّه رحم و شفقتّ یعن –کند سروری را منوط به عدم درد و رنج دیگران می

ی ای از حیاتِ جنسگیرد، و در دورهطور نتیجه گرفت که تکانۀ خشونت از غریزۀ سروری نشأت میتوان اینمی

                                                           
1 Erotogenic  
2 Altruistic  
3 Freud, Standard Edition, VII, pp. 207-208.   
4 Zohar, II, p. 134. 
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ده از سوی ش]ایتالیک شود که در آن هنوز دستگاهِ تناسلی نقش بعدی خویش را بر عهده نگرفته است.ظاهر می

تعریف  تناسلی-رو هستیم که بعداً آن را با عنوان انتظام پیشبها با تفوقّ فازی از حیاتِ جنسی روما[ در اینج

  8خواهیم کرد.

 حاویِ پندهایی در بابِ شفقت و مهربانیِ شایسته در حینِ انجام روابط جنسی است: زوهر

 2ش، )سفر آفرین« ه انتظار نشستو او در آنجا عرض نیاز کرد و ب»تأمّلی مشابه بر این آیه خواهیم داشت که 

 یابیم که مرد برای معاشرت با همسرِ(، یعنی آنکه یعقوب نخست در پیِ کسبِ اجازه بر آمد. از این آیه در می21:

بایست به او عرض نیاز برََد و خریدارِ ناز همسرش باشد؛ و اگر او را قانع نتوانست کرد، نشاید خویش، نخست می

بایست از سرِ عشق و بی هیچ اکراه باشد. آیه در ادامه از ند، چرا که مصاحبت ایشان میاو همچنان بما با که

 نشانگرِ ممنوعیتکه ، «او در آنجا به انتظار نشست، چرا که خورشید غروب کرده بود»گوید که یعقوب می

از « رِ خویش نهاد.های آنجا بر گرفت و زیرِ ساز سنگ»گوید مجامعت در هنگامِ روز است. افزون بر این، می

ها نگقیمت، بستری از سهای گرانیابیم که حتی اگر برای یک پادشاه، با بستری از طلا و ملحفهاینجا در می

بایست بستر خویش را ترک بگوید و بر آنچه که همسرش تدارک دیده توسط همسرش فراهم آمده باشد، می

 و مرد در این»شود بنگر که در اینجا گفته می« رمید.آو او در آنجا »است بیارامد؛ همچنان که مکتوب است 

آمیز سخن گفته است، تا آنکه او را به خویش جذب تا نشان دهد که مرد با همسرش محبت« زمان گفت ... الخ.

استخوانِ استخوان من و »ش خانه کند. بنگر که چه دلارام و مالامالِ نیاز است زبان او، اکند، و مهر او در دل

دهد: گاه به ستایش او آواز سر میناپذیر هستند. پس آن، تا به او بنمایاند که آنان یگانه و جدایی«ن منپارۀ ت

همتاست، اینک او افتخارِ خانه، همو که بر دیگر زنان، چونان مانند و بیهمو که بی، اینک او زن خوانده خواهد شد

تنهایی استحقاق زن خوانده ر لحاظ کامل است، و بهبرتریِ آدمی بر بوزینه، شرف دارد. او کسی است که از ه

دختران بسیاری شجاعانه »ای برآمده و ملهم از عشق است، چونان این آیه که باشد. هر واژهشدن را دارا می

از همین رو، یک مرد پدر و مادر خویش را  (.98: 23)امثال، « اند، لیک تو بر تمامیِ آنها برتری داریعمل کرده

ها برای این بود که و تمامِ این :گردندشود، و آنان تن و بدنی یگانه میوید و قرینِ همسرِ خویش میگترک می

 2تر گرداند.محبت او را به دست آورد و او را به خویش نزدیک

ردن  کقولِاندیشیده است، حتی از لحاظ نقلتا چه اندازه نزدیک به این سنت میاو دهد که متن زیر از فروید نشان می

 آیاتی مشابه از کتاب مقدس!

د، در کنآمیزِ کودک که پیوسته عناصر عاشقانه را به خویش جذب میهای مفرط در احساساتِ محبتاین عشق

شود، که از همین رو، معطوف به اهداف جنسی نیست. اما آن زمان که دوران بلوغ فرا دوران کودکی دیده می

توان در هیأتی آن را دیگر نمی که اهدافِ« حسّی»رتمندی از احساساتِ باره با ظهور جریان قدیکرسد، بهمی

شود. این جریان از قرار معلوم از مسیرهای شویم که بر شرایطِ حاضر مسلط میرو میبهمبدّل انتظار کِشید، رو

 وت کههایی از شهشد، جریانهای کودکانه دنبال میگردد، و به اهدافی که در انتخابپیشین منحرف نمی

                                                           
1 Freud, Standard Edition, VII, pp. 192-193.   
2 Zohar, I, p. 156-157.  
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که  شودرو میبهافزاید. اما در رابطه با همین اهداف، با مانعِ زنای محارم رواکنون بسیار قدرتمندتر است، میهم

در همان زمان شکل گرفته است؛ در نتیجه، در تلاش خواهد بود هر چه زودتر از این اهداف نامناسب برای 

 پذیر استبا آنها یک زندگی جنسی واقعی امکان ارضای واقعی، به سوی اهداف دیگری در جهان بیرون که

موقع شوند؛ و در عینِ حال، بهحرکت کند. این اهداف جدید نیز باز بر اساس الگوی ذهنیِ کودکی انتخاب می

تاب بر اساسِ حکم ککنند. آمیزی را که نسبت به دیگران نهادینه شده است به خود جذب میآن احساسِ محبت

ا[ شده توسط م]ایتالیکگردد. گوید و با همسر خویش قرین میو مادر خویش را ترک میمقدّس، یک مرد پدر 

مفعول را  ترین برآورد ذهنی ازشوند. شدیدترین شور حسّی، عالیبا یکدیگر یگانه می حسّانیتگونه، رقتّ و این

  8است(. مردان مختصِاز مفعول جنسی که آمیز مبالغهبا خود به همراه خواهد داشت )برآوردِ معمول 

کند که عمق خشنودیِ جنسی در مجامعت با مادر یافت کم به شکلی نمادین به این نکتۀ روانکاوانه اشاره میدست زوهر

 گذارد:. اگر مردی گام در سفر میعلوینمادی است از رابطه با مادر  زوهرشود. عمل جنسی در می

همسر خویش قدری لذّت بچشاند، چرا که این هموست  بهه هنگام که به خانه مراجعت کرد، بر عهدۀ اوست کنآ

که برای او این جفت آسمانی ]شخینه[ را فراهم آورده است. بر عهدۀ اوست که این کار را به دو دلیل انجام 

ه تر از آن، فرد بدهد. نخست آنکه این لذت، لذتی است دینی؛ لذتی که خشنودی شخینه را در پی دارد، و مهم

و خواهی دانست که چادر »گسترد، همچنان که مکتوب است که و آرامش را در جهان می سکینه این واسطه،

(. )ممکن 5: 24)یعقوب، « خویش را ملاقات کرده، و معصیت نخواهی ورزید قومو آرامش است، و  سکینهتو در 

گونه این ،یرگفت آاست سوال شود که آیا این گناه است که او همسر خویش را ملاقات نکند؟ در پاسخ باید 

وسته است فرو یاست، چرا که او با چنین کاری از عزّت و شرف جفت سماوی که به واسطۀ همسرش به او پ

  2کاهد(.می

و آرامش با اروس، که دیدگاهِ فروید در تصورش از اروس است، و آن را در تضاد با غریزۀ مرگ قرار  سکینهیابی هویت

قولِ فوق طرح گردیده است. افزون بر این، گوید، در نقلاز آن سخن می« هایششنودیتمدن و ناخ»دهد، و در کتاب می

 رامش:و آ سکینه، حاکی از آن است که لذت رابطۀ جنسی بنیانی اودیپی دارد و نیرویی است در جهت زوهرمتن زیر از 

ت آید و در سرایا تو می، چرا که شخینه ب«و آرامش است سکینهتو خواهی دانست که چادر تو در »گونه و این

، وقتی با طیبِ «تو سرای خویش را ملاقات خواهی کرد و معصیت نخواهی ورزید»کند، و از همین رو، منزل می

 رسانی. در این شیوه، شاگردان توراتخاطر، تکلیفِ دینیِ مجامعت زناشویی را در پیشگاهِ شخینه به انجام می

اند، تا خود را وقفِ مطالعه کنند، با جفتِ آسمانی خویش جدا کرده روز هفته از همسران 6که خویشتن را در 

هنگام که سبت فرا رسید، بر آنان فرض باقی بمانند. آن« مرد و زن»شوند، باشد که همچنان خویش قرین می

است که همسرانِ خویش را محضِ عزتّ و شرف جفت آسمانی، خشنود سازند، و در صددِ به انجام رسانیدنِ 

سرورِ خویش، آنچنان که بیان گردیده است، باشند... وقتی همسرش طاهر گردید ]پس از خروجِ طمث[،  خواستِ

بخش یک حکمِ دینی، خشنود سازد... اصولِ عقایدِ باطنی بر اوست که او را از طریق به انجام رسانیدنِ مسرت

                                                           
1 Freud, Col. Papers, IV, pp. 205-206.  
2 Zohar, I, p. 158-159  
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ن است بگذارند. ممک ن فرد )شخینه(ذکرِ خویش را بر ای بایست تمامِ فکر وبر این است که مؤمنان حقیقی می

اعتراض بیاوری که بر اساسِ آنچه گفته شد، یک مرد وقتی در سفر است نسبت به زمانی که در منزل است، از 

نیست.  گونهپیوندد. اما اینگردد، به واسطۀ جفتِ آسمانی که پس از آن با او در میمند میتری بهرهمنزلت عالی

باشد، و به واسطۀ اوست که شخینه آن در خانه است، بنیان خانۀ او همسرش می هنگام که مردیچون در آن

 «و او را به چادر مادرش ساره آورد»اند که خوبی در یافتهگذارد. باری آموزگاران ما این آیه را بهخانه را باز نمی

اق در آمد. به عبارتی به خانۀ اسح 8(، که حاکی از آن است که شخینه همراه با رفقه24: 67)سفر پیدایش، 

گیرد که خانه مهیاّ گشته باشد، و مرد و زن با یکدیگر هنگام در مقارنه با مرد قرار میتنها آن علویباطنی، مادرِ 

 بارد. بر همین منوال، مادر سفلیبرکات خویش را بر آنان فرو می علویهنگام، مادر پیوسته باشند. پس آن-در

 رو گردد، وبههنگام که خانه مهیّا گشته باشد، و مرد با زن روخواهد گرفت، مگر آننیز در مقارنه با مرد قرار ن

انۀ بارد. پس یک مرد در خگاه مادرِ سفلی برکاتِ خویش را بر آنان فرو میپیوندند. پس آنآن دو با یکدیگر در 

  2بایست با دو زن فرا گرفته شود، چونان مردِ مذکور در بالا.خویش می

به عنوان  9«سازیتناسلی»گردد که قول زیر مشاهده میترین روز برای مجامعتِ جنسی است. در نقلز، مناسبششمین رو

 گردد:موهبی عظیم معرفی می

ئَزار بیان کرده است، شخینه گر است، چون آنچنان که خاخام الِدی ششمین روز حاملِ برکاتی بیش از روزهای

روز ششم را دو بهره است؛ یکی از بهرِ خودش، و دیگری از  ،گونهیند. اینچدر این روز سفره را بهرِ پادشاه می

روزِ دیگر   6گردد، و تمامیِ برای تدارکِ شادیِ اتحاد پادشاه با شخینه که در شنبه شب )شبِ سبت( واقع می

شب  در شنبه گیرند... از همین رو، آنان که از سرِّ یگانگی قدّوس و شخینههفته برکات خویش را از آن بر می

 4ترین اوقات برای یگانگیِ زناشوییِ خویش در نظر بگیرند.آگاه هستند، ممکن است این زمان را افضل

عمل جنسی اهمیت مذهبیِ خود را به عنوان نمادی برای خاتمۀ تبعید کسب کرده است. شخینه که نمادی است از جامعۀ 

 اسرائیل، توسط پادشاه خویش مهجور گشته است:

هنگام ش تا زمانی معلوم رانده است. پس آنارا تصور کن که بر ملکه خود خشم گرفته، و او را از بارگاه پادشاهی

ام دهد، و سرانجکرّات رخ میکند. این واقعه بهفرا رسد، ملکه دفعتاً به سوی پادشاه بازگشت می موعدشکه 

نان این بار چو»گوید: هنگام پادشاه میاین شود. پس دربرای مدتی بسیار طولانی از بارگاهِ پادشاه رانده می

اهی او ر های خویش برای یافتنِدفعات پیشین نیست که او رو به سوی ما باز آمد. این بار، خود با تمامِ گل

یابد. پادشاه با دیدنِ او، اینچنین مخذول، و با چون رو به سوی او کند، او را مهجور و وامانده می« خواهم شد.

وگند ، و سآوردبخشد، و او را به بارگاه خویش میاش میگیرد و بلندیباره به او، دستان او را میاشتیاقی دگر

های شان در نیفتد. از همین رو، جامعۀ اسرائیل در تمامیِ موقعیتهرگز مفارقتی میان کند که دیگرباریاد می

رسید، خود به سوی پادشاه بازگشت گرفت، معمولاً چون موعد آن فرا میپیشین که در معرض تبعید قرار می

                                                           
1 Rebecca  
2 Zohar, I, p. 159-160.   
3 Genitalization  
4 Zohar, III, p. 198. 
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خود دستان او را خواهد گرفت و او را بلندی و تسلی  –تبارک و تعالی  –نمود؛ اما در این تبعید، قدوّس می

     8اش در بارگاهِ خویش، باز خواهد نشاند.خواهد بخشید، و به جایگاهِ سابق

 گوید:، می«یار نکرده و تنها استآنچنان که بایسته است، همسری اخت»دربارۀ مردی که  زوهر

، کسی که پشتیبان او باشد، پسری که نامِ او را در میان اسرائیل زنده نگاه دارد، یا او را «و او دوّمینی ندارد... »

کند، ، چرا که روز و شب پیوسته کار می«در عین حال، پایانی بر مشقّات او نیست»پاداشی شایسته ارزانی کند؛ 

بهره (، و از این شعور نیز بی5: 1)کتاب جامعه، « گرددها خشنود و قانع میش از ثروت و داراییاو نه چشمان»

« دارم؟دهم و روحِ خود را از لذت محروم میپس از چه رو خویشتن را مشقتّ می»است که با خود بیندیشد: 

های هر روزینۀ اوست؛ راکها و خوردوخونوشو(. ممکن است بگویی که لذت او در عیش5: 1)کتاب جامعه، 

گونه، یقیناً روحِ خویش را از لذت، از او در این لذات سهیم نیست؛ این 2گونه نیست، چرا که روح )نِفِش(اما این

دارد؛ چرا که روح او از کسبِ شکوفایی و رشد شایسته خود فرا رسیدن اشراقِ سرورآفرین جهان، محروم می

  9بازمانده است.

 هایی است. به عنوانِ مثال در اینجا:نیز مشحون از چنین اندیشه های فرویدنوشته

تری از طبایع کاملاً ضروری باشد، مراتب فزونرسد که حد مشخصی از ارضای جنسی برای شمارِ بهبه نظر می

آورِ نجر های کارکردی و ماهیت باطناًآور آن بر فعالیتاین نیازِ متغیّر شخصی به واسطۀ تأثیرِ زیان و فروخوردگیِ

  4گردد.بایست آنها را بیماری تلقیّ کنیم، تلافی میآن، با بروز رفتار و حالاتی که می

و تعالیِ غریزۀ جنسی و متوسلّ شدن به  این نکته اشاره شده است که استعلی، همچنین به زوهرقولِ مذکور از در نقل

 برای مشکل فروخوردگیِ جنسی نگریسته شود.  حلی جامعتواند همواره به عنوان راههای جانشین، نمیترضیه

نی و روش ع مکررّ به آن،پردازیم، تا به این واسطه به مسألۀ ارجااکنون به جایگاهِ مقولۀ زنای محارم در تاریخ یهود میهم

و نقشی که رو بودند بهزنای محارم رو مسألۀ، مشخصاً با 5ایقبیلهوضوح بیشتری ببخشیم. یهودیان به علت ازدواج درون

که به زنای محارم مرتبط را عمیقی  آلودِتوانست ابزار مواجهه با احساساتِ گناهکرد، میعرفانِ یهود برای آنان ایفا می

 . بیاوردشود فراهم می

اند، منظور این است که وسوسۀ زنای محارم که شود یهودیان با نوعی از مسألۀ زنای محارم درگیر بودهوقتی که گفته می

أکید دِ مبالغه و تروبه طوری خاص مدر میانِ آنها جهانی و عام باشد، ای کاملاً تواند مسألهگفتۀ افرادی مثل فروید، می به

ید. گردآمیزی از گناه در آنان میهای مبالغهنیروهایی عمیق و به دنبالِ آن احساس-قرار گرفته بود، که خود موجد پاد

توان در دو مشخصۀ مردم یهود جستجو کرد. از یک سو، وجود ی محارم را میهای عمیق برای زناریشۀ این وسوسه

کرد. تا امروز، رسم بر آن است که اگر عضوی از یک تابوهای سفت و سختی بود که ازدواج با غیر یهودیان را منع می

                                                           
1 Zohar, IV, p. 337. 
2 Nefesh  
3 Zohar, II, pp. 214-215.  
4 Freud, Col. Papers, II, p. 83.   
5 Endogamy  
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پا کند که معمولاً بر 8شینینخانوادۀ متشرعّ یهودی با فردی غیر یهودی ازدواج کند، آن خانواده ممکن است مراسمِ شیبه

نشینی اعلانی بود مبنی بر این امر که این فرد عملاً مرده تلقّی شده است. از شود. شیبهدر هنگامِ مرگِ افراد برگزار می

کردند، به طوری که شمارِ افراد سوی دیگر، یهودیان بخصوص در اروپای غربی، معمولاً در جوامعی کوچک زندگی می

های جنسی مشروع ایجاد شده بود، شدت محدود بود. با محدودیتی اینچنین بالا که در مفعولازدواج بهدسترس برای -در

کرد. آنها تلاشی دوچندان را اقتضا می نشانیِوروب شود، و فتوانست سرکسادگی نمیتمایلاتِ موجود برای زنای محارم به

دیدی ش ۀ خود در بابِ یهودیان غربِ اروپا، از الگوی پرهیزیِشناسانبه عنوان مثال، لاندز و زبوروسکی در مطالعۀ انسان

برادرانه به عنوان میانجی ظاهر -که میان خواهرها و برادرها وجود دارد، و اینکه والدین اغلب در روابط متقابل خواهر

     2گویند.شوند سخن میمی

کنیم. این بیِ عاشقانۀ انتخابِ آزادانه جفت قیاس برای درکِ بهتر این وضعیت، خالی از لطف نیست که آن را با ایدئولوژ

ف، و ای که با تشویق ازدواج میان طبقات مختلتواند به وقوع بپیوندد؛ جامعهایدئولوژی در یک جامعۀ بسیار بزرگ نیز می

احتمالِ  ،عاشقانۀ گزینشِ آزادِ جنسی اندیشۀاتخاذ یک سیستم اخلاقیِ دموکراتیک، به گسترش آن یاری رسانده است. در 

کمی نیز برای این مورد در نظر گرفته شده است که ارتباطِ با فرد موردِ نظر در حیطۀ زنای محارم قرار بگیرد. همچنان 

ه دو افتد، رویدادی ککه اشاره خواهیم کرد، در حکایت کلاسیکِ اودیپ نیز، زنای محارم در نتیجۀ رویدادی نادر اتفاق می

آورند. علت جا نمییکدیگر جدا کرده است، به طوری که به عنوان بزرگسال یکدیگر را به ها پیش ازشریک جنسی را سال

ن باشد که ای توانستشد، میه جا آورده میسفیدان جامعۀ یهود باصلیِ وجودِ ترتیباتی مرسوم برای ازدواج که توسط ریش

اند. همچنین تمایل موجود برای ازدواج زودهنگام های خونی بودهآنها حاملان اطلاعاتی مهم و ضروری در رابطه با قرابت

ده های جنسی که در فرهنگِ یهود عموماً دیمرتبط با انگیزش گراییِ کلیِتوان به واقعدر میان یهودیان را نیز نه تنها می

ارم وجود ی محهایی که ممکن بوده به زناشود نسبت داد، بلکه می توان آن را به عنوان ابزاری جهتِ مقابله با گرایشمی

 داشته باشد تلقیّ کرد. 

 دهد:تفسیری دوپهلو در بابِ زنای میان خواهر و برادر ارایه می زوهر

اگر مردی خواهر خویش، دختر پدرش یا »ایم، که تصریح کرده 9گونه که در اصولِ سرّی میشنهچون همان

است، و پس از آنکه هسد نمایان گشته راستی که اینچنین به 5)محبت( است؛ 4دخترِ مادش را بگیرد، این هسد

ها گستردند، و آنچه نزدیک بود رو به سوی قهقرا نهاد. و ها سر به بلندا بر آوردند، و شاخهها و ساقهبود، ریشه

در برابرِ چشمان »گونه رفتار کند، این همه، در آغاز بود، در گسترشِ پنهان جهان، اما پس از آن، هر آنکه این

 6«اش معدوم خواهد شد.نفرزندان مردما

                                                           
1 Shib'ah  
2 R. Landes and M. Zborowski, "Hypothesis concerning the Eastern European Jewish Family", Psychiatry (1950), 
13, 447-464, p. 451.  
3 Mishnah  
4 Hesed  

اره آور اشای ترجمه شده است که گویی به چیزی شرم. قرار گرفتن واژۀ هسد در اینجا همواره مبهم و چندپهلو بوده است، و معمولاً به گونه21: 87تورات، سفر لاویان،  5
  کنند.رزندان آدم تفسیر میدارد. گاه نیز آن را به عنوانِ ضرورتی ابتدایی در میان ف

6 Zohar, V, p. 83.   
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کند و آن را به عنوانِ نیروی بنیادینِ های فروید نیز که اروس را با احساساتِ مرتبط با زنای محارم عجین میدر نوشته

 بینیم که این رابطۀ میان زنای محارم و هسِِر شکل گرفته است. شناسد، دقیقاً میعشق در میان بشر می

 خوانیم:ابطه با زنای خواهر و برادر، و رهایی از گناه و عقوبت آن می، داستان زیر را در رزوهردر 

 2روزی داشت به معیتِ خاخام خوزه از کاپادوکیه به لود 8خاخام آباّ عریانی خواهرت را... نباید مکشوف کنی.

بیا »ا گفت: شد. خاخام آبّرفتند، مردی را دیدند که با اثری بر چهره به آنان نزدیک میرفت. همچنان که میمی

دهد که وی یکی از احکامِ شریعت را در بابِ مجامعت تا ترکِ این مسیر کنیم، چرا که چهرۀ آن مرد گواهی می

انگرِ تواند نششاید این اثر از کودکی بر چهرۀ او بوده. چطور می»خاخام خوزه گفت: « نامشروع نقض کرده است.

اش توانم فهمید که چنین من از چهره»خاخام آبا پاسخ داد:  «نقضِ شریعت یا انجامِ مجامعتِ نامشروع باشد؟

ا تمنّ»مرد پاسخ گفت: « بگو که چیست آن اثر بر چهرۀ تو؟»پس خاخام آبا او را فرا خواند و گفت: « کرده.

 چگونه»خاخام آبا گفت: « است.ام مجازات نکنید، چرا که این حاصلِ معصیتِ من کنم که بیش از اینمی

 ای رفتیم و آنجا شرابخانهروزی با خواهر خویش در سفر بودم، که به میهمان»مرد پاسخ داد: « ت؟چنین اساین

دار را در حالِ نزاع خانهبسیار نوشیدم. تمامِ آن شب را همراهِ خواهرم بودم. صبحگاه چون که برخاستم، میهمان

 دو کتک خوردم، اولی از یک سو و دیگری گری کنم، که از هرشان میانجی. خواستم در بینیافتمبا مردی دیگر 

ت کرد، نجامان زندگی میشدت مجروح شدم، اما در نهایت توسطِ پزشکی که میاناز سوی دیگر. تا آنکه به

خاخام آبا پرسید: « بود. 9خاخام سیملای»خاخام آبا پرسید که آن پزشک که بود، و مرد پاسخ گفت:  «یافتم.

شفای معنوی. از همان روز استغفار کردم، و هر روز به چهرۀ »مرد پاسخ گفت: « چه دارویی برایت تجویز کرد؟»

خویش در آینه نگاه کردم و در پیشگاهِ قادرِ متعال به سبب معصیت خود عجز و لابه نمودم، و از تاثیرِ آن اشک 

ردم که ک، چنان میاگر نه این بود که ممکن است دست از توبه باز کِشی»خاخام آبا گفت: « ام شفا یافت.چهره

 کاریِو اینچنین گرافه»ات پاک شود. باری این آیه را بر تو فرو خواهم خواند که خوردگی از چهرهآن اثرِ زخم

پس مرد سه مرتبه آیه را تکرار « (. سه مرتبه آن را تکرار کن.6: 7)اشعیا، « ت زائل شداتو برطرف گردید، و گناه

راستی پرودگارت مشتاق آن بود که این اثر به»گردید. وانگهی خاخام آبا گفت:  کرد، و اثرِ زخم از چهرۀ او محو

از امروز عهد خواهم کرد که »مرد گفت: « ات زائل گرداند، به نشانۀ آنکه استغفار تو صادقانه است.را از چهره

ت: خاخام آبا گف« الئَزار»خاخام آبا پرسید که نامِ او چیست و پاسخ داد: « روز به مطالعۀ تورات بپردازم.شبانه

اهِ او دعای خیر خویش را بدرقۀ ر ،سپس« کند.ت بازگو میاپناهِ توست؛ تو آنچنانی که ناموالئزار، خداوند پشت»

  4کرد.

زمینۀ کلی زنای محارم در تاریخ یهود، و نقشِ ویژۀ سنت عرفانی در رهایی از بارِ گناهِ میل به آن، توجهِ ما را معطوف به 

 دو اثربایست با رسد که این اثر را میکند. به نظر می، می5توتم و تابوصلیِ فروید در بابِ مقولۀ زنای محارم، یعنی اثر ا

                                                           
1 Abba  
2 Lydda  
3 Simlai  
4 Zohar, V, p. 78-79.   
5 Freud, Standard Edition, XIII, pp. 1-161.    
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بایست کار بر ظاهراً او می 8، در یک دسته قرار دهیم.«موسیِ میکلانجلو»و « پرستیموسی و یگانه»دیگر فروید، یعنی 

زمان انجام داده باشد، چرا که دومی بلافاصله پس از اثر نخست به به طور همرا  موسیِ میکلانجلوو  توتم و تابوروی 

هایش در بابِ موسی، دچار تردید بود، هر چند آن را به عنوان بهترین دربارۀ انتشار آن نیز همچون نوشته 2انتشار رسید.

نچه را ، که آتوتم و تابوای است بر دنباله ،پرستیموسی و یگانهبه اقرار خود فروید،  9آورد.اثرِ مکتوبِ خویش به شمار می

 یپرستموسی و یگانهو  توتم و تابوتوان تر، میبه عبارتِ درست 4کند.که پیشتر در اثر نخست بیان گشته بود، تکمیل می

 ساله انجام گرفت. 25هایی از یک اثرِ یگانه تلقّی کرد، هر چند انتشارِ آنها در یک بازۀ را بخش

رای نسخۀ عبری اما تنها ب سوی، ژاپنی و عبری ترجمه شده بود،به انگلیسی، مجاری، اسپانیولی، پرتغالی، فرانتوتم و تابو 

ه اثر بایست بکند، میای تازه میخویش اشاره ای جدید که در آن به هویت یهودیِآن بود که فروید احساس کرد دیباچه

 اش به مردمِ یهود اشارهش از دین یهودیت و در عینِ حال وفاداریاضافه گردد. در این دیباچه، فروید به بیگانگیِ خوی

خویش هنوز یک یهودی است؛ « ذات»کند که هر چند دینِ یهودیت را قبول ندارد، اما در کند. افزون بر این، بیان میمی

ه طورِ علمی قابل درک چیست، اما امیدوار است که روزی مفهومِ آن ب« ذات»داند که این درستی نمیو اینکه هر چند به

       5شود.

یجادِ باعثِ ا»گوید که این اثر ، خطاب به ابراهیم میتوتم و تابودر جایی، حینِ بحث در بابِ چگونگیِ بازخوردِ کتاب 

  6«شود. این است ثمرۀ آن.های آریایی میانشقاقی عظیم میان ما و تمامِ تدینّ

کردند ادعاهای کتاب بر اساسِ شناسان که به طورِ کلی احساس مینسانرفت، کتاب در میان اهمچنان که انتظار می

شناسانۀ موجود شکل نگرفته است، بازخوردِ ضعیفی داشت و آنچنان که باید، موردِ توجه قرار نگرفت. در مطالبِ انسان

شِ این رو، معتقدیم در ستایاینجا مجال آن نیست که مفصلاً به نکاتی که از سوی منتقدان ارایه شد بپردازیم. اما به هر 

ها موفق عمل نکرده باشد، اما بحث توان گفت که: هر چند ممکن است در رابطه با سایرِ فرهنگکتاب تا این اندازه می

آن در بابِ فرهنگِ یهود از عمق و ژرفای بسیاری برخوردار است. حقیقت امر آن است که این اثر به بحث و  و بررسیِ

این  پردازد. در این اثر، فرویدمشخصۀ اصلیِ فرهنگِ یهود، یعنی مسألۀ زنای محارم و مسألۀ تابو، میبررسی پیرامونِ دو 

ا که یابد. این تابوهاند دست میآمیزد، و به تابوهایی که از امیالِ مرتبط با زنای محارم مشتق شدهدو مسأله را در هم می

د. در این اثر، انوهای گوناگون یهودیت رسمی و متشرعّ، تفسیر گشتهسادگی در قالبِ تابگوید بهفروید از آنها سخن می

یهودیت رسمی  7شود، که قویاً یادآورِ تابوهای غذایی یا شرایعِ کاشروتترین تابوهای غیر جنسی مربوط به غذا میمهم

حالِ انجام  که فروید درغذایی به مثابۀ شرایعِ کاشروت تفسیر گشته است، پس آنچه  وان مثال، اگر تابوهایاست. به عن

یابیِ تابوهای غذاییِ یهود تا احساساتِ زناکارانه و گناهِ مرتبط با آن بر اساسِ روانشناسیِ یهودیان که خود آن بوده ریشه

باط یک ر استناز روانشناسیِ یهود به منظو پرستیموسیِ و یگانهبا آن آشنا بوده است خواهد بود. بنابرین، فروید در 

حلیل ای برای تهای تاریخی به عنوانِ شیوهکند. در این حالت، کنایهباستان از آن، استفاده می اودیپیِ یِشکنقانون

                                                           
   .به بعد 39ص  .ک .ن 1

2 Jones, II, pp. 350-367.  
3 Freud, Standard Edition, XIII, p. xi.    
4 Freud, Moses and Monotheism, p. 65.  
5 Freud, Standard Edition, XIII, p. xv.  
6 Jones, II, p. 350.   
7 Kashruth  
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ت به نام تباساتِ زیادی از کتابِ رابرتسون اسمیوید اقشود. این حقیقت را که فرروانشناسیِ یهودیانِ معاصر بکار گرفته می

ان توان اتّفاقی تلقی کرد. چرا که گمو مهمی را نیز در آن یافته، نمی کرده است و تصدیقات بنیادین 8«هامذهب سامی»

ادیانِ باستانیِ سامی باشند، همچنان که فروید نیز چنین تصوری داشت که این ادیان طی  توتم و تابورود مأخذ اصلیِ می

جمله   عتبارِ تحلیل فروید از دین، منِاند. بحث در بابِ درستی و اقرون در زندگانیِ یهودیان به حیاتِ خود استمرار بخشیده

سو توان انکار کرد که این اثر فروید همدین و فرهنگِ یهود، خارج از حیطۀ مطالعاتیِ ما در این اثر است. به هر رو، نمی

لِ مرو بودند، جماعتی که حابهبا مشکلاتِ بغرنجی است که یهودیان در حینِ ورود به جریانِ اصلیِ تمدن غرب با آن رو

 ترین تابوهای جنسی و غذایی بودند. ریگی از سختمرده

تر های شبتایی در دلِ یهودیت اشاره داشته باشیم. همچنان که پیشبایست به گرایشبرای فهمِ این اثرِ فروید، دیگرباره می

 وانستندیان از طریقِ آن تکه یهودای ایجاد کرد یسم با ایجادِ منافذی در فرهنگِ کهن یهود، پنجرهیم، شبتایخاطرنشان کرد

 این تنیده، به خدمتِهایی پیچیده و درهمبه حضور و مشارکت در دنیای مدرن نائل بیایند. سنت عرفانی نیز به روش

وتم تدهندگان این فرایند به شمار آوریم. فروید در راه نخواهد بود اگر فروید را نیز یکی از ادامهجنبش در آمده بود. پُر بی

یتِ شدیدِ روانی و عملی، ناشی از دگیرد تا نشان دهد که محدوهای منبعث از تحلیل شخصی را بکار میروش، و تابو

ا دیگر هتر، این محدودیتاند. در مفهومی عمیقهای بعدی به طورِ تاریخی آن را به ارث برُدهمسائل کهنی است که نسل

های افزونِ حق انتخاب به گروهوشنگری، دنیای اعطای روزسالاری، دنیای ر، دنیای مردم«رهایی و نجات»در دنیای 

های تاریخیِ این تابوها، از بندِ آنها و بندِ گناهانی که توانند به واسطۀ فهمِ ریشهتحتِ تبعیض، جایی ندارد. یهودیان می

تی آنها در فولیهای ابتدایی و طکه با فهمِ بنیان یکند رهایی بیابند؛ درست همچون شخصشان سنگینی میبر دوش

 ها و گناهان رهایی بیابد. تواند از بندِ منعروانکاوی، می

های هایی از مکتوبات کابالا، نشان دهیم که دیدگاهما در این بخش تلاش کردیم، تا آنجا که ممکن است با ارایۀ گزیده

ون که پرسش در بابِ مطالعۀ آثاری همچ به روحِ عرفانِ یهود نزدیک شده است. پیشتر نیز اشاره کردیم اندازهفروید تا چه 

های ترین وجهِ قضیه نیست. آنچه که ما در پیِ اثبات آن هستیم، این است که سخنان و نوشتهتوسط فروید، مهم زوهر

که او از طریقِ خانواده و محیطِ  مشاهده کردیماندازِ کلیّ کابالا و عرفانِ یهود هماهنگی دارد. نوعی با چشمفروید به

نظر اجتماعی به این گذارِ پیچیده تر دیگر، از نقطهاش فلیس و طرُُق مستقیمدیِ وین و احتمالاً از طریقِ دوستیهو

، ودهبراستی از نقشِ این سنت عرفانی در تفکرش آگاهی داشته رهنمون گشته است. همچنین دیدیم که اگر او به

ی را با توجه به یهودستیزیِ شدید موجود در آن روزگار، پنهان توانست برایش کاملاً موجهّ نموده باشد که چنین حقیقمی

 کند. 

نظرِ ز نقطهگرفته ادهندۀ تئوریِ فروید است. سایر عناصر، شکلشایان ذکر است که کابالا تنها یکی از اجزای تشکیل

ن بهبود و استحکام بخشیدتوان گفت که فروید از کابالا به عنوانِ ابزاری در جهتِ تحلیلِ علمی است. از همین رو، می

بستان میانِ دانش و کابالا، یا تواند نوعی بدههای خویش سود برُده است. ماحصل چنین کاری میبه تحلیل

اه کنیم، نظرِ فرهنگِ یهود به آن نگبخشیِ مشخصاتِ روانشناسانۀ ذاتیِ کابالا باشد. اگر از نقطهسازی و انتظامسکولاریزه

                                                           
1 Religion of the Semites  
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قرار  8ستیزانه خواهد بود. عرفان با نزدیک شدن به عقلانیت، ذاتاً در تضاد با اقتدارگراییسیسازی مواین سکولاریزه

 دهد. گیرد. فروید این ضدیتِ با اقتدارگرایی را به شماری از نتایجِ آن تعمیم میمی

هود د میان فرهنگِ ی، به علایقِ شبتایی خدمت کرد. او شکافِ موجو«نمایاندن شیطان»گونه، او تحتِ لوای دروغین این

دۀ کننگونه که فروید را به عنوانِ تزریقباره ممکن است، همانو جریان روشنگریِ غرب را کاهش داد. به هر رو، در این

شناسیم، او را به عنوان کسی که دانش را با کابالا امتزاج داده است نیز بشناسیم. او در قامتِ یک کابالا به دانش می

عینِ کم کردن فاصلۀ میان فرهنگِ یهود و جریان روشنگریِ غرب، نه تنها برای فرهنگِ یهود، بلکه  شبتایی خردمند، در

 برای فرهنگِ غرب نیز در نقش یک مسیحا ظاهر شد.

  

                                                           
1 Authoritarian  
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  1کایتهایملیک

 

دد بر آمد دیده بود، در صه مناسبت هفتادمین سالگردِ تولدش تدارک ت بیی بربینِ ه برای ارایه در لژِای کفروید در خطابه

 اش به این گروهِ در گذشته، توضیحاتی را بیان کند. از میانِ دلایلی که ذکر کرد، یکی این بود که:تا در بابِ پیوستن

 – ناپذیر جلوه دهداما دلایلِ کافیِ دیگری نیز وجود داشت که کشش و جذابیت یهودیت و یهودیان را مقاومت

 شود؛ همچنین آگاهیها وصف میسختی در قالبِ واژهشماری آنچنان نیرومند که بهپر نیروهای عاطفیِ تاریکِ

 9 2زند.ای که از یک ساختارِ روانیِ مشابه سر میمان، صمیمیتِ و نزدیکیو شناختی روشن از هویت درونی

 که تحتِ عنوانِ ،است مفصلّ از فروید یمشکل است. این واژه در حقیقت موضوعِ تحلیل Heimlichkeitترجمۀ واژۀ 

ار اش بکبخشی به احساسِ یهودیاین حقیقت که این واژه توسط فروید به منظورِ هویت 5ترجمه شده است. 4«غریب»

ست، ای تنها بوده اواژه های او در باب تکترین غور و بررسیتماموگرفته شده، و اینکه در عین حال، موضوعِ یکی از تامّ

توانست در خود نهفته داشته باشد، در موقعیتی نامأنوس و مفهومی که احساس یهودیِ او می چونوما را در کشفِ چند

در « غریب»از زمان انتشارِ مقالۀ  –ساله  7های فروید در یک دورۀ آوری و بررسی اندیشهدهد. با جمعخاص قرار می

نیم بینش و شناخت خود را از ماهیت هویت شاید بتوا – 8326ت در سال یی بربین تا زمان نگارشِ متن خطابۀ 8383سال 

 او قدری وسعت ببخشیم.  یهودیِ

نوان آن گردد. این اثر آنچنان که از عشویم که بلافاصله با مطالعۀ اثر فروید رفع میرو میبهدر اینجا با مشکلی آشکار رو

، این مشکل از پردازد. به هر رومی 7است، و تفسیرِ او از یهودیت خویش به هایملیک 6هایملیکآید، دربارۀ اونبر می

 گوید:شود که فروید میآنجایی رفع می

ت کند، تا آنجا که در نهایای است که معنای آن به سوی یک ابهام و دوگانگی سیر میاز این رو، هایملیک واژه

  1ت.ای از هایملیک اسنوعی زیرگونههایملیک بهیابد. اونهایملیک تلاقی میبا متضاد خود اون

از  هاییدر حقیقت، این اثر تلاشی است جهتِ غور و بررسی در بابِ ماهیت تجربۀ غریب. فروید در آن به ارایۀ نمونه

از چیزهایی که هم آشنا است و « غریب»کند پردازد، و ادعا میشود میتجربیات غریب و آنچه که باعثِ ایجاد آنها می

 گیرد:هم ناآشنا، نشأت می

                                                           
1 Heimlichkeit  

 عین جملۀ پایانی به آلمانی: 2

die heimlichkeit der gleichen seelischen Konstruktion. 
3 Freud, "On being of the B'nai B'rith", Commentary (March, 1946), pp. 23-24, p. 23.  

نگاه کنید به: –«. مشابه سرّ ساختار درونیِ» تحت عنوان ،شاید رایک از این عبارت ترجمۀ بهتری ارایه داده باشد  

T, Reik, "Freud and Jewish Wit", Psychoanalysis (1952), 2, (No. 3), 12-20, p. 12.  
4 The Uncanny  
5 Freud, Col. Papers, IV, pp. 368-407.  
6 Unheimlich 
7 Heimlich  
8 Freud, Col. Papers, IV, p. 377. 
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شده و روزگاری قِسم از چیزهای وحشتناک است که به چیزی که مدتی مدید برای ما شناخته آن« غریب... »

 8گردد.بسیار آشنا بوده، باز می

 و آن اساساً در نتیجۀ بازتحریکِ...

 2آورد...... چیزی پنهان و ناآشنا است که دچار سرکوب شده است، و سپس از آن سر بر می

، 9توان به یک تحلیلِ اشتقاقیِ مفصّل و متتبّعانه در بابِ خودِ واژهشود، میه به آن اشاره میاز میانِ نکاتی که در این نوشت

 نویسد:باره میبودنِ خودِ روانکاوی اشاره کرد. فروید در این« غریب»بحثی در بابِ مرگ، و ادعایی دربارۀ 

 این ینِ اینکه خود به عریان ساختنِزده شوم که روانکاوی در عبایست از شنیدنِ این حرف شگفتراستی نمیبه

  4ای تبدیل به چیزی غریب و پنهان گشته است...نفسه برای عدهشود، اما فینیروهای پنهان مربوط می

 شود. شماری از آنها مشعر برهای بسیاری را شامل میالعاده غنی و پُربار، و اندیشهای است فوق، نوشته«غریب»مقالۀ 

ایم. با هدفِ وضوح بخشیدن به ماهیتِ احساسِ یهودیِ تند که در اثرِ حاضر از آن سخن گفتههمان نوع چیزهایی هس

 فروید، تلاش خواهیم کرد شماری از خطوط اصلیِ اثرِ او را متمایز کنیم. 

ابطه، رآورد. در این پردازیم که فروید روانکاوی را به عنوان مبدعِ تجربۀ غرابت به شمار می( نخست به این موضوع می8

 آوریم که:به خاطر می پرستیموسی و یگانهگفتۀ فروید را در 

بخشیدند، سنت ختنه تاثیری از میانِ رسومی که یهودیان از طریقِ آن به جایگاهِ متمایزِ خویش تشخّص می

  5گذاشت.ناخوشایند و غریب بر دیگران می

ل مقاومت در برابرِ روانکاوی یهودی بودن او است. در کرد یکی از علهمچنان که پیشتر اشاره کردیم، فروید احساس می

گونه را مبنی بر اینکه روانکاوی محصول خاص وین است، این 6، اتّهامِ جانت«در بابِ تاریخ جنبشّ روانکاوی»کتاب 

 کند که:توصیف می

ه برای است مؤدبّانام، تنها بیانی دارد که تصور کنم چنین توبیخی برای وینی بودن... این حرف مرا بر آن می

  7کس مهم نیست که آن را صریحاً مطرح کند.دیگر، که ظاهراً برای هیچ چیزی توبیخِ

-رابتغ-ختنه-یهودیان-توان آن را به صورتِ روانکاویرو هستیم، که میاز همین رو، در تفکر فروید با یک عقده روبه

 طرد تعبیر کرد. 

                                                           
1 Freud, Col. Papers, IV, pp. 369-370.   
2 Freud, Col. Papers, IV, p. 399. 

  با همکاری تئودور رایک. گرفتهانجام 3
4 Freud, Col. Papers, IV, p. 397. 
5 Freud, Moses and Monotheism, p. 116.  
6 Janet  
7 Freud, Col. Papers, I, p. 325.   
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ه کنیم کدر آن مشاهده می« صفت ممیزّ»شود. در همین رابطه، یک اخته می( اشاره کردیم که در این اثر به مرگ پرد2

کند. نوعی به احساسِ فروید نسبت به مرگ ارتباط پیدا میگونۀ آن است، و اینکه بهحالحاکی از ماهیتِ شدیداً حسب

 نویسد:هایی از غریب، میشمردنِ نمونه فروید در هنگامِ بر

روی آن نوشته شده دریافت  62دار خانه بسپاریم و رسیدی را که عدد خود را به رخت تِ... مثلاً این حادثه که کُ

است. اما قضیه فرق خواهد کرد اگر دو حادثۀ  62کنیم؛ یا مثلاً وقتی بفهمیم که شمارۀ کابینِ ما در کشتی 

ندین بار روزِ واحد، چ خود متفاوت، با فاصلۀ اندکی نسبت به یکدیگر رخ دهند، اگر در یک اینچنینی و به خودیِ

آدرس، شمارۀ اتاقِ هتل، شمارۀ  –دار مواجه شویم، یا مثلاً اگر متوجه شویم که تمامِ چیزهای شماره 62با عدد 

ارقامی که دارای اَشکالی مشابه هستند. چنین چیزی برای  کمدارای رقمی مشابه هستند، یا دست –کوپۀ قطار 

ش سایرین تلانی که در برابرِ افسون خرافات آبدیده و سخت شده باشد، خواهد بود، و به جز انسا« غریب»ما 

های سمج یک عدد قائل شوند، و شاید آن را به عنوانِ برای این تکرار شدن را خواهند کرد که مفهومی رازآلود

 شده توسط ما[. ]ایتالیک 8ای از زندگانی که مختص به آنها است تلقی کنند.دریچه

مورد و تفننّی باشد. همچنین تواند امری بیتوان سخن فروید را به خاطر آورد که ذکرِ یک عدد هرگز نمیباره میدر این

به این امر  2گردد.سال خودِ او بیان میوها، گاه مفهومی عددشناسانه بر اساسِ سنکنیم که در این نوع تحلیلمشاهده می

 ایم که:نیز واقف

کرد. تأمّلاتی در بابِ مفهوم دگیِ فروید، ذهن او را بسیار به خود مشغول میافکار مرتبط با مرگ، در طولِ زن

نوشت، و وجهِ غالبِ سخنان او گفت و میآن، ترس از آن و بعدها اشتیاق به آن. هموارۀ دربارۀ آن برای ما می

روید اریِ فلیس عمر فاش باقی نمانده است. محاسبات ادوشود و چیزی از زندگانیاین بود که دارد پیر می اکثراً

گونه حادثۀ خاصی، فروید به یک اعتقاد هیچبروزِ سال برآورد کرده بود. به محض عبور از این تاریخ بدون  58را 

بایست میبر آن بوده است که « مدتی مدید»گفت که  9به فِرنِسی 8381خرافیِ دیگر باور پیدا کرد، و در سال 

، با حالتی از رضا و گاه خشنودی 8387تارِ سال وتوسط ما[ در روزهای تیرهشده ]ایتالیک بمیرد. 8381در فوریۀ 

و و بی هیچ حادثۀ خاصی عبور کرد، ا بود. وقتی تاریخ مقررّ فرا رسید و فراغِ بال، چشم به راهِ آن تاریخ نشسته

  4«وراء داشت.بایست به مافهمد که چرا اعتماد کمی میاز اینجا انسان می»با خشکی و سردیِ خاصی گفت: 

بایست در بوده است، که در نتیجه می 8383سال « غریب»بایست خاطرنشان کنیم که تاریخِ انتشارِ مقالۀ در آخر، می

حالی در این اثر دارای ماهیتی حسبِ 62بنابرین، ظاهر شدن عدد  5سالگی او نوشته شده باشد. 62حوش تولد وزمانی حول

 ای که فروید با مرگِ خویش داشته است.ا در نظر داشتن درگیریِ ذهنیبخصوص ب –ای است و زندگینامه

 نویسد:پردازد. در ابتدای این اثر می( فروید در این اثر به ارایۀ اظهاراتی متناقض دربارۀ تجربیاتِ غریب می9

                                                           
1 Freud, Col. Papers, IV, pp. 390-391.   

  دهد.ای به دوستش از یک عدد اتفاقی ارایه میدر نامه 816-817 ص ی که درنگاه کنید به تحلیل 2
3 Ferenczi  
4 Jones, II, p. 392.  

  بود. 8156می  6فروید متولدِ  5



213 
 

این نوع از  بت بهبه طورِ کاملاً درستی بر مانعی که ناشی از گوناگونیِ بسیار زیادِ افراد در حساسیت نس 8یِنش

ه ذهنیِ خاصِ خود در این مقولبایست به کُندنویسندۀ این سطور نیز میباشد، تأکید کرده است. احساس می

آید. مدت زمان بسیاری از آن وقت گذشته پایان ادراکِ بیشتر به چشم میمعترف باشد، جایی که ظرافتِ بی

ت خود بایس، و بالإجبار میتاثیری غریب ایجاد کرده باشد است که او چیزی را تجربه کرده یا شنیده که در او

شده توسط ]ایتالیک 2لِ آن را در خویشتن زنده کند.امد و پیش از شروع، احترا به آن شرایطِ احساسی باز در آور

 ما[  

ی ه ارایۀ اطلاعاتدهد، و در رابطه با یکی از این تجربیات ببا وجودِ این، او از چنین تجریباتی در درون خویش خبر می

در «. ینبسیار پیش از ا»کند قولِ بالا بیان میروشنی حکایت از وقوعِ اخیر آن دارد، نه آنچنان که در نقلپردازد که بهمی

قول کردیم، او به شرحِ آمده، بخشی که در صفحاتِ پیش آن را نقل 62بخشی از اثر که درست پیش از بحث در بابِ عدد 

کند از محلۀ روسپیان دور شود و در برابر میل خود پردازد که در آن تلاش میخود در ایتالیا می خصیِیکی از تجربیاتِ ش

وانم با تو آن را تنها میاحساسی بر من غالب شد »نویسد که به آنجا مقاومت کند. در سومین حضورش در ایتالیا، می

   9«توصیف کنم. "غریب"عنوان 

ار روشنی برای ما آشکبه هیچ وجه مشخص نیست. اما در طی شرح دادن داستانی دیگر، بهتاریخِ تجربۀ او در ایتالیا، 

 کند که تجربۀ غریب در زمانی بسیار نزدیک به زمانِ نگارش این اثر روی داده است:می

 امبه دست 4هایی از مجلۀ انگلیسی استراندشده توسط ما[ شماره]ایتالیک های زمانِ جنگدر بحبوحۀ جداسازی

داستانی  کند که:[گیری میگوید که داستانی را در آن مجله خوانده و از آن چنین نتیجهرسید. ]فروید سپس می

  5توجه بود.داد خیلی شدید و قابلبالکلّ احمقانه بود، اما احساسِ غریبی که به انسان می

اش مرددّ  6کایتهاملیکاف به حسِ اونبر پایۀ این حقایق، کاملاً مشخص است که او نسبت به خواستِ خود برای اعتر

 کایت اساساً یکسان هستند، و احساسِ یهودیِکایت و هایملیکهایملیکگوید اونبوده است؛ و از آنجایی که خودِ او می

 تکند، برای استنباطِ نوعی تردید و دودلی در او برای آگاهانیدنِ جهانیان نسبکایت معرفی میخویش را با عنوانِ هایملیک

  بر منطقِ روابط تأمّل و اندیشه کنیم.  بایستنمینظر چندان هم اش، بهبه ماهیت هویت یهودی

ایم که نشان دهیم احتمالاً یک بنیانِ اساساً ناپیدا و شاید ناآگاهانۀ ( در طی این اثر، همواره به طرُُق مختلف بر آن بوده4

به طورِ تاریخی به دلایلِ گوناگونی  7ین اشاره کردیم که سرپّوشییهودی در توسعۀ تفکراتِ فروید نقش داشته است. همچن

از جمله مشخصات کابالا بوده است، هر چند از زمانِ ابن میمون تابوی موجود در بابِ افشا کردن اسرارِ آن، عملاً نقض 

 کند:تناد میای آشکار با او، اسسوییشده بود. ناگفته نماند که او به دیدگاهِ شلینگ دربارۀ غریب در هم

                                                           
1 Jentsch  
2 Freud, Col. Papers, IV, p. 369.    
3 Freud, Col. Papers, IV, p. 390.    
4 Strand  
5 Freud, Col. Papers, IV, p. 398.   
6 Unheimlichkeint  
7 Secrecy  
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« ریبغ»ای تازه و نو به مفهومِ کلّی روشناییپردازد که بهکنیم که شلینگ به بیانِ چیزی میمشاهده می

ده و سریّ بایست پوشیهر چیزی که میایم. بنا به گفتۀ او، دهد، چیزی که مسلماً انتظارِ آن را از پیش نداشتهمی

 شده توسط ما[]ایتالیک 8.گرفت تواند است، غریب نامباقی بماند، اما با وجود این، آشکار گشته 

ارایه  Heimlichدر بابِ تعاریفِ موجود برای واژۀ  2نامۀ آلمانیِ ساندرقولی مفصل از واژهفروید در مقالۀ خویش، نقل

 geheimبا واژه  Heimlichکند؛ از جمله بخشی که در آن هایی از متن را برای تأکید ایتالیک میدهد. او بخشمی

فروید در میانِ بیاناتِ موجزِ خود، دربارۀ واژۀ  9]سرّ[ مقایسه شده است. geheimnisبا  heimlichkeit]سرّی[، و 

 نویسد:هایملیک می

  4از یک سو، به معنای چیزی است که آشنا و همزاد است، و از سوی دیگر، چیزی که پنهان و خارج از دید است.

ای هایملیک دیگری که در دلِ خود دارد، حاکی از آن است که اگر یهودی بودن پدیده هایاین عبارت افزون بر دلالت

اثرِ الیوت را به خاطر داریم،  5)آشنا و صمیمی( است، پس همزاد و سرّی نیز هست. هنوز تفسیرِ فروید بر دنیئل دروندا

  6«کنیم.صحبت میاز آنها تنها بینِ خودمان »مبنی بر اینکه چیزهای یهودی چیزهایی هستند که 

های خاص و اصلیِ روانکاوی، تلاشی است که در آن برای پیشگویی و حدس همچنین به خاطر داریم که یکی از ویژگی

 کند که:، فروید بیان می7«روانکاوی و کشفِ حقیقت در پیشگاهِ قانون»شود. در نوشتۀ ماهیتِ چیزهای سریّ انجام می

پنهان درگیر هستیم... در مواردِ جنایی، رازی وجود دارد که  [ با یک راز و چیزِانکاوی و قانوندر هر دو مورد ]رو

کند؛ اما در مواردِ هیستریک ]بیماریِ هیستری[، رازی وجود دارد که داند، و از شما پنهان میشخص آن را می

 داند...بر شخص پوشیده است، رازی که خودِ او نیز آن را نمی

ی بایست مطالبِ پوشیدۀ روانی را کشف کند. براچیزی است شبیهِ وظیفۀ قاضی؛ او میبه هر رو، وظیفۀ درمانگر 

د اکنون بایهم وکلاءایم، که از شماری از آنها های گوناگونی از آشکارسازی را ابداع نمودهاین منظور، ما شیوه

   1تقلید کنند.

میت و کایت )صمیبه عنوانِ دانش مطالعۀ هایملیکایم اگر تمامیتِ روانکاوی را بر این اساس، سخنی به گزاف نگفته

 نزدیکی(، یعنی آنچه که آشنا و در عینِ حال پنهان است، تعریف کنیم. 

 سازد:را با زن، دستگاهِ تناسلیِ زن و با خانه مرتبط می« غریب»( فروید 5

ت، خواهم پرداخت؛ این مورد نه گرفته شده اسا... در اینجا به ارایۀ گزارشی از یک نمونۀ که از تجربۀ روانکاو

زیبایی مهر تأییدی بر صحتِ نظریۀ غریب باشد. اغلب اتفاق تواند بهبر تصادف محض نشود، می اگر حمل

                                                           
1 Freud, Col. Papers, IV, pp. 375-376.   
2 Sander  
3 Freud, Col. Papers, IV, pp. 373-374.    
4 Freud, Col. Papers, IV, p. 375.    
5 Daniel Deronda  
6 Jones, I, p. 174.  
7 Freud, Col. Papers, II, pp. 13-24.   
8 Freud, Col. Papers, IV, p. 18.   
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های جنسیِ زنان وجود کنند چیزی غریب در رابطه با اندامگویند که احساس میافتد که بیمارانِ مرد میمی

]خانه[ پیشین بشر است، رو به سوی  8ر حال محل ورود به هایمهایملیک )غریب( به هاون دارد. این مکانِ

آمیز وجود دارد که جایگاهی که هر فردی در آغاز روزی روزگاری در آن ساکن بوده است. عبارتی مطایبه

بیند و در همان می؛ و وقتی مردی مکانی یا کشوری را در خواب «عشق رنجِ فراق از وطن است»گوید می

توان این مکان را به ، می«اماین مکان برای من آشنا است، قبلاً اینجا بوده»گوید که ا خود میعوالمِ رؤیا، ب

هایملیک )غریب( همچنین آن چیزی عنوان دستگاهِ تناسلیِ مادرش یا بدنِ او تفسیر کرد. در این مورد، اون

در اینجا یادگار و  2وند اونگونه و آشنا بوده است: پیشاست که روزگاری هایملیک )صمیمی و نزدیک(، وطن

   9نشانی از سرکوب است.

  4لازم به یادآوری نیست که پیشتر با قاعدۀ کابالیستیِ شخینه آشنا شدیم.

پردازد. ای از یک مورد غریب میبه عنوانِ نمونه 6نوشتۀ هوفمان 5روایتی از داستانِ مردِ شنی-یلاً به ارایۀ باز( فروید تفص6

یم پدری وحشتناک که ب»تواند به عنوان کند که مرد شنی میش از این داستان، خاطرنشان میفروید در تحلیلِ خوی

اش شناخته شود؛ با نظر به اینکه مرد شنی سه دفعه در مسیری یگانگیِ قهرمان داستان با محبوب« رودسازی از او میاخته

 کند.ایجادِ مانع می

ویم که اگر بایست متذکّر شبندیِ کلی برسیم. در ابتدا، میشده، به یک جمعهای گوناگونِ ذکرحال بیایید تا از این جنبه

های بایست دچار سرکوب شده باشد. بر اساسِ شناختِ کلی ما از خانوادهیهودیت موردی غریب به شمار بیاید، بالطبع می

ا خاص یهودی یا تجربیاتی رای که در حال ورود به تمدن غرب هستند، محتمل است که فروید تجربیاتی به طور یهودی

تواند با یهودیت در ارتباط باشد، از سر گذرانده باشد. بعداً با ورود کرده است که میکه به عنوانِ یک کودک احساس می

گِ ها، مفاهیم و عواطفی که توسطِ فرهنشان با اندیشهبه دنیای سکولار و غیر دینی، این مطالب به دلیل منافاتِ ذاتی

       7اند.گشته است سرکوب شدهغالب ایجاد 

استعمال شود، کاملاً موجّه و قابل فهم است، چرا که « وطن»بایست در معنای اینکه بر این اساس، کلمۀ هایملیک می

گرِ امر گذشته و آشنا همواره است. همچنین اینکه، تداعی« وطن»شده و پنهانِ گذشته، همان فرهنگ فرهنگِ سرکوب

ای تهدیدکننده همراه باشد، فرای اصطلاحاتِ روانکاوانه کاملاً قابل فهم است؛ چرا که فرهنگِ گذشته بایست با جنبهمی

بایست صورت پذیرد، لااقل در ظاهرِ امر، سازگاری ندارد. تهدیدِ فرهنگ گذشته، ای که میآنچنان که باید با اصلاحاتِ تازه

 ای از زندگی به دست آمده است، و آنچنانار در جهتِ سبکِ تازهتهدید کردن اصلاحاتِ گوناگونی است که با مشقتِّ بسی

                                                           
1 Heim  
2 Un  
3 Freud, Col. Papers, IV, pp. 398-399.  

  . 821 صبه پانویس باره نگاه کنید در این
  .831 ص .ک .ن 4

5 Sandman  
6 Hoffmann  

شود گفت که این پدیده مختصِ فرزندانِ مهاجران پُرشماری است که از فرهنگی بیگانه به جامعۀ آمریکا البته نه اینکه این پدیده تنها مربوط به یهودی بودن باشد. می 7
 بینند. شوند؛ همچنین روستائیانی که خود را با مقتضیاتِ شهری مواجه میارد میو
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ای از تجربیات کودکی که صورتی کاملاً متفاوت دارند که باید نیز از ثبات و استواری برخوردار نیست؛ چرا که با مجموعه

 تلفیق گشته است. 

تواند در همین حوزه قرار کرد، نیز میمرگ که فروید را به طور مقطعی به خود جذب می درگیری با سایۀ تهدیدکنندۀ

و بررسی  بحث د که ذهن مدرن آنچنان که باید تواناییِنهایی وجود دارگوید که پدیدهمی« غریب»بگیرد. فروید در مقالۀ 

ز ادهد )مانند ظهور مکررّ یک عدد(، که با استفاده در بابِ آنها را دارا نیست. به گفتۀ او، وقتی چنین اتفاقاتی روی می

پذیر نیست، میلی در جهت رجعت به اَشکال پیشین تفکر، انواعِ گوناگونی از آسانی تشریحهای مدرن بهتصورات و اندیشه

 :نویسدگیرد. فروید پیرامون مقولۀ مرگ میهای فرهنگِ بدوی است، در آدمی شکل میخرافه و غیره که از مشخصه

که تفکرات و احساسات ما نسبت به آن از دیرباز تا کنون  توان یافتباری، کمتر موضوعی را همچون مرگ می

ی های متروکه تا این اندازه کامل، و تنها با تغییرِ شکلخوشِ تغییر شده باشد و در آن، اسلوباینچنین اندک دست

تواند دو دلیل وجود داشته باشد: یکی قدرتی که کارانه میجزئی، حفظ شده باشند. برای این مشیِ محافظه

دیگری ناکافی بودن شناختِ علمیِ ما از  و های بنیادین عاطفی نسبت به مرگ از آن برخوردار است،کنشوا

است،  ایشناسی نتوانسته است مشخص کند که آیا مرگ سرنوشت محتوم هر موجود زندهپدیدۀ مرگ. زیست

ا فانی همام انسانت»که قضیۀ پذیر در زندگی. درست است ای مقدرّ و در عینِ حال شاید اجتنابیا تنها پدیده

اورِ واقع هیچ بشری به آن بشود، اما بهای از یک تعمیم کلی عرضه میب منطق به عنوان نمونهدر کت« هستند

دهد. راستین ندارد، و ناخودآگاه امروز نیز همچون همیشه علاقۀ چندانی به اندیشۀ فانی بودن خود نشان نمی

حقیقتِ انکارناپذیرِ مرگ هر یک از ما و مسلّم پنداشتن زندگیِ پس از مرگ مذهب همچنان به مناقشه در بابِ 

اندازی از یک زندگیِ بهتر پس از های مدنی هنوز بر آن هستند که بدون حفظ چشمدهد. حکومتادامه می

ای بزرگِ مانند. در شهرهمرگ، به عنوان جبرانی برای زندگیِ زمینی، از ایجادِ انتظامِ اخلاقی در جامعه در می

هایی در باب چگونگیِ برقراریِ ارتباط با ارواح خورد که در آن به تبلیغ سخنرانیما، پلاکاردهایی به چشم می

علم نیز، شمارِ بسیاری از نافذترین و انکار نیست که در میانِ ما مردانِ  شود. قابلِگذشتگان پرداخته می

توان اند که تعاملاتی اینچنین را نمیبه این نتیجه رسیده شان،ها، بخصوص در انتهای زندگینیرومندترین ذهن

های بدوی و بدون تمدن با این مقوله عمل همچون انسان-کلی منتفی دانست. از آنجایی که هنوز همه ما دربه

کنیم، تعجبی ندارد که این هراسِ ابتدایی از مرگ، هنوز اینچنین قدرتمند در درونِ ما به حیاتِ برخورد می

  8کند.دهد و از هر فرصتی برای ظهور و بروزِ خویش استفاده میش ادامه میخوی

ون هایی همچبا نظر به این سخنان دربارۀ رابطۀ میان مرگ و عواطف بدویِ بشر، و با توجه به اتّکای فروید به نمونه

ستان مردِ شنی برای او، چندان که نشانگرِ سن او در زمان نگارشِ اثر بوده است، و همچنین جذابیتِ دا 62مفهومِ عدد 

ست. اما شوندۀ مرگ در ارتباط بوده اکایت با احساس او نسبت به سایۀ نزدیکهایملیکنماید اگر بگوییم: اونبعید نمی

وید، قرار گکایت به مرگ مرتبط باشد، و این دو آنچنان که فروید میهایملیککایت با یهودی بودن و اوناگر هایملیک

بت توان نتیجه گرفت که احساسِ یهودی فروید با حسیّ که نسیابی شوند، پس میباشند و با یکدیگر هویتاست یکسان 

 شوندۀ مرگ داشته مرتبط بوده است. به سایۀ نزدیک

                                                           
1 Freud, Col. Papers, IV, pp. 395-396. 
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د با پردازیم. شایتواند در پس خود داشته باشد میاکنون به شرحی نظری و ذهنی در بابِ معنایی که این رابطه میهم

ندگیِ پس از های کلاسیک مرتبط با زکایت فروید، بازگشتی به افسانهآمیز، بتوان گفت که حسِ هایملیکفیقنگاهی تل

باشد. البته این به آن معنا نیست که او آنها را به عنوانِ اموری معقول مرگ که در یهودیت با جوِّ عرفانی مرتبط است می

شک چنین نبوده است، بلکه بیشتر بازگشتی است عاطفی به بی روشنی حاکی از آن است کهپذیرفته است؛ مدارک به

  کند. یاد می آن از های بالا به عنوانِ رجعتی به طرُُق بدوی و پوشیدۀ تفکرقولحسّی که در نقل

گشت، از هر جهت، نادیده انگاشتن آن نزدیک شدن مرگ به عرفان یهود باز گفتن این حرف که فروید با احساسِ 

بایست تمایزی را که فروید چندین و چند های فروید بوده است. ما میدانیم از مشخصهمالی است که میپیچیدگی و ک

یابی دفعه میانِ یهودی بودن و پذیرشِ اصولِ عقاید ایجاد کرد، بسیار جدّی تلقی کنیم. وقتی او خود را با یهودیان هویت

 سیر مستمر تاریخی بود. ش بیشتر معطوف به مردمانِ یهود و یک خطِاکرد، نگاهمی

 ای از تفکر به منظورِ استخراجِ معناییهمچنان که مشاهده کردیم، عرفای یهود در مسیرِ توسعه و ایجاد سیستم پیچیده

تر از خدا، به توسعۀ سنتی عرفانی که دربردارندۀ اندیشۀ همتای مونث خدا، یعنی شخینه بود، تر و صحیحتر، پوشیدهژرف

ل کند. پیشتر اشاره کردیم که شخینه با کلیتِ پیکرۀ اسرائیشخصیتی که یهودیان را در تبعید همراهی میاقدام کردند؛ 

عبارتی، خودِ مردمانِ یهود. شخینه همسر خدا است، که توسط خداوندگارِ خویش طرد شده است، به –شود یابی میهویت

    8ت و مرحمتِ آقای خویش قرار خواهد گرفت.زودی زمانی فرا خواهد رسید که بارِ دیگر موردِ التفاو به

کر معمولِ لی از تفویژه با نظر به این حقیقت که این نوع تفکر عرفانی تا قرنِ هفدهم جزءِ مکمّنظرِ فرهنگی، بهاز نقطه

قیقی ر حخاصهّ جامعۀ حقیقی، خانوادۀ حقیقی، و به طورِ اخصّ ماد –ملت یهود  یهودیان را شکل داده بود، پیکرۀ حقیقیِ

شود. شبِ روزِ جمعه، یعنی عید سبت )شنبه شب(، در این فرهنگ، زمانی است که مادر ملکه می 2مبدل به وطن –

بخشد تا هنگام غروبِ خورشید در خانه باشد؛ های خویش سرعت میشود، مسافر به گامشود. بعدازظهر جمعه که میمی

زد، و پس از آنکه او ]مرد[ با زنِ خانه در غذایی که تدارک دیده است افروهنگام که مادرِ یهود، چراغ و شمع بر میآن

قّق ترین هنگام برای تحشود. در این فرهنگ، شامگاهِ جمعه بسیار پرُ خیر و برکت است، و به عنوانِ مناسبشریک می

 شود. بخشیدن به یگانگی و اتحادِ زناشویی از آن یاد می

نماید. برای دستگاهِ تناسلی زن توسط فروید به عنوانِ وطن، به هیچ وجه عجیب نمی با توجه به وجودِ چنین سنتی، تلقیِ

 را موقّتی احساس خود اند، کسانی که همیشه محل اقامتسرزمین ماندهیهودیانی که در دوران پراکندگیِ خویش بی

نسبت به نزدیک شدنِ مرگ دارد، در  اند، مادر و همسر حکم وطن را دارند؛ و بعداً نیز فروید به واسطۀ احساسی کهکرده

شود، او در حال بازگشت به ت آشکار مییی برهمچنان که از سخنرانیِ او در بینحال بازگشتِ به وطن خویش است. 

مِ تواند در قالبِ مفاهیعضویت در پیکرۀ اسرائیل است، و اظهاراتِ او دربارۀ دستگاهِ تناسلیِ زنانه به عنوان وطن، می

 همیده شود. کابالیستی ف

 ،آزار و شکنجۀ یهودیان نه تنها تأیید و تصدیق آنها را به اشکالِ گوناگون به عنوانِ واکنش در پی داشت، بلکه در مقابل

آنچه را که شیطان تلاش کرد در ایوّب ایجاد کند، یعنی گله و شکایت از خدایی که با برگزیدۀ خویش اینچنین بدرفتاری 

                                                           
  شده است. قولنقل زوهراز  او، جایی که داستانی دربارۀ شخینه و پادشاه 212-219 صنگاه کنید به  1

2 The Home  



218 
 

میلیون یهودی  6عام ترین یهودیان با استناد به قتلآورد. در دنیای مدرن، حتی شماری از متشرعّرا نیز به دنبال  کند،می

که برای  اند، آیا این پیمانیهای تاریخ تمدن نبودهراستی یهودیان دلقکپرسند آیا بهدر اروپا، گاه با شگفتی از خود می

همواره کمال جدّ و جهد را در پیروی و بکار بستنِ آنها بجا  هزاران سال به آن پایبند بودند، این نصوص و مفاهیمی که

بود  8ترین معصیتی که فروید مرتکب شد، سرپیچی از فرمان اولاند، چیزی جز مسخرگی و بازی بوده است. مهمآورده

به انجام  ، آن را«قانون طبیعی»و در نهایت الغای فرمان اخیر با اتکّا به  2که با تعبیرِ این فرمان به عنوان فرمان پنجم

فرهنگی و همچنین تخلّفی بنیادین از شریعت -که در تاریخ یهود به عنوان عنصری مذهبی رسانید. تخطّی اودیپی

گونه که در بحثِ خویش در بابِ مقولۀ موسی در تفکر فروید به آن شود، همانخاخامی به آن نگریسته می-موسایی

 و گله و شکایت یک یهودی از خداوند خویش است. پرداختیم، در حقیقت تخطی از فرمان اول، 

خدای سنت خاخامی، از قرار معلوم در فروید بسیار نیرومند بوده است. او -احساس گناهِ ناشی از نقض کردن شریعتِ پدر

گونه این گونه که پیشتر گفتیم، توصیفیهمان 9کند.اشاره می« ایشکنِ افسانهقانون»به اودیپ با عنوانِ « غریب»در مقالۀ 

اودیپی را به عنوان سرپیچی از ویژگیِ اصلی سنت  شکنیِاز اودیپ توسط فروید، حاکی از آن است که او تخطّی و قانون

 کرده است. و شریعت موسی تصور می

ر، موردِ دطغیان علیهِ انگارۀ پ «جسارتِ»رغمِ کند که او را علیفروید بعداً با تکمیلِ استعارۀ اودیپ، رو به سوی مادری می

پذیرد. احساس نزدیک شدن مرگ، در حقیقت، احساسِ نزدیک شدنِ مجازاتِ تخلفّ دهد و در پناه خویش میعفو قرار می

مرگی و فناناپذیری پذیرا شود. دهد که مغفرت مادر را در قالبِ بیاو است، و او ولوّ به میزانی جزئی، به خویش اجازه می

در حرکت است، و در چنین شرایطی، « رودسازی در نزد او میخشمگینی که بیمِ اختهپدر »به گفتۀ خودش، رو به سوی 

جوید. این احساس که او همچون مسیحا برای آرام و امنیت خویش را نزد مادر، شخینۀ مقدّس یا اجتماعِ اسرائیل می

کرد، و بیشتر در همین جا است که مفهوم خاطرِ مادر علیهِ پدر جنگید، او را بیش از پیش به نجاتِ خود توسطِ مادر امیدوار 

 شود. متبلور می کایتهایملیک
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  «ت، خارج ساخت.اسرزمینِ مصر، محل اسارت من پرودگار، خدای تو هستم، که تو را از» 1
 «به پدرت و مادرت احترام بگذار.» 2

3 Freud, Col. Papers, IV, p. 383.  
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